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  پيشگفتار

د الله واهب الحياة و سالبها, المقيم الاجساد بالارواح و قابضها, الذی خلقنا من تراب الحم
 قيمنا و يبعثنا.و اليه يصيرنا, و من التراب عندما يشاء ي

و  و اهـل پـاك و اصـحاب بزرگـوار      صبر پيامبر  پايان االله   درود و رحمت بي
كردنـد و بـراي    زندگي مي ،از رستاخيز كه با قلبي پرتپش آنان ؛پيروان نيكوي سلف صالح

همـه   ،نآيـابي بـه درجـات والاي     دست جهتآن سراي ابدي در تلاش و تكاپو بودند و 
 .ي زندگي بر اين حالت اسـتوار و پابرجـا ماندنـد    ند. تا واپسين هنگامهكرد چيز را فدا مي

  ها باد. بر آن رحمت و رضوان االله 
 ي ايم؛ وقتي بخشنده گذاشته قدمي زندگي، به اين جهان  ما با خواست بخشنده و آفريننده

نهند  يشويم؛ گروهي پا به عرصه م زندگي، اين امانت را از ما گرفت، رهسپار سراي ابدي مي
 ـ موج ديگر ميدر پيِ هر موجي  ،همانند امواج دريا .گذارند و برخي بار سفر بر دوش مي د آي

و در يـك  لحظـه  يك آبي كه در  است.حركت و تغيير كه پيوسته در  ،و مثل جريان رودخانه
   .بوداي ديگر جاري  نقطهدر  ،آبي نيست كه چند لحظه گذشتهدارد، جريان نقطه 
پايـان  به  انسانكه زندگي  روزي ايستد. بشريت باز ميحركت  ،رسد  روزي فرا مي اما

گردند، امواج درياها  ستارگان خاموش مي شود. ميجهان هستي نابود رسد و تمام  خود مي
  .خشكند ميو جويبارها  ها و چشمهگياهان شوند،  متوقف مي

است كـه بايـد   اي  بلكه مرحله ؛سرنوشت جهان و جهانيان نيست، پايان اما اين نابودي
نهيم  مي قدمي زندگي  شويم و به عرصه رسد كه دوباره زنده مي روزي فرا مي شود.سپري 

  گرديم. خود محاسبه مي ي فرستاده كردار و پيش و با
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 .ضرورتي اساسـي اسـت   ريزي زندگي انسان پايهبراي  ،ايمان به زندگي دوباره و ابدي
 ،از همين رهگذر بود كه ابليس .ستد و بقاخواستار خلواي آفريده شده كه  انسان به گونه

را  بـدو گفـت: اگـر آن    كه گاه آن .را فريب داد تا درخت ممنوعه را مزه مزه نمايد آدم 
  فرمايد: مي االله  يابي. ميهمراه همسرت به زندگي هميشگي دست  ،بچشي
 m s r  q p o n m l k j i   h gl          

  ]120طه:[
د و گفت: اي آدم! آيا تو را به درخـت جـاودانگي و پادشـاهي    اش كر شيطان، وسوسه « 

     » زوال راهنمايي نكنم؟ پايدار و بي
دوباره، موجب گمراهي نفوس بشري از مسير واقعـي  باور نداشتن رستاخيز و زندگي 

كـه مـدام در    ،بر زندگي گذشـته  ،پذيرند افرادي كه زندگي دوباره را نمي گردد. زندگي مي
هـا را تـا    آنانـدوهي،  چنين  .ريزند و اندوه ميافسوس ودي است، اشك حال كاهش و ناب

در لباس شاعر يا نويسـنده  اگر  .كشاند حتي هميشگي مياو نارنشيني  گوشهمرگ به هنگام 
ندتا بـه خـود و   كش ـ به تصوير مي شانها و اشعار حتي و اندوه خود را در نوشتهاباشند، نار

بلكـه دردي   ؛حقيقت چنـين چيـزي تسـلي نيسـت     اما در ؛شان تسلي داده باشندمسلك هم
را بـه  درمـان  و  كنـد  تـر مـي   بيماري را بيشتر و مزمن افزايد. مياست كه بر دردهاي ديگر 

  .اندازد تأخير مي
بـا  گويـا   .روند ها مي و شهوت ها به شكار لذت ،ن زندگي دوبارهگروهي ديگر از منكرا

دارند كه زندگي به پايان برسد و به  ناز آ هراس .زمان و زندگي در جنگ و تكاپو هستند
  هاي زندگي دنيا دست پيدا نكرده باشند. و سرگرمي ها لذت

 دارد.براي مسير زندگي ابـدي ارزش و اعتبـار بسـياري     ،ي كوتاه زندگي اين دنيا دوره
در گـرو تحقـق مقـام و    دگـر،  راه رسيدن به سعادت هميشگي و زندگي ابدي در جهـان  

كـه روح را زلال و كـردار را   مقام و ارزشي  ت؛اسخود و ديگران ش حقيقي در وجود ارز
كـه در كـلام   دارد روشـي اصـيل و روشـن     سـازد.  گرداند و اخلاق را پاك مي جا ميپا بر

  نهفته است.  پيامبران االلهصحيح  ي زندگي بخش الهي و سنن و سيره
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زندگي دنيا به مثابـه  زيرا  ؛وجود داردآخرت ارتباط عميق و تنگاتنگي ميان زندگي دنيا و 
لازم اسـت  پيونـد،  اين اپسين در حكم درو و برداشت محصول. بنابر كشت است و زندگي و

اي  علم و آگاهي پيـدا كنـد و بـه گونـه     ،انسان به زندگي رستاخيز و وسايل ضروري براي آن
  بردارد.گام زندگي دنيا را سر و سامان بخشد كه در راستاي تأمين نيكي و سعادت آخرت 

بـين و روشـن    سري است از اسرار غيب كه صاحبان عقل تيـز  ،ما چون زندگي رستاخيزا
چه رسـد بـه مردمـان    ، كنند معرفت آن را حاصل نميكنند و  م بدان علم پيدا نميضميران عال

دار بيـان اخبـار و احـوال     براساس رحمت و حكمتش عهده االله هاي غافل.  عادي و انسان
اخبار رستاخيز و زندگي واپسين  .ها در آن روز شده است نسانرستاخيز و سرنوشت محتوم ا

يكـي هسـتند و داسـتان بـه هـم       يكـه گـوي  زد اي به اخبار و احوال اين دنيا گـره   را به گونه
در مسير گمراه كردن  ،بسياري از جن و انسآفريدگان كه   اي بيش نيستند، تا در عالمي پيوسته

  .تحقق يابد نفس انسانيپيرايش ، اصلاح و دارند بر مي بندگان و انحرافشان از راه راست قدم
فرمايد، زبان رمز و اشاره  ها احوال و اخبار روز نهان را بيان مي با آن كه االله   علومي

د و مـردم را  انسان را به يقين برسـان د، گري باش بلكه بايد در اوج تفصيل و روشن ؛نيست
  د.وهم و گمان برهاناز شك، 

نصوص صحيح بسياري بنگرد، ا نگاهي عميق و تفكري دقيق به اين اثر اگر خواننده ب 
 ي و دقيقي از همه فصلكه تصوير م خواهد ديد ص االله و سنت رسول  را از كتاب االله

را  ،از روز فرا رسيدن مرگ تا سراي ابدي بهشت و جهنم ،لحظات و رخدادهاي رستاخيز
  به نمايش خواهد گذاشت.  

راسـتي  به  ،و درستي رستاخيزحقيقت  واقعي.و حقيقي ما نهاني ا ؛رستاخيز نهان است
تصـوير  ، دتر باش ـ هر چه اخبار صحيح .بستگي دارد ص و رسول  االلهو درستي گفتار 
كـنم تنهـا احاديـث صـحيح      من در اين جستار سعي مي ،اينابربن .تر است رستاخيز صادق

حديث صحيح آحاد را رهـا   به احتجاج نهر چند روش منكرا ؛را نقل كنمص  االله رسول
    م.ادهآور ميام و از احاديث صحيح آحاد هم دليل  كرده

هـا از   آنزيـرا   ؛كـنم  پذيرم و دنبال نمـي  گران منحرف را هم نمي روش تأويلچنين،  هم
هـا را عـوض    پردازنـد، ميـزان   سازند و با آن به محاكمه نصوص مـي  عقل خود داوري مي
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هم شوند و  دهند، هم خود گمراه مي را حاكم قرار مي وم و محكوممحك ، حاكم راكنند مي
كه بسياري از احاديث صحيح انجامد  ميي يها به جا كار آنپايان  .ندكن ديگران را گمراه مي

بهـره  عقلانـي  هـاي   اين است كه از سـنجش ها در  اساس گمراهي آن انگارند. دروغ ميرا 
اخبـار  اگر با بصيرت بـه   .شود روشن مي بنياني آن و بيخرابي كه با نگاهي دقيق، برند.  مي

سـنجش  رستاخيز نيسـت و ميـزان و    ،كه دنيا يمشو متوجه ميمربوط به رستاخيز بنگريم، 
  .متفاوت است دو نيز اين

را بـه سـه بخـش     چون بحث از اين اصل مهم اعتقادي به درازا كشيده شد، مطالب آن
  ام: ذيل تقسيم نموده ي جداگانه

  .بزرگهاي رستاخيز  چك و نشانه: رستاخيز كوبخش يكم
  .بزرگدوم: رستاخيز بخش 
  سوم: بهشت و جهنم.بخش 

وال و ح ـمـرگ و ا يكـم، در مـورد   بـاب   :كتاب نخست از دو باب تشكيل شده اسـت 
هـاي درون آن و در نهايـت روح و مسـيرش در عـالم      قبر و نعمت و نقمـت آن، سكرات 

  كند. برزخ بحث مي
هـا   برخـي از آن  .آورد رسـتاخيز را بـه ميـان مـي     هـاي نزديـك شـدن    نشانه ،باب دوم

كوچـك  هـاي   نشـانه برخـي از   .هاي كوچك هستند بزرگ و برخي ديگر نشانههاي  نشانه
ايـن   انـد.  كنون رخ ندادهتا  ،بزرگ رستاخيزهاي  نشانه، اما دهند مييا اند  رخ دادهرستاخيز 

  .بزرگ رستاخيز اختصاص گرفته استهاي  نشانهباب تنها به بحث 
چراغـي   ،راه حقيقـت رهـروان  بـراي  را كـه ايـن كتـاب    خواهم  مي در پايان از االله 

رحمت و درود بسـيار   .و اين تلاش را از هر شرك و ريايي پاك گرداندقرار دهد فروزان 
  .فادار اوو ال و ياران و ص محمد ،بر پيامبر خاتم

  دكتر عمر سليمان اشقر
  1406كويت ششم رمضان سال 

  14/5/1986مصادف با 



  
 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  باب يكم: 
 رستاخيز كوچك





  
 

  بخش اول
  تعريف و توضيح

اي كه انسان پس از  ، بر مرحلهمرگو  برزخ، رستاخيز كوچكهايي همچون  نام 
  گردد. گذارد، اطلاق مي را پشت سر مي زندگي دنيوي آن

  ي اين سه مقوله سخن به ميان خواهد آمد. در گفتارهاي زير، به تفصيل درباره 

  يف رستاخيز كوچكگفتار نخست: تعر
شود. در  است. رستاخيز هر انسان با مرگ او آغاز مي مرگرستاخيز كوچك همان 

  فرمايد:  روايت شده كه مي كصحيح بخاري و مسلم از عايشه 
أْتُونَ النَّبِيَّ  «  اةً يَ فَ ابِ جُ رَ َعْ نْ الأْ الٌ مِ جَ انَ رِ هُ  ص كَ أَلُونَ يَسْ ةُ  :فَ اعَ تَى السَّ نْظُ  ?مَ انَ يَ كَ رُ إِلىَ فَ

ولُ  يَقُ مْ فَ هِ رِ غَ مْ  :أَصْ تُكُ اعَ مْ سَ يْكُ لَ ومَ عَ قُ تَّى تَ مُ حَ رَ هُ الهَْ كْ رِ دْ ا لاَ يُ ذَ عِشْ هَ  ١  » .إِنْ يَ
آمدند و از ايشان پرسيدند: رستاخيز  ص االله رسولنشين نزد  تني چند از اعراب باديه « 

ي انداخت و فرمود: اگر ها نگاه به كوچكترين آن ص االله رسولدهد؟  چه هنگام روي مي
    » شود. اين فرد زنده بماند، پيش از رسيدن به دوران پيري، رستاخيز شما برپا مي

فرمايد: منظور مرگ و ورود آنان به جهان آخرت است؛ چون هر انسان با  كثير مي ابن
گويند: مرگ هر انسان، رستاخيز اوست. هر  گردد. برخي مي مرگ وارد جهان آخرت مي

برند، اما منظور آنان چيز ديگري است؛ آنان  ي فلاسفه نيز اين تعبير را به كار ميچند برخ
معتقدند كه مرگ، پايان زندگي است و پس از مرگ، رستاخيز و زندگي ديگري وجود 

  2 ندارد.

                                           
  اين بيان بخاري است. )2952(صحيح مسلم  )6511(صحيح بخاري  -1
    ).1/24 البدابه و النهايه لابن كثير( -2
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برند؛ در  دهد: برخي از كافران اين تعبير را براي هدفي باطل به كار مي كثير ادامه مي ابن
ها در ميداني گسترده براي  نسبت به رستاخيز بزرگ، كه تمام انسان كه آگاهي حالي

  1خبر است. با رازاست و فقط ايشان از اين   شوند، تنها از آنِ االله محاسبه جمع مي
  شود. معاد نخست و برزخ نيز گفته مي به رستاخيز كوچك، 

انساني، دو  براي هر لأ فرمايد: مرگ، بعث و معاد نخست است. چون االله ابن قيم مي
بعث و معاد را مقرر فرموده است، تا پاداش نيكوكاران و بدكاران را بدهد. بعث نخست، 

  2انجامد. جدايي روح از بدن است و به معاد نخست مي

  گفتار دوم: عالم برزخ
  فرمايد: مي  است. االله» مانع ميان دو چيز«برزخ در زبان عربي، به معناي 

 m ¼ »   º ¹ ¸l ] :53فرقان[  
    » ها را كاملاً از هم جدا ساخته است. كه آندهد  مي قراردو مانعي  در ميان آن االله  « 

 m µ  ´ ³ ²  ± ° ¯l ] :100مؤمنون[  
   » .شوند در پيش روي ايشان جهان برزخ است تا روزي كه برانگيخته مي « 

  گويد: برزخ، جهان ميان مرگ و زندگي دوباره است. مجاهد مي
گفت: فلاني مرده است. شعبي گفت: او نه در دنياست و نه در  شخصي به شعبي

  3آخرت.
فرمايد: نعمت و نقمت قبر، همان نعمت و نقمت برزخ است و بزرخ ميان  ابن قيم مي

  فرمايد:مي  دنيا و آخرت قرار دارد. االله

                                           
  قبلي، همان صفحه -1
   )103(القيم، ص الروح، ابن -2
  )177(، قرطبي ص تذكرةال -3
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 m µ  ´ ³ ²  ± ° ¯l :100[مؤمنون[  
    » شوند برانگيخته ميدر پيش روي ايشان جهان برزخ است تا روزي كه  « 

  برزخيان هم به دنيا نزديكند و هم به آخرت، و بر هر دو اشراف دارند.

  گفتار سوم: مرگ

  مطلب اول: معني لغوي و اصطلاحي مرگ 
رو،  مرگ و زندگي مانند نور و تاريكي، سردي و گرمي، ضد همديگر هستند. از اين

 ي كنند. مثلاً در تعريف واژه معرفي مي زبان عربي، هر يك را با متضادشهاي  نامه در واژه
» أحَياء«گويند: زندگي، متضاد مرگ و زنده متضاد مرده است و جمع آن  زندگي مي

   1باشد. مي
شود: مرگ متضاد زندگي است. مرگ در اصل به معناي  در تعريف مرگ گفته مي

براي نمونه، » رده است.هر چيز ساكني م«» .اتَ د مَ قَ فَ  نَ كَ ا سَ مَ  لُّ كُ «گويند:  سكون است. مي
يا  »وتاً مَ  ارُ النَّ تِ ماتَ « گويند: زماني كه آتش كاملاً خاموش و خاكستر آن سرد شود، مي

يعني » ماتتَ الخمَرُ«گويند:  . يا مي»و البرد مات الحر«گويند:  مي هنگام اتمام سردي و گرمي
د كه روح گرد جوشش شراب و غليان آن فروكش كرد. پس مرگ بر چيزي اطلاق مي

  . 2نداشته باشد
حركتي است، پس اساس زندگي بايد حركت و تكاپو  اگر اصل مرگ سكون و بي

ي عاقلي اطلاق  ي زنده، بر هر گوينده گويد: واژه منظور در لسان العرب مي ابن باشد.
  3گويند كه تازه باشد و رشد كند. گردد و گياهي را زنده مي مي

ي در جسم فيزيكي در شكم مادر، و مرگ او با جدا زندگي انسان با دميدن روح معنو 

                                           
  )774/ 1(لسان العرب  -1
  )3/547(قبلي  -2
  )1/773( قبلي -3
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اي كه با جدايي روح از  دهد؛ به گونه ها، روي مي شدن روح از جسم و قطع پيوند ميان آن
  1شود. جسم و رفتن به جهاني دگر، جسم دگرگون مي

  مطلب دوم: مرگ بزرگ و كوچك
رستاخيز  خواب همانند مرگ است؛ به همين جهت، بزرگان علم و ادب، خواب را

 أستن از آن، زندگي دوباره است. االله انامند. بنابراين خواب، مرگ و برخ كوچك مي
  فرمايد: مي

 m K J  I H G F E D C B Al :60[أنعام[  

داند كه در  و ميگرداند  زنده ميميراند و در روز  است كه در شب شما را مي او كسي « 
   » .كنيد روز چه مي

بخواهد روح كسي را در  شود؛ اگر االله  گرفته مي در حالت خواب، روح انسان
گرداند؛ ولي اگر نخواهد كسي را بميراند، روحش  خواب بگيرد، روح را به جسم بر نمي

  فرمايد: مي دمد. االله  اي در او مي گرداند و زندگي تازه را دوباره به جسمش بر مي

 m e d c b a` _ ^ ]  \ [ Z   Y  X W
 lk j  i h g  fl ]:42زمر[  

هنگام خواب آن  گيرد و نيز جاني را كه نمرده، به ها را هنگام مرگشان مي االله، جان  « 
دارد و جان ديگر را تا  جاني را كه به مرگش حكم كرده، نگه مي گاه آنكند؛  قبض مي

    » گرداند. باز مي - به جسمش-زمان معيني 
ز نوع خواب يا مرگ كوچك را دارد كه هر روحي، مرگي ا در اين آيه بيان مي االله 
ي ذيل بدان  آيهدر  ميرد، همان است كه االله كه با مرگ اصلي مي است؛ اما آن  چشيده

  ]42[زمر:  Z   Y  X Wl ] m فرمايد:  اشاره مي

                                           
  )4(، قرطبي التذكرة -1
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فرمايد و  يه دو گونه مرگ، يعني مرگ واقعي و خواب، را بيان ميآدر اين  االله 
  نامد. ا ارسال و فرستادن روح به جسم مياولي را مرگ و گرفتن روح، و دومي ر

د يا در نمير هايي كه در خواب مي آن ها را ـ مرده ي روح همه واضح است كه االله 
دارد؛ ولي روح كسي را كه هنوز زمان مرگش فرا  ـ نگاه مي كنند حالت بيداري وفات مي

  گرداند. نرسيده است، پس از بيداري به جسمش باز مي

شامل هر دو گونه مرگ، در بيداري و  m Y  X W   [ Zl ي  آيه
شود كه روح را در يكي از اين  شود؛ ولي وقتي با بيان دوگونه مرگ، يادآور مي خواب، مي

گرداند، ولي روح  يعني روح انسان محكوم به مرگ را به جسم برنمي دارد،  مي گاهدو ن
فاظ آيه لي و روشني از اگرداند. اين مفهوم به راحت انسان بيدار شده را دوباره برمي

  1شود. برداشت مي

  مطلب سوم: مرگ گريزناپذير است
اي از آن مستثنا نيست.  مرگ امري ضروري و گريزناپذير است و هيچ موجود زنده

  فرمايد: در آيات ذيل مي گونه كه االله  همان

 m  o n   m  l kj i h g  fl :88[قصص[  
ماندهي از آن او است و بس، و همگي شما به شود. فر همه چيز جز ذات او نابود مي « 

   » .شويد سوي او برگردانده مي

 m y x w v u  t s r q p ol :27[رحمن[  
و تنها ذات پروردگار با عظمت و   دگرد مينابود ، استكه بر روي زمين چه  هر آن   « 

   » ماند و بس. ارجمند تو مي

 m  | {  z y xw v u t s  rq p o n

                                           
   )5/452 تيميه ( مجموع الفتاوي، ابن -1



 يكبر امتيق ميو علا يصغر امتيق      16

 £ ¢¡ � ~ } ¨ § ¦   ¥ ¤l 185عمران: [آل[  
چشد و روز رستاخيز پاداشتان را به طور كامل خواهيد  هر جانداري طعم مرگ را مي  « 

گرفت. پس هر كه از آتش جهنم دور گردد و وارد بهشت شود، رستگار است. زندگي 
   » .اي فريبنده است دنيا تنها بهره

در  بود؛ ولي االله  مي ص داگر قرار بود كسي از آن نجات يابد، آن شخص محم
  فرمايد: مورد ايشان مي

 m  Ö Õ Ô Ól  :30[زمر[   
   » .ميرند مينيز و آنان  ميري تو مي « 

 m Ê É È Ç ÆÅ  Ä Ã    Â Á Àl :34[أنبياء[  
و به هيچ انساني پيش از تو زندگي جاويد نداديم؛ پس آيا اگر تو بميري، آنها   « 

   » جاويدان خواهند ماند؟
 عباس بن واقعي براي انسان و جن است. در صحيح بخاري از عبداالله اي پديدهمرگ، 

  فرمود: ص االله رسولروايت شده است كه 
وتُونَ  «  مُ نْسُ يَ ِ الإْ نُّ وَ ِ الجْ وتُ وَ مُ ي لاَ يَ ي لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ الَّذِ تِكَ الَّذِ وذُ بِعِزَّ  1  » .أَعُ
ي پرستش وجود ندارد و  سواي تو معبودي شايسته برم؛ تويي كه به قدرت تو پناه مي « 

   » ميرند. ميري، و انسان و جن مي تويي كه نمي

  مطلب چهارم: مرگ زمان مشخصي دارد
 ي تواند از زمان مشخص و مقرر شده آيد اما كسي نمي مرگ در زمان مشخصي مي

بت كرده است اجل انسان را مقدر نموده و در لوح محفوظ ث تجاوز كند. االله  پروردگار
نويسند؛ آن هنگام  كه انسان در شكم مادر قرار دارد، مي را در حالي و فرشتگان بزرگوار، آن

                                           
  ) 7383 صحيح بخاري، كتاب التوحيد ( -1
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گيرد. اگر كسي به هر دليلي بميرد، با همان  اي پيشي مي افتد و نه لحظه نه به تأخير مي
اجلي خواهد مرد كه در آغاز براي او مقرر گشته است. آيات و نوشتارهاي بسياري از 

  د:نرسان رآن، اين اصل را به اثبات ميق

 m k    j i  h  g f e d  c bl 145عمران:  [آل[  
    » با سرنوشتي در زمان معين. ميرد مگر به خواست االله  هيچ كس نمي  « 

 m µ ´ ³    ² ± ° ¯ ®  ¬l :78[نساء[  
   » .هاي استوار باشيد اگرچه در برج ؛يابد هركجا باشيد، مرگ شما را در مي «  

 m  z  y xw v u t s r  qp o nl :34[أعراف[  
اي  كه زمان آنان به سر رسيد، نه لحظه و هنگاميامتي زمان مرگ مشخص دارد هر  «  
    » د.نگير اي پيشي مي و نه لحظهافتند  ميتأخير به 

 m ¼» º ¹  ̧¶ µ   ´ ³l ]88:هجمع[  
    » . كند ديدار ميبا شما گريزيد، سرانجام  مرگي كه از آن مي گمان بيبگو:  «  

 m    t s r q   p o nl 60:ه[واقع[  

    » گيريم. نميپيشي  آنايم و هرگز بر  ما در ميان شما مرگ را مقدر ساخته « 
 ك حبيبه ام روايت شده است كه: مادرمان مسعود  بن عبداالله از مسلم در صحيح

  فرمود: 
و پدرم ابوسفيان و برادرم معاويه را  ص االله رسولم، همسرم ا پروردگارا! تا من زنده

  زنده نگاه دار تا از وجود آنان بهره ببرم. 
  فرمود:  ص االله رسول

يْئًا  «  لَ شَ عَجِّ ةٍ لَنْ يُ ومَ قْسُ اقٍ مَ زَ أَرْ ةٍ وَ ودَ دُ عْ امٍ مَ أَيَّ ةٍ وَ وبَ ُ ضرْ الٍ مَ جَ أَلْتِ االلهََّ لآِ دْ سَ هِ أَوْ  قبلقَ لِّ حِ
نْ حِ  يْئًا عَ رَ شَ خِّ ؤَ انَ يُ ِ كَ برْ ابٍ فيِ الْقَ ذَ ابٍ فيِ النَّارِ أَوْ عَ ذَ نْ عَ كِ مِ عِيذَ أَلْتِ االلهََّ أَنْ يُ نْتِ سَ لَوْ كُ هِ وَ لِّ
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لَ  أَفْضَ ا وَ ً يرْ  1  » خَ
  گشته را از االله شده و روزي تقسيم شده و روزهاي شمرده زمان مرگ تعيين  « 

  دهد. اگر از االله ي نميخواستي. هرگز چيزي پيش و پس از فرارسيدن زمانش، رو
    » خواستي كه تو را از عذاب قبر و آتش دوزخ نجات دهد، خيلي بهتر بود. مي

  مطلب پنجم: زمان مرگ براي ما مشخص نيست
بندگان هيچ اطلاعي از فرا رسيدن زمان مرگ خود ندارند. كسي جز االله يگانه، زمان 

پروردگار  ي اني است كه علم آن ويژهداند. زمان مرگ از جمله كليدهاي پنه مردن را نمي
  فرمايد: است. االله متعال مي

m  ÅÄ  Ã Â Á À ¿ ¾l  :59[أنعام[  
    » .ها آگاه نيست ست و كسي جز او از آنوانزد هاي غيب  گنجينه «  

 m Ì Ë Ê É ÈÇ Æ Å Ä  Ã Â Á À  ¿ ¾ ½
 Ú Ù Ø   × ÖÕ Ô Ó Ò Ñ Ð  ÏÎ Íl ]  :34لقمان[  

و  ريزد فرو مياالله است و او است كه باران را  ي دن رستاخيز ويژهآگاهي از فرا رسي  « 
و دستاوردي دارد داند فردا چه  و هيچ كسي نمي استقرار دارد، آگاه  اه چه در رحم از آن
   » .راستي كه االله، داناي آگاه است ميرد. به داند در كدامين سرزمين مي كس نمي هيچ

  االله رسولكند كه  چنين روايت مي عمر  بن امام بخاري در صحيح خود از عبداالله
  فرمود:  ص

»: نَّ إلاّ االلهُ هُ مُ علَ سٌ لا يَ يبِ خمَ اتِيحُ الغَ فَ ½ ¾ ¿  m  Ã Â Á À  مَ
 Ø   × ÖÕ Ô Ó Ò Ñ Ð  ÏÎ Í Ì Ë Ê É ÈÇ Æ Å Ä

                                           
    )445، 413، 1/390 مسند احمد ( )2663 (صحيح مسلم، كتاب القدر  -1
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  Ú Ùl ]  :1].»34لقمان  
اين آيه را  ها آگاه است. سپس كليدهاي غيب پنج مورد است كه تنها االله متعال از آن«

  تلاوت فرمود:
و از  ريزد فرو مياالله است و او است كه باران را  ي آگاهي از فرا رسيدن رستاخيز ويژه

و دستاوردي دارد داند فردا چه  و هيچ كسي نمي استقرار دارد، آگاه  اه چه در رحم آن
  ».استراستي كه االله، داناي آگاه  ميرد. به داند در كدامين سرزمين مي كس نمي هيچ

رسول اند كه  روايت كرده امام احمد، ترمذي و برخي ديگر، از بسياري از صحابه 
  فرمود:ص االله  

ضٍ  «   بْدٍ بِأَرْ وحِ عَ بْضَ رُ ادَ قَ ا أَرَ ةً  ,إِذَ اجَ ا حَ َ الَ بهِ ا أَوْ قَ لَ لَهُ فِيهَ عَ  2» .جَ
آن سرزمين قرار  را در سرزميني بگيرد، نيازش را در اي هرگاه االله بخواهد روح بنده « 
   » .-به سراغش بيايد گجا برود و مر تا براي تأمين نيازش به آن -دهد. مي

  بخش دوم
  سكرات مرگ

  گگفتار نخست: آمدن فرشتگان مر
 ي گاه زمان مرگ فردي فرا برسد و زندگيش رو به اتمام باشد، االله متعال، فرشته هر

  فرستد: ، ميمأمور را براي گرفتن روحي كه مدبر و محرك جسم است

 m g   f e d c b a ` _ ^  ]\ [  Z Y
 j i hl :61[أنعام[  

                                           
 )4627(ب التفسير صحيح بخاري، كتا -1
 )1221(، آلباني الصحيحةالأحاديث  سلسلة -2
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فرستد و چون مرگ و او بر بندگانش چيره است و براي شما فرشتگان نگهبان را مي «  
   » كنند. گيرند و كوتاهي نميهر يك از شما فرا رسد، فرستادگان ما جانش را مي

در مورد مرگ مؤمن و  ص د كه پيامبركن روايت مي عازب  بن امام مسلم از براء
  كافر چنين فرمود:

ةٌ  «  ئِكَ لاَ لَ إِلَيْهِ مَ زَ ةِ نَ رَ خِ نْ الآْ بَالٍ مِ إِقْ يَا وَ نْ نْ الدُّ طَاعٍ مِ انَ فيِ انْقِ ا كَ نَ إِذَ مِ بْدَ المُْؤْ ءِ إِنَّ الْعَ ماَ نْ السَّ  مِ
فَ  مْ كَ هُ عَ سُ مَ مْ مْ الشَّ هُ وهَ جُ أَنَّ وُ وهِ كَ جُ تَّى بِيضُ الْوُ نَّةِ حَ نُوطِ الجَْ نْ حَ نُوطٌ مِ حَ نَّةِ وَ انِ الجَْ فَ نْ أَكْ نٌ مِ

ولُ  يَقُ هِ فَ أْسِ نْدَ رَ ْلِسَ عِ تَّى يجَ م حَ لاَ يْهِ السَّ لَ تِ عَ لَكُ المَْوْ ِيءُ مَ مَّ يجَ ِ ثُ دَّ الْبَصرَ نْهُ مَ وا مِ ْلِسُ ا  يجَ تُهَ أَيَّ
ةٍ  رَ فِ غْ ي إِلىَ مَ جِ رُ سُ الطَّيِّبَةُ اخْ نْ فيِ النَّفْ ةُ مِ طْرَ يلُ الْقَ ماَ تَسِ يلُ كَ جُ تَسِ رُ تَخْ الَ فَ انٍ قَ وَ ضْ رِ نْ االلهَِّ وَ مِ

ا. .... هَ ذُ يَأْخُ اءِ فَ قَ  السِّ
نْ السَّ  لَ إِلَيْهِ مِ زَ ةِ نَ رَ خِ نْ الآْ بَالٍ مِ إِقْ يَا وَ نْ نْ الدُّ طَاعٍ مِ قِ انَ فيِ انْ ا كَ افِرَ إِذَ بْدَ الْكَ إِنَّ الْعَ ئِكَ وَ لاَ ءِ مَ ةٌ ماَ

نْ  ْلِسَ عِ تَّى يجَ تِ حَ لَكُ المَْوْ ِيءُ مَ مَّ يجَ ِ ثُ دَّ الْبَصرَ نْهُ مَ ونَ مِ لِسُ يَجْ وحُ فَ مْ المُْسُ هُ عَ وهِ مَ جُ ودُ الْوُ هِ سُ أْسِ دَ رَ
دِ  سَ قُ فيِ جَ رَّ تُفَ الَ فَ بٍ قَ ضَ غَ نْ االلهَِّ وَ طٍ مِ خَ ي إِلىَ سَ جِ رُ بِيثَةُ اخْ سُ الخَْ ا النَّفْ تُهَ ولُ أَيَّ يَقُ ماَ فَ ا كَ هَ عُ يَنْتَزِ هِ فَ

وفِ المَْبْلُولِ  نْ الصُّ ودُ مِ فُّ عُ السَّ نْتَزَ  1  » يُ
درخشان مانند خورشيد، از  هاي ي مومن، فرشتگاني با چهره به هنگام مرگ بنده «  

هاي بهشت و عطري از عطرهاي بهشت را با  ها كفني از كفن آيند. آن آسمان نزد وي مي
  بر بالين آن بنده گمر ي نشينند. سپس فرشته ي ديد او ميآورند و در انتها خود مي

و در - گويد: اي صاحب نفس پاكيزه  نشيند و به او كه در حال سكرات است، مي مي
سوي آمرزش و خشنودي االله بيرون بيا. پس آن روح مانند روان شدن  به -روايتي مطمئنه

  گيرد. د و فرشته آن را ميآي ي مؤمن بيرون مي مشك، از بدن بنده ي از دهانه  قطره

                                           
سندها را در يك رديف  ي ، همه59قيم در كتاب (احكام الجنائز) ص  آوري كرده است. ابن سندها را جمع ي لباني همهآ -1

و آجري   ) 296، 295، 288 ،4/287 ، أحمد ( ) 753شماره  ، طيالسي ( ) 40-1/27 ، حاكم ( ) 2/281 داود (قرار داده و به ابو
القيم در  كند. ابن را تأييد مي رساند و ذهبي آن را با شرط شيخين به صحت مي دهد. حاكم آن نسبت مي  ) ٣٧٠− ٣٦٧الشريعة  (

  داند. ، به نقل از ابونعيم و برخي ديگر، آن را صحيح مي ) 4/337 و تهذيب السنن (  ) 1/214 أعلام الموقعين (
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ناك،  هايي سياه و ترس و به هنگام مرگ انسان كافر، فرشتگاني تندخو و خشن با چهره
نشينند. سپس  آيند و در انتهاي ديد او مي هاي سياه رنگ و درشت نزد وي مي با لباس
سوي  گويد: اي نفس ناپاك، به نشيند و مي آيد و بر بالين او مي مي گمر ي فرشته
ي مرگ  شود. فرشته شنودي و خشم االله بيرون بيا. آن روح در جسم كافر پراكنده ميناخ

كشد و با  از پشم خيس، روح را از جسم او بيرون مي ي خاردار مانند بيرون كشيدن شاخه
    » شود. ميپاره  پاره يش ها و روده ها اين كار رگ

الي دارد؟ هر چند انسان به هنگام خارج شدن روح از بدنش و سكرات مرگ، چه ح
اين حالت  أ كنيم. االله متعال حالت را ببينيم، ولي آثارش را مشاهده مي  م آنيتوان ما نمي
  كشد: گونه به تصوير مي را اين

 m k j i  h   g f e d c b a ` _  ^  ]
m ll 85-83:ه[واقع[  

و ما از شما  گر هستيد هنگام نظاره رسد و شما در آن كه جان به حلقوم مي گاه آنپس  «  
     » بينيد. تريم؛ ولي شما نمي به او نزديك

كشد كه روح تا حلقومش رسيده است و اطرافيان  يه، حال كسي را به تصوير مياين آ
  توانند فرشتگان مرگ را ببينند: بينند؛ ولي نمي سكرات مرگش را مي

 m  l k j i  h   g fl 85:ه[واقع[  
    » بينيد. ولي شما نمي تريم؛ و ما، از شما به او نزديك « 

 m g   f e d c b a ` _ ^  ]\ [  Z Y
 j i hl :61[أنعام[  

فرستد و چون و او بر بندگانش چيره است و براي شما فرشتگان نگهبان را مي «   
   » كنند.گيرند و كوتاهي نميمرگ هر يك از شما فرا رسد، فرستادگان ما جانش را مي

  فرمايد: ديگري مي ي در آيه
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m [     \  ] ^  _ ` ba c d e f g  h i j k l m n o 
p ql  ]30–26:هقيام[  

كه جان به گلوگاه برسـد و گفتـه شـود: چـه      ؛ هنگامي-پنداريد كه مي-چنين نيست  «  
جـان    از سـختي -كند كه هنگام جدايي است و  كسي او را نجات خواهد داد؟ و يقين مي

    » وز، بازگشت به سوي پروردگار توست.پيچند، در آن ر ها به هم مي ساق -كندن
رسد روح است و تراقي بر ترقوه، يعني استخوان ميان سينه و  چه كه به تراقي مي آن

  گردد. گلو اطلاق مي
مرگ، آمرزش و خشنودي از  ي در احاديث به صراحت بيان شده است كه فرشته

كند.  شم االله باخبر ميدهد و كافر را از ناخشنودي و خ جانب االله را به مؤمن مژده مي
  رسانند: آيات بسياري از قرآن نيز اين مطلب را به اثبات مي

m A B C D E F G H I J K L M 
N O P Q R     S T U V W X  Y Z 

\[ ] ̂ _ ` a b c d e f g h i jl   

  ]32–30ت:[فصل
 اسـتقامت  -بـر توحيـد  -همانا كساني كه گفتنـد: پروردگارمـان، االله اسـت و سـپس      «  

نترسـيد و   -گوينـد:  و مـي -شـوند   بر آنـان نـازل مـي    -هنگام مرگ-ورزيدند، فرشتگان، 
شديد. ما در دنيـا دوسـتان    اندوهگين نباشيد و شما را به بهشتي مژده باد كه وعده داده مي

جا هر چه بخواهيد، داريد و هر چه  شما بوديم و در آخرت نيز ياران شما هستيم؛ و در آن
كشي از سوي پروردگار آمرزنده  يتان فراهم است. اين پذيرايي و پيشدرخواست كنيد، برا

    » و مهرورز است.
بنا بر ديدگاه بسياري از مفسران، مانند مجاهد و سدي، اين فرود آمدن فرشتگان و 
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  1دهد. هاي مومن، هنگام سكرات مرگ روي مي گفتگو با انسان
بيمناك آينده شود.  تي روبرو ميگمان، انسان در حالت احتضار با شرايط بسيار سخ بي

آيند تا كه او را از  . در اين حالت، فرشتگان به نزد او ميي خويش  است و نگران بازمانده
ي خويش در برزخ  گويند: در مورد آينده ترس و نگراني و اندوه برهانند و آرام كنند. مي

بهشت و  و رستاخيز هراسي به دل راه مده و بر بازماندگان خويش نگران مشو؛
  خوشنودي و ديدار االله گواراي تو باد:

m O P Q SR l :30[فصلت[  

  m] ^ _ ` a b c d  el  :31[فصلت[  

تا زماني كه بنده، االله را دوست بدارد و از او فرمانبرداري كند، االله نيز همواره او را 
ترين  دارد و ياور اوست؛ به ويژه در شرايط سخت و دشوار، و از سخت دوست مي

   .احتضار و سكرات مرگ است ي رايط و دشوارترين مراحل زندگي، مرحلهش
m \[ Z Y  X W V U  l فصل]:31ت[  

اما فرشتگان، با انسان كافر در شرايطي بسيار دشوار و حالتي مغاير با حالت مؤمن 
  فرمايد: كنند؛ االله متعال مي ديدار مي

m p q r s  t u v w yx z { | } _~ ̀ a 
b c d e f hg i j lk m n l :97[نساء[  
به خويشتن ستم  -با ترك هجرت- ، فرشتگان هنگام قبض روح كساني كه گمان  بي «  

دهند: ما در زمين، مستضعف بوديم.  گويند: در چه وضعي بوديد؟ پاسخ مي كردند، مي
شان دوزخ  گويند: آيا زمين پروردگار پهناور نبود كه در آن مهاجرت كنيد؟ جايگاه مي

   » چه بد جايگاهي است!است و 
مسلماناني است  ي يادشده درباره ي ، آيه عباس ابن براساس روايت امام بخاري از
                                           

    )6/174 ثير: (ك تفسير ابن -1
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آمدند و آنان را  شان مي كه هجرت نكردند. هنگام مرگ اين گروه، فرشتگان به سراغ
  1دادند. كردند و بشارت دوزخ بديشان مي تهديد و توبيخ مي

  كشد: گونه به تصوير مي ي بدر را اين هاالله متعال، قبض روح مشركان غزو

m � ¡ ¢  £ ¤ ¦¥ § ̈ © ª « ¬ 
® ̄ ° ± ² ³ ́ µ ¶ ̧ ¹ l :51 – 50[أنفال[  

 -كرديمشاهده مي-گيرند، ديدي آن زمان كه فرشتگان جان كافران را ميو اگر مي «  
بب گويند: عذاب سوزان آتش را بچشيد. اين به سزنند و ميكه بر پشت و رويشان مي

   »  گمان االله نسبت به بندگانش ستمكار نيست.اعمال و دستاوردهاي پيشين شماست و بي
! اگر وضعيت قبض ص فرمايد: اي محمد يادشده مي ي كثير در تفسير آيه علامه ابن

كردي؛  ناك و سهمگيني را مشاهده مي اي بسيار وحشت ديدي، صحنه ارواح كفار را مي
گفتند: عذاب دوزخ را  ها مي زدند و به آن ر را ميچون فرشتگان صورت و پشت كفا

  2بچشيد.
بدر نازل شدند، اما در  ي ها در مورد غزوه فرمايد: هر چند اين آيه وي در ادامه مي

ي  يه ويژهآباشد؛ به همين دليل، خطاب  ها مي و مكان ها كفار در تمام زمان ي مورد همه
 ¤ £  ¢ ¡ � mدهد:  قرار مي كافران را خطاب ي مشركان بدر نيست؛ بلكه همه

¦¥ l  :3].50[أنفال  
  كند: كثير را تأييد مي شمار ديگري از قرآن، ديدگاه ابن آيات بي

m À Á Â Ã Ä Å Æ   Ç È  ÊÉ Ë Ì Í Î ÐÏ Ñ Ò  
Ó Ô Õ Ö × Ø Ù    Ú Û Ü ÞÝ ß à á â ã ä 

                                           
  ) 2/369 قبلي، ( -1
   ) 3/335 قبلي، (. -2
 قبلي، همان صفحه -3
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å æ   ç l :37[أعراف[  
چه  ا آياتش را انكار كند؟ آنكيست ستمكارتر از كسي كه بر االله دروغ ببندد ي «  

-شان مي رسد و چون فرستادگانمان براي گرفتن جانبرايشان مقرر شده است، به آنان مي

- پاسخ مي» خوانديد، كجايند؟معبوداني كه جز االله به فرياد مي«پرسند: آيند، از آنان مي

    » اند.ر بودهكنند كه كافما ناپديد شدند؛ و به زيان خود اعتراف مي -ديد-دهند: از 

m X Y Z [ ]\ ̂ _ ` a b c ed f g h 
i j k       l  l]:28نحل[  
گيرند، تسليم  شان را مي اند، در آن هنگام كه فرشتگان جان كه به خود ستم كرده آنان «  
راستي االله از كردارتان آگاه  ايم. آري! به گويند: ما كار بدي انجام نداده شوند و مي مي

   » است.

m i j k l m n o p q r ts u v w x y 
z { | } ~ �     ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ ¨§ © 
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كساني كه پس از آشكار شدن هدايت براي آنان به آيـين باطـل خـويش بازگشـتند،      «  
نظرشان آراست و آنان را بـه آرزوهـاي دور و دراز فريفـت؛      شيطان اعمال زشتشان را در

در برخي از امور «شده از سوي االله را نپسنديدند، گفتند:  ا آنان به كساني كه وحيِ نازلزير
پس حـال و وضـع اينهـا    داند.  كاري ايشان را مي و االله، پنهان». از شما پيروي خواهيم كرد

زنند،  ها و پشتشان مي گيرند كه بر چهره در آن هنگام كه فرشتگان، جانشان را در حالي مي
   » واهد بود؟چگونه خ

  گفتار دوم: سكرات مرگ
  شود؛ االله با آن روبرو مي اي دارد كه هر انسان حالات ويژه مرگ، شرايط و

  فرمايد: مي
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همان چيزي است كه از آن  اين -اي انسان!- رسد.  ستي فرا ميرا به و سختي مرگ «  
    » گريختي. مي

هنگام است. امام راغب در مفردات  هاي آن  رگ، دشواري و سختيمنظور از سكرات م
  فرمايد: القرآن مي

بيشتر » سكر« ي واژه.» دهد سكر حالتي است كه انسان در آن عقلش را از دست مي«
هوشي ناشي از  رود؛ ولي بر خشم، عشق، درد، خواب، چرت و بي كار مي براي شراب به

هوشي ناشي از درد و  د و منظور از سكرات مرگ، بيگرد درد و ناراحتي نيز اطلاق مي
  1رنج بيرون آمدن روح از بدن است.

نيز با اين حالت روبرو شد و درد آن را تحمل فرمود. در روايات آمده  ص االله رسول
 قرار داده بودند و صاالله رسولاست كه در بيماري مرگ، ظرف آبي را در جلوي 

  فرمود: كشيد و مي نمود و بر پيشاني مي داخل ميدست مباركش را در آن  ص االله رسول
اتٍ  «  رَ كَ تِ سَ وْ   2  » لاَ إِلَهَ إِلاَّ االلهَُّ إِنَّ لِلْمَ
    » .هايي دارد ترديد مرگ سختي . بينيست هيچ معبودي شايسته ي پرستش جز االله  « 

 اي فرمايد: هيچ ناراحتي مي ص االله رسولبيماري مرگ  ي درباره ك مادرمان عايشه 
  3ام. در بيماري مرگش نديده ص  االله رسولرا شديدتر از نارحتي 

كه بيماري و سكرات  ، به ديدارش آمد. هنگاميهنگام مرگ پدرش ابوبكر كعايشه
  مرگ شدت گرفت، اين بيت را خواند:

ــرِ عَ لَ  ــ كَ م ــا يُ مَ ــغنِ ــ اءُ رَ ي الثَ ــالفَ  نِ عَ ــا حَ ذَ إ ***  يتَ ــاً وَ ت يَ جَ شرَ ــ وم ــ اقَ ضَ َ ــبهِ  درُ ا الصَّ
 

                                           
   ) 11/362 فتح الباري ( -1
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كه روح به حلقوم انسان برسد و سينه تنگ شود، ثروت براي  به جان تو قسم، زماني«
  »سودي ندارد. مرد جوان

اش برداشت و فرمود: چنين نيست؛ بلكه كلام  روانداز را از چهره  ابوبكر
  فرمايد: بخش الهي را زمزمه كن كه مي زندگي

m c d e gf h i j     k l l           ]:1 ].19ق  

اين، همان چيزي است كه از آن  -اي انسان!- رسد.  راستي فرا مي و سختي مرگ، به «   
   » گريختي. مي

گمان، سكرات مرگ كافر، دشوارتر و بيشتر از مؤمن است. در سطرهاي گذشته،  بي
را كه به اين اصل اشاره داشت، بازگو كرديم: به   عازب بن اي از حديث براء گوشه

گويد: اي نفس  نشيند و مي آيد و بر بالين او مي مي گمر ي ن كافر، فرشتههنگام مرگ انسا
شود.  سوي ناخشنودي و خشم االله بيرون بيا. آن روح در جسم كافر پراكنده مي ناپاك، به

از پشم خيس، روح را از جسم او  ي خاردار ي مرگ مانند بيرون كشيدن شاخه فرشته
  شود. ميپاره  پاره يش ها ودهو ر ها كشد و با اين كار رگ بيرون مي

  كشد: گونه به تصوير مي هنگام مرگ را اين قرآن كريم شدت ناراحتي كافران به
m l m n o p q r    s  t u v w x y z { | } ~ � ¡ 
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آنكه بر او وحي شده باشد، ر االله دروغ ببندد يا بيكيست ستمكارتر از كسي كه ب «  

ادعا كند بر من وحي شده است و كسي كه بگويد: من نيز همانند آيات الهي نازل خواهم 
به سوي -هاي مرگ ببيني و فرشتگان، دستانشان را كرد. و چون ستمكاران را در سختي

                                           
  ).6/401 كثير: ( أبي الدنيا آن را روايت كرده است. تفسير ابن ابن -1
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گفتيد نان نادرستي كه به االله ميجان بكَِنيد؛ امروز به سبب سخ -گويند:مي-گشوده،  - آنان
اي مجازات كرديد، با عذاب خواركنندهو بدان سبب كه از تصديق آياتش سركشي مي

   » شويد.مي
است كه فرشتگانِ عذاب،   فرمايدـ و آن هنگامي كثير مي مصداق آيه ـ همانگونه كه ابن

مژده  الله كافر را به ناخشنودي، عقاب، طوق، دوزخ، آب داغ و سوزان و خشم ا
زند؛  شود و از بيرون آمدن سر باز مي دهند. روح كافر در جسمش پراكنده مي مي

 آيد. كه روح از بدنش بيرون مي زنند تا اين قدر به صورت و پشت كافر مي فرشتگان، آن
  گويند: به كفار مي فرشتگان

 m½ ¼ » º ¹     ¸ ¶ µ ´ ³   ² ±° ¯  l  

كند.  به زدن فرشتگان تفسير ميرا  ،m ® ¬ «l  ي آيهكثير،  ابن
اگر دستت را به  ] «28[مائدة:  m s r q p ol  ي گونه كه در دو آيه همان

  m ~ } | { zl  و...»  سوي من داراز كني تا مرا بكشي
نيز با همين .» گشايند هاي خويش را به بدي به سوي شما مي دستان و زبان و] «2ممتحنة:

  مفهوم به كار رفته است.
اند، در مورد سكرات آن چيزهايي  از كساني كه در حال مرگ قرار داشته برخي

است. وي در بستر بيماري مرگ قرار داشت، در  العاص  بن جمله، عمرو اند؛ از آن گفته
گفتي: اي كاش انسان عاقل و خردمندي را در  هنگام، فرزندش گفت: پدرجان، تو مي آن

كرد، آن انسان عاقل تو هستي، پس  عريف ميديدم تا حالش را برايم ت حال سكرات مي
  حالت را برايم بيان كن. عمروبن العاص گفت: 

ـــيتَ لَ  ـــتُ ی كُ نِ ـــلَ  ن ب ـــقَ ـــمَ ـــا قَ ـــدَ د بَ ـــ  ***ی ا لِ ـــفِ ـــالجِ  لِلاَ ی تِ ـــأ الِ بَ ـــی الوَ رعِ  1 ولاعُ
 

تا آن -چراندم  ها گوسفند مي اي كاش پيش از آشكار شدن اين حالت، در بلندي كوه«
                                           

 .)19(، قرطبي: صالتذكرة -1
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  ».-كردم چشم، احساس مي نون ميتنگ نفسي كه اك

  كاهد شهادت، از سكرات مرگ مي
  فرمود: ص االله رسولروايت شده است كه   از ابوهريره

ةِ  «   صَ رْ نْ الْقَ مْ مِ كُ دُ ِدُ أَحَ ماَ يجَ تْلِ إِلاَّ كَ نْ الْقَ يدُ مِ هِ ِدُ الشَّ ا يجَ  1  » .مَ
    » كند. مي شهيد، درد كشته شدن را تنها مانند گزيدن مورچه احساس «  

  كند هنگام سكرات مرگ، آرزوي برگشتن مي گفتار سوم: انسان به
كند كه به دنيا برگردد؛ كافر براي مسلمان شدن  رسد، آرزو مي وقتي مرگ انسان فرا مي

  فرمايد: مي كار براي توبه؛ االله  و گناه
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گويد: اي پروردگارم! مرا بازگردان. تا در  و چون مرگ هر يك از ايشان فرا رسد، مي « 

رها كردم، به انجام اعمال شايسته بپردازم. هرگز؛ اين، فقط  -كارهاي نيك را-سرايي كه 
شوند، برزخي فرارويشان  آورد و تا روزي كه برانگيخته مي سخني است كه او بر زبان مي

    » ست.ا
شود و وقتي روح به حلقوم  ايمان آوردن به هنگام فرا رسيدن مرگ، پذيرفته نمي

  فرمايد:  مي برسد، توبه سودي ندارد. االله 
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ترمذي، نسائي و دارمي آن را گويد: سندش حسن است.  مي مشكاةمحقق  )3836(شماره:  )2/383(المصابيح  مشكاة -1
  شد.با گويد: اين حديث، حسن غريب مي اند. ترمذي مي روايت كرده
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v w x  l:18–17[نساء[  
وي االله تنها براي كساني است كه از روي ناداني كارِ بدي انجام پذيرش توبه از س «  
پذيرد. و االله، داناي ي چنين كساني را مي، توبهكنند؛ االله دهند و خيلي زود توبه ميمي

شوند و چون حكيم است و پذيرش توبه براي كساني نيست كه كارهاي بد مرتكب مي
ي كساني كه در حالِ اينك توبه كردم. و توبهگويد: رسد، ميمرگ يكي از ايشان فرا مي

    » ايم. شود؛ براي چنين كساني عذاب دردناكي آماده كردهكفر بميرند، پذيرفته نمي
كثير، رواياتي را در مورد پذيرش توبه پيش از رسيدن روح به حلقوم، نقل  حافظ ابن

  كرده است:
ْ  قبِلُ إِنَّ االلهََّ يَ  «  ا لمَ بْدِ مَ ةَ الْعَ بَ وْ رْ تَ غِ رْ غَ  1  »  يُ

    » پذيرد. بنده را مي ي االله تا پيش از رسيدن روح به حقلوم، توبه «  
هر كس پيش از مرگ توبه كند، زود توبه كرده است؛ اما آن توبه، بايد همراه با 
اخلاص و راستي باشد. بنابراين انسان بايد پيش از فرا رسيدن اجل توبه كند، چون در 

  هاي مرگ، امكان توبه وجود ندارد. اريهنگام سكرات و دشو
  گويد: مي 2شاعر

بلَ         ةً وَّ رجُ مَ  ةً وبَ تَ  كَ ـفسِ نَ م لِ ـدِّ قَ  بلَ  وَ  تِماَ المَ  قَ  نِ لسُ الأ سِ ــبـــحَ قَ
 

 

اادِ بَ   ذخـر و غنـم لـلـمنيب الـمــحسـن       ر بها غلق النفوس فانهّ
 

 

  .اي شتاب كن ي پذيرفته شده * پيش از مرگ و بند آمدن زبان، در انجام توبه 
شتاب كن، كه توبه براي انسان نيكوكار و رجوع كننده بسوي * براي انجام آن 

  . پروردگار، ذخيره و غنيمتي است

                                           
  اند. ماجه و ترمذي روايت را نقل كرده ابن  ).3/224 كثير ( ابنتفسير  -1
 .الوراق محمود -2



  31  يركب امتيق ميو علا يصغر امتيق

  گفتار چهارم: سرور و شادي مؤمن با ديدار پروردگارش
 ي شتابند، بر چهره مؤمن مي ي به سوي بنده رسان، مژدهوقتي فرشتگان از طرف االله 

ي كافر،  اندوه، ترس و ناراحتي نمايان  شود؛ و بر چهره ؤمن شادماني و سرور نمايان ميم
را آرزو  مؤمن در حالت احتضار و سكرات مرگ، ديدار االله  ي شود. بنابراين، بنده مي
، از ديدار او هراسان و  به خاطر سركشي و نافرماني از االلهكند؛ ولي انسان كافر،  مي

  نگران است.
  فرمود: ص االله رسولروايت شده است كه  مالك  بن انساز  
ائِشَ  «  الَتْ عَ هُ قَ اءَ هَ االلهَُّ لِقَ رِ اءَ االلهَِّ كَ هَ لِقَ رِ نْ كَ مَ هُ وَ اءَ بَّ االلهَُّ لِقَ اءَ االلهَِّ أَحَ بَّ لِقَ نْ أَحَ ةُ أَوْ بَعْضُ مَ

تَ  هُ المَْوْ رَ ا لَنَكْ هِ إِنَّ اجِ وَ الَ  .أَزْ اكِ وَ  :قَ انِ االلهَِّ لَيْسَ ذَ وَ ضْ َ بِرِ تُ بُشرِّ هُ المَْوْ َ ضرَ ا حَ نَ إِذَ مِ لَكِنَّ المُْؤْ
إِنَّ  هُ وَ اءَ بَّ االلهَُّ لِقَ أَحَ اءَ االلهَِّ وَ بَّ لِقَ أَحَ هُ فَ امَ َّا أَمَ بَّ إِلَيْهِ ممِ ءٌ أَحَ ْ يْسَ شيَ لَ تِهِ فَ امَ رَ كَ َ  وَ ضرِ ا حُ افِرَ إِذَ الْكَ

و قُ عُ ابِ االلهَِّ وَ ذَ َ بِعَ هُ بُشرِّ اءَ هَ االلهَُّ لِقَ رِ كَ اءَ االلهَِّ وَ هَ لِقَ رِ هُ كَ امَ َّا أَمَ هَ إِلَيْهِ ممِ رَ ءٌ أَكْ ْ يْسَ شيَ لَ تِهِ فَ  1  » بَ
هر كس دوست داشته باشد كه با االله ديدار كند، االله نيز ديدار با وي را دوست  «  
  . را دوست ندارداو  ت باملاقا ت خدا را دوست نداشته باشد، خداوند هم ملاقا كهو هرکس دارد  مي

عرض كرد: اي رسول خدا! ما  ص االله رسوليا يكي ديگر از همسران  ك عايشه
بلكه وقتي مرگ به سراغ  ت.هدف، اين نيسفرمود:  ص االله رسولمردن را دوست نداريم. 

 يهنگام، هيچ چيز در اين. دهند را به خشنودي و بخشش الهي بشارت مي او ،مؤمن بيايد
را دوست دارد  پس او ديدار با االله .چه كه در انتظارش هست، محبوبتر نيست نبرايش از آ

را به عذاب الهي بشارت  اما وقتي مرگ كافر فرا رسد، او .را و االله هم ديدار با او
 .، ناگوارتر نيستباشد ميچه كه در انتظارش  نآبرايش از  يلذا هيچ چيز. دهند مي
    » .را دوست ندارد هم ديدار با او دوست ندارد و االلهجاست كه او ديدار با االله را  اين

خواهد كه  كنند، مي به همين خاطر است كه انسان مؤمن از كساني كه او را تشييع مي
مند شود؛ ولي انسان  بهره هاي االله  خيلي زود او را دفن كنند تا هر چه زودتر، از نعمت

                                           
   ).6507 كتاب الرقاق، باب من أحب لقاء االله أحب االله لقاءه، شماره: (صحيح بخاري،  -1
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زند. در  ارد و بر سر و روي خود ميكافر و گناهكار، از رفتن به سوي گورستان هراس د
  كند: روايت مي ص االله رسولاز   صحيح بخاري و سنن نسائي، ابوسعيد خدري

الَ  ص  االله رسولأَنَّ  «  انَتْ  :قَ إِنْ كَ مْ فَ نَاقِهِ لىَ أَعْ الُ عَ جَ ا الرِّ هَ لَ تَمَ احْ ةُ وَ نَازَ ِ عَتْ الجْ ضِ ا وُ إِذَ
إِنْ  ونيِ وَ مُ دِّ الَتْ قَ ةً قَ الحَِ َاصَ بُونَ بهِ هَ ذْ نَ يَ يْ ا أَ هَ لَ يْ ا وَ الَتْ يَ ةٍ قَ الحَِ َ صَ يرْ انَتْ غَ لُّ  ?كَ ا كُ َ تهَ وْ عُ صَ مَ سْ يَ

عِقَ  هُ صَ عَ مِ لَوْ سَ انَ وَ نْسَ ِ ءٍ إِلاَّ الإْ ْ  1  »  شيَ
خود ببرند،   را بر دوش فرمود: هرگاه جنازه گذاشته شود و مردان آن ص االله رسول «  

گويد: واي بر من، مرا  كار باشد، مي يد: مرا زودتر ببريد و اگر گنهگو اگر نيكوكار باشد، مي
ها آن را  شنوند و اگر انسان بريد، جز انسان، تمام موجودات اين صدا را مي كجا مي

   » شوند. هوش مي بشنوند، بي

  گفتار پنجم: حضور شيطان در هنگام مرگ
د كه خود را نزد او برساند، شود، شيطان بسيار آرزو دار وقتي انسان به مرگ نزديك مي

روايت شده  عبداالله  بن تا نجات نيابد و از دام گمراهيش نرهد. در صحيح مسلم از جابر
  فرمود: ص االله رسولاست كه 

ا سَ  «   إِذَ هِ فَ امِ عَ نْدَ طَ هُ عِ َ ْضرُ تَّى يحَ أْنِهِ حَ نْ شَ ءٍ مِ ْ لِّ شيَ نْدَ كُ مْ عِ كُ دَ ُ أَحَ ْضرُ يْطَانَ يحَ نْ إِنَّ الشَّ قَطَتْ مِ
غَ  رَ ا فَ إِذَ يْطَانِ فَ ا لِلشَّ هَ عْ دَ لاَ يَ ا وَ هَ لْ مَّ لِيَأْكُ نْ أَذً ثُ ا مِ َ انَ بهِ ا كَ طْ مَ يُمِ لْ ةُ فَ مَ قْ مْ اللُّ كُ دِ قْ  أَحَ عَ يَلْ لْ فَ

ةُ  كَ َ ونُ الْبرَ هِ تَكُ امِ ي فيِ أَيِّ طَعَ رِ دْ هُ لاَ يَ إِنَّ هُ فَ ابِعَ  2 » .أَصَ
شود.  آيد. حتي هنگام غذا خوردنِ انسان حاضر مي نسان ميهر لحظه نزد ادر شيطان  «  

غذا از دست كسي بر زمين افتاد، بايد آلودگي آن را پاك نموده و بقيه را  ي هرگاه لقمه
ميل كند و آن را براي شيطان نگذارد و هرگاه غذا را خورد، انگشتانش را با زبان پاك 

   » ن است.داند كه بركت غذا در كدام بخش آ كند؛ چون نمي
                                           

سرعة فی كتاب الجنائز، باب نسائي،  )3/184(فتح الباري   ).1316 بخاري، كتاب الجنائز، باب قدموني، شماره: (صحيح  -1
 )4/41( الجنائز

ابِعِ وَ ...الأشربة, صحيح مسلم،  -2 قِ الأَصَ عْ بَابِ لَ تِحْ  )5423(، شماره: باب اسْ
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گويند: شيطان، هنگام سكرات مرگ انسان، در شكل پدر، مادر يا يك انسان  علما مي
آيد و در قالب خيرخواهي، او را به دين يهود، نصارا يا هر دين  ظاهر دلسوز، نزد او مي به

، بدسرشتان را اي است كه االله  كند. اين همان لحظه و آيين معارض با اسلام، دعوت مي
  فرمايد: جا كه مي كشاند. در قرآن نيز به اين معنا اشاره شده است؛ آن هه ميرا به بي

m ½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ Ç ÉÈ Ê Ë Ì  l8عمران:  [آل[  

هايمان را  مان نمودي، دل كه هدايت پروردگارا! پس از آن -گويند: فرزانگان مي- «  
  » اي.بخشايندهمنحرف مگردان و از جانب خويش رحمتي به ما عطا كن؛ تو بسيار 

اي  گويد: هنگام درگذشت پدرم حاضر بودم. تكه پارچه حنبل مي بن امام احمد بن عبداالله
هوش  شد و گاهي به هوش مي را ببندم. گاهي بي اش چانهخواستم  در دستم بود و مي

گفت: خير، دور باش، خير دور باش. وي چند بار اين كار  دست مي ي آمد و با اشاره مي
كني؟ فرمود: شيطان در جلو من ايستاده  پس از او پرسيدم: پدر جان چه ميرا كرد؛ س

گويد: اي احمد، از من رها شدي و من  گيرد و مي هايش را دندان مي است و سر انگشت
  1گويم: دور شو، دور شو. مي

فرمود: در  عمرو قرطبي شنيدم كه مي بن گويد: از شيخ امام ابوعباس احمد قرطبي مي
برد. اطرافيان به او  قرطبي رفتم؛ او در حالت احتضار به سر مي بن جعفر احمدبوأقرطبه نزد 

هوش آمد، اين جريان را  گفت: نه نه، وقتي به گفتند: بگو: لا اله الا االله و او همواره مي مي
برايش تعريف كرديم و او فرمود: دو شيطان، يكي در سمت راست و ديگري در سمت 

گفت: بر آيين يهود با جهان وداع كن، زيرا از بهترين اديان  ميچپ من قرار داشتند؛ يكي 
بهترين دين است و من در  چونگفت: به سوي آيين نصارا بشتاب؛  است و ديگري مي

  2گفتم: نه نه. ها مي پاسخ آن
ها از  دهد. اين فرمايد، چنين حالتي براي همه روي نمي تيميه مي ابن طور كه همان

                                           
  . )33(: تذكرة القرطبي -1
  )34(قبلي،  -2
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شيطان  1پناه ببريم.  ها به االله و مرگ است كه بايد همواره از آنهاي هنگام زندگي  فتنه
در هنگام مرگ انسان و احتضار، بيش از هر زمان ديگري در گمراه كردن انسان طمع و 

كند؛ چون هنگام حاجت و نياز است. وي براي اثبات اين مطلب، به حديث  تلاش مي
  فرمايد: مي ص االله رسولكند.  استدلال مي» الاعمال بالخواتم«

يْ  «  لَ بِقُ عَ يَسْ اعٌ ; فَ ا إلاَّ ذِرَ يْنَهَ بَ يْنَهُ وَ ونُ بَ كُ ا يَ تَّى مَ نَّةِ حَ لِ الجَْ لِ أَهْ مَ لُ بِعَ مَ بْدَ لَيَعْ هِ الْكِتَابُ إنَّ الْعَ
لِ النَّ  لِ أَهْ مَ لُ بِعَ مَ بْدَ لَيَعْ إِنَّ الْعَ ا وَ هَ لُ خُ يَدْ لِ النَّارِ فَ لِ أَهْ مَ لُ بِعَ مَ يَعْ ا إلاَّ فَ يْنَهَ بَ يْنَهُ وَ ونُ بَ كُ ا يَ تَّى مَ ارِ حَ

ا هَ لُ خُ يَدْ نَّةِ فَ لِ الجَْ لِ أَهْ مَ لُ بِعَ مَ يَعْ يْهِ الْكِتَابُ فَ لَ بِقُ عَ يَسْ اعٌ ; فَ    » ذِرَ
ميان او و بهشت، تنها يك ذراع كه گونه  كند؛ آن انسان همواره مانند بهشتيان عمل مي «  

كند و وارد  گيرد و مانند دوزخيان عمل مي ر او پيشي ميتقديرش ب گاه آنفاصله است. 
گونه كه ميان او  كند آن شود و بسا اوقات انسان همواره مانند دوزخيان عمل مي دوزخ مي

گيرد و مانند بهشتيان  و دوزخ، تنها يك ذراع فاصله است. ناگاه تقديرش بر وي پيشي مي
  شود.  كند و وارد بهشت مي عمل مي
وايت شده است: شيطان، در هنگام مرگ انسان، بيش از هر زمان ديگري در رو ر از اين

كسي كه در حالت مردن و سكرات -گويد: اين  پي گمراه كردن اوست. به يارانش مي
را رها نكنيد؛ چون اگر از دست شما برود، ديگر هرگز شما بر وي پيروز نخواهيد  -است
  2  » شد.

  گفتار ششم: عوامل بد فرجامي
كنند، پناه بر االله كه  نما، كه بنا به شرايط، به قوانين اسلامي عمل مي افراد مسلمانبرخي 

چه سرانجام خطرناكي دارند. اين سرنوشت بد، براي برخي در هنگام سكرات مرگ 
  گردد. نمايان مي

فرمايد: سرنوشت بد، عواملي  فرجام بد چنين مي ي نواب صديق حسن خان درباره 

                                           
    ).4/355 : (هتيمي مجموع الفتاوي، ابن -1
    )4/256 قبلي: ( -2
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ها دور شود. وي در ادامه برخي از آن عوامل را به شرح ذيل بيان  از آندارد كه مؤمن بايد 
  1كند: مي

هر چند كه با نهايت زهد و شايستگي همراه باشد،  ،فساد در اعتقاد: فساد در عقيده - 1
فاسد داشته باشد و آن را  اي انجامد. اگر يك شخص، عقيده  باز هم به فرجام بد مي

اش،  ، به هنگام مرگ و سكرات آن، فساد و بطلان عقيدهدرست بداند و در آن شك نكند
كند كه اعتقادش باطل بوده است و هيچ پايه و اساسي  گردد و يقين مي بر او روشن مي

ندارد. بنابراين، آشكار شدن نادرستي برخي از اعتقاداتش، موجب از بين رفتن ديگر 
اش را درست  عقيدهرگردد و يمان باكه به اصل  گردد. و پيش از آن معتقدات او نيز مي

دهد و با رفتن از اين دنيا و وارد شدن به جهان آخرت، به  كند، فرصت را از دست مي
  گيرد. شود و مصداق اين آيه قرار مي سرنوشتي بد دچار مي

m Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô l :47[زمر[  

    » .بردند نميرا شود كه گمانش  و از جانب االله چيزي براي ايشان پديدار مي « 

 m s r q p o n m l k j i h g f e d cl 
  ]104 –103[كهف:

كه تلاش و  هستند آنان كساني  ؟ كارترين مردم آگاه سازم بگو: آيا شما را از زيان « 
برند  رود و خود گمان مي در زندگي دنيا هدر مي -عقيدهنادرستي به سبب - تكاپويشان 

    » .كنند كه به بهترين وجه كار نيك مي
هم چنين است؛ هر كس اعتقادي نادرست دارد، اين اعتقاد يا برگرفته از  حتماً
ي نادرست كسي ديگر؛ در هر صورت، آن  ي نادرست خود اوست و يا از انديشه انديشه

شخص هر چند كه زهد و تقواي زيادي هم داشته باشد، با چنين اعتقادي، ارزشي ندارد 
تقوي زماني براي انسان سودمند  كند. چراكه زهد و و سرنوشت بدش را عوض نمي

است، كه براساس قرآن و سنت درست باشد؛ زيرا اساس عقايد ديني، تنها از اين دو 

                                           
  . )211(يقظه اولي الاعتبار:  -1
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  .گردد پاك و زلال جاري مي ي سرچشمه
اصرار بر گناه: كسي كه يك گناه را بارها و بارها انجام دهد، محبت آن گناه در  - 2

ي پيوسته همراه انسان باشد و انسان گيرد. از طرفي، هر چيزي در زندگ دلش جاي مي
را در ذهنش تداعي  هنگام مرگ و سكرات، انسان آن بدان انس و الفت گرفته باشد، به

و محبت او  آورد. حال اگر انسان زندگي را با فرمانبري از االله  كند و به ياد مي مي
و ياد االله بر سپري كرده و با آن مأنوس شده باشد، به هنگام مرگ نيز فرمانبردار است 

باشد و اگر عمري را با سركشي از فرمان االله سپري كرده باشد، هنگام  زبان او جاري مي
  شود.  اش دوچندان مي افتد و سختي مرگ به ياد آن گناهان و سركشي مي

شود و بين او و  ش چيره ميلبگاهي به هنگام مرگ، شهوت و گناهي بر انسان و ق
شود كه در آخرين لحظات عمر هم به گناه  د و باعث ميكن پروردگارش مانعي ايجاد مي

: فرمايد در حديثي مي ص  االله رسولآلوده شود و بر بدبختي خود بيفزايد.  همانگونه كه 
  شود: ي زندگي موجب گمراهي و بدبختي مي در آخرين لحظهگناه 

رِ  «  فْ يدُ الْكُ رِ     » گناهان پلي به سوي كفر هستند. «   » .المَْعَاصيِ بَ
كسي كه از االله سركشي نكند و يا پس از انجام گناه توبه كند، از چنين خطري به دور 

از   گونه كه گناهانش بيشتر شود، آن و در امان است؛ اما كسي كه به كثرت مرتكب گناه مي
كارهاي خوبش باشد، و با تكرار گناه، توبه را تأخير اندازد، به شدت در معرض خطر 

شود   گيرد، چون محبت و گرايش به گناه، موجب مي در دوزخ قرار ميبدبختي و افتادن 
كه گناه در ذهن جاي گرفته و بدان گرايش پيدا كند و هنگام مرگ و سكرات هم بر 

  ترين سرنوشت بيانجامد. چنين حالتي باقي بماند و در نهايت به بد
در عالم خواب و ترديد، انسان  توان با يك مثال توضيح داد. بي مطالب گذشته را مي

ها سروكار دارد. مثلاً اگر كسي عمرش را در دانش  بيند كه پيوسته با آن رويا، چيزهايي مي
و مطالعه سپري نموده است، در خواب چيزهايي مربوط به دانش و دانشمندان مشاهده 

كند و اگر كسي عمرش را با خياطي سپري كرده باشد، در عالم خواب نيز چيزهايي  مي
  بيند.  مورد ميدر همان 
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گرچه مرگ چيزي بالاتر از خواب است، اما آغاز و سكرات آن، تشابه زيادي با 
خواب دارد. بنابراين، محبت و دلبستگي به گناه موجب يادآوري آن گناه به هنگام مرگ و 

شود و اگر در چنين حالتي روح از بدن جدا شود، به پاياني  گرايش قلب و نفس بدان مي
 انجامد. د ميبس خطرناك و ب

ميرد، كسان و چيزهايي كه  گويد: مجاهد گفته است: كسي كه مي مي» الكبائر«ذهبي در 
كند. مردي كه در  عمري را با آنان سپري كرده است، مانند اطرافيان خويش تصور مي

گفتند: بگو لا  كرد، به هنگام سكرات مرگ، اطرافيانش به او مي زندگي شطرنج بازي مي
گفت: شاه. سپس با همين حالت جان داد. چون در زندگي با شطرنج  اما او مي إله إلا االله؛

توحيد، الفاظ بازي را بر  ي انس و الفت گرفته بود، در سكرات مرگ هم به جاي كلمه
  كرد. زبان جاري مي

نشين و دوست  نوشيد و آن شراب هم شخص ديگري در زندگي پيوسته شراب مي 
رات مرگ شد، يكي از بستگانش نزد او آمد و شهادتين هميشگي او بود، وقتي دچار سك

توحيد گفت: بنوش و به من نيز بنوشان.  ي كرد؛ اما او به جاي كلمه را به وي تلقين مي
  1سپس جان سپرد. لا حول و لا قوه الا باالله العلي العظيم.

: چون كسس كه در آغاز، در مسيري درست و مستقيم گام 2انحراف از راه راست - 3
انجامد. مانند  اش به بدي مي دارد و پس از مدتي از آن مسير منحرف شود، خاتمه ميبر

ابليس كه در آغاز بزرگ و پيشواي فرشتگان و در عبادت از همه كوشاتر و بهتر بود؛ ولي 
وقتي از دستور االله به سجده و تعظيم آدم، سر باز زد و از راه راست و مستقيم منحرف 

هايش را به او نشان داد؛ اما او به  برخي از نشانه باعور كه االله  بن شد. يا مانند بلعام
گمراهان و بدبختان قرار گرفت. برصيصا نيز  ي دنياگرايي از جملهبا جاي پيروي از االله، 

از عابدان بني اسرائيل بود. شيطان او را به كفر دعوت كرد و او نيز پذيرفت. او تا جايي 
رفت، كه شيطان به او گفت: من از تو فراري و بيزارم و از  در منجلاب و تاريكي كفر فرو

                                           
  . )91(الكبائر، ذهبي: ص  -1
 )212(اولي الاعتبار، ص  يقطة -2
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ترسيد كه در عذاب  ترسم. حتي شيطان از او بيزاري جست و فرار كرد؛ چون مي االله مي
 گمراهي او شريك باشد. ولي اين بيزاري و فرار براي شيطان سودي ندارد؛ چون االله 

  فرمايد: مي

m A B C D E  F HG I J K  l ]:17حشر[  

و اين  مانندبدر آتش دوزخ جاودانه هر دو اين شد كه  -شيطان و برصيصا–سرانجام «  
    » گران است. سزاي ستم

ضعيف  دوستي با االله در ضعف ايمان: اگر ايمان ضعيف و سست باشد، انسان  - 4
شود، كه ديگر  چنان بر انسان چيره مي  گردد و دوستي با دنيا نيرومند. دنياگرايي آن مي
گردد، كه  چنان ضعيف مي گذارد. محبت با االله  باقي نمي ي براي محبت با االله جاي
تواند در برابر نفس بايستد، او را از گناه باز دارد و به پيروي و بندگي االله مشتاق كند.  نمي

شود و رفته رفته تاريكي  در نتيجه، صاحب اين ايمان غرق در شهوات و سركشي مي
  گرايد.  كند و همواره نور ايمان به خاموشي مي يگناهان در قلب نفود م

رسد. چون بسيار به دنيا گرايش دارد و از االله گريزان است، وقتي  سكرات مرگ فرا مي
بيند، از اين جدايي بسيار ناراحت است تا حدي  خود را در حال جدا شدن از محبوب مي

اش  بدن جدا شود، خاتمه ورزد. اگر در چنين حالت خطرناكي روح از كه به االله بغض مي
  بسيار بد و هلاكتي هميشگي خواهد بود.

شود، محبت و گرايش دنيا و ضعف ايمان كه  چه كه به چنين سرنوشتي منجر مي آن
باشد. اين دردي است كه بسياري به آن دچار  توأم با ضعف محبت به االله است، مي

بندد و  در دل نقش ميشوند. اگر به هنگام مرگ محبت دنيا بر قلب چيره شود،  مي
انديشد و براي چيز  اي كه به چيزي ديگر نمي گونه سازد؛ به شخص را به خود مشغول مي

ماند و اگر روح در چنين حالتي قبض شود، قلبش متوجه دنيا  ديگري جايي باقي نمي
  شود. كند و ميان او و پروردگارش مانعي ايجاد مي گردد و بدان رو مي مي

عبدالملك براي رفتن به حج، وارد مدينه شد،  بن وقتي سليمانروايت شده است كه 
را ديده باشد؟ گفتند: آري،   پرسيد: آيا در مدينه كسي هست كه گروهي از صحابه
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سوي او فرستاد. وقتي ابوحازم آمد، سليمان پرسيد: اي  ابوحازم ديده است. قاصدي به
  دانيم؟  ابوحازم، چرا مرگ را ناپسند مي

يي گمان، رفتن از جا ايد و بي ت: شما دنيا را آباد و آخرت را ويران كردهحازم گفأبو 
  باشد. مي آباد به مكان ويران، ناپسند

جايي است. پس سليمان گفت: اي كاش   سليمان گفت: حرف بسيار درست و به 
  چه جايگاهي دارم؟ دانستم كه نزد االله  مي

  حازم گفت: اعمال خود را با قرآن ميزان كن.أبو
  سليمان گفت: آن ميزان را در كجاي قرآن بيابم؟ 

  ابوحازم گفت: در اين آيه: 

m z {  | } ~ _ `   a b c   l ]:14–13انفطار[  

بدكاران در ميان گمان  بيو برند  ميسر  هنيكان در ميان نعمت بسيار بهشت ب گمان بي  « 
   » آتش سوزان دوزخ خواهند برد.

  ت؟ سليمان گفت: پس رحمت االله كجاس
  ابوحازم گفت: رحمت االله همراه نيكوكاران است.

  شوم؟  دانستم كه چگونه در پيشگاه االله حاضر مي سليمان گفت: اي كاش مي
اش بر  ابوحازم گفت: نيكوكار مانند كسي است كه به مسافرت رفته و به خانه 
سوي  به گردد و بدكار مانند كسي است كه از خدمت آقايش فرار كرده و او را به زور مي

  گردانند. آقايش بر مي
  سليمان با صداي بلند گريست و سپس گفت: مرا نصيحتي كن.

كه االله تو را در جايي يا چيزي ببيند كه از آن منع  برحذر باش از اينحازم گفت: أبو 
كه تو را در جايي يا چيزي كه بدان دستور داده است،  كرده است و برحذر باش از اين

چه كه تو را به آن امر  ه االله تو را از آن بازداشته است دوري كن و به آنچه ك از آن-نبيند. 
  - .فرموده است، بپرداز
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گويد: بدبختي دو گونه است و  صديق حسن خان به نقل از احياء العلوم امام غزالي مي
ست كه هنگام سكرات و نمايان شدن  تر آن باشد؛ اما بزرگ تر مي يكي از ديگري بزرگ

نكار بر شخص چيره شود. اگر روح در همين حالت قبض شود، اين مرگ، شك يا ا
شود كه براي هميشه از  كند و سبب مي حالت براي هميشه ميان او و االله مانع ايجاد مي

  هاي االله دور بماند و در عذاب جاودان باشد. رحمت
ست كه به هنگام مرگ، محبت دنيا يا شهوت، بر قلب چيره شود.  ي ديگر آن گونه

دارد،  اي به خود مشغول مي گونه بندد و انسان را به دنيا يا شهوت، در قلب نقش مي گاه آن
گيرد. هرگاه قبض روح در اين حالت روي دهد،  كه چيزي ديگر در دل او جاي نمي

  ميرد. بسيار خطرناك است؛ چون انسان در همان حالتي كه بدان زيسته است، مي
اگر  حتي يرد و با اعمال شايسته نيرومند شود،اگر ايمان و محبت االله در دل جاي گ 

آورد و اگر كمتر  به زودي او را از دوزخ بيرون مي ايمان شخص يك مثقال باشد، االله 
  ماند. مثقال باشد، بيشتر در دوزخ مي يك از

آيد، هر  يك مثقال باشد، حتماً از دوزخ بيرون مي ي به هر حال اگر ايمان به اندازه 
، صفات و افعال االله  ذات،  ي و هر كس دربارهن سال در آن باقي بماند چند براي هزارا

تقليد باشد خواه اجتهاد  ي اي خلاف واقع داشته باشد، و اين اعتقاد خواه برگرفته عقيده
شود و پرهيزگاري و تقوا، هر مقدار هم كه باشد، براي  خودش، به اين حالت دچار مي

دهد، اعتقاد  زي كه انسان را از اين خطر نجات ميدفع اين خطر سودي ندارد. تنها چي
خبر و نادان، از اين خطر هراسي  باشد. انسان بي درست و برگرفته از قرآن و سنت مي

  1ي خويش نيست. كند و در پي اصلاح عقيده ندارد؛ چون بدان فكر نمي
  

  هنگام مرگدر گفتار هفتم: حق انتخاب پيامبران 
دهد.  ها نشان مي مبران را هنگام فرا رسيدن مرگ بداناالله اجر و پاداش اخروي پيا

سازد.  ها را ميان ماندن در جهان و رهسپار شدن به سراي ابدي، مخير مي سپس آن

                                           
  )216(قبلي، ص  -1
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  دهد. را ترجيح مي  االله هاي جاودان  گمان، هر پيامبري نعمت بي
از خود، از اين قانون استثنا نبود؛ بلكه همانند پيامبران پيش  ص پيامبر بزرگ اسلام 

 كحق انتخاب داشت و ديدار با حي منان را اختيار فرمود. در صحيح بخاري از عايشه
  فرمود: ص االله رسولروايت شده است كه 

ى وَ  «  تَكَ ماَّ اشْ لَ َ فَ َيرَّ يَّا أَوْ يخُ َ مَّ يحُ نَّةِ ثُ نْ الجَْ هُ مِ دَ عَ قْ  مَ تَّى يَرَ طُّ حَ بِيٌّ قَ بَضْ نَ قْ ْ يُ هُ لمَ هُ إِنَّ َ ضرَ بْضُ  حَ الْقَ
هُ  الَ اللَّ مَّ قَ قْفِ الْبَيْتِ ثُ وَ سَ هُ نَحْ ُ صَ بَصرَ خَ اقَ شَ ماَّ أَفَ لَ يْهِ فَ لَ َ عَ شيِ ةَ غُ ائِشَ ذِ عَ خِ لىَ فَ هُ عَ أْسُ رَ مَّ فيِ وَ

لْتُ  قُ لىَ فَ َعْ فِيقِ الأْ نَ  :الرَّ ثُ َدِّ انَ يحُ ي كَ يثُهُ الَّذِ دِ هُ حَ نَّ فْتُ أَ رَ عَ ا فَ نَ رُ َاوِ ا لاَ يجُ  1  » اإِذً
كه جايگاه او در بهشت به او نشان داده و  شود، مگر اين روح هيچ پيامبري قبض نمي «  

 االله رسولمرگ نزد  ي فرمايد: وقتي فرشته در ادامه مي ك شود. عايشه به او اختيار داده مي
چند لحظه  ص االله رسولروي زانوي من بود،  ص االله رسولآمد و سر مبارك  ص
ر حالي به هوش آمد كه به سقف خانه چشم دوخته بود و هوش شد و سپس د بي
لىَ «فرمود:  مي فِيقِ الأَعْ مَّ فيِ الرَّ هُ با خود گفتم كه  گاه آن. 2سوي رفيق اعلي پروردگارا! به .»اللَّ

حق  ي درباره ص االله رسولما را انتخاب نكرد و دانستم كه اين همان حديثي است كه 
فرمايد: اين آخرين  مي ك براي ما بيان فرمود. عايشههنگام مرگ،  انتخاب پيامبران به

   » فرمود. ص االله رسولسخني بود كه 
در بيماري وفاتش اين آيه  ص و در روايتي ديگر چنين آمده است: شنيدم كه پيامبر

  را تلاوت فرمود: 

 m  z   y  xw  v  u  t  s   r  q  p  o  n
  {l   :69[نساء [   

                                           
، مؤطا مالك، )2444(. در صحيح مسلم، شماره: )6509(ء االله. شماره: صحيح بخاري، كتاب الرقاق، باب من احب لقا -1

  ، نيز روايت شده است ) 11/67 أثير: ( سنن ترمذي و جامع الأصول، ابن
شود. منظور حديث اين است كه: پروردگارا! مرا در گروهي كه در درجات بالاي  يا چند نفر اطلاق مي رفيق، بر يك -2

 بهشت قرار دارند، قرار بده.
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قان، شهيدان و صالحاني كه االله به آنان نعمت داده است؛ و چه نشين پيامبران، صدي هم«
  »رفيقان نيكي هستند.

حق انتخاب  ص االله رسولفرمايد: با شنيدن اين آيه، يقين كردم كه به  مي ك عايشه
  داده شده است.

  بخش سوم
  سوي ملكوت أعلي بيرون آمدن روح و پرواز به

هرگاه روح مؤمن بيرون آيد، دو فرشته به  كند: چنين نقل مي  امام مسلم از ابوهريره
  برند. ها بالا مي سوي آسمان آيند و آن را به استقبالش مي

بوي خوش روح مؤمن سخن گفت و صحبت  ي درباره گويد: ابوهريره  حماد مي 
گويند: روح  روح مؤمن مي ي از مسك به ميان آمد و فرمود: ساكنان آسمان درباره

ف زمين آمده است؛ درود االله بر تو و بر جسمي كه در آن بودي. اي است كه از طر پاكيزه
فرمايد: اين روح را به بهشت ببريد و  برند و پروردگار مي او را نزد پروردگار مي گاه آن
  براي هميشه زنده بگذاريد.  را آن

درمورد بوي بد و   گويد: ابوهريره فرمود: هرگاه روح كافر بيرون رود ـ حماد مي
گويند: روح ناپاكي از طرف زمين  دن روح كافر سخن گفت ـ اهل آسمان ميملعون بو

  1فرمايد: آن را براي هميشه به دوزخ ببريد. گويد: االله مي آمده است. راوي مي
حرمت و كرامت روح مؤمن پس از بيرون  ي در حديث براء درباره ص االله رسول

  فرمايد: آمدن آن از جسم، مي
هاي آسمان را  فرستند. دروازه اين روح پاكيزه درود مي، بر فرشتگان پاك االله 

بوتر از  كنند و بوي خوش هاي خوشبوي بهشت كفن مي گشايند و او را در كفن برايش مي

                                           
  ) 2872 شماره: (  ) 4/2202 ، باب عرض مقعد الميت، ( الجنةصحيح مسلم ، كتاب  -1
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برند.  ها مي اي آن را به آسمان رسد. سپس فرشتگان با احترام ويژه مسك، از آن به مشام مي
گيرد و  رد لعن و نفرين فرشتگان قرار ميهنگام بيرون آمدن از جسم، مو اما روح ناپاك به

شود. هر گروه از فرشتگان االله، بر دري از  ها بر روي آن بسته مي هاي آسمان دروازه
كنند. سپس آن را در  درهاي آسمان ايستاده است و از ورود آن روح ناپاك جلوگيري مي

آن ، از دهد ار ميآزگذارند و بوي بسيار بدي كه فرشتگان را  هاي دوزخ مي كفني از كفن
ها بر روي آن بسته شده و آن  رود، دروازه ها بالا مي خيزد. وقتي به سوي آسمان روح برمي

  شود. روح به سوي زمين پرتاب مي
عازب  بن در ضمن حديثي در مورد رفتن انسان به سوي برزخ، كه براء ص االله رسول 
 آيد، فرشتگان ميان  بيرون ميرا روايت كرده است، فرمود: وقتي روح مؤمن از جسم  آن

فرستند و درهاي  ها هستند، بر او درود مي و فرشتگاني كه در آسمان  زمين و آسمان
خواهد كه  هاي آسمان، از االله مي گشايند. نگهبان هر يك از دروازه آسمان را براي آن مي
براي  كند، حتي مرگ آن را قبض مي ي ي او عبور كند. وقتي فرشته اين روح از دروازه

گيرند و در كفن و عطرهاي  درنگ آن را مي گذارد. فرشتگان بي يك لحظه هم آن را وانمي
  شريفه:  ي گذارند. اين است مفهوم آيه بهشت مي

m f  g h i j  l:61[أنعام[  

   » .كنند كوتاهي نميآنان و  گيرند فرستادگان ما جان او را مي « 
را به  رسد. فرشتگان آن روح به مشام ميبهترين عطري كه در زمين يافت شود، از آن 

گويند: اين  برند و از كنار هر گروهي از فرشتگان كه بگذرد، مي ها بالا مي سوي آسمان
گويند: فلاني فرزند فلاني است  روح پاكيزه از آن چه كسي است؟ فرشتگان در پاسخ مي

ترين آسمان  به نزديكوقتي  -كنند كه در دنيا داشته است از او ياد مي با بهترين نامي -
شود و گروه مخصوصي از فرشتگان از هر  زنند. دروازه باز مي رسند، دروازه را مي مي

رسد. االله متعال  كنند تا به آسمان هفتم مي آسمان تا آسمان ديگر آن را تشييع مي
  مرا در رديف عليون بنويسيد: ي فرمايد: نام بنده مي

m o p q r s t  u  v w x y l   ]21–19فين:مطف[  
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شده  نوشته -است، كتابي» عليين«كه در -چيست؟ كتابي » عليين«داني كه  و تو چه مي « 
    » باشد و فرشتگان مقرب، شاهد آن هستند. مي -در مورد سرنوشت نيكان-

فرمايد: اين روح را به زمين  شود و سپس مي نامش در رديف عليون نوشته مي
ها  گردانم و بار ديگر آن جا بر مي ام و به آن زمين آفريده ها را از برگردانيد؛ چون من انسان

  را از زمين بيرون خواهم آورد.
آيد، چنين فرمود:  روح ناپاكي كه از جسم كافر بيرون مي ي درباره ص االله رسول

هاي آسمان بر روي آن بسته  كنند. دروازه يكايك فرشتگان زمين و آسمان، آن را لعنت مي
ي آنها عبور  خواهند كه اين روح را از دروازه هر دروازه، از االله ميشود، نگهبانان  مي

كند، حتي براي يك لحظه هم آن را وا  ي مرگ وقتي آن را قبض مي ندهد. فرشته
كنند. بدترين بوي روي  آتشين كفن مي ي گيرند و در پارچه گذارد. فرشتگان آن را مي نمي

برند. از كنار هر گروهي  ها مي سوي آسمان به رسد. فرشتگان آن را زمين از آن به مشام مي
گويند: فلاني  پرسند: اين روح ناپاك از آنِ كيست؟ فرشتگان مي از فرشتگان كه بگذرد، مي

و وقتي به  -كنند كه در دنيا داشته است از او ياد مي  با بدترين نامي -است  فرزند فلاني 
زنند، اما درهاي  روح كافر در را ميبرسند، براي آن  - ترين آسمان نزديك –آسمان دنيا 

اين آيه را تلاوت  ص االله رسولشود. در اين هنگام  آسمان بر روي آن گشوده نمي
  فرمود:

m b c d e f g h i j k l m n  l:40[أعراف[  

كه  شوند مگر اين وارد بهشت نميشود و  گشوده نمي ها آنبراي هاي آسمان  وازهدر « 
    » -و اين محال است.–شتر از سوراخ سوزن بگذرد 

فرمايد:  ترين مكان اهل دوزخ بنويسيد. سپس مي فرمايد: نام او را در پايين مي االله 
ام كه انسان را در روي زمين بيافرينم و  مرا به زمين برگردانيد؛ چون من مقرر كرده ي بنده

روح كافر را از  گاه آنآنان را به زمين برگردانم و بار ديگر ايشان را از زمين بيرون بياورم. 
 االله رسولگيرد. سپس  كه در جسمش قرار مي اين كنند تا رتاب ميپ تشد آسمان هفتم به

  مباركه را تلاوت فرمود: ي اين آيه ص
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m G H I J K L M N O P Q R S T U V 
l      ]:31حج[  

نقار و به م-افتد و پرندگان او را  و هر كس به االله شرك بورزد، گويا از آسمان مي  « 
    » اندازد. ربايند يا تندبادي او را به مكاني دور مي مي -چنگال

  فرمود: ص االله رسولكند، كه  نقل مي ابن ماجه از ابوهريره 
انَ  «  سُ الطَّيِّبَةُ كَ ا النَّفْ تُهَ يَّ ي أَ جِ رُ الُوا اخْ ا قَ الحًِ لُ صَ جُ انَ الرَّ ا كَ إِذَ ةُ فَ ئِكَ هُ المَْلاَ ُ ْضرُ فيِ  تْ المَْيِّتُ تحَ

ا الُ لهََ قَ الُ يُ زَ لاَ يَ بَانَ فَ ضْ ِ غَ يرْ بٍّ غَ رَ َانٍ وَ يحْ رَ حٍ وَ وْ ي بِرَ ِ أَبْشرِ ةً وَ ِيدَ ي حمَ جِ رُ دِ الطَّيِّبِ اخْ سَ لِكَ  الجَْ ذَ
يُ  نٌ فَ ولُونَ فُلاَ يَقُ ا فَ ذَ نْ هَ الُ مَ يُقَ ا فَ تَحُ لهََ يُفْ ءِ فَ ماَ ا إِلىَ السَّ َ جُ بهِ رَ عْ مَّ يُ جَ ثُ رُ ْ تَّى تخَ سِ حَ بًا بِالنَّفْ حَ رْ الُ مَ قَ

بَانَ فَ  ضْ ِ غَ يرْ بٍّ غَ رَ َانٍ وَ يحْ رَ حٍ وَ وْ ي بِرَ ِ أَبْشرِ ةً وَ ِيدَ ليِ حمَ خُ دِ الطَّيِّبِ ادْ سَ انَتْ فيِ الجَْ الُ الطَّيِّبَةِ كَ زَ لاَ يَ
زَّ وَ  ا االلهَُّ عَ ءِ الَّتِي فِيهَ ماَ ا إِلىَ السَّ َ ى بهِ نْتَهَ تَّى يُ لِكَ حَ ا ذَ الُ لهََ قَ الَ يُ وءُ قَ لُ السُّ جُ انَ الرَّ ا كَ إِذَ لَّ وَ جَ

ا سَّ غَ يمٍ وَ مِ ي بِحَ ِ أَبْشرِ ةً وَ يمَ مِ ي ذَ جِ رُ بِيثِ اخْ دِ الخَْ سَ انَتْ فيِ الجَْ بِيثَةُ كَ سُ الخَْ ا النَّفْ تُهَ ي أَيَّ جِ رُ قٍ اخْ
جَ  رُ ْ تَّى تخَ لِكَ حَ ا ذَ الُ لهََ قَ الُ يُ زَ لاَ يَ اجٌ فَ وَ لِهِ أَزْ كْ نْ شَ رَ مِ آخَ ا  وَ تَحُ لهََ فْ لاَ يُ ءِ فَ ماَ ا إِلىَ السَّ َ جُ بهِ رَ عْ مَّ يُ ثُ

جِ  بِيثِ ارْ دِ الخَْ سَ انَتْ فيِ الجَْ بِيثَةِ كَ سِ الخَْ بًا بِالنَّفْ حَ رْ الُ لاَ مَ يُقَ نٌ فَ الُ فُلاَ يُقَ ا فَ ذَ نْ هَ الُ مَ يُقَ ةً فَ يمَ مِ عِي ذَ
 ْ يرُ ءِ فَ ماَ ابُ السَّ تَحُ لَكِ أَبْوَ فْ َا لاَ تُ إِنهَّ ِ فَ برْ يرُ إِلىَ الْقَ مَّ تَصِ ءِ ثُ ماَ نْ السَّ ا مِ َ لُ بهِ  1  »  سَ

آيند؛ اگر شخص در حال سكرات، انسان صالحي باشد، به او  فرشتگان نزد مرده مي «  
گويند: اي روح پاكيزه كه در جسد پاكيزه هستي، بيرون بيا؛ روح و ريحان بهشت و  مي

فرشتگان تا بيرون آمدن روح، اين كلمات را گويم.  خشنودي پروردگار را به تو تبريك مي
ي آسمان را  شود. دروازه ها برده مي كنند. روح پس از بيرون آمدن، به آسمان زمزمه مي

گويند: فلاني است. در پاسخ  زند؟ مي شود: چه كسي دروازه را مي كوبند؛ سوال مي مي
ي، وارد شو در اي بود اي كه در جسم پاكيزه گويند: خوش آمدي اي روح پاكيزه مي

كه مورد ستايش هستي و بشارت روح و ريحان و خشنودي پروردگار بر تو باد. اين  حالي

                                           
  اند. ديث را روايت كردهح  ) 169/ 2 ماجه در سنن و الباني در صحيح جامع الصغير ( ابن -1
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 1رسند كه االله منان در آن قرار دارد. شوند تا به آسماني مي كلمات همواره برايش گفته مي
گويد: اي  مرگ به او مي ي ولي اگر شخص در حال سكرات، انسان بدي باشد، فرشته

 ي كه شايسته كه در جسم ناپاك قرار داري، بيرون بيا، بيرون بيا در حالي روح ناپاك
چون آن، در انتظار توست تا تو را  سرزنش هستي، آب جوشان و بدبو و چيزهايي هم

كه آن روح ناپاك از جسم بيرون  شوند تا اين شكنجه دهند. اين كلمات همواره گفته مي
كنند؛  د و براي آن درخواست باز شدن دروازه ميبرن ها مي آيد. سپس آن را به آسمان مي

شود: بسيار  شود: فلاني است. گفته مي شود: اين روح چه كسي است؟ گفته مي سوال مي
ناميمون است، اين روح ناپاك كه در جسم ناپاكي بود. در حالي كه مورد سرزنش قرار 

اي براي او گشوده  ازهجا برگردد كه از آن آمده است. هيچ درو گرفته است، بايد به همان
    » شود.   شود. از آسمان برگردانده و به قبر فرستاده مي نمي

  بخش چهارم
  قبر

  قبر وحشتگفتار اول: 
در كنار قبري توقف  كند كه هرگاه عثمان  روايت مي عفان  بن غلامِ عثمان ئ،هان

وقتي از  شد. از وي پرسيدند: گريست كه رخسار مباركش خيس مي قدري مي كرد، به مي
افتي، ولي چرا هنگام ياد  ريزي و به گريه نمي كني، اشك نمي بهشت و دوزخ صحبت مي

  فرمود: شنيدم كه مي ص االله رسولكني؟ فرمود: از  قبر گريه مي
 »  َ برْ لُ إِنَّ الْقَ نْهُ  أَوَّ ُ مِ هُ أَيْسرَ دَ عْ ماَ بَ نْهُ فَ ا مِ إِنْ نَجَ ةِ فَ رَ خِ لِ الآْ نَازِ نْ مَ لٍ مِ نْزِ هُ مَ دَ عْ ماَ بَ نْهُ فَ نْجُ مِ ْ يَ إِنْ لمَ وَ

                                           
بر بالاي  باشد، بلكه االله  دور و پاك مي را در برگرفته است. االله از چنين چيزي به منظور اين نيست كه آسمان، االله  -1

  ) Ä Å Æ ÇÈ ( فرمايد: كرسي خود مي ي درباره ها قرار دارد و از آفريدگان خود جداست. االله  آسمان
    ).برگرفته است ها و زمين را در ماناو آسكرسي  (] 255: هبقر[

ها در برابر عظمت كرسي، مانند يك حلقه است كه در يك دشت بسيار پهناور افتاده باشد. و  فرمايد: آسمان مي صاالله  رسول
  .اي است كه در يك دشت بسيار پهناور افتاده باشد عظمت كرسي در برابر عظمت عرش مانند حلقه
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الَ  نْهُ قَ دُّ مِ الَ  :أَشَ قَ نْهُ  ص  االله رسولوَ ظَعُ مِ ُ أَفْ برْ طُّ إِلاَّ الْقَ ا قَ نْظَرً أَيْتُ مَ ا رَ  1  » مَ
آن نجات پيدا كند،  - عذاب–قبر نخستين منزل از منازل آخرت است. هر كس از  «  

ستند و اگر از آن نجات پيدا نكند، مراحل بعدي تر ه مراحل بعدي نسبت به آن آسان
اي را  فرمود: هيچ صحنه ص االله رسولفرمود:  تر خواهد بود. و مي برايش مشكل

   » ام. ي قبر نديده تر از صحنه سهمناك
است،  تر بخش و لذت تر مؤمن بسيار آسان ي چون مراحل بعدي قبر براي بنده 
ر برپا كن تا من به اهل و مال خود برگردم. ولي گويد: پروردگارا! رستاخيز را زودت مي
گويد:  كافر با ديدن عذاب و ناراحتي قبر، هر چند خيلي سخت و دشوار است مي ي بنده

تر از اين  تر و دردناك پروردگارا! رستاخيز را برپا نكن؛ چون عذاب آينده را بسيار دشوار
  داند. بيند و مي عذاب مي

  تاريكي قبر
خوابيده  ص  االله رسول، زني كه خادم مسجد بود وفات كرد. ص  االله رسولدر زمان 

او را در به مسجد آمد،  ص  االله رسولآن زن را دفن كردند. وقتي  بود و اصحاب 
او سوال كرد؟ ياران خبر وفاتش را به اطلاع ايشان رساندند.  ي مسجد نديد و درباره

بر سر قبر آن زن آمد  ص  االله رسول خواست تا قبرش را به او نشان دهند. ص  االله رسول
  و بر وي نماز خواند و سپس فرمود:

لَ  «   تيِ عَ لاَ مْ بِصَ ا لهَُ هَ رُ نَوِّ لَّ يُ جَ زَّ وَ إِنَّ االلهََّ عَ ا وَ لِهَ لىَ أَهْ ةً عَ مَ لْ ةٌ ظُ ْلُوءَ بُورَ ممَ هِ الْقُ ذِ مْ إِنَّ هَ  2  »  يْهِ
ها را منور و  نماز و دعاي من، آن وسيله اين قبرها بسيار تاريك هستند و االله به «  

   » .سازد روشن مي

                                           
و جامع الأصول:   ) 1/48 المصابيح: ( مشكاةداند. ن.ك:  ماجه و ترمذي آن را حديث حسن غريب مي و ابن  ) 2308 ترمذي ( -1
   ) 2/85 گويد: سند آن حسن  است. و صحيح الجامع الصغير : ( ي خود بر المشكاة: مي شيخ ناصر في حاشيه  ).11/164 (
ابوداود، اين بيان مسلم است.  )956(مسلم:  . صحيح)1337، 460(صحيح بخاري شماره:  )87(أحكام الجنائز : ص -2

  اند. را روايت كرده ماجه و بيهقي نيز آن ابن
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  گفتار دوم: فشردن قبر
فشارد و كسي از فشردن قبر نجات پيدا  گذارند، قبر او را مي وقتي مرده را در قبر مي

كند، نيك يا بد، صالح يا ناصالح، كوچك يا بزرگ. در روايات آمده است كه قبر،  نمي
، در اثر مرگ او به لرزه در كه عرش عظيم االله  حالي را نيز فشرد؛ در معاذ  بن سعد

او  ي هاي آسمان برايش باز شدند و هفتاد هزار فرشته در تشييع جنازه آمد و دروازه
  شركت كردند.

  او فرمود: ي درباره ص االله رسولروايت شده است كه   عمر ابن در سنن نسائي از 
شُ  «  رْ كَ لَهُ الْعَ رَّ َ ي تحَ ا الَّذِ ذَ دْ  هَ ةِ لَقَ ئِكَ نْ المَْلاَ ا مِ لْفً ونَ أَ بْعُ هُ سَ دَ هِ شَ ءِ وَ ماَ ابُ السَّ تْ لَهُ أَبْوَ تِحَ فُ وَ

نْهُ  جَ عَ رِّ مَّ فُ ةً ثُ مَّ مَّ ضَ  1  » ضُ
هاي آسمان برايش گشوده شدند و  كسي كه عرش برايش به لرزه در آمد و دروازه «  

دچار فشار قبر شد و سپس رها  او شركت كردند، ي هفتاد هزار فرشته در تشييع جنازه
    » .گشت

  االله رسول چنين روايت شده است كه   عباس ابن در معجم كبير و اوسط طبراني از
  فرمود: ص
دُ  «   عْ ا سَ ِ لَنَجَ برْ نْ فِتْنَةِ الْقَ دٌ مِ ا أَحَ نْهُ  بن لَوْ نَجَ يَ عَ خِّ مَّ رُ ةً ثُ مَّ مَّ ضَ دْ ضُ لَقَ , وَ اذٍ عَ   2 » .مُ
يافت،  نجات مي معاذ  بن بود كسي از فشردن قبر نجات پيدا كند، سعداگر قرار  «  

   » ولي قبر او را به شدت فشرد و سپس رها ساخت.
از جمله دلايلي كه بر صحت فشردن قبر براي هر كسي دلالت دارد و حتي كودكان 

 شوند، حديثي است كه در مسند اوسط از ابوايوب و در كامل نيز از آن مستثني نمي
  فرمود: ص االله رسول، به اين شرح روايت شده است: مالك  بن عدي از انس ناب

                                           
گويد: سند آن بنا بر  مي  ) 1/49 شيخ آلباني در مشكاة المصابيح، (  ).4/100 القبر وضغطته، ( ضمةباب نسائي كتاب الجنائز،   -1

  شرط مسلم، صحيح است.
  اسناد آن را صحيح قرار داده است.،  ) 2/236 (شيخ آلباني در صحيح الجامع،  -2
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 » . بِيُّ ا الصَّ ذَ لَتَ هَ ِ لأَفْ برْ ةِ الْقَ مَّ نْ ضَ دٌ مِ لَتَ أَحَ  1  » لَوْ أَفْ
   » يافت. اگر قرار بود كسي از فشار قبر نجات پيدا كند، اين كودك نجات مي «  

  گفتار سوم: عذاب قبر

  نگي عذاب قبرمطلب اول: چگو
اي نزد او  شود، فرشتگاني در شكل و صورت ناشناخته وقتي انسان در قبر گذاشته مي

  آيند. در سنن ترمذي چنين آمده است: مي
َ المَْيِّتُ  «  برِ ا قُ مْ −إِذَ كُ دُ الَ أَحَ انِ  −أَوْ قَ قَ رَ انِ أَزْ دَ وَ انِ أَسْ لَكَ اهُ مَ تَ ا .أَ رُ وَ ا المُْنْكَ َ همِ دِ َحَ الُ لأِ قَ رُ يُ خَ لآْ

نِ  .النَّكِيرُ  يَقُولاَ لِ  :فَ جُ ا الرَّ ذَ ولُ فيِ هَ قُ نْتَ تَ ا كُ ولُ  ?مَ يَقُ دُ  :فَ هَ ولُهُ أَشْ سُ رَ بْدُ االلهَِّ وَ وَ عَ ولُ هُ قُ انَ يَ ا كَ مَ
... . ولُهُ سُ رَ هُ وَ بْدُ ا عَ دً َمَّ أَنَّ محُ الَ  أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ االلهَُّ وَ ا قَ نَافِقً انَ مُ إِنْ كَ عْ  :وَ مِ ولُونَ سَ قُ تُ النَّاسَ يَ

ي رِ هُ لاَ أَدْ ثْلَ لْتُ مِ قُ  2  » فَ
چشم نزد او  رنگ سرخ سياه ي دفن شود، دو فرشته -يا: يكي از شما-هرگاه مرده  «  
- اين مرد  ي گويند: درباره دو مي گويند. آن آيند. يكي را منكر و ديگري را نكير مي مي

ي االله است و  گفت كه بنده و فرستاده مي دهد: او گفتي؟ پاسخ مي چه مي -ص االله رسول
بنده و  صنيست و محمد  ي پرستشي جز االله من شهادت دادم كه هيچ معبود شايسته

  اوست،  ي فرستاده
گفتند، من  او چيزهايي مي ي گويد: از مردم شنيدم كه درباره اگر مرده منافق باشد، مي

    » .دانم نيز همان را گفتم و بيش از اين چيزي نمي
بسيار  ي چنين آمده است كه: دو فرشته ص االله رسولاز  عازب  بن در حديث براء

                                           
    ).5/65 صحيح الجامع: ( -1
گويد: اين حديث حسن غريب است. شيخ احمد  ترمذي مي  ).3/383 (ترمذي، كتاب جنازه باب ماجاء في عذاب القبر،  -2

آلباني در كتاب صحيح الجامع  گانه، تنها ترمذي آن را روايت كرده است. شيخ هاي شش گويد: از ميان ضاحبان كتاب شاكر مي
  ، آن را آورده است. ) 1391 به آن اشاره كرده است و در سلسلة الأحاديث الصحيحة، شماره: (  ) 1/259 الصغير: (
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پرسند: پروردگار تو كيست؟ دينت  نشانند و از وي مي آيند؛ او را مي ناك نزد او مي خشم
وجو آخرين آزمايشي است كه از انسان مؤمن به  چيست؟ و پيامبرت كيست؟ اين پرس

  فرمايد: مطلب قرآن مي آيد. در ارتباط با همين عمل مي

m ] ̂ _ ̀ a b c d e f hg l  27براهيم:[ا[  

    » .گرداند سخن استوار، ثابت و پايدار مي ااالله، مومنان را در زندگي دنيا و آخرت ب «  
است.  ص گويد: پروردگار من االله، دين من اسلام و پيامبر من محمد او در پاسخ مي
  گويد. من راست مي ي بندهگويد:  آيد و مي ندايي از آسمان مي

آيند. بر وي خشم  بسيار خشمناك مي ي كافر فرمود: دو فرشته ي ي بنده درباره 
دانم.  گويد: اي واي، نمي پرسند: پروردگار تو كيست؟ مي نشانند و مي گيرند و او را مي مي
ي كه اين مرد ي پرسند: درباره دانم. مي گويد: اي واي، نمي پرسند: دين تو چيست؟ مي مي

را بر زبان  ص تواند نام پيامبر گويي؟ اما او نمي به طرف شما فرستاده شده است، چه مي
دانم. از مردم شنيدم كه  گويد: واي، واي نمي مي گاه آنشود: محمد.  بياورد. به او گفته مي

دانستي و نه از مردم پيروي كردي.  گويند: نه مي دو فرشته به او مي گاه آنگفتند.  چنين مي
  من دروغ گفت. ي آيد كه: بنده ندا مي

  فرمود:  ص االله رسولروايت شده است كه  از انس
لَ  «  اهُ مَ تَ مْ أَ الهِِ عَ نِعَ رْ عُ قَ مَ هُ لَيَسْ تَّى إِنَّ هُ حَ ابُ حَ بَ أَصْ هَ ذَ َ وَ ليِّ وُ تُ هِ وَ ِ برْ عَ فيِ قَ ضِ ا وُ بْدُ إِذَ انِ الْعَ كَ

نِ لَهُ  يَقُولاَ اهُ فَ دَ عَ أَقْ نْ  :فَ ا كُ دٍ مَ َمَّ لِ محُ جُ ا الرَّ ذَ ولُ فيِ هَ قُ ولُ ? صتَ تَ يَقُ ولُهُ  :فَ سُ رَ بْدُ االلهَِّ وَ هُ عَ دُ أَنَّ هَ أَشْ
لىَّ االلهَُّ الَ النَّبِيُّ صَ نَّةِ قَ نْ الجَْ ا مِ دً عَ قْ لَكَ االلهَُّ بِهِ مَ دَ نْ النَّارِ أَبْ كَ مِ دِ عَ قْ ظُرْ إِلىَ مَ الُ انْ يُقَ مَ فَ لَّ سَ يْهِ وَ لَ  عَ

ا َ يرَ الُ لاَ فَ يُقَ ولُ النَّاسُ فَ قُ ا يَ ولُ مَ نْتُ أَقُ ي كُ ولُ لاَ أَدْرِ يَقُ افِرُ أَوْ المُْنَافِقُ فَ ا الْكَ أَمَّ ا وَ ِيعً ا جمَ َ يْتَ همُ رَ دَ
يْتَ  لَ لاَ تَ  1  » وَ

هايشان  گردند، آن مرده صداي كفش  هرگاه انسان در قبر گذاشته شود و دوستانش بر « 
 ي پرسند: درباره نشانند و مي آيند؛ او را مي ، دو فرشته نزد او ميشنود. در اين هنگام را مي

                                           
  اند. را روايت كرده بخاري، مسلم، أبوداود و نسائي آن،  ) 11/173 جامع الأصول : ( -1
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بنده و  ص دهم كه محمد گويد: گواهي مي گويي؟ انسان مؤمن مي چه مي ص محمد
گفتند و من هم  دانم؛ مردم سخناني مي گويد: نمي ي االله است. اما كافر و منافق مي فرستاده

خودت چيزي فهميدي و نه از ديگران پيروي شود: نه،  كردم. به او گفته مي تكرار مي
    » كردي.

شود؛ پس از  دانست كه اين امت در قبر نيز آزمايش مي در آغاز نمي ص االله رسول
 ك اش عايشه از خاله زبير  بن ايشان را از اين مطلب آگاه ساخت. عروه مدتي، االله 

  كند:  چنين روايت مي
 »  َّ ليَ لَ عَ نْ  ص  االله رسولدَخَ عِ قُولُ وَ يَ تَ هِ ودِ وَ نْ الْيَهُ ةٌ مِ أَ رَ ي امْ تَنُونَ فيِ  :دِ فْ مْ تُ تِ أَنَّكُ رْ عَ لْ شَ هَ

بُورِ  الَتْ  ?الْقُ اعَ  :قَ تَ ارْ الَ  ص  االله رسولفَ قَ ُودُ  :وَ تَنُ يهَ فْ ماَ تُ ةُ  .إِنَّ ائِشَ الَتْ عَ الَ  :قَ مَّ قَ َ ثُ بِثْنَا لَيَاليِ لَ فَ
هُ : ص  االله رسول تِ أَنَّ رْ عَ لْ شَ بُورِ  هَ تَنُونَ فيِ الْقُ فْ مْ تُ َّ أَنَّكُ يَ إِليَ ةُ  ?أُوحِ ائِشَ الَتْ عَ عْتُ  :قَ مِ سَ فَ
ِ  بَعدَ  ص  االله رسول برْ ابِ الْقَ ذَ نْ عَ يذُ مِ تَعِ سْ  1  »  يَ

بود. آن زن به من گفت: آيا  ام نزد من آمد و زني يهودي در خانه ص االله رسول «  
از سخن  ص االله رسولگويد:  مي ك د؟ عايشهشوي داني كه شما در قبر آزمايش مي مي

گويد:  مي ك شود. عايشه زن يهودي تعجب كرد و گفت: فقط يهود در قبر آزمايش مي
فرمود: اي عايشه! بر من وحي شده است كه مسلمانان در  ص االله رسولپس از چند روز 
 االله رسول همواره ازفرمايد: پس از اين جريان، من  مي ك شوند. عايشه قبر آزمايش مي

    » .خواست شنيدم كه از عذاب قبر به االله پناه مي ص

  شود؟  مطلب دوم: آيا كافر در قبر عذاب داده مي
شوند؛ ولي  احاديثي كه بيان گرديد، حكايت از آن دارند كه كفار در قبر عذاب داده مي

مذي حكيم تر 2اند. عبدالبر و سيوطي، با اين موضوع مخالفت كرده ابن حكيم ترمذي،
گفتند، در  هاي گذشته، اگر به دعوت پيامبران لبيك نمي كند كه: امت گونه استدلال مي اين

                                           
   ) 1/410 ، ( ) 584 اب استحباب التعوذ من عذاب القبر، شماره: (كتاب المساجد ومواضع الصلاة، بصحيح مسلم،  -1
  ) 2/10 : (لوامع الانوار البهيه، سفاريني -2
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امت اسلام چنين نيست؛ يعني اگر كسي دعوت را  ي شدند؛ اما درباره دنيا دچار عذاب مي
مشروع بود و اگر كسي  ص االله شد؛ چون جهاد براي رسول پذيرفت، عذاب داده نمي نمي

  شود. اسلام را بپذيرد و نفاق را پيشه كند، دچار عذاب قبر مي ،از ترس جان خود
پس از نزول تورات، عذاب   البته ديدگاه حكيم ترمذي داراي اشكال است؛ زيرا االله

  1دنيوي و فوري را بر منكران دعوت پيامبران نازل نفرموده است. 
 ص پيامبر عذاب نشدن كفار در قبر، به حديث صحيح ي ابن عبدالبر نيز درباره

  فرمود: ص  االله رسولكند.  استدلال مي
ةَ  «  ُمَّ هِ الأْ ذِ الا إِنَّ هَ هَ بُورِ بْتَلىَ فيِ قُ  2 » شود. اين امت در قبر عذاب داده نمي «   » .تُ

كنند و حكايت از آن دارند كه عذاب قبر  اما احاديث صحيح، اين استدلال را نفي مي
  مؤمن و امت اسلام نيست. ي ويژه

قيم، قرطبي، سفاريني و ديگران، بر اين باورند كه عذاب قبر  ابن لحق اشبيلي،عبدا
  3شود. ها مي انسان ي شامل همه

  بينند؟  هاي غير مكلف عذاب مي مطلب سوم: آيا انسان
 گير هر انسان عذاب قبر، به جز پيامبران، شهيدان و پاسبانان مرزهاي اسلام، دامن

ند دسته از عذاب قبر، در نوشتارهاي صريحي شود. مستثني شدن اين چ مي ديگري
  روايت شده است.

البته در مورد عذاب كودكان و ديوانگان كه مكلف نيستند، اختلاف نظر وجود دارد. 
ند كه كودكان و ا عقيل بر اين عقيده ابن اي از دانشمندان مانند قاضي ابويعلي و عده

  شوند. ديوانگان در قبر دچار عذاب نمي
گويند: عذاب و آزمايش براي كساني است كه مكلف باشند؛ اما كساني  اين گروه مي

                                           
    ).2/10 قبلي: ( -1
  ) 147 ، قرطبي : (تذكرةو   ) 2/10 ، سفاريني: (البهيةلوامع الأنوار  -2
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شوند؛ چون محاسبه براي  شود، مورد عذاب قبر واقع نمي ها ثبت و ضبط نمي كه كردار آن
  چنين افرادي معنا ندارد.

عبدوس و برخي از شافعيان، بر  بن گروهي ديگري مانند ابوحكيم همداني، ابوالحسن
  شوند. رو مي كودكان و ديوانگان نيز در قبر با عذاب و امتحان روبهند كه ا اين عقيده

بر كودكي  ص  االله رسولكه  اند نقل كرده  امام مالك و برخي ديگر، از ابوهريره
  نماز جنازه خواند و فرمود: 

  »  ِ برْ فِتْنَةَ الْقَ ِ وَ برْ ابَ الْقَ ذَ مَّ قِه عَ هُ    » قبر نجات بده. ي فتنهپروردگارا! او را از عذاب و  «   » اللَّ
كند كه معتقد به امتحان كودكان و ديوانگان در  اين حديث، ديدگاه كساني را تاييد مي

دانند. ديدگاه بيشتر محدثين و متكلمين  ها را در رستاخيز مكلف مي آخرت هستند و آن
ه اهل سنت همين است. امام ابوالحسن اشعري از اهل سنت همين را نقل كرده و برگزيد

  1شود. است و از كلام امام احمد نيز همين ديدگاه برداشت مي

  گفتار چهارم: عذاب و نعمت قبر

  قبر متواتر است  عذاب و نعمتمربوط به مطلب اول: احاديث 
گويد: احاديث مربوط به عذاب و نعمت قبر منكر و نكير، متواتر  شارح طحاويه مي

چگونگي  ي ا واجب و لازم است. البته دربارهه است؛ بنابراين اعتقاد و ايمان به درستي آن
نداريم؛ چون عقل اين صلاحيت را ندارد و  ظردانيم و حق اظهار ن عذاب قبر چيزي نمي

كاري آن خارج است؛ احكام اسلام، محال عقلي نيستند بلكه عقل را متحير  ي از حوزه
وح به جسد و را ندارد. بازگشت رها  كنند. يعني عقل بشري تاب و توان درك آن مي

قوانين معمولي دنيا نيستند؛ بلكه فوق طبيعي بوده  ي احكام ديگر قبر و رستاخيز، در حوزه
  2و عقل از درك آن ناتوان است.

                                           
    ).277و 4/257 : (هتيمي مجموع الفتاوي، ابن -1
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گويد: بايد بدانيم كه عذاب قبر همان عذاب برزخ است. هر شخص  در جايي ديگر مي
ا بخورند يا آتش گيرد و مستحق عذابي كه از دنيا كوچ كند، دفن شود يا نه، درندگان او ر

خاكستر شود، به دار آويخته و يا در دريا غرق شود، به هر حال، سهم خود را از عذاب 
بيند، روح يا جسم او نيز  طور كه جسم مدفون عذاب قبر را مي خواهد چشيد؛ يعني همان

شود. بر ما لازم است كه احاديث  عذاب ديده و دچار فشار و خرُد شدن استخوان هم مي
  1و كاستن از آن، بپذيريم و بدان ايمان داشته باشيم. افزودنرا بدون  صصحيح پيامبر 

اند، منكر عذاب  كافران و بسياري از انديشمندان مسلمان كه به مذهب فلاسفه گرويده
گونه وجود خارجي ندارد و براي اثبات ادعاي  گويند: عذاب قبر هيچ ها مي قبر هستند. آن

اي از عذاب يا  نشانه  كنند كه: وقتي قبر را باز كنيم، هيچ ناد ميخود به اين مطلب است
  2كنيم. وارد شده در حديث را در آن مشاهده نمي  نعمت
عمر و بشر المريسي نيز منكر عذاب  بن چنين خوارج و برخي از معتزله مانند: ضرار هم

به عذاب قبر ايمان  قبر هستند. البته بيشتر اهل سنت و معتزله، با اين گروه اختلاف نظر و
  3دارند.

علم آنان نبوده و بدان احاطه ندارند.  ي كنند كه در دايره منكران، چيزي را انكار مي
صداها را  ي همه شان بينند و گوش همه چيز را مي شان كنند كه چشم آنان گمان مي

و  كه پيشتر چشم دانيم، شنود؛ ولي ما امروزه اسرار و رموزي را از جهان هستي مي مي
ها ناتوان بودند. هر كس به االله ايمان داشته باشد، كلامش را  از پي بردن به آن مانگوشهاي

  كند. پذيرد و تأييد مي با جان و دل مي
در قرآن كريم اشاراتي در مورد حقانيت عذاب قبر وجود دارد و امام بخاري در 

 ي موده و در ادامهمطرح ن» باب ما جاء في عذاب القبر«صحيح خود بابي را تحت عنوان 
  عنوان باب، آيات زير را براي اثبات آن يادآور شده است.
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به سوي -اند و فرشتگان، دستانشان را  هاي مرگستمكاران در سختيه  ك هنگامي «  
   » شويد.اي مجازات ميجان بِكَنيد؛ امروز با عذاب خواركننده -گويند:مي-گشوده،  - آنان

m o p q r s   t u l  ]101:هتوب[  
سوي عذاب بزرگي بازگردانده  به گاه آنآنان را دو بار عذاب خواهيم كرد و  « 
    » شوند. مي

m h i j k l m n o p q sr t u v 
w x y z { | l      ]:46–45غافر[  

وزخ است كـه صـبح و   آتش د -عذابشان–و عذاب سخت، فرعونيان را فرو گرفت.  «  
فرعونيان را  -رسد: فرمان مي-شوند و روزي كه رستاخيز برپا گردد،  شام بر آن عرضه مي

   » ترين عذاب بگردانيد. وارد سخت
ي نخست كه امام بخاري آن را بيان فرمود، در مورد عذاب كفار توسط فرشتگان و  آيه

ه منافقان پيش از عذاب روز ي دوم، حكايت از آن دارد ك در حال سكرات مرگ است. آيه
شوند؛ عذاب نخست عذاب دنيا است كه توسط  رستاخيز، به دو عذاب ديگر گرفتار مي

شود و عذاب دوم، عذاب دردناك  مومنان يا مستقيم از طرف االله به منافقان چشانده مي
فرمايد: منظور از مرتين، عذاب دنيا و  قبر است. امام حسن بصري در تفسير دو عذاب مي

   1قبر است.
گويد: بيشتر بدين معناست كه از دو عذاب، يكي عذاب قبر و ديگري عذاب  طبري مي

باشد كه پيش از اين آيه بيان شده  اسارت، قتل و خواري و شكست مي گرسنگي، قحطي، 

                                           
  قبلي، همان صفحه. -1
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  1است.
باشد. چون االله  دليل روشني براي اهل سنت، مبني بر اثبات عذاب قبر مي ي سوم،  آيه
 آورند و اين كار پيش از  رمايد كه آل فرعون را صبح و شام به كنار آتش ميف تاكيد مي

  فرمايد: مي گيرد؛ زيرا پس از اين آيه، االله  روز رستاخيز صورت مي

m t u v w x y z {  l]:46غافر[  

ند كه آوردن آل فرعون به كنار آتش، در ا امام قرطبي و جمهور مفسرين بر اين عقيده
  2گيرد. يعالم برزخ صورت م

  كند: ي زير، به روشني بر عذاب قبر دلالت مي آيه

m ] ̂ _ ̀ a b c d e f hg l  
  ]27براهيم:[ا

     » .گرداند سخن استوار، ثابت و پايدار مي ااالله، مومنان را در زندگي دنيا و آخرت ب «  
 وقتي مؤمن در قبر « فرمود:  ص  االله رسولآمده است كه  عازب  بن در حديث براء

 ص و رسالت محمد گويد: به الوهيت االله  شود، در پاسخ فرشتگان مي گذاشته مي
 _ ̂ [ي دهم. اين پايداري بر ايمان، همان پايداري يادشده در آيه شهادت مي

` a b باشد. مي «   

 ي درباره a b ̀ _ ̂ [ي  آيه « در حديثي ديگر آمده است:  
  3 » عذاب قبر نازل شده است.

رفت و  ي ايشان  روايت شده است كه يك زن يهودي به خانه كيشه از مادرمان عا
گفت: االله تو را از عذاب قبر نجات  كچيزهايي در مورد عذاب قبر بيان كرد و به عايشه 
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فرمود:  ص  االله رسولعذاب قبر سوال كرد.  ي درباره ص االله رسولاز  كدهد. عايشه 
پس از  ص االله از آن جريان رسولگويد: پس  مي كآري، عذاب قبر حق است. عايشه 
  1برد. هر نماز، از عذاب قبر به االله پناه مي

روايت شده است كه دو پيرزن از يهوديان مدينه پيش  ك در صحيح مسلم، از عايشه
فرمايد: من  مي ك شوند. عايشه ها در قبر عذاب داده مي انسان گمان من آمدند و گفتند: بي

ها را بپذيريم.  قي نمودم و دوست نداشتم كه سخنان آنسخنان آن دو پيرزن را دروغ تل
به منزل آمد. من هم جريان را براي ايشان  ص  االله رسولها از خانه من بيرون رفتند و  آن

  فرمود: ص تعريف كردم، پيامبر
تُهُ پ «  يْ أَ ماَ رَ الَتْ فَ ائِمُ قَ هُ الْبَهَ عُ مَ ا تَسْ ابً ذَ بُونَ عَ ذَّ عَ ُمْ يُ تَا إِنهَّ قَ دَ ابِ صَ ذَ نْ عَ ذُ مِ وَّ تَعَ ةٍ إِلاَّ يَ لاَ س فيِ صَ

 ِ برْ    » .الْقَ
ها  شوند كه صداي آه و فغان آن راست گفتند؛ اهل قبور در قبر چنان عذاب داده مي «  

    » رسد حيوانات مي ي به گوش همه
پس از هر نماز، از عذاب قبر به  ص  االله رسولفرمايد: پس از آن،  مي ك عايشه

   2 برد. ميپناه   االله
 باره به اصحاب  اينربه دليل حساس بودن و اهميت عذاب قبر، د ص االله رسول

را به اين موضوع اختصاص داد. در صحيح بخاري از  اي فرمود و حتي خطبه چيزهايي مي
براي سخن گفتن  ص  االله رسولروايت شده است كه: روزي  ك اسماء بنت ابوبكر

شوند، به ايراد خطبه  ها بدان دچار مي ر كه انسانعذاب قب ي برخاست. ايشان درباره
پرداخت. وقتي عذاب قبر را عنوان كرد، مسلمانان به شدت به لرزه افتادند و ترس و 

  3ها را فرا گرفت. وحشت آن
گويد: از شنيدن  كه راوي حديث است، مي ك در روايت نسائي آمده است: اسماء
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نان سر و صدايي بلند شد كه من سخنان عذاب قبر، چ ي درباره ص  االله رسولسخنان 
شنيدم. وقتي سر و صدا خوابيد، از شخص كنار خود  را درست نمي ص  االله رسول

در پايان سخنان خود چه فرمود؟ او در جواب  ص  االله رسولپرسيدم: االله تو را بيامرزد، 
  فرمود: ص االله رسولگفت: 

تَنُونَ  «  فْ مْ تُ كُ نَّ َّ أَ يَ إِليَ دْ أُوحِ الِ قَ جَّ نْ فِتْنَةِ الدَّ يبًا مِ رِ بُورِ قَ  ١  » فيِ الْقُ
    » شود  ي دجال دامنگيرتان مي اي همانند فتنه به من وحي شد كه در قبر فتنه «  

  شنيد شدگان را مي صداي عذاب ص االله رسول
شدگان  اين توانايي را عنايت فرمود كه صداي عذاب صخود  به پيامبر گرامي  االله 
روايت كرده است،  ثابت  بن شنود. در حديثي كه صحيح مسلم آن را از زيدقبر را ب

در باغي از بني نجار سوار بر قاطر بود و ما نيز  ص  االله رسولآيد: روزي كه  چنين مي
از مسير منحرف شد و چنان  ص  االله رسولكرديم، ناگهان مركب  ايشان را همراهي مي

درنگ نگاه ما به شش  را بر زمين بيندازد. ـ بي ص  االله رسولتاختن گرفت كه نزديك بود 
  فرمود: ص االله رسوليا پنج يا چهار قبر اطراف در مسير افتاد ـ 

 »  ِ برُ َقْ هِ الأْ ذِ ابَ هَ حَ فُ أَصْ رِ عْ نْ يَ الَ  ?مَ قَ ا :فَ نَ لٌ أَ جُ الَ  .رَ ءِ  :قَ لاَ ؤُ اتَ هَ تَى مَ مَ الَ  ?فَ وا فيِ  :قَ اتُ مَ
اكِ  َ ِشرْ الَ  .الإْ قَ نْ  إِنَّ  :فَ مْ مِ كُ عَ مِ سْ تُ االلهََّ أَنْ يُ وْ عَ نُوا لَدَ افَ دَ لاَ أَنْ لاَ تَ لَوْ ا فَ هَ بُورِ بْتَلىَ فيِ قُ ةَ تُ ُمَّ هِ الأْ ذِ هَ

نْهُ  عُ مِ مَ ي أَسْ ِ الَّذِ برْ ابِ الْقَ ذَ  2  »  عَ
شناسم اي  شناسد؟ يكي از حاضران گفت: من مي چه كسي صاحبان اين قبور را مي «  

اند؟ پاسخ داد: در زمان كفر و در حالت  ها كي مرده فرمود: اين ص االله . رسولرسول خدا
شوند. اگر از اين  گمان اين امت در قبرها عذاب مي فرمود: بي ص  االله رسولشرك مردند. 
خواستم كه شما صداي عذاب  مي داشتم كه مردگان را دفن نكنيد، از االله  هراس نمي

    » اهل قبور را بشنويد.
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اند، حكايت از آن دارد  روايت كرده  عباس ابن اري و مسلم آن را ازحديثي كه بخ
شنيد. در اين حديث چنين آمده است:  شدگان قبر را مي صداي عذاب ص  االله رسولكه 

از كنار دو قبر عبور كرد و فرمود: اهل اين قبور در حال عذاب هستد و  ص  االله رسول
  1.گناه بزرگي نيستخاطر  ها به عذاب آن

  يدن ديگرانشن
ها  شنوند. برخي از آن شدگان قبر را مي كنند كه صداي عذاب برخي ادعا مي

تيميه در  ابن ها شك كرد. علامه توان به آن و نمي گو نبوده هايي هستند كه دروغ شخصيت
شود  فرمايد: گاهي براي مردم زمان ما در خواب و بيداري چيزهايي كشف مي باره مي اين

  2اند. چنين مواردي در نزد ما كم نيستند. و به اثبات هم رسانيده كه بدان علم دارند
گويد: وقتي شخصي خواب  در جايي ديگر، در نفي ديدگاه منكران عذاب قبر، مي

هايي  زند و همراه با باطن بدنش، كار رود و حرف مي راه مي شود و  است، روحش بلند مي
كه  كنند. در حالي ساس لذت يا عذاب ميدهد. بدن و روح، از انجام آن كارها اح انجام مي

جسمش خوابيده و چشمانش و دهانش بسته و اعضاي بدنش ساكن است. اما گاهي بر 
ي اين  كند. همه رود و صحبت مي شود، راه مي اثر نيروي حركت داخلي، بلند مي

گونه است؛  گيرند. وضعيت مرده در قبر نيز اين ها در اثر نيروي دروني انجام مي حركت
بيند و اين در  دهد، نعمت يا عذاب مي شود و اوپاسخ مي نشيند، از او سؤال مي روحش مي

حالي است كه روحش متصل به بدنش بوده و در قبر تنگ و تاريك دراز كشيده است. 
اي است كه بر بدنش تأثير گذاشته و او را در قبر به جنب و  گاهي شدت آن به گونه

شنوند و حتي  را از بيرون مي ري صداي ناله و فغان آنشما دارد و افراد بي جوش وا مي
آيد. البته شايد اين حالت براي هر  ديده شده است كه از شدت عذاب، از قبر بيرون مي

شود. اين  زدگي نمي اي، دچار خواب طور كه هر انسان خوابيده اي روي ندهد؛ همان مرده
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  1ها بستگي دارد. حالات، به شدت و ضعف آن

  قبر  عذاب و ويژگي نعمتمطلب دوم: 
 ي فرمود: فرشتگان از بنده ص االله رسولآمده بود كه  س عازب بن در حديث براء

منادي از آسمان ندا  گاه آندهد.  كنند و او نيز جواب درست مي مؤمن در قبر سوال مي
هاي بهشت برايش بياوريد و  گو است. پس، از فرش من راست ي گويد: بنده دهد و مي مي

 االله رسولاي برايش بگشاييد.  در لباس بهشت بپوشانيد و از طرف بهشت دروازهاو را 
  فرمود: ص
هِ  «   جْ نُ الْوَ سَ لٌ حَ جُ أْتِيهِ رَ يَ : وَ الَ هِ قَ ِ دَّ بَصرَ هِ مَ ِ برْ حُ لَهُ فيِ قَ سَ فْ يُ ا وَ طِيبِهَ ا وَ هَ حِ وْ نْ رَ يَأْتِيهِ مِ نُ فَ سَ حَ

: أَ  ولُ يَقُ يحِ فَ يِّبُ الرِّ كَ الثِّيَابِ طَ ُّ ي يَسرُ ْ بِالَّذِ ْ  − بْشرِ عِيمٌ أَبْشرِ ا نَ نّاتٍ فِيهَ , وَ جَ نَ االلهِ انٍ مِ ضوَ بِرِ
يمٌ  قِ :  −مُ يَقُولُ لَهُ دُ فَ نْتَ تُوعَ ي كُ كَ الَّذِ مُ وْ ا يَ ذَ يرٍ −هَ كَ االلهُ بِخَ َ بَشرَّ كَ  −وَ أَنتَ فَ هُ جْ وَ نْ أَنْتَ فَ مَ

نَ  : أَ ولُ يَقُ ? فَ ِ يرْ ِيءُ بِالخَْ هُ يجَ جْ الِحُ الْوَ لُكَ الصَّ مَ , −ا عَ ةِ االلهِ اعَ يعاً فيِ طَ ِ نتَ سرَ لِمتُكَ إِلاّ كُ ا عَ وَ االلهِ مَ فَ
يراً  اكَ االلهَ خَ زَ , فَجَ يَةِ االلهِ عصِ : هذا −بَطِيئاً فيِ مَ الُ يُقَ , فَ نَ النَّارِ نَّةِ وَ بَابٌ مِ نَ الجَ فتَحُ لَهُ بَابٌ مِ مَّ يُ . ثُ

, أَبدَ  يتَ االلهِ صَ لُكَ لَو عَ نزُ , مَ ةِ اعَ ل قِيَامَ السَّ جِّ بِّ عَ : رَ الَ , قَ نَّةِ ا فيِ الجَ أَ مَ ا رَ إِذَ لَكَ االلهُ بِهِ هذا, فَ
يماَ  اليِ كَ مَ ليِ وَ عَ إِلىَ أَهْ جِ ن− . أَرْ : أُسكُ الَ لَهُ يُقَ   » .−فَ
به وسعت ديدش گسترده  شرسد و قبر نسيم و بوي خوش بهشت به مؤمن مي «  
گويد: تو را  آيد و مي بو نزد وي مي پوش و خوش و، خوششود و فرمود: مردي زيبار مي

هاي پرنعمت مژده  و باغ خشنودي االله تو را –كند مژده باد  چه خوشحالت مي به آن
 االله -: گويد  مؤمن مي ي اين همان روزي است كه به تو وعده داده شده بود. بنده -باد

گويد: من  بارد. آن مرد مي آرامش مي ي تو تو كيستي؟ از چهره - ي خير دهد تو را نيز مژده
شتافتي  عمل صالح تو هستم. من در دنيا تو را چنين ديدم كه در عبادت و اطاعت االله مي

تو را پاداش نيكو داده است.  رفتي. پس االله  و به سوي نافرماني بسيار كند و كم مي
سوي دوزخ  اشاره به شود. با اي از دوزخ برايش باز مي اي از بهشت و دروازه سپس دروازه
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به جاي  جا جاي تو بود. اما االله  كردي، اين شود: اگر االله را معصيت مي به او گفته مي
كند و  مؤمن به بهشت نگاه مي ي را به تو داده است. وقتي آن بنده -بهشت–اين 
نزد گويد: پروردگارا! رستاخيز را هر چه زودتر برپا دار تا من  بيند، مي را مي هاي آن نعمت

  شود: تا رستاخيز برپا نشده، همين جا زندگي كن. اهل و مال خود برگردم. به او گفته مي
كافر سوال منكر و نكير را اشتباه پاسخ  ي بيان فرمود كه وقتي بنده ص االله رسول

  دهد: مي
تَ  «   افْ نْ النَّارِ وَ وا لَهُ مِ شُ رِ افْ بَ فَ ذَ ءِ أَنْ كَ ماَ نْ السَّ نَادٍ مِ يُنَادِي مُ نْ فَ يَأْتِيهِ مِ ا إِلىَ النَّارِ فَ ابً وا لَهُ بَ حُ

هِ  جْ بِيحُ الْوَ لٌ قَ جُ أْتِيهِ رَ يَ هُ وَ عُ لاَ تَلِفَ فِيهِ أَضْ ْ تَّى تخَ هُ حَ ُ برْ يْهِ قَ لَ يَّقُ عَ يُضَ ا وَ هَ ومِ مُ سَ ا وَ هَ رِّ بِيحُ حَ قَ
يحِ  نْتِنُ الرِّ ولُ  .الثِّيَابِ مُ يَقُ ذَ  ?فَ كَ هَ وءُ ي يَسُ ْ بِالَّذِ دُ أَبْشرِ نْتَ تُوعَ ي كُ كَ الَّذِ مُ وْ ولُ  .ا يَ يَقُ أَنْتَ  :فَ وَ

 ِّ كَ االلهَُّ بِالشرَّ َ بَشرَّ نْ أَنْتَ  .فَ ِّ  ?مَ ِيءُ بِالشرَّ هُ يجَ جْ كَ الْوَ هُ جْ وَ ولُ  .فَ يَقُ بِيثُ  :فَ لُكَ الخَْ مَ ا عَ فَو االلهِ ما  .أَنَ
نْتَ علمتكُ إلاِّ  نْ  بَطِيئًا كُ ةِ  عَ اعَ ا االلهَِّ طَ يعً ِ يَةِ  فيِ  سرَ عْصِ اكَ  .االلهَِّ مَ زَ ا االلهَُّ فَجَ ă مَّ  .شرَ يَّضُ  ثُ قَ ى لَهُ  يُ مَ  أَعْ

مُّ  مُ  أَصَ هِ  فيِ  أَبْكَ دِ ةٌ  يَ بَ زَ رْ بَ  لَوْ  مِ ِ ا ضرُ َ بَلٌ  بهِ انَ  جَ ا كَ ابً رَ هُ  تُ بُ ِ يَضرْ ةً  فَ بَ ْ تَّى ضرَ يرَ  حَ ا يَصِ ابً رَ مَّ  تُ هُ  ثُ يدُ عِ  االلهَُّ  يُ
ماَ  انَ  كَ هُ  كَ بُ ِ يَضرْ ْ  فَ ةً ضرَ  بَ رَ يحُ  أُخْ يَصِ ةً  فَ يْحَ هُ  صَ عُ مَ سْ لُّ  يَ ءٍ  كُ ْ ِ  إِلاَّ  شيَ لَينْ مَّ  ,الثَّقَ تَحُ  ثُ فْ نْ  بَابٌ  لَهُ  يُ  مِ

دُ  النَّارِ  هَّ مَ يُ نْ  وَ شِ  مِ رُ ولُ . النَّارِ  فُ يَقُ ةَ  :فَ اعَ مْ السَّ قِ بِّ لاَ تُ    » رَ
آتش دوزخ را برايش گويد. پس فرشي از  دهد كه: او دروغ مي منادي از آسمان ندا مي

اي از دوزخ را برايش بگشاييد تا حرارت و تندي آتش دوزخ به او  بگسترانيد و دروازه
مردي  گاه آنبرسد و قبرش را چنان تنگ گردانيد كه پهلوهايش در همديگر فرو رود. 

چه ناراحتت  گويد: تو را به آن آيد و مي رو، با لباسي زشت و بويي بد، نزد وي مي زشت
كافر  ي د، مژده باد؛ اين همان روزي است كه در دنيا به تو وعده داده شد. بندهكن مي
گويد: من عمل ناپاك  بدي را به همراه دارد؟ آن مرد مي ات گويد: تو كيستي كه چهره مي

تو هستم؛ به االله سوگند كه من در دنيا تو را ديدم كه در اطاعت و بندگي االله بسيار كند و 
تو را سزاي بد داده است. سپس االله   شتافتي. پس االله فرماني او ميكسل بودي، و در نا

گمارد و  در دست دارد، بر وي مي اي متعال مامور كرَ، گنگ و كوري را كه تازيانه
گردد. اين مامور او  اش چنان محكم است كه اگر بر كوه وارد شود، آن كوه خاك مي ضربه
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دوباره او را به حالت نخست بر   و االلهشود  بد كه آن كافر خاك ميكو را چنان مي
 ي زند كه به جز جن و انس، همه زند، چنان فريادي مي گرداند و بار ديگر او را مي مي

شود و فرش  اي از دوزخ برايش گشوده مي شنوند. پس دروازه موجودات صداي او را مي
پروردگارا! رستاخيز گويد:  بيند، مي اش را بدتر مي گردد. چون آينده آتشين برايش پهن مي

  »را برپا نكن.
ست رمؤمن پاسخِ نكير و منكر را د ي چنين آمده است: وقتي بنده  در حديث انس

به جاي آن، مكاني را  شود: به جايگاهت در دوزخ نگاه كن؛ االله  دهد، به او گفته مي مي
يند. قتاده ب فرمود: مؤمن هر دو جايگاه را مي ص  االله رسولدر بهشت به تو عطا نمود. 

براي ما چنين نيز فرمود كه: قبر مؤمن پس از اين سوال وجواب،  ص  االله رسولگويد:  مي
شود: نه  دهد، به او گفته مي ها مي شود و كافر پس از پاسخ دروغي كه به فرشته گشاده مي

هايش با چكش ضربه  خودت فهميدي و نه از ديگران پيروي كردي. پس ميان دو گوش
موجودات فرياد او را  ي كشد و به جز جن و انسان، همه فرياد مي زنند و او مي
  .1شنوند. مي

چه در حديث، در مورد ديدن جايگاه در بهشت و دوزخ بدان اشاره شد، محدود به  آن
، در تمام مدت اقامت در ص چند ساعت يا چند روز نيست؛ بلكه بنا به تصريح پيامبر

چنين آمده است   عمر بن د. در حديثي از عبدااللهشو قبر چنين چيزي به او نشان داده مي
  فرمود: ص  االله رسولكه 
نْ أَ  «  مِ نَّةِ فَ لِ الجَْ نْ أَهْ انَ مِ ِّ إِنْ كَ الْعَشيِ اةِ وَ دَ هُ بِالْغَ دُ عَ قْ يْهِ مَ لَ ضَ عَ رِ اتَ عُ ا مَ مْ إِذَ كُ دَ لِ إِنَّ أَحَ هْ

نْ أَ  مِ لِ النَّارِ فَ نْ أَهْ انَ مِ إِنْ كَ نَّةِ وَ الُ الجَْ يُقَ لِ النَّارِ فَ ةِ  :هْ يَامَ مَ الْقِ وْ ثَكَ االلهَُّ يَ بْعَ تَّى يَ كَ حَ دُ عَ قْ ا مَ ذَ  2  »  هَ
دهند. اگر بهشتي  هر گاه يكي از شما بميرد، صبح و شام جايگاهش را به او نشان مي «  

شود:  بيند و به او گفته مي باشد، جايگاه بهشت و اگر دوزخي باشد جايگاه دوزخش را مي

                                           
  بخاري و مسلم. -1
و صحيح مسلم،   ) 3/243 والعشي، فتح الباري: ( الغداة، كتاب الجنائز، باب الميت يعرض عليه مقعده في صحيح بخاري -2

  ) 2866 شماره: (  ) 4/2199 نة أو النار، (، باب عرض مقعد الميت من الجالجنةكتاب 
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    » روي. جا مي تو را از قبر برانگيزد، به آن ن جايگاه توست و در روز رستاخيز كه االله اي
  فرمود: ص االله رسولكند كه  حديثي را چنين نقل مي  امام ترمذي از ابوهريره

ا «  ذَ ولُ هَ قُ مُ أَنَّكَ تَ لَ عْ نَّا نَ دْ كُ ا  .قَ اعً ونَ ذِرَ بْعُ هِ سَ ِ برْ حُ لَهُ فيِ قَ سَ فْ مَّ يُ مَّ ثُ رُ لَهُ فِيهِ ثُ نَوَّ مَّ يُ بْعِينَ ثُ فيِ سَ
يَقُولُ  مْ فَ الُ لَهُ نَ قَ مْ  :يُ هُ ُ برِ أُخْ ليِ فَ عُ إِلىَ أَهْ جِ نِ  .أَرْ يَقُولاَ وقِظُهُ إِلاَّ  :فَ ي لاَ يُ وسِ الَّذِ رُ ةِ الْعَ مَ نَوْ مْ كَ نَ

عِ  جَ ضْ نْ مَ ثَهُ االلهَُّ مِ بْعَ تَّى يَ لِهِ إِلَيْهِ حَ بُّ أَهْ    »  أَحَ
دانستيم كه تو  گويند: مي مؤمن به او مي ي نكير و منكر پس از پاسخ درست بنده «  

ي هفتاد ذراع گشاده شده  همين پاسخ را خواهي داد. سپس طول و عرض قبرش به اندازه
گويد:  شود: بخواب و استراحت كن. او مي گردد. سپس به او گفته مي و روشن مي

شود: مانند عروسي  را نيز باخبر كنم. به او گفته مي خواهم نزد اهل خود بروم و آنان مي
تو را  تواند او را بيدار كند، بخواب، تا االله  ترين فرد مي و محبوب ترينكه تنها نزديك

    » از خواب بيدار كند.
  گويند: ولي آن دو فرشته به منافق مي

لِكَ  «  قُولُ ذَ مُ أَنَّكَ تَ لَ عْ نَّا نَ دْ كُ َ  .قَ الُ لِلأْ يُقَ ضِ فَ ا  الْتَئِمي :رْ تَلِفُ فِيهَ تَخْ يْهِ فَ لَ تَئِمُ عَ تَلْ يْهِ فَ لَ عَ
لِكَ  هِ ذَ عِ جَ ضْ نْ مَ ثَهُ االلهَُّ مِ بْعَ تَّى يَ ا حَ بً ذَّ عَ ا مُ الُ فِيهَ زَ لاَ يَ هُ فَ عُ لاَ  1  » أَضْ

به زمين دستور داده  گاه آنگويي.  دانستيم كه تو همين پاسخ دروغ را مي ما مي «  
رود.  فشارد كه پهلوهايش در هم فرو مي ا فشار بده و زمين هم او را چنان ميشود: او ر مي

    » ماند تا روز رستاخيز كه االله او را از قبر برانگيزد. او همواره در عذاب مي

  شوند؟  مطلب سوم: آيا مسلمانان در قبر عذاب داده مي
فران و منافقان ي كا گويد: عذاب قبر ويژه محمد عبدالحق ميأبوقرطبي به نقل از 

  2شوند. شان بدان دچار مي كردار و گناه ي نيست؛ بلكه برخي مسلمانان نيز به اندازه

                                           
 حديث حسن است  ).1071 شماره: (  ) 3/383 ترمذي، كتاب الجنائز، باب ما جاء في عذاب القبر: (سنن  -1
 )146(، قرطبي: تذكرةال -2
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ها  دلايل بسياري در اين مورد روايت شده است كه در مطلب بعدي به برخي از آن
  .كنيم اشاره مي

  مطلب چهارم: اسباب عذاب قبر
مل، جهل به االله، سرپيچي عذاب قبر دو گونه اسباب مفصل و مجمل دارد. اسباب مج

ولي در مورد اسباب مفصل نوشتارهاي بسياري روايت  1باشد. از دستورات او و گناه مي
  كنيم. ها بسنده مي اند و ما بيان به برخي از آن شده
  چيني پنهان نكردن ادرار و سخن -1-2

نار از ككه  در حالي ص االله رسولكنند كه  روايت مي  عباس ابن بخاري و مسلم از
  گذشت فرمود: دو قبر مي

ا الآْ  «  أَمَّ ةِ وَ يمَ شيِ بِالنَّمِ مْ انَ يَ كَ ا فَ َ همُ دُ ا أَحَ بِيرٍ أَمَّ انِ فيِ كَ بَ ذَّ عَ ا يُ مَ انِ وَ بَ ذَّ ُماَ لَيُعَ ا إِنهَّ انَ لاَ أَمَ كَ رُ فَ خَ
لِهِ  وْ نْ بَ ُ مِ تَترِ سْ الَ  .يَ مَّ  :قَ ِ ثُ نَينْ هُ بِاثْ قَّ شَ طْبٍ فَ يبٍ رَ ا بِعَسِ عَ دَ ا  فَ ذَ لىَ هَ عَ ا وَ دً احِ ا وَ ذَ لىَ هَ سَ عَ رَ غَ

الَ  مَّ قَ ا ثُ دً احِ ا :وَ يْبَسَ ْ يَ ا لمَ ماَ مَ نْهُ فُ عَ َفَّ هُ أَنْ يخُ لَّ  2  » لَعَ
ها گناه بزرگي  صاحبان اين دو قبر در حال عذاب هستند. هر چند علت عذاب آن «  

بر  ص االله ولرسكرد.  نمي رعايتچين بود و ديگري ادرارش را  نيست. يكي سخن
ها  اي دعا خواند و آن را دو نيم كرد و هر تكه را روي قبر يكي از آن ي تازه شاخه

ها  گذاشت و فرمود: شايد تا وقتي كه اين دو شاخه خشك نشده است، از عذاب آن
   » كاسته شود.

كند كه: يك زن نزد من آمد و گفت: عذاب قبر  چنين نقل مي ك امام نسائي از عايشه
گويي. او گفت: چرا، ما يهوديان بدن و لباس نجس  ر ادرار است. گفتم: دروغ ميبه خاط

                                           
  ).2/17 ، سفاريني. (البهيةلوامع الانوار  -1
، صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب  ) 3/242 والبول، فتح الباري: ( يبةالغصحيح بخاري، كتاب الجنائز، باب عذاب القبر من  -2

  اين بيان بخاري است.  ).4/106 ، نسائي: ( ) 292 ، شماره: ( ) 1/240 البول، ( نجاسةالدليل على 
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كه براي  ص كنيم. در اين هنگام كه صداي ما بلند شد و پيامبر شده به ادرار را قطع مي
  رفت، فرمود: چه شده است؟ ماجرا را برايش گفتم؛ پس فرمود: نماز مي

ئِذٍ صَ  «  مِ وْ لىَّ پس يَ ماَ صَ تْ فَ قَ دَ افِيلَ صَ َ إِسرْ ائِيلَ وَ يكَ مِ يلَ وَ ِ برْ بَّ جِ ةِ رَ لاَ رِ الصَّ بُ الَ فيِ دُ ةً إِلاَّ قَ لاَ
 ِ برْ ابِ الْقَ ذَ عَ رِّ النَّارِ وَ نْ حَ نيِ مِ ذْ  1  »  أَعِ

ديدم  را مي صفرمايد: پس از اين جريان، پيامبر  مي ك گويد. عايشه او راست مي « 
ريل و ميكائيل و اسرافيل! از آتش جهنم و فرمود: پروردگار جب كه پس از هر نماز مي
    » عذاب قبر مرا پناه بده.

  خاطر ادرار است. انس روايت شده است كه عذاب قبر بيشتر به ص االله رسولاز 
  كند: چنين نقل مي ص االله رسولاز 

نْهُ  «  ِ مِ برْ ابِ الْقَ ذَ ةَ عَ امَّ إِنَّ عَ لِ فَ نَ الْبَوْ وا مِ هُ نَزَّ  2  » تَ
    » خاطر ادرار است.  ودگي ادرار بپرهيزيد؛ چون عذاب قبر بيشتر بهاز آل «  
  دزدي از مال غنيمت -3

شود، دزدي از بيت المال يا غنيمت مسلمان  از جمله گناهاني كه موجب عذاب قبر مي
  كند: روايت مي  است. احاديث بسياري در اين مورد روايت شده است. ابوهريره

لاَ  «  لٌ غُ جُ  رَ دَ أَهْ لاً لِرسولفَ حْ ُطُّ رَ مٌ يحَ عَ دْ يْنَماَ مِ , بَ مٌ عَ دْ هُ مِ الُ لَ قَ ا يُ ائِرٌ  ص  االله مً مٌ عَ هْ ا سَ إِذَ
الَ النَّاسُ  قَ هُ فَ تَلَ قَ َنَّةُ  :فَ هُ الجْ نِيئًا لَ الَ رَ  .هَ قَ تِي : ص  االلهِ ُلوسُ فَ ةَ الَّ لَ مْ هِ إِنَّ الشَّ ي نَفْسيِ بِيَدِ الَّذِ لاَّ وَ كَ

مَ خَ  وْ ا يَ هَ ذَ اأَخَ يْهِ نَارً لَ تَعِلُ عَ تَشْ مُ لَ اسِ ا المَْقَ بْهَ ْ تُصِ انِمِ لمَ نْ المَْغَ َ مِ اءَ  .يْبرَ لِكَ النَّاسُ جَ عَ ذَ مِ ماَّ سَ لَ  فَ
ِ إِلىَ النَّبِيِّ  ينْ اكَ َ اكٍ أَوْ شرِ َ لٌ بِشرِ جُ الَ  ص رَ قَ ارٍ  :فَ نْ نَ انِ مِ اكَ َ ارٍ أَوْ شرِ نْ نَ اكٌ مِ َ  3  » شرِ

                                           
  ). نسائي در سننش حديث را نقل كرده است11/167 جامع الاصول ( -1
،  ) 1/311 ا نقل كرده و روايت را به دار قطني نسبت داده است. ارواء الغليل (الباني در كتاب (ارواء الغليل) حديث ر -2

  ) 280 شماره: (
  متفق عليه،  ).2/401 المصابيح: ( مشكاة -3
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هديه كرد. روزي مدعم در حال  ص  االله رسولرا به » مدعم«نام مردي، يك غلام به  « 
بود كه تيري سرگردان به او خورد و كشته شد. مردم  صپايين كردن بار سواري پيامبر 
فرمود: هرگز! سوگند به ذاتي كه جان من در  ص االله رسولگفتند: بهشت گواراي او باد. 

اخت؛ چون در جنگ خبير پيش از ور س اوست، آتش جهنم را براي خود شعله ي قبضه
اي را دزديد. وقتي مردم اين وعيد سخت را شنيدند، مردي با يك يا  تقسيم غنايم، پارچه

ور شدن آتش جهنم  فت: اين هم موجب شعلهگآمد و  ص دو بند كفش نزد پيامبر
    » .شود مي

ظت از روايت شده كه فرمود: فردي به نام كركره، مأمور محاف عمر بن از عبداالله
فرمود: او در آتش است.  ص االله رسولبود. وقتي كركره وفات كرد  ص اموال پيامبر

مردم در مورد اموال او تحقيق كردند و ديدند كه عبايي را از غنيمت به سرقت برده 
  1است.
  گويي، رها كردن قرآن، زنا و رباخواري دروغ -4-7

معرفي فرمود. در  ص پيامبرشوند، به  عوامل متعددي را كه موجب عذاب مي االله 
پس از نماز به  ص االله رسولروايت شده است كه   جندب بن صحيح بخاري از سمره

  و فرمود: دنموما رو 
اءَ  «  ا شَ ولُ مَ يَقُ ا فَ هَ دٌ قَصَّ أَ أَحَ إِنْ رَ الَ فَ ا قَ يَ ؤْ ةَ رُ يْلَ مْ اللَّ نْكُ أَ مِ نْ رَ  االلهمَ

الَ   قَ ا فَ مً وْ أَلَنَا يَ سَ لْ رَ  :فَ يَانيِ هَ تَ ِ أَ لَينْ جُ ةَ رَ يْلَ أَيْتُ اللَّ الَ لَكِنِّي رَ نَا لاَ قَ لْ ا قُ يَ ؤْ مْ رُ نْكُ دٌ مِ أَ أَحَ
نْ  لُّوبٌ مِ هِ كَ ائِمٌ بِيَدِ لٌ قَ جُ رَ الِسٌ وَ لٌ جَ جُ ا رَ إِذَ ةِ فَ سَ دَّ ضِ المُْقَ َرْ انيِ إِلىَ الأْ جَ رَ أَخْ ي فَ ا بِيَدِ ذَ أَخَ يدٍ فَ دِ  حَ

ابِ  حَ الَ بَعْضُ أَصْ لُ قَ عَ فْ مَّ يَ اهُ ثُ فَ غَ قَ بْلُ تَّى يَ قِهِ حَ دْ لُّوبَ فيِ شِ لِكَ الْكَ لُ ذَ خِ دْ هُ يُ ى إِنَّ وسَ نْ مُ نَا عَ
هُ  ثْلَ نَعُ مِ يَصْ ودُ فَ يَعُ ا فَ ذَ هُ هَ قُ دْ تَئِمُ شِ لْ يَ لِكَ وَ ثْلَ ذَ رِ مِ خَ قِهِ الآْ دْ لْتُ  .بِشِ ا :قُ ذَ ا هَ الاَ  ?مَ   .انْطَلِقْ  :قَ

تَّ  نَا حَ قْ انْطَلَ ةٍ فَ رَ خْ رٍ أَوْ صَ هْ هِ بِفِ أْسِ لىَ رَ ائِمٌ عَ لٌ قَ جُ رَ اهُ وَ فَ لىَ قَ عٍ عَ طَجِ ضْ لٍ مُ جُ لىَ رَ يْنَا عَ تَ ى أَ
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ا حَ  ذَ عُ إِلىَ هَ جِ رْ لاَ يَ هُ فَ ذَ طَلَقَ إِلَيْهِ لِيَأْخُ انْ رُ فَ جَ هَ الحَْ دَ هْ هُ تَدَ بَ َ ا ضرَ إِذَ هُ فَ أْسَ خُ بِهِ رَ دَ يَشْ هُ فَ أْسُ تَئِمَ رَ لْ تَّى يَ
هُ  بَ َ ادَ إِلَيْهِ فَضرَ عَ وَ فَ ماَ هُ هُ كَ أْسُ ادَ رَ عَ ا .وَ ذَ نْ هَ لْتُ مَ الاَ  ؟قُ طَلِقْ  :قَ   .انْ

ا اقْ  إِذَ ا فَ ارً تَهُ نَ ْ دُ تحَ قَّ تَوَ عٌ يَ اسِ هُ وَ لُ فَ أَسْ يِّقٌ وَ هُ ضَ لاَ ثْلِ التَّنُّورِ أَعْ قْبٍ مِ نَا إِلىَ ثَ قْ انْطَلَ وا فَ عُ فَ تَ بَ ارْ َ ترَ
ادَ أَنْ  تَّى كَ لْتُ  حَ قُ اةٌ فَ رَ اءٌ عُ نِسَ الٌ وَ جَ ا رِ فِيهَ ا وَ وا فِيهَ عُ جَ تْ رَ َدَ ا خمَ إِذَ وا فَ جُ ْرُ الاَ  :يخَ ا قَ ذَ نْ هَ مَ

طَلِقْ    .انْ
ةٌ  ارَ جَ هِ حِ يْ دَ َ يَ رِ بَينْ طِ النَّهَ سَ لىَ وَ ائِمٌ عَ لٌ قَ جُ مٍ فِيهِ رَ نْ دَ َرٍ مِ لىَ نهَ يْنَا عَ تَ تَّى أَ نَا حَ قْ انْطَلَ زِ −فَ الَ يَ يدُ قَ

بُ  هْ وَ يرِ  بن وَ رِ نْ جَ يرٍ عَ رِ مٍ  بن جَ ازِ لٌ  :حَ جُ رِ رَ طِّ النَّهَ لىَ شَ عَ أَ  −وَ ادَ  قبَلَ فَ ا أَرَ إِذَ رِ فَ ي فيِ النَّهَ لُ الَّذِ جُ الرَّ
ى فيِ  مَ جَ رَ رُ اءَ لِيَخْ ماَ جَ لَّ لَ كُ عَ انَ فَجَ يْثُ كَ هُ حَ دَّ رَ رٍ فيِ فِيهِ فَ جَ لُ بِحَ جُ ى الرَّ مَ جَ رَ ْرُ رٍ  أَنْ يخَ جَ فِيهِ بِحَ

ا ذَ ا هَ لْتُ مَ قُ انَ فَ ماَ كَ عُ كَ جِ ْ الاَ  ?فَيرَ   .انْطَلِقْ  :قَ
إِ  بْيَانٌ وَ صِ يْخٌ وَ ا شَ لِهَ فيِ أَصْ ةٌ وَ ظِيمَ ةٌ عَ رَ جَ ا شَ اءَ فِيهَ َ ضرْ ةٍ خَ ضَ وْ يْنَا إِلىَ رَ تَهَ تَّى انْ نَا حَ قْ انْطَلَ ا فَ ذَ

هِ  يْ دَ َ يَ ةِ بَينْ رَ جَ نْ الشَّ يبٌ مِ رِ لٌ قَ جُ طُّ رَ ْ أَرَ قَ ا لمَ ارً نيِ دَ لاَ أَدْخَ ةِ وَ رَ جَ ا بيِ فيِ الشَّ عِدَ ا فَصَ هَ وقِدُ ارٌ يُ نَ
بَابٌ  شَ يُوخٌ وَ الٌ شُ جَ ا رِ ا فِيهَ نْهَ نَ مِ سَ   .أَحْ

لْتُ  أَيْتُ  :قُ ماَّ رَ انيِ عَ َ برِ أَخْ ةَ فَ يْلَ نيِ اللَّ تُماَ فْ وَّ الاَ  .طَ قُّ شِ  :قَ شَ تَهُ يُ يْ أَ ي رَ ا الَّذِ مْ أَمَّ عَ ابٌ نَ ذَّ كَ هُ فَ قُ دْ
يْ  أَ ي رَ الَّذِ ةِ وَ يَامَ مِ الْقِ وْ نَعُ بِهِ إِلىَ يَ يُصْ اقَ فَ فَ غَ الآْ بْلُ تَّى تَ نْهُ حَ لُ عَ مَ تُحْ ةِ فَ بَ ذْ ثُ بِالْكَ َدِّ هُ يحُ أْسُ خُ رَ دَ شْ تَهُ يُ

لْ فِيهِ بِ  مَ عْ ْ يَ لمَ يْلِ وَ نْهُ بِاللَّ نَامَ عَ آنَ فَ رْ هُ االلهَُّ الْقُ مَ لَّ لٌ عَ جُ رَ تَهُ فَ يْ أَ ي رَ الَّذِ ةِ وَ يَامَ مِ الْقِ وْ لُ بِهِ إِلىَ يَ عَ فْ ارِ يُ النَّهَ
رَ  ةِ إِبْ رَ جَ لِ الشَّ يْخُ فيِ أَصْ الشَّ ا وَ بَ وا الرِّ رِ آكِلُ تَهُ فيِ النَّهَ أَيْ ي رَ الَّذِ اةُ وَ نَ مْ الزُّ هُ يْهِ فيِ الثَّقْبِ فَ لَ يمُ عَ اهِ

لاَ  أَوْ لَهُ فَ وْ بْيَانُ حَ الصِّ م وَ لاَ ُولىَ الَّتِي السَّ ارُ الأْ الدَّ نُ النَّارِ وَ ازِ الِكٌ خَ وقِدُ النَّارَ مَ ي يُ الَّذِ دُ النَّاسِ وَ
ائِيلُ فَ  يكَ ا مِ ذَ هَ يلُ وَ ِ برْ ا جِ أَنَ اءِ وَ دَ هَ ارُ الشُّ دَ ارُ فَ هِ الدَّ ذِ ا هَ أَمَّ نِينَ وَ مِ ةِ المُْؤْ امَّ ارُ عَ لْتَ دَ خَ كَ دَ أْسَ عْ رَ فَ ارْ

أْسيِ فَ  عْتُ رَ فَ رَ يَ فَ قِ هُ بَ الاَ إِنَّ ليِ قَ نْزِ لْ مَ خُ انيِ أَدْ عَ لْتُ دَ لُكَ قُ نْزِ اكَ مَ الاَ ذَ ابِ قَ حَ ثْلُ السَّ قِي مِ وْ ا فَ إِذَ
لَكَ  نْزِ يْتَ مَ لْتَ أَتَ مَ تَكْ وْ اسْ لَ هُ فَ لْ مِ تَكْ ْ تَسْ رٌ لمَ مُ  1  » لَكَ عُ

                                           
    ).3/251 بخاري: كتاب الجنائز. فتح الباري ( -1



 يكبر امتيق ميو علا يصغر امتيق      68

بود، آن هر كس خوابي ديده  گاه آنچه كسي از شما شب گذشته خواب ديده است؟  « 
  كرد.  بيان مي ص االله رسولرا براي 

كرد و فرمود: آيا كسي از شما خواب ديده است؟  روزي طبق معمول از ما سوال 
  عرض شد: خير.

دو نزد من آمدند  فرمود: ولي من ديشب دو مرد را در خواب ديدم. آن ص االله رسول 
سته و مرد ديگري با جا مردي نش و دست مرا گرفته و به سرزمين مقدس بردند. در آن

برد تا به  چنگي آهنين در دست ايستاده بود. آن مرد، چنگ را در فك مرد نشسته فرو مي
كرد. اين كار را همواره انجام  رسد و همين كار را با فك ديگرش مي سر او مي پشت
داد و از  شد، بار ديگر چنگ را از آن عبور مي داد. اگر يكي از دو فكّش درست مي مي

گشت و او اين  آورد. فك پاره شده دوباره به حالت نخست باز مي ردن بيرون ميپشت گ
 داد.  كار را دوباره انجام مي

گفتم: اين چيست؟ گفتند: پيش برو. جلوتر رفتيم. به شخصي رسيديم كه بر پشت 
خوابيده بود و مرد ديگري بر بالاي سر او ايستاده و سنگي در دست داشت و سر مرد 

كرد  خورد، سر مرد را خرُد مي كوبيد. هرگاه سنگ به سر او مي با آن سنگ ميخوابيده را 
رفت تا سنگ را بردارد، هنوز برنگشته بود كه سر  افتاد. وقتي مرد زننده مي و دور مي

گشت. آن مرد بار ديگر با همان سنگ سر او را  خرُدشده به حالت نخست باز مي
  پيش برو. كوبيد.. گفتم: اين چيست. گفتند: به  مي

ي تنگ و دروني ژرف و  با دهانهي رفتيم و به گودالي مانند تنور رسيديم. گودال
اي  آمد، مردان و زنان برهنه كشيد. وقتي آتش بالا مي گسترده. از ژرفاي آن آتش شعله مي

آمدند و نزديك بود كه از گودال بيرون بريزند و هرگاه  سوختند، نيز بالا مي كه در آن مي
چيست؟   گشتند. گفتم: اين گراييد، آنان نيز به عمق گودال بر مي خاموشي ميشعله به 

  گفتند: به پيش برو. 
كه به رودي از خون رسيديم كه در ميان آن دو مرد كه يكي سنگي در  رفتيم تا اين

اند: در  حازم روايت كرده بن جرير از جرير بن يزيد و وهب–دست داشت، ايستاده بودند 
خواست از رود بيرون بيايد، آن ديگري با سنگ  هرگاه مي - ايستاده بود. كنار رود مردي
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شد. گفتم: اين  گرداند. اين كار همواره تكرار مي زد و او را دوباره باز مي به دهانش مي
  دو گفتند: به پيش برو.  چيست؟ آن

ت. بزرگي وجود داش  كه به باغي بسيار سرسبز رسيديم. در آن باغ، درخت رفتيم تا اين
زير آن درخت، پيرمرد و كودكي را ديدم در نزديك درخت مردي را ديدم كه آتشي 

دو مرد مرا از بالاي درخت به منزلي بردند كه زيباتر از آن را هرگز  روشن داشت. آن
نديده بودم. در آن منزل، پيران، جوانان، زنان و كودكاني نشسته بودند. از آن منزل بيرون 

فتيم و وارد منزلي بهتر و نيكوتر شديم. در آن منزل، پيرمردان و آمده، از درخت بالا ر
  جواناني نشسته بودند.

چه كه ديدم مرا آگاه سازيد.  گفتم: تمام شب مرا به گشت و گذار برديد، اكنون از آن
گو است. او  كردند، انسان دروغ پاسخ گفتند: آري، مردي كه فكش را با آهن سوراخ مي

رساندند. پس  جا مي همه به و كردند بازگو مي را او هاي دروغ گانشنوند و گفت دروغ مي
  شود. گونه رفتار مي تا روز رستاخيز با وي اين

، قرآن و احكام ديني را كوبيدند، مردي بود كه االله  كسي كه سرش را با سنگ مي
خوابيد و روزها بدان عمل  ها به جاي قرآن خواندن مي به او آموخته بود؛ ولي او شب

كرد و تا روز رستاخيز به همان عذاب كه ديدي گرفتار است. كساني را كه در چاه  نمي
رباخوار بود. پيرمرد زير درخت ، آتش ديدي، زنا كاران بودند و شخص ميان رود خون

آتش، نگهبان  ي كننده و كودكان پيرامونش، فرزندان مردم بودند و روشن ابراهيم 
  جهنم بود.

رئيل و اين بؤمنان و منزل دوم از آنِ شهيدان بود و من جمنزل نخست، جايگاه م
ميكائيل است. حال سرت را بلند كن. وقتي سرم را بلند كردم، بالاي خود را مانند ابر 
ديدم. گفتند: اين جايگاه توست. گفتم: پس بگذاريد تا وارد جايگاهم شوم. گفتند: هنوز 

اي؛ هر گاه آن را به پايان برساني، وارد  هعمر تو باقي است و جايگاهت را به اتمام نرساند
    » .آن خواهي شد
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  رود بدهكاري كه از دنيا مي
روايت شده است  اطول  بن شود. از سعد بدهكاري، موجب سختي و زيان در قبر مي

ي او نيز فقير  كه برادرش در حالي فوت كرد، كه سيصد درهم ارث گذاشت و خانواده
 ص االله رسولي برادرم خرج كنم؛  م ارث را براي خانوادهگويد: خواست بودند. سعد مي

  فرمود:
نْهُ  «  اقْضِ عَ بْ فَ هَ اذْ نِهِ فَ يْ ْبُوسٌ بِدَ اكَ محَ   » .إِنَّ أَخَ

    » در قبر زنداني است. برو بدهي هاي او را بپرداز.   برادرت به خاطر بدهي «  
رگشتم. عرض كردم: اي هاي برادرم را پرداخت نمودم و ب گويد: رفتم بدهي سعد مي 

هايش را پرداختم فقط دو دينار باقي مانده است كه زني مدعي  تمام بدهي! خدا رسول
  فرمود: ص االله رسولها را به وديعه به برادرم داده است، ولي دليلي ندارد.  است آن

ةٌ  «  ادِقَ َا صَ إِنهَّ ا فَ طِهَ ة– أَعْ قَّ ِ   » −محُ
  1  » .گو است به او بده؛ چون زني راست «  

هايش، در قبر  خاطر بدهي دهد كه آن صحابي به در اين حديث خبر مي ص االله رسول
زنداني است. در حديثي ديگر، كه ممكن است تفسير زنداني بودن در قبر باشد، چنين 

  آمده است:
نِهِ  «  يْ ورٌ بِدَ أْسُ هُ مَ    »  ةِ نَّ الجَ  نِ عَ  إِنَّ

    » بهشت منع شده است.از وارد شدن به  اش، خاطر بدهي او به «  
اي نماز  بر جنازه ص االله رسولچنين آمده است:  جندب  بن در روايت سمرة

فلان كسي ميان شما هست؟ همه سكوت  ي خواند. وقتي سلام داد، فرمود: آيا از قبيله
ها ساكت  كرد، نخست آن سوالي مي از اصحاب  ص االله رسولهرگاه - كردند. 

بار تكرار فرمود، ولي باز هم كسي پاسخ نداد.   ال را سهسو ص االله رسول -شدند مي

                                           
  .)15(ت. كتاب الجنائز، ص ماجه آورده اس گويد: اين حديث را ابن شيخ آلباني مي -1
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گويد: مردي كه ازارش را بر زمين  بالاخره يكي گفت: آري، فلاني حاضر است. راوي مي
فرمود: چرا در  ص  االله رسولآمد.  ص االله رسولكشيد، از پايين مسجد بلند شد و نزد  مي

فرمود:  ص  االله رسولي نداشتم. دوبار نخست پاسخ ندادي؟ من جز خير هيچ هدف ديگر
خاطر بدهي، از رفتن به بهشت منع  شما به ي خواستم به اطلاع برسانم كه مردي از قبيله

خواهي او را نجات دهي، بدهي او را بپرداز و گرنه، او را به عذاب االله  شده است؛ اگر مي
كار  كس از او طلب يچكه ه بسپار. خانواده او را آگاه كن تا بدهي او را بپردازند تا اين

  1نباشد. 
  

  شود  ي بازماندگان موجب عذاب مرده مي گريه
به عيادت او رفت   مورد اصابت خنجر مجوسي قرار گرفت، صهيب  وقتي عمر

فرمود: اي   و شروع به گريه كرد و گفت: واي برادر، واي رفيق و همراه. عمر
  فرمود: ص هللا رسولكه  كني و حال آن ! تو بر من گريه مي صهيب

يْهِ  «  لَ لِهِ عَ اءِ أَهْ بُ بِبُكَ ذَّ  2  » إِنَّ المَْيِّتَ لَيُعَ
    » شود. خويشاوندانش عذاب مي ي خاطر گريه گمان مرده به بي «  

چنين فرموده باشد. در صحيح بخاري  ص االله رسولمنكر اين است كه  ك عايشه
در ميان  ك او را با عايشهي  ، گفته پس از وفات عمر  عباس ابن آمده است كه
نفرمود كه  ص  االله رسولفرمود: االله بر عمر رحم كند. به االله سوگند  ك گذاشت. عايشه

خاطر  بيند؛ بلكه فرمود: االله به خويشاوندانش در قبر عذاب مي ي خاطر گريه مؤمن به

                                           
و   ) 6/4/76 و بيهقي(  ) 26، 2/25 و حاكم(  ) 2/233 و نسائي (  ) 2/84 فرمايد: أبوداود ( مي 15الباني در (احكام الجنائز) ص  -1

را از  ها حديث اند. برخي از آن حديث را نقل كرده  ) 20، 13، 5/11 و امام احمد ( 982  ) و  981 طيالسي در مسندش شماره (
اند: بنا به سند  اند. همانگونه كه حاكم و ذهبي گفته مشنج را هم در سند داخل نموده بن و گروه ديگر سمعان سمرةشعبي از 

نخست بر اساس شرط شيخين صحيح است و بنا به سند دوم تنها صحيح است نه بر اساس شرط شيخين، الباني در آن كتاب 
  اند بيان فرموده است دهكساني كه رويات و زيادات را ذكر كر

  نگاه كنيد.  ) 11/92 مسلم هم حديث را نقل كرده است، به جامع الاصول (  ).3/151 بخاري كتاب جنائز، فتح الباري( -2
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ن مراجعه كند. در اين مورد كافي است به قرآ بازماندگان، سزاي كافر را بيشتر مي ي گريه
  فرمايد: جا كه مي كنيم، آن

 m ° ± ² ³ ́ l  18اطر: [ف[  
    » .كشد كاري بار گناه ديگري را به دوش نمي هيچ گناه « 

پيرامون اين حديث نقل شده است؛ البته دانشمندان در كتب  ك چند تاويل از عايشه 
  1اند. صحاح و سنن، اين تاويلات را رد كرده

اين حديث را بيان فرمود  ص االله رسولكه آيا  ست: يكي اينولي دو نكته شايان ذكر ا
و حكم وي بر اشتباه راوي يا شنيدن  ك فرمايد: منكر شدن عايشه يا خير؟ امام قرطبي مي

بخشي از حديث و فراموش كردن بخش ديگر، پذيرفتني نيست. چون راويان حديث 
نسبت  ص ظ را به پيامبربا قاطعيت، لف ها آن  هستند و همه جمع بسياري از اصحاب 

را رد  توان آن دهند. بنابراين اگر امكان تأويل صحيح و درستي براي حديث باشد، نمي مي
  2كرد.

بيند؟ ديگران  خاطر گريه كردن خويشاوندانش عذاب مي كه: مرده چگونه به دوم اين
  فرمايد:  مي  گريه كنند و مرده عذاب ببيند؟ االله 

m ° ± ² ³ ́ l :18[فاطر[  
ها را امام  هاي بسياري بيان كردند كه بهترين آن دانشمندان براي اين پرسش، پاسخ

: يعذب الميت ببعض ما ينح عليه اذا كان النوح من ص قول النبي« بخاري با عنوان 
ي خويشاوندانش  گويد: مرده وقتي با نوحه و گريه آورده است. امام بخاري مي» سنته

او مرسوم بوده و خودش مروج آن باشد؛  ي در خانوادهكه اين كار  شود، چار عذاب ميد
  فرمايد: چون االله مي

m ̄ ° ± ²  l ]:6تحريم[   
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    » يدكن دورخويش را از آتش دوزخ  ي خود و خانواده « 

يَّتِهِ  « فرمايد:  نيز مي ص پيامبر عِ نْ رَ ئُولٌ عَ سْ مْ مَ كُ لُّ كُ اعٍ وَ مْ رَ كُ لُّ    »  كُ
  » گو هستيد. ر برابر آن پاسخشما نگهبانيد و د ي همه « 

گوي كردار و گفتار  كند، هر كس پاسخ به آيه استدلال مي ك گونه كه عائشه همان
  باشد. خودش مي

را با اين الفاظ   امام ترمذي نيز تاويل امام بخاري را پذيرفته است و حديث عمر
داند. سپس  يرا حسن و صحيح م روايت كرده است و آن» ب بيكاء اهله عليهذالميت يع«

دانند و بر اين باورند كه مرده  گويد: برخي از دانشمندان، گريه بر مرده را مكروه مي مي
  بيند. آنان در اين مورد حديث عمر خويشاوندان و زندگان، عذاب مي ي خاطر گريه به

گويد: به نظر من اگر مرده در زندگي خود، خويشاوندانش  مبارك مي ابن اند. را ترجيح داده
بيند؛ هر  خاطر گريه كردن آنان عذاب نمي را از گريه كردن و نوحه خواندن باز دارد، به

  1چند بازماندگان بر او گريه كنند.
گويد:  اين برداشت، همان ديدگاه امام قرطبي از حديث يادشده است؛ چون وي مي

اهلش عذاب  ي خاطر گريه برخي يا بيشتر دانشمندان، بر اين باورند كه مرده در صورتي به
او رسم باشد و يا مرده براي گريه كردن وصيت كند.  ي بيند كه اين كار در خانواده مي

سرايي كرده و گريبان را پاره كنيد و  مثلاً وصيت كند: هنگام مرگم به بهترين وجه نوحه
...2  

ترديد نوحه خواندن، زدن بر سر و صورت و پاره كردن گريبان، از رسوم و عادات  بي
كردند كه  وران جاهليت بوده است؛ حتي مردم دوران جاهليت همواره سفارش ميمردم د

  خواني شود و خبر مرگش ميان مردم پخش گردد. ها نوحه پس از مردنشان، براي آن
شود. بنابراين در  در مذاهب و اشعار دوران جاهليت به كثرت ديده مي چنين رسومي 
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شود؛ چون سفارش و  عذاب مرده ميچنين مواردي است كه گريه كردن زندگان سبب 
  1اند. اند و راه و روش زندگي او را ادامه داده عادت او را به جا آورده

ي  مرده با گريه«فرمايد:  جا كه مي بهتر آن است كه در بيان امام بخاري دقت شود؛ آن
اي كه تنها  اي موجب عذاب نيست. گريه هر گريه» شود. برخي از بازماندگانش عذاب مي

تابي، سر و صدا و بر سر و صورت زدن همراه نشود، سبب  ك ريختن باشد و با بياش
نصوص بسياري وجود دارد كه اين مطلب  ص االله گردد. در سنت رسول عذاب مرده نمي

  نمايد. را تأييد مي
 تيميه نيز پيرامون اين مسأله سخن گفته و ديدگاه امام بخاري، قرطبي، ابن علامه

در مورد فهم حديث يادشده، را نقد و تضعيف كرده  شان پيروان ي عبدالبر و همه ابن
فرمايد: گروهي از متقدمين و متأخرين  است. ايشان پس از يادآوري متن حديث، مي

گونه روايات، به معناي  اند و بر اين باورند كه اين اين احاديث را رد كرده  » سلف و خلف « 
  باشد: ذيل مي ي گونه روايات معارض با آيه نمجازات انسان با جرم ديگران است. اما اي

m ° ± ² ³ ́ l 18اطر:[ف[  
هاي  فرمايد: بزرگان دين براي جلوگيري از بروز اين تعارض، راه اين تيميه مي

و شافعي و ديگران، آن را از اشتباه راويان  ك اند؛ برخي مانند عائشه گوناگوني را پيموده
وصيت و سفارش مرده  ي مزني، با استفاده از مقولهدانند؛ گروه ديگري مانند  احاديث مي

به بازماندگان، سعي در رفع اين مشكل دارند. برخي ديگر از علما، مانند ابوبركات، مفهوم 
گردانند و گناه مرده را ترك نهي از منكر و  حديث را به عادت و رسم بازماندگان برمي

  پندارند. عادت ناشايست بازماندگان مي
توانند مشكل را بر طرف سازند. امام در رد  ها ضعيفند و نمي ديدگاه ولي تمام اين

خطاب،  بن گويد: احاديث صحيح و واضح با راوياني چون عمر ديدگاه اهل تأويل مي
توان با چنين تاويلات ضعيفي رد نمود.  ، را نميفرزندش عبداالله و ابوموسي اشعري 

ايي را بيان و با اجتهاد و حكم بر باطل ه در بسياري موارد ديگر چنين ديدگاه ك شهيعا
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نيست؛ زيرا با تفكر و   ها را رد كرده است؛ ولي روش ايشان علمي بودن معني احاديث، آن
شود كه نوشتارهاي صريح و صحيح روايت شده از راويان  تدبر در موضوع، روشن مي

  1 توان با فراموشي يا اشتباه رد كرد. ثقه را نمي
با رد كردن حديث، مشكلي را  ك فرمايد: عايشه ميه در ادامه ميتي ابن شيخ الاسلام

 ص را صحيح و از پيامبر كند و آن حل نكرده است؛ چون حديثي را كه خود او نقل مي
اين  ك طرف، تأويل عايشه را دارد. زيرا از يك داند، همان مشكل حديث عمر  مي

شود؛ از طرف ديگر،  ذاب ميبازماندگان دچار ع ي ي كافر بر اثر گريه است كه مرده
شود. حال  بازماندگان دچار عذاب مي ي فرمايد: مرده با گريه است كه مي حديث عمر 

، جاي سؤال است كه  » چه كافر و چه مسلمان « شود  اگر بپذيريم كه عذاب مرده زياد مي
لف مخت«چرا مرده با گريه ي بازمانگان عذاب ببيند؟ به همين دليل است كه شافعي در 

گويد: بهترين لفظ حديث اين روايت است كه  ، در تأويل اين حديث مي»الحديث
  بيند. كه او در قبر عذاب مي كنند، در حالي ها بر او گريه مي فرمايد: آن مي

تيميه  ابن شود؛ امام خاطر گناه ديگران مجازات مي پندارند كه انسان به گروهي مي
كه حديث يادشده را بر معناي ظاهر  فرمايد: آنان يكند و م ديدگاه اين گروه را نيز رد مي

كنند كه اين حديث به معناي مجازات انسان به گناه ديگران است  حمل كرده و گمان مي
هاي كافر،  دهد. آنان معتقدند كه فرزندان خانواده هر چه اراده كند انجام مي و االله 

دهد و ثابت  له را توضيح ميدليل كافر بودن پدرشان، جهنمي هستند. امام اين مسأ به
تنها سركشان  كند كه چنين چيزي در مورد فرزندان كافران درست نيست؛ چون االله  مي

گويد: تعذيب با عقاب  كند. وي مي ها را در روز رستاخيز امتحان مي دهد و بچه را سزا مي
د. چون شو شود؛ بلكه فرمود: عذاب مي نفرمود كه مرده عقاب مي ص تفاوت دارد. پيامبر

 ص تر است. عذاب درد است و هر دردي عقاب نيست. پيامبر عذاب از عقاب عام
ابِ  «  فرمايد: مي ذَ نْ الْعَ ةٌ مِ رُ قِطْعَ فَ   » .اي از عذاب است هگونسفر  «   » .السَّ

يعني سفر درد است نه عقاب و سزا؛ چون عقاب و سزا در برابر كارهاست. انسان 
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ها، معذب و دردمند  داها و كشيدن بوها و خوردن غذابرخي مواقع با شنيدن برخي ص
بيند نه  ها عذاب مي آن ي شود. چنين عذابي در برابر اعمال نيست. بنابراين مرده با گريه مي

  عقاب.
گونه كه ديدن و شنيدن برخي  دهد. همان برخي سخنان، مرده را در قبر عذاب مي

فرمايد: با گناه  يعلي ميأبواضي است. بدين سبب است كه ق شچيزها موجب رنج و عذاب
گونه كه احاديث بسياري در اين مورد  بينند. همان كردن در گورستان، مردگان عذاب مي

شود و  اند. پس معناي حديث اين است: گريه موجب عذاب و رنج مرده مي روايت شده
   1 گردد. كه موجب عقاب و سزاي او مي كند؛ نه اين او را ناراحت مي
تيميه آن را انتخاب نموده است و برخي روايات نيز در تاييد  ابن كه شيخاين برداشت 

  اند، در نهايت دقت و ظرافت است.  ن وارد شدهآ
رواحه از هوش رفت و خواهرش عمره بر  بن كند: عبداالله نعمان بي بشير روايت مي

تي عبداالله به وق  » .اي كوه ... « شمرد كرد و صفاتي براي برادرش بر مي وي گريه و ناله مي
شد: راست  كه به من گفته مي هوش آمد، گفت: چيزي در مورد من نگفتي، مگر اين

وقتي عبداالله وفات كرد، خواهرش بر وي گريه  2گويد، تو چنين و چنان هستي؟! مي
  3نكرد.

وارد شده است كه  حتي چنين مطلبي به صراحت در حديث ابوموسي اشعري 
  فرمود:  ص االله رسول

ا  «  ولُ مَ يَقُ ومُ بَاكِيهِ فَ يَقُ وتُ فَ مُ يِّتٍ يَ نْ مَ انِ  :مِ كَ لَ لَ بِهِ مَ كِّ لِكَ إِلاَّ وُ وَ ذَ اهْ أَوْ نَحْ يِّدَ ا سَ هْ وَ بَلاَ ا جَ وَ
نْتَ  ا كُ ذَ كَ انِهِ أَهَ زَ هَ لْ    » ?يَ

هر كس بميرد و ديگري بر وي گريه كند و بگويد: اي كوه، اي سرور، اي چنين و  «  
گويند: آيا تو  دهند و مي شوند و او را تكان مي ه بر وي گماشته مياي چنان، دو فرشت
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   » طور بودي؟ همين
و حاكم  1گويد: حديث حسن و غريب است ترمذي حديث را روايت كرده و مي 
  2داند. بشير را شاهد آن مي بن را صحيح و حديث نعمان آن

دگان نيست؛ چون بازمان ي شايان ذكر است كه عذاب هر مرده، تنها به خاطر گريه
تيميه فرمود:  گونه كه ابن شود. همان خاطر وجود معارض برداشته مي گاهي حكم سبب به

هاي ناپاك را دارند.  ها توان دفع زيان صداهاي ترسناك و ارواح و صورت بعضي از انسان
فرمايد: سبب و علت عذاب در  سخنان خود و در تاييد مطلب فوق مي ي شيخ در ادامه
كند.  خاطر وجود موانع تحقق پيدا نمي اما گاهي موجب آن به شود.  يد، ذكر مياحاديث وع

هاي محو كننده، گناهان عفو شده توسط  تواند توبه پذيرفته شده، نيكي گونه موانع مي اين
فرمايد: عذاب قبر توسط  شفاعت مقبول و يا فضل و رحمت الهي باشد. امام در پايان مي

  3شود. گناهان مي ي ارهگريه بازماندگان، موجب كف

  مطلب پنجم: ناجيان از عذاب قبر
دهد، آمادگي براي مرگ تا آخرين لحظات  چه انسان را از عذاب قبر نجات مي آن

اي باشد كه اگر انسان  است. بايد اين آمادگي به گونه زندگي و شتافتن به ديدار االله 
  ناگهان با مرگ روبرو شد، انگشت افسوس و پشيماني نگزد.

زود توبه كردن، دادن حقوق ديگران و انجام كارهاي نيكوي بسيار، آمادگي براي مرگ 
رحم، ياد  ي جهاد، نيكي به پدر و مادر، صله است. چون ايمان، نماز، روزه، زكات، حج، 

دارد و موجب  و ديگر كردارهاي نيكو، انسان مؤمن را از عذاب قبر مصون مي االله 
  شود. ناراحتي مي رهايي او از هر گونه رنج و

براي ما بيان فرموده است كه كردار نيكو و شايسته، انسان را در برابر  ص االله رسول
كند  روايت مي عمرو از ابوسلمه از ابوهريره  بن كند. محمد هاي قبر پاسداري مي سختي
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  فرمود: ص كه پيامبر
لُّ  «  وَ ينَ يُ مْ حِ الهِِ قَ نِعَ فْ عُ خَ مَ هِ إنَّ المَْيِّتَ لَيَسْ أْسِ نْدَ رَ ةُ عِ لاَ انَتْ الصَّ نًا كَ مِ ؤْ انَ مُ إِنْ كَ . فَ نْهُ ونَ عَ

ةِ  لَ الصِّ ةِ وَ قَ دَ نْ الصَّ اتِ مِ َ يرْ لُ الخَْ انَ فِعْ كَ هِ وَ ارِ سَ نْ يَ اةُ عَ كَ انَتْ الزَّ كَ ينِهِ وَ مِ نْ يَ يَامُ عَ انَ الصِّ كَ  وَ
يْ  لَ جْ نْدَ رِ انِ إلىَ النَّاسِ عِ سَ حْ ِ الإْ وفِ وَ رُ المَْعْ لٌ وَ خَ دْ ا قِبَليِ مَ : مَ ةُ لاَ ولُ الصَّ تَقُ هِ فَ أْسِ نْدِ رَ نْ عِ تَى مِ يُؤْ . فَ هِ

: مَ  اةُ كَ ولُ الزَّ تَقُ هِ فَ ارِ سَ نْ يَ تَى عَ ؤْ مَّ يُ لٌ ثُ خَ دْ ا قِبَليِ مَ : مَ يَامُ ولُ الصِّ يَقُ ِهِ فَ ين مِ نْ يَ تَى عَ ؤْ مَّ يُ ا قِبَليِ ثُ
نْ  تَى مِ ؤْ مَّ يُ لٌ ثُ خَ دْ يْ  قِبَلِ مَ لَ جْ انِ رِ سَ حْ ِ الإْ وفِ وَ رُ المَْعْ ةِ وَ لَ الصِّ ةِ وَ قَ دَ نْ الصَّ اتِ مِ َ يرْ لُ الخَْ ولُ فِعْ يَقُ هِ فَ

و رُ غُ نَتْ لِلْ دْ دَ قَ سُ وَ مْ ثِّلَتْ لَهُ الشَّ دْ مُ لِسُ قَ يَجْ لِسْ فَ : اجْ الُ لَهُ يُقَ . فَ لٌ خَ دْ ا قِبَليِ مَ : مَ بِ إلىَ النَّاسِ
لُ  جُ ا الرَّ ذَ ا هَ : مَ الُ لَهُ يُقَ : فَ ولُونَ يَقُ َ ; فَ ليِّ تَّى أُصَ ونيِ حَ عُ : دَ ولُ يَقُ ? فَ ولُ فِيهِ قُ ا تَ مْ مَ انَ فِيكُ ي كَ الَّذِ

جُ  ا الرَّ ذَ ولُ فيِ هَ قُ ا تَ : مَ ولُونَ يَقُ ? فَ أَلُونيِ مَّ تَسْ : عَ الَ قَ . فَ نْهُ أَلُك عَ ماَّ نَسْ ا عَ نَ ْ برِ لُ أَخْ عَ تَفْ ي إنَّك سَ لِ الَّذِ
هَ  ا تَشْ مْ ; مَ انَ فِيكُ هُ كَ نَّ دُ أَ هَ : أَشْ ولُ يَقُ ? فَ يْهِ بِهِ لَ :  االله رسولدُ عَ الُ يُقَ نْدِ االلهَِّ ; فَ نْ عِ قِّ مِ اءَ بِالحَْ هُ جَ نَّ أَ وَ

نْ أَ  ا مِ ابً تَحُ لَهُ بَ فْ مَّ يُ الىَ ثُ عَ اءَ االلهَُّ تَ بْعَثُ إنْ شَ لِكَ تُ لىَ ذَ عَ تّ وَ لِكَ مُ لىَ ذَ عَ يِيت وَ لِكَ حَ لىَ ذَ ابِ عَ وَ بْ
نَّ  تَحُ الجَْ فْ مَّ يُ ا ثُ ورً ُ سرُ بْطَةً وَ ادُ غِ دَ يَزْ ا ; فَ دَّ االلهَُّ لَك فِيهَ ا أَعَ مَ ا وَ نْهَ ك مِ عَدُ قْ لِكَ مَ : ذَ الُ لَهُ يُقَ لَهُ بَابٌ  ةِ فَ

بَّ  يْت رَ صَ ا [ لَوْ عَ دَّ االلهَُّ لَك فِيهَ ا أَعَ مَ ا وَ نْهَ ك مِ دُ عَ قْ لِكَ مَ الُ لَهُ ذَ يُقَ ابِ النَّارِ فَ وَ نْ أَبْ ادُ مِ دَ يَزْ ك ] فَ
ماَ بُ  هُ كَ دُ سَ ادُ جَ عَ يُ . وَ رُ لَهُ فِيهِ نَوَّ يُ ا وَ اعً ونَ ذِرَ بْعُ هِ سَ ِ برْ حُ لَهُ فيِ قَ سَ فْ مَّ يُ ا ; ثُ ورً ُ سرُ بْطَةً وَ لُ غِ عَ ْ تجُ ئَ وَ دِ

نَّةِ  رِ الجَْ جَ قُ فيِ شَ لُ عْ ٌ تَ يرْ يَ طَ هِ مِ الطِّيبِ وَ تُهُ فيِ نَسَ مَ    » نَسَ
شنود. اگر آن  شوند، را مي كنندگان كه از او دور مي اي پاهاي تشييعصد گمان، مرده بي « 

مرده مؤمن باشد، نماز در بالاي سر، روزه در سمت راست، زكات در سمت چپ و 
رحم، نيكي در حق مردم، در قسمت پاهايش  ي گويي، صله كارهاي نيكو مانند: راست

گويد: از طرف من راهي نيست.  گيرند. اگر عذاب از طرف سرش بيايد، نماز مي قرار مي
گويد: از طرف من راهي نيست. اگر از طرف چپ  اگر از طرف راست بيايد، روزه مي

گويد: از طرف من راهي نيست. اگر از طرف پاها قصد كند، كار خير  بيايد، زكات مي
نشيند.  شود: بنشين و او هم مي به او گفته مي گاه آنگويد: از طرف من راهي نيست.  مي
اين  ي پرسند: درباره شود. از وي مي س خورشيد در حال غروب برايش نمايان ميسپ

گويد: بگذاريد تا نماز  گويي؟ او مي كه ميان شما بود چه مي  - ص محمد -  شخص 
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  ها پاسخ بگو. شود: خواهي خواند، به پرسش بخوانم. گفته مي
باره شخصي كه به گويند: در كنيد؟ مي گويد: در مورد چه چيزي از من سوال مي مي 

  دهي؟  گويي و چه گواهي مي ميان شما مبعوث شده است، چه مي
است و از جانب االله حق را به سوي  ي االله  دهم كه او فرستاده گويد: گواهي مي مي 
  ها آورده است. انسان
شود: تو بر همين عقيده زنده بودي، بر همين عقيده وفات كردي و اگر االله  گفته مي 

اي از بهشت برايش گشوده  همين عقيده زنده خواهي شد. سپس دروازه بخواهد، بر
  گويند: اين جايگاه تو در بهشت است. شود و به او مي مي

گويند: اگر از  شود و مي اي از دوزخ گشوده مي شود. سپس دروازه بسيار خوشحال مي 
اهي نجات كه از چنين جايگ كردي، چنين جايگاهي داشتي. از اين نافرماني مي االله 

  شود. يافته است، بر خوشحالي او افزوده مي
شود، در  شود، به جسمش بر گردانده مي سپس قبرش نوراني و هفتاد ذراع گسترده مي

   » گيرد. هاي پاك كه پرندگاني در درختان بهشتي هستند، جاي مي كنار روح
  در روايت ديگر آمده: 

نَّ  وَ هُ  وَ  «  رِ الجَْ جَ قُ فيِ شَ لَ عْ ٌ يَ    » ةِ طَيرْ
    » شود. اي در درختان بهشت تبديل مي به پرنده « 

  كند: ذيل در اين مورد اشاره مي ي فرمايد: آيه ابوهريره مي

m ] ̂ _ ̀ a b c d e f hg l                     
  ]27براهيم: [إ

     » .گرداند سخن استوار، ثابت و پايدار مي امنان را در زندگي دنيا و آخرت بؤاالله، م « 
  گردد. در روايتي ديگر آمده است: سپس جسمش به حالت نخست بر مي

  



 يكبر امتيق ميو علا يصغر امتيق      80

  پناه خواستن از عذاب قبر
 ص  االله رسولهاي خطرناك و دشوار است،  چون فتنه و عذاب قبر از جمله حالت

برد و به ياران نيز سفارش  پناه مي همواره در نمازهاي خود، از عذاب قبر به االله 
  و زن يهودي چنين نقل شده است: ك در حديث عايشهكرد تا چنين كنند.  مي

زن يهودي نزد من آمد و گفت: االله تو را از عذاب قبر حفظ كند. من هم در مورد 
  فرمود: ص سؤال كردم، پيامبر ص عذاب قبر از پيامبر

ةِ  «  لاَ رِ الصَّ بُ الَ فيِ دُ ةً إِلاَّ قَ لاَ ئِذٍ صَ مِ وْ لىَّ پس يَ ماَ صَ , فَ تْ قَ دَ بَّ  :صَ افِيلَ رَ َ إِسرْ ائِيلَ وَ يكَ مِ يلَ وَ ِ برْ جِ
 ِ برْ ابِ الْقَ ذَ عَ رِّ النَّارِ وَ نْ حَ نيِ مِ ذْ  ١  »  أَعِ

ديدم كه  را مي صفرمايد: پس از اين جريان، پيامبر  مي كگويد. عايشه او راست مي « 
فرمود: اي پروردگار جبريل و ميكائيل و اسرافيل! از آتش جهنم و  پس از هر نماز مي

   » برم. بر به تو پناه ميعذاب ق
   2غندر در اين روايت افزوده است: عذاب قبر حق است.

  فرمود: همواره اين دعا را زمزمه مي ص كند كه پيامبر روايت مي انس 
نْ فِتْنَةِ المَْ  «  وذُ بِكَ مِ أَعُ مِ وَ رَ الهَْ بْنِ وَ الجُْ لِ وَ سَ الْكَ زِ وَ جْ نْ الْعَ وذُ بِكَ مِ مَّ إِنيِّ أَعُ هُ تِ اللَّ المَْماَ يَا وَ حْ

 ِ برْ ابِ الْقَ ذَ نْ عَ وذُ بِكَ مِ أَعُ  3  » وَ
زندگي و مرگ به تو پناه  ي پروردگارا من از ناتواني، تنبلي، بزدلي، بخيلي، پيري، فتنه «  
    » .برم مي

  فرمود: چنين دعا مي ص االله رسولروايت شده است كه  ك از عايشه

                                           
  .)11/167(نسائي در سننش حديث را نقل كرده است، جامع الاصول  -1
د، باب استحباب من و صحيح مسلم، كتاب المساج  ) 13/232 بخاري، كتاب الجنائز، باب عذاب القبر. فتح الباري (صحيح  -2

   ) 1/410 عذاب القبر (
    ) 406صحيح الجامع/ اند.(گويد: بخاري و مسلم و نسائي حديث را روايت كرده آلباني مي -3
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وذُ بِكَ مِ  «  مَّ إِنيِّ أَعُ هُ ِ اللَّ برْ ابِ الْقَ ذَ عَ ِ وَ برْ نْ فِتْنَةِ الْقَ مِ مِ وَ رَ المَْغْ مِ وَ المَْأْثَ مِ وَ رَ الهَْ لِ وَ سَ  1  » نْ الْكَ
   » برم. بارالها! از تنبلي، پيري، گناه و بدهكاري، فتنه و عذاب قبر به تو پناه مي « 

  فرمود: مي به اصحاب  ص االله رسول
 2  » .برِ القَ  ذابِ ن عَ مِ  االلهِبِ  وذُ عُ نَ  :ونَ ولُ قُ يَ فَ  برِ القَ  ابِ ذَ ن عَ وا مِ وذُ عُ تَ  «  
    » بريم گفتند: از عذاب قبر به االله پناه مي از عذاب قبر به االله پناه ببريد، اصحاب هم مي « 

  كه از چهار چيز به االله پناه ببريد:سفارش فرمود به اصحاب  ص االله رسول
نَّ  «  هَ ابِ جَ ذَ نْ عَ وا بِااللهَِّ مِ تَعِيذُ نْ فِتْنَةِ اسْ وا بِااللهَِّ مِ تَعِيذُ ِ اسْ برْ ابِ الْقَ ذَ نْ عَ وا بِااللهَِّ مِ تَعِيذُ اسْ مَ وَ

تِ  المَْماَ يَا وَ نْ فِتْنَةِ المَْحْ وا بِااللهَِّ مِ تَعِيذُ اسْ الِ وَ جَّ يحِ الدَّ  ٣  » المَْسِ
اه االله مرگ و زندگي به پن ي مسيح دجال و از فتنه ي از عذاب قبر، از دوزخ، از فتنه «  
    » .ببريد

روايت شده  پناه ببرند. از ابوهريره كه پس از نماز، به االله  و نيز سفارش فرمود 
  فرمود: ص االله رسولاست كه 

نَّ  «  هَ ابِ جَ ذَ نْ عَ وذُ بِكَ مِ مَّ إِنيِّ أَعُ هُ ولُ اللَّ قُ عٍ يَ بَ نْ أَرْ تَعِذْ بِااللهَِّ مِ يَسْ لْ مْ فَ كُ دُ دَ أَحَ هَّ ا تَشَ نْ مَ وَ إِذَ مِ
الِ  جَّ يحِ الدَّ ِّ فِتْنَةِ المَْسِ نْ شرَ مِ تِ وَ المَْماَ يَا وَ نْ فِتْنَةِ المَْحْ مِ ِ وَ برْ ابِ الْقَ ذَ  4  » عَ

هر گاه يكي از شما تشهد خواند، از چهار چيز به االله پناه بجويد؛ از عذاب جهنم و  «  
    » ي مرگ و زندگي و از شر مسيح دجال. سزاي قبر و فتنه

اين دعا را هنگام آموزش قرآن  ص االله رسولروايت شده است كه   باسع ابن از
  آموخت: مي به صحابه 

                                           
   ).4/2199 او النارعليه ( الجنة، باب عرض مقعد الميت من الجنةمسلم، كتاب صحيح  -1
    قبلي، همان. -2
    ) 1/320 ي نسبت داده شده است. (در جامع الصحيح به ترمذي و نسائ -3
    ) 588 شماره (  ) 1/412 ( الصلاةصحيح مسلم، كتاب المساجد، باب ما يستعاذ منه في  -4
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نْ  «  وذُ بِكَ مِ أَعُ الِ وَ جَّ يحِ الدَّ نْ فِتْنَةِ المَْسِ وذُ بِكَ مِ أَعُ ِ وَ برْ ابِ الْقَ ذَ نْ عَ وذُ بِكَ مِ مَّ إِنيِّ أَعُ هُ فِتْنَةِ  اللَّ
تِ  المَْماَ يَا وَ  1 » المَْحْ

   » برم ي مرگ و زندگي به تو پناه مي رالها! از عذاب قبر، از شر مسيح دجال و فتنهبا «  
  مطلب ششم: كساني كه از عذاب قبر در امان هستند

يا به مصيبت بزرگي گرفتار    اي انجام داده برخي از مسلمانان كه اعمال شايان توجه
  ند از:ا اند، از عذاب قبر در امان خواهند بود و آنان عبارت شده

  * شهيد
  فرمود: ص االله رسولكه است  روايت شده معدي كرب بن از مقدام 
رُ لَهُ فيِ  «   فَ غْ الٍ يُ صَ تُّ خِ نْدَ االلهَِّ سِ يدِ عِ هِ لِ لِلشَّ ابِ  أَوَّ ذَ نْ عَ َارُ مِ يجُ نَّةِ وَ نْ الجَْ هُ مِ دَ عَ قْ  مَ يَرَ ةٍ وَ عَ فْ دَ

 ِ برَ َكْ عِ الأْ زَ نْ الْفَ نُ مِ أْمَ يَ ِ وَ برْ ارِ الْقَ قَ اجُ الْوَ هِ تَ أْسِ لىَ رَ عُ عَ يُوضَ ا  , وَ ا فِيهَ مَ يَا وَ نْ نْ الدُّ ٌ مِ يرْ ا خَ نْهَ ةُ مِ وتَ الْيَاقُ
بِهِ  ارِ نْ أَقَ بْعِينَ مِ عُ فيِ سَ فَّ شَ يُ ورِ الْعِينِ وَ نْ الحُْ ةً مِ جَ وْ بْعِينَ زَ سَ ِ وَ نَتَينْ جُ اثْ وَّ زَ يُ  ٢  » وَ

كه بر زمين بيفتد و جان  ياز دارد: به محض اينشش ويژگي و امت شهيد در نزد االله  « 
بيند، از عذاب  شود و جايگاهش را در بهشت مي را به جان آفرين تسليم كند، آمرزيده مي

ماند، تاج وقار بر سر او  يابد، از وحشت بزرگ روز رستاخيز در امان مي قبر نجات مي
باشد،  مي تر ارزشن است، باچه در آ تاجي كه هر ياقوتش از دنيا و آن شود،  گذاشته مي

    » .كند كنند و هفتاد نفر از نزديكانش را شفاعت مي هفتاد و دو حور با او ازدواج مي
  كند: چنين نقل مي سعد از يكي از اصحاب  بن نسائي در سنن خود از راشد

ا  «  الَ يَ لاً قَ جُ بُ  االله رسولأَنَّ رَ تَنُونَ فيِ قُ فْ نِينَ يُ مِ الُ المُْؤْ ا بَ ةِ مَ قَ فَى بِبَارِ الَ كَ يدَ قَ هِ مْ إِلاَّ الشَّ هِ ورِ

                                           
    ) 590 قبلي، شماره ( -1
    ).2/358 المصابيح: ( مشكاةماجه.  ترمذي و ابن -2
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هِ فِتْنَةً  أْسِ لىَ رَ يُوفِ عَ  1  » السُّ
چرا تمام مؤمنان غير از شهيد در قبر  خدا! پرسيد: اي رسول ص االله رسولمردي از  «  

 در برابرفرمود: براي شهيد همين عذاب كافي است كه  ص االله رسولبينند؟  عذاب مي
    » .گيرد ا قرار مياصابت شمشيره
  * مرزبان

دهند، از عذاب قبر  جانشان را از دست مي  كساني كه در پاسداري از مرزهاي اسلامي
  فرمود: ص كند كه پيامبر نقل مي ص االله رسولاز  عبيد  بن اند. فضاله در امان

ابِطًا فيِ  «  رَ اتَ مُ ي مَ لِهِ إِلاَّ الَّذِ مَ لىَ عَ تَمُ عَ ْ يِّتٍ يخُ لُّ مَ مِ كُ وْ هُ إِلىَ يَ لُ مَ ى لَهُ عَ نْمَ هُ يُ إِنَّ بِيلِ االلهَِّ فَ سَ
نْ فِتْنَةِ الْقَبر نُ مِ أْمَ يَ ةِ وَ يَامَ  2  » الْقِ

؛ كار اين شخص پذيرد، مگر نگهبان در راه االله  كار هر انسان با مرگش پايان مي «  
   » ماند. يابد و از عذاب قبر در امان مي تا روز رستاخيز افزايش مي

  ميرد كسي كه روز جمعه مي *
  فرمود: ص االله رسولروايت شده است كه  عمرو  بن در حديثي از عبداالله

 »  ِ برْ اهُ االلهَُّ فِتْنَةَ الْقَ قَ ةِ إِلاَّ وَ عَ مُ ةَ الجُْ ةِ أَوْ لَيْلَ عَ مُ مَ الجُْ وْ وتُ يَ مُ لِمٍ يَ سْ نْ مُ ا مِ  3  » مَ
   » دهد. او را از عذاب قبر نجات ميهر مسلماني كه روز يا شب جمعه بميرد، االله  « 

  جان دهد 4* كسي كه از بيماري شكم
كند، چنين آمده است: من و  را روايت مي آن  يسار ابن در حديثي كه عبداالله

                                           
  احكام الجنائز، ناصر الدين آلباني و سندش نيز صحيح است. -1
  و أبوداود.ترمذي  -2
  )35أحكام الجنائز، آلباني (احمد و ترمذي، تمام طرق صحيح يا حسن هستند.  -3
چنين  باشد. هم اند كه منظور اسهال و استسقاء مي در مورد بيماري، ميان علما اختلاف است؛ اما بيشتر آنان بر اين عقيده -4

، به نقل از امام )4/98(، النسائي لسنن السيوطي شرح (باشد.   حديث در مورد كسي است كه هوشيار بوده و به ياد االله
  قرطبي).
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عرفطه نشسته بوديم. صحبت از شخصي به ميان آوردند كه از  بن صرد و خالد بن سليمان
او شركت كنند. يكي از آن دو  ي ييع جنازهخواستند در تش دو مي درد مرده بود و آن  شكم

  فرمود: ص االله اي كه رسول نشنيدهبه ديگري گفت: مگر 
هِ  «  ِ برْ بَ فيِ قَ ذَّ عَ لَنْ يُ طْنُهُ فَ هُ بَ تُلْ قْ نْ يَ  1  » .مَ
    » گردد. كسي كه شكمش او را بكشد، دچار عذاب قبر نمي « 

  گويي. ديگري گفت: آري، راست مي

  فتن از مرگگفتار پنجم: پند گر

  ترين پند است مطلب اول: مرگ بزرگ
نوشتارهاي بسياري را در مورد مرگ، سكراتش و قبر و رويدادهاي آن بيان كرديم. 

آموز است. از زاهدي پرسيدند:  ترين پند عاقل كسي است كه پند پذيرد؛ چون مرگ بزرگ
  2مرگ. ي بهترين پندآموز كدام است؟ پاسخ داد: تأمل كردن درباره

ترين رويداد  فرمايد: بدان كه مرگ سهمناك گونه مي در بيان مرگ اين  ام قرطبيام 
گر لذات آرامش و باعث ناخوشي   است، جامي كه طعم آن بسيار تلخ و ناگوار و نابود

است. اگر چيزي بتواند بند بند بدنت را بگسلد و هيكلي تنومند را بلرزاند و نابود سازد، 
  3باشد. ترين روز مي زرگآن مرگ است و روز مرگ، ب

  مطلب دوم: انديشيدن پيرامون مرگ
هاي آن، سخن  است. اما در شگفتي هاي قدرت االله  مرگ همانند زندگي، نشانه

  بسيار است.

                                           
  اند و ترمذي آن را صحيح قرار داده است. گويد: نساني و ترمذي آن را روايت كرده آلباني مي -1
    ).99 ، قرطبي (تذكرةال -2
    ).24 قبلي( -3
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ي كه شما مردگاني بوديد و االله به شما زندگ ورزيد؟ در صورتيچگونه به االله كفر مي « 
كند و سپس به سوي او ميراند و بار ديگر شما را زنده ميبخشيد و پس از آن شما را مي

    » شويد.بازگردانده مي
است  اي از آفريدگان االله  انديشيدن پيرامون اين نشانه، در واقع انديشيدن در آفريده

گويند:  . ميهايي كه حكايت از توانايي و دانايي عظيم او دارند هاي اوست؛ شگفتي شگفتي
كرد كه ناگهان بر زمين افتاد و جان سپرد. آن مرد  مردي سوار بر شتر در بيابان حركت مي

انديشيد و با خود گفت: چه شد؟ چرا بلند  گشت و مي جان شتر مي پيرامون جسد بي
كند؟  آورد و بلند مي شوي؟ مگر بدنت سالم نيست؟ چه كسي تو را به حركت در مي نمي

  بر زمين انداخت؟ چه كسي تو را از حركت باز داشت؟  چه چيزي تو را
  كند. را رها مي سپس در حال انديشه و شگفتي آن

  سرايد: ميرد، مي ي قلبي مي شاعر در مورد فردي دلاور كه بر اثر سكته

ةٌ ــــارَ ــــونِ إِشَ ــــلِ المَنُ بْ ــــن قَ ــــهُ مِ تْ اءَ ــــمِ  ***جَ فَ لِلْ نِ وَ ــــديْ يَ ــــا لِلْ عً يْ ِ  صرَ ــــوَ هَ  فَ
 

ـــــى بِ  مَ رَ ـــــوَ عِ ـــــمِ دِرْ كَ حْ بِ مُ ـــــهِرُ هِ وَ ِ ـــــمِ  ***محْ ظَ ِ الأَعْ ـــــالبَعِيرْ قـــــى كَ لْ ـــــدَّ مُ تَ امْ  وَ
 

ـــــهُ عُ دْ خٍ إِنْ يَ ـــــارِ يْبُ لِصَ ـــــتَجِ سْ ـــــمِ  ***لا يَ ظَ عْ ـــــبٍ مُ طْ ـــــى لخَِ جَ رْ لا يُ ا وَ ـــــدً بَ  أَ
 

ــــــهُ  امُ رَ ــــــرَّ غَ مَ ــــــالَتُهُ وَ ــــــتْ بِسَ بَ هَ ِــــــي ***ذَ تمَ رْ ــــــةِ تَ ــــــلَ المَنِيَّ يْ أَ خَ ــــــا رَ  لمََّ
 

ـــــا وَ  الُـــــهُيَ ـــــا بَ سٍ مَ ـــــارِ ـــــن فَ ـــــهُ مِ َ ـــــمِ  ***يحْ لَ كْ لمََّـــــا يُ ـــــتُهُ وَ سَ وْ رُ بَـــــتْ فُ هَ  ذَ
 

هُ ــــاؤُ ضَ ه أَعْ ــــذِ هَ اهُ وَ ــــدَ ي يَ ــــذِ مِ  ***هَ ــــثَلَّ ا بِمُ ــــدَ ــــوٍ غَ ضْ ــــنْ عُ ــــهُ مِ نْ ــــا مِ  مَ
 

ـــــةٌ  ْتَاجَ دَي محُ يْـــــلُ الـــــرَّ ـــــا خَ ـــــاتَ مَ يْهَ مِ  ***هَ ـــــنَانِ اللَّهـــــذَ لا السِّ ِّ وَ ـــــفيِ َ شرْ  لِلْمَ
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ـــــي وَ  ـــــهُهِ مُ كْ حُ لـــــهِ وَ ـــــرُ الإِ ـــــمْ أَمْ َكُ ـــــمِ  ***يحْ كَ ـــــاءِ المُحْ ـــــ بِالقَضَ ْ قْضيِ االلهُ يَ  وَ
 

  .اي به او رسيد؛ از ترس بر دست و دهان افتاد اشارهپيش از مرگ * 
  ساخت.  ها را با شكافي بزرگ رها مي با شمشير و نيزه شروع كرد به كشتن و بدن* 
  .شنود ا ميدهد و نه پندي ر نه به فريادي پاسخ مي* 
كرد و هر شيبي را  ديد، به هر جا فرار مي وقتي كه فرو ريختن كوه مرگ را مي *
  .پيمود مي

  .واي، چه سواراني كه جنگ و پيكار كردند ولي زخمي نشدند* اي 
  .اند و اعضاي بدنش را از دست داده اند اما با مرگ هلاك شده *
  .ي برنده نياز ندارد نيزهبه اسب تيزرو و ي مرگ است،  در آستانهكسي كه  *
ها  نمايد و به كار كند و االله با قضاي محكم قضاوت مي بلكه دستور االله را اجرا مي *

  .دهد پايان مي

  اي از پندهاي پندآموزان مطلب سوم: نمونه
  دهد: مرگ پند مي ي وسيله بهگونه  پيامبرش را اين االله 

 m Ó Ô Õ Ö  l:30[زمر[  
    » .ميرند آنان مي ي و همه ميري مينيز تو كه  شك مكن -اي محمد!- «  

از » مستدرك«و حاكم در » حليه«نعيم در أبوو » اوسط«را در  در حديثي كه طبراني آن
  فرمود: ص االله رسولنقل كردند، چنين آمده است كه  علي
َ يَ : «الَ قَ فَ  ص  يِّ بِ  النَّ إلىَ   بريلُ جِ  اءَ جَ  «  ن ب مَ حبِ أَ  , وَ تٌ يِّ مَ  كَ إنَّ فَ  ئتَ ا شِ ش مَ , عِ دُ مَّ ا محُ

َ يَ : «الَ قَ  مَّ ثُ » هِ زي بِ مجُ  كَ نَّ إِ فَ  ئتَ ا شِ ل مَ عمَ إِ  , وَ هُ قُ ارِ فَ مُ  كَ نَّ إِ فَ  بتَ حبَ أَ  َ  دُ مَّ ا محُ  امُ يَ قِ  نِ ؤمِ المُ  فُ شرَ
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 1  » اسِ النَّ  نِ عَ  هُ اؤُ غنَستِ إِ  هُ زُّ عِ  وَ  يلِ اللَّ 
چند كه تو زنده بماني،  هر و گفت: اي محمد! صنزد پيامبر آمد  جبرئيل  «  

شوي، هر  ميري. به هر كه دوست داري محبت كن كه روزي از وي جدا مي بالاخره مي
گيري. بدان كه شرافت مؤمن در شب  خواهي انجام بده، كه با آن پاداش مي چه مي

   » نيازي از ديگران است. داري و عزت او در بي زنده
را بيان كرديم، روش ص  االله رسولو  الله گفتارها و نوشتارهاي پندآموز فراوني از ا

بندگان صالح چنين بوده است كه خود و ديگران را به انديشيدن پيرامون مرگ ملزم  
   .دانستند  مي

شود و واپسين روز جهان  فرمايد: دنيا به پايان خود نزديك مي مي ابي طالب بن علي
رزندان آخرت باشيد نه فرزندان دنيا؛ دو فرزنداني دارند. شما ف رسد. هر كدام از اين فرا مي

   2چون امروز زمان كار است نه پاداش و فردا زمان پاداش است نه كار.
ي  خورده گويد: اي فريب جا كه مي از جمله اندرزهاي بزرگان، گفتار قرطبي است آن

ها،  چشم ي ها، گريه ، در مرگ و سختي و تلخي آن بينديش. مرگ براي ترس دلدنيا
  ها و پايان دادن به آرزوها كافي است. ها، نابودي لذت  هجدايي گرو

افتي و از جاي خود به جايي  روزي كه بر زمين مي ي پس اي انسان، آيا هرگز درباره 
شوي،  اي؟ روزي كه از گستردگي زمين به تنگي قبر منتقل مي روي انديشيده ديگري مي

شوند، از تختخواب  از تو جدا ميكنند، برادر و دوست  دوستان و همراهان به تو پشت مي
پوشانند. پس اي انساني كه در  روي و بجاي لحاف نرم، تو را با خاك و گل مي به گور مي

كه جز كفن چيزي از اموال  كوشي، سوگند به االله  جمع اموال و استواري عمارت مي
  خاك است. تو، رو به نابودي و بدنت غذاي ي گمان اموال اندوخته شود، بي ي تو نمي بهره

اي؟ آيا اين اموال تو را از هلاكت نجات داد؟ هرگز!  پس كجاست آن مالي كه اندوخته
گويد و با بار گناهان نزد كسي  اي كه تو را سپاس نمي بلكه اموالت را براي كسي گذاشته
                                           

  الامل و طوله. بخاري باب   ).2/505 سلسله الاحاديث الصحيحه: ( -1
    ).2/259 المصابيح: ( مشكاة -2
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  1آمدي كه عذر تو را نخواهد پذيرفت.
كند: نابود شو  نقل مي آيد، گونه با خودش به سخن مي قرطبي از يزيد رقاشي كه اين

خواند؟ پس از مردن، چه كسي براي تو  اي يزيد، پس از مرگ، چه كسي براي تو نماز مي
  سازد؟  گيرد؟ پس از مردن، چه كسي پروردگار را از تو خشنود مي روزه مي

گرييد؟  باقي مانده از زندگي، بر خود نمي ي گويد: اي مردم، چرا بر چند لحظه پس مي
گردد؟ چه  خواند؟ چه قبري خانه و چه خاكي رختخواب تو مي ا فرا ميچه قبري تو ر

بري، چه حالي  شود؟ با اين حال، در انتظار روز حشر به سر مي نشين تو مي هم  هايي كرم
  2داري؟ 

هاي  گويد: اي انسان! آن صحنه را به خاطر بياور كه سختي قرطبي در جايي ديگر مي
گويد: فلاني  آيند. كسي مي ها بر تو فرود مي ا و بيهوشيه آورند، ناله مرگ به تو روي مي

و دگر  آمدهزند: فلاني زبانش بند  وصيت كرد و مالش تقسيم گشت. ديگري فرياد مي
گويد. گويا به  شناسد و با برادرانش سخن نمي زند و همسايه و دوست را نمي حرف نمي
آدم، بينديش براي روزي كه از كنم كه توان پاسخ گفتن نداري. پس اي فرزند  تو نگاه مي

پوشانند  دهند و كفن را بر تو مي روي، تو را غسل مي غسل مي ي رختخواب به سوي تخته
گويد:  كنند و غاسل مي و دوستان از تو وحشت دارند و برادران بر تو زار زار گريه مي

كجاست همسر فلاني تا وي را حلال كند؛ فرزندان يتيمش كجا هستند؟ ديگر هرگز 
  سرايند: توانند او را ببينند. سپس اين ابيات را مي نمي

ـــــلا أَ أَ  َ ـــــرُا المَ يهُّ ـــــمَ ورُغ ـــــتَ كَالَ ـــــؤَتُ ***بُلعَ ـــــلُمِّ ـــــمَ  الاً وَ آمَ ـــــرَ أَ  كَ وتُ  بُ ق
 

ـــــتَ  وَ  ـــــنَّ أَ  مُ علَ ـــــمُ حـــــرٌبَ رصَالحِ ـــــ***دٌبعَ ـــــإِ ا فَ نيَ الـــــدُّ هُتُ ينَ فِ سَ ـــــتَ  اكَ يَّ  بُ عطُ
 

ــ نَّ أَ  مُ علَـــتَ  وَ  ـــينـــاً طَ قِ يَ يـــكَلَ عَ ***عاًرِـســـمُ ضُنقُ يَـــوتَالمَـ ــ هُ عمُ  بُ عـــذُ يَ  يسَ لَـ
 

ـــاليَ  وَوصيِتُــــ كَ نَّــــأَ كَ  ــــمَّ أُ وَ***ماهُ رَى تَــــامَ تَـ ـــ تَ كلىَ م الــــثَّ هُ  بُ نــــدُ تَ  وَ  وحُ نُـ
 

                                           
   )9(: ، قرطبيتذكرةال -1
  : همان صفحه. قبلي -2
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ــــبِ  غـــصُ تَ  ــــجهَ وَلطـــمُتَ مَّثُــــزنٍحُ ــــرَيَ ***اهَ ـــا رِاهَ ــــمَ عــــدَ بَ  الٌ جَ ــــتحَ  يَ ا هِ  بُ جُ
 

ـــأَ  وَ  ـــالأَ بِ  لَ قبَ ـــقَ كَحـــوَنَ انِكفَ ـــي عَ يحَ وَ***دٌاصِ ـــكَ لَ ث ـــترُّ  ي ـــ وَ  بَ ال  بُ ســـكُ تَ  ينُ العَ
 

  خورده، تو را چه شده كه مرگت نزديك است و تو آرزوهاي درازي داري. * اي فريب
باشد. مراقب باش كه نابود  اي است. كشتي آن دنيا مي * بدان كه آز درياي گسترده

  گردي. مي
  طمئن باش كه طعم آن گوارا نيست.شكند. م پيمان مي ود* و بدان كه مرگ خيلي ز

  كند. بيني كه سوگواري مي ها را مي ي آن زده كني و يتيمان و مادر مصيبت * تو وصيت مي
زند. پيشتر باحجاب بود ولي اكنون مردان  شود و بر صورتش مي دوهگين مين* بسيار ا

  بينند. نامحرم او را مي
  شوند ريزند و چشمان بسته مي ايد. بر تو خاك مي * و كسي با كفن به سوي تو مي

فرمايد: سه چيز مرا به گريه  اين است كه مي از پندهاي صحابي بزرگوار ابوالدرداء
اند: كسي كه آرزوي دور و دراز دنيا را در سر  و سه چيز ديگر مرا به خنده در آورده

، از وي غافل نيست خبري كه االله  پروراند و مرگ در تعقيب او است، انسان بي مي
آگاهي  كه به خشنودي يا ناخشنودي االله  خندد در حالي انساني كه با تمام وجود مي

  دارد. مرا به خنده واميها  ندارد. اين
هاي مرگ و حضور در دادگاه عدل  و راهروانش، سختي ص دوري از دوستان محمد

يا  شوند و مشخص نبودن مسير نهايي به سوي جهنم الهي، در روزي كه رازها آشكار مي
  دارد. بهشت، مرا به گريه وامي

آييد و  چنين روايت شده است كه: براي مردن به دنيا مي  يا ابوالدرداء  از ابوذر
سازيد، براي بدست آوردن چيزهاي ناپايدار و فاني، آزمنديد؛  براي خراب كردن آباد مي

  1كنيد. ولي چيزهاي پايدار و ثابت را رها مي

                                           
   )88(مبارك: ص  كتاب الزهد و الرقائق، ابن -1
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تو  ي دهد: اي انسان ضعيف، دارايي اندوخته گونه اندرز مي اين» التذكره«قرطبي در كتاب 
محروم  ها گمان هنگام مرگ از آن چه كه براي روزهاي سخت اندوختي؟ بي كجاست؟ آن

شوي. ثروت را به فقر و بزرگواري را به خواري مبدل ساختي. اي كسي كه در گرو  مي
  رساني؟  چگونه شب را به روز مياي،  بري و از اهل و ديارت جدا شده گناهان به سر مي

ترين زاد و  راه هدايت بر تو پوشيده نبود؛ ولي براي اين سفر طولاني و خطرناك كم
جا تنها  دانستي كه بايد به جهان آخرت كوچ كني. در آن اي. مگر نمي توشه را ذخيره كرده

و با پاهايت  هايت گرفتي چه كه با دست آيد؛ بلكه تو در برابر آن حرف زدن به كارت نمي
سوي آن رفتي و با زبان بدان سخن گفتي و با اعضاي بدنت بدان عمل كردي، محاسبه  به

روي و اگر از آن  شوي. اگر مشمول الطاف الهي گردي، به بهشت مي و بازخواست مي
  محروم شوي، راهي جز آتش نداري.

است و مصيبت  كني معامله ساده كي؟ گمان مي  خبر، غفلت از اين خطرها تا به اي بي
رسد؟ يا  پنداري كه وقت فرا رسيدن سفر آخرت، پست و مقام به فريادت مي آسان؟ مي

كردنت  نآيد؟ يا پشيماني سودي دارد؟ يا دوستان هنگام دف ثروت و سامان به دادت مي
كنند ؟ هرگز! به االله سوگند كه اين توهمي بيش نيست. روزي خواهي  با تو مهرباني مي

پذيري و  شوي و پند و اندرز نمي به روزيت قانع نيستي، به حرام سير نميدانست كه تو 
از وعيدها هراسي نداري، پيروي از هوس و حركت كوركورانه عادت و منش هميشگي 

اي. اي كسي كه در خواب  ات را فراموش كرده تو شده است، به داراييت شادماني و آينده
روي، اين غفلت و سستي تا به كي؟ آيا  ه ميراه بري و در بيداري به بي سر مي غفلت به
كني كه با  گردي؟ آيا فكر مي شوي و فردا بازخواست نمي كني كه آزادانه رها مي فكر مي

  يابي؟  دادن رشوه و فدا كردن مال و اهل، از مرگ نجات مي
توانند مرگ را از تو دور كنند. تنها كردار نيك به  هرگز! هرگز! مال و فرزندان نمي

كه بشنود و به خاطر سپارد و بر آرزوها  رساند. خوشا به حال آن ن سود و بهره ميانسا
ها باز دارد و يقين پيدا كند كه پرهيزگاران  عمل بپوشاند. نفسش را از هوس ي جامه
ي زحمت خودش را  يافتگانند و انسان تنها به تلاش خود دسترسي دارد و نتيجه نجات

خواب بيدار شو و با كردار نيك خود را مسلح كن و در  خواهد ديد. پس اي غافل! از اين
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زند، به منازل و مقام ابرار  كه در گرو گناهان هستي و كردار ناشايست از تو سر مي حالي
اميدوار نباش و در تنهايي االله را مراقب خود بدان و آرزوها تو را فريب ندهند، زهد و 

  تقوا پيشه نما و اين شعر را زمزمه كن:
 و قم الله و اعمل خير زاد     عاد  ـن معاشک للمتزود م

 

 ادــــالمال يجمع للنف  فان      راً ـو لا تجمع من الدنيا كثي
 

 ير زادــلهم زاد و انت بغ     اترضی ان تكون رفيق قوم   
 

پا خيز و بهترين توشه را  * از زندگي خود براي معاد توشه برگير و براي االله به
  .دست آر به

  شود. * زياد در پي جمع كردن دنيا نباش؛ چون ثروت براي نابودي جمع مي
چ ي سفر دارند ولي تو هي پسندي كه در سفر همراه كساني باشي كه توشه * آيا مي

  نداشته باشي؟اي به همراه  توشه
  گويد: ديگري مي

 الموت من قد تزودا بعداذا انت لم ترحل بزاد من التقی     و لاقيت
 

 علی ان لا تكون مثلـــه     و انک لم ترصد كما كان ارصـداً  ندمت
 

اگر بدون زاد جهان را وداع نگفتي و پس از مرگ افرادي را ديدي كه زاد فراوان و * 
  اند. ي زياد ذخيره كرده توشه

شوي كه چرا همانند او نيستي و به شكار و صيد اعمال صالحه در دنيا  * پشيمان مي
  نپرداختي؟ 

  اي از پند شاعران چهارم: نمونهمطلب 

ــــتُهُ اشَ ــــى بَشَ بْقَ  تَ ــــرَ ّــــا تَ ءَ ممِ ْ ــــدُ  ***لاَ شيَ لَ الْوَ ــــالُ وَ ــــودِي المَْ يُ ــــهُ وَ لَ ِ ــــى الإْ بْقَ  يَ
 

ـــهُ ائِنُ زَ ـــا خَ مً وْ ـــزٍ يَ مُ رْ ـــنْ هُ ـــنِ عَ غْ ْ تُ وا*** لمَ ـــدُ لَ ـــماَ خَ ـــادٌ فَ ـــتْ عَ لَ اوَ ـــدْ حَ ـــدُ قَ لْ الخُْ  وَ
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ي ــــرِ ْ نُ إذْ تجَ يْماَ ــــلَ لاَ سُ ــــهِ وَ ــــاحُ بِ يَ دُ *** الرّ ــــرَ ــــا مَ يْنَهَ ــــيماَ بَ ــــنّ فِ ِ الجْ ــــسُ وَ نْ ِ الإْ  وَ
 

ــــا َ تهِ ــــتْ لِعِزّ انَ ــــي كَ ــــوكُ الّتِ ــــنَ المُْلُ ــــدُ *** أَيْ فِ ــــدٌ يَ افِ ــــا وَ بٍ إلَيْهَ ــــلّ أَوْ ــــنْ كُ  مِ
 

بٍ ـــذِ ــلاَ كَ ودٌ بِـ رُ ـــوْ ــكَ مَ نَالِـ ضٌ هُ ـــوْ وا ***حَ دُ رَ ـــماَ وَ ـــا كَ مً وْ دِهِ يَ رْ ـــنْ وِ  1لاَ بُـــدّ مِ
 

ماند. تنها االله باقي است و مال و فرزند با  بيني، باقي نمي ونق چيزهايي كه مي* ر
  گويند.  انسان وداع مي
نياز نساخت و قوم عاد تلاش كرد كه ماندگار  هاي هرمز او را از ديگران بي * گنجينه

  بماند، ولي نابود شد.
همه از اين ميان نماند و انسان و جن  باقي* سليماني كه باد را در اختيار داشت، 

  روند. مي
  آمدند، كجا هستند؟  ها مي * پادشاهاني كه از هر ديار سواران به سوي آن

شود، بايد كه روزي از اين حوض بيرون  گمان هر كسي كه وارد اين حوض مي * بي
  رود.

  گويد: ديگري مي

 ومــــن كتبــــت عليــــه خطــــاً مشــــاها***  مشــــيناها خطــــاً كتبــــت علينــــا
 

 فلــــــيس يمــــــوت في أرض ســــــواها***  رضومــــــن كانــــــت منيتــــــه بــــــأ
 

شده  * مسيري كه براي ما نوشته شده بود، پيموديم و هر كس بايد همان مسير نوشته
  را بپيمايد.

  ميرد. * اگر مرگ كسي در سرزميني نوشته شود، در سرزمين ديگري نمي

                                           
قَة -1 رَ فَل بن وَ  نَوْ
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  گويد: شاعر ديگري مي

ـــــة  ــــــاً ليل ـــــت قومــــــــــ ـــــئ ***اذا ولي ـــــدها مس ـــــک بع ـــــاعلم بان  ولف
 

ـــــازة   فـــــاعلم بانـــــک بعـــــدها محمـــــول ***و اذا حملـــــت الـــــی القبـــــور جن
 

  گو هستي. كه پس از آن پاسخ  امير باشي، بدان * اگر تنها شبي بر قومي 
كشي، بدان كه روزي تو هم بر  اي را به سوي قبرستان بر دوش مي * و اگر جنازه

  شوي. دوش ديگران كشيده مي
  گويد: يكي ديگر مي

 إذا جن ليل هل تعيش إلى الفـجر  ***يا فإنـــــــك لا تدري تزود من الدن
 

 وقد أخذت أرواحهم ليـــلة القدر *** فكم من عروس زينوها لزوجــــها
 

 وقد أُدخلت أرواحهم ظلمة القبر *** ومن كم صغار يُرجى طول عمرهم 
 

 ر وكم من سقيم عاش حيناً من الده*** وكم من سليم مات لا من عـــــلة 
 

 وقد نُسجت أكفانه وهو لا يدري  ***وكم من فتى يمسي ويصبح لاهيــاً 
 

 وعند المسا قد كان من ساكني القبر  ***وكم من ساكن عند الصباح بقصره 
 

 لعلك تحــــــــظى بالمثوبة والأجر  ***فكن مخلصاً واعمل الخير دائمــــاً 
 

 ن من الأهوال في موقف الحشر أما ***وداوم على تقو الإله فإنـــــــها
 

  كني. داني كه آيا صبح زندگي مي * از دنيا توشه برگير؛ چون با فرا رسيدن شب نمي
هايي را كه براي شوهراني آراسته كردند، ولي در شب زفاف  * چه بسيار عروس

  گرفته شد. شان جان
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ه تاريكي قبر رفت عمر طولاني داشته باشند، ولي ب * چه بسيار كودكاني كه اميد مي
  وارد شدند.

درد مردند و چه بسيار بيماراني كه مدت زيادي زنده  * چه بسيار افراد سالمي كه بي
  ماندند.

دانند كه  برند، ولي نمي * چه بسيار جواناني كه شب و روز در لهو و لعب به سر مي
  شود. ها دوخته مي تار و پود كفن آن

، ولي هنگام شب در تاريكي قبر بودندگاهان قصرنشين * چه بسيار كساني كه صبح
  سكنا گزيدند.

و هميشه كردار نيكو انجام بده؛ تا پاداش و ثواب به دست پيشه كن * پس اخلاص 
  آوري.

  شود. هاي سراي رستاخيز مي * پيوسته پرهيزگار باش؛ چون موجب امان از سختي
  گويد: شاعر ديگري مي

ـــــواً  ـــــك عف ـــــاد إلي ـــــدنيا تق ـــــب ال ـــــير ذا***ه ـــــيس مص ـــــزوال ال   ك إلى ال
 

 اظلــــــک ثــــــم آذن بالـــــــــــــزوال***و مــــــا دنيــــــاک الا مــــــــثل فــــــیء
 

  كند، مگر پايان آن نابودي نيست. * گمان كن كه دنيا گذشت را به تو تقديم مي
ست كه بر تو سايه انداخته و در نهايت بانگ نابودي سر  * دنياي تو همانند نعمتي

  دهد. مي
  گويد: ديگري مي

ـــد ـــا  مقـــيماً ق ـــه رحيـــــــــل   ي ـــوم عصيـــــب ***حـــان من ـــل ي  بعـــد ذاک الرحي
 

ـــــها   ــــكرة فاتقبــــــــ ــــوت س ــــک طبيــــــــب ***ان للم ــــداويک ان اتت  لا ي
 

ــــاً  ـــير رهينـــــ ـــی تص ـــوانی حت ـــم ت ــــب ***ك ـــوة فتجيــــــ ـــک دع ـــم تاتي  ث
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 ان مـــن يـــذكر المـــمات ينــــــــــــب  ***و تـــذكر يومـــاً تحاســـب فيــــــــــه  
 

ــــيس ـــــر الا   ل ــــن الدهـــ ــــن ســــاعة م ـــــب  ***م ــــک  رقيــــ ــــا    علي  للمناي
 

ــــک بســــــــــــهم    ــــوم ترمي  ان تخطــــی يومــــاً  فســــوف تصــــيب   ***كــــل ي
 

  سختي است. گارنشين! هنگام سفر است. پس از سفر روز * اي خانه
 هايي دارد. پس منتظر آن باش و بدان كه اگر طبيب هم بر بالينت بيايد، * مرگ سختي

  تواند تو را مداوا كند. نمي
كه گروگان كردار شدي. سپس دعوت مرگ براي تو  * چه بسيار سستي كردي تا اين

  پذيري. را مي آيد و تو آن مي
شوي. كسي كه به ياد مرگ باشد، به سوي حق  * روزي را به ياد آور كه محاسبه مي

  گردد. بر مي
  اي از زندگي، مرگ در پي توست. * در هر لحظه

كند؛ اگر روزي تير به خطا رفت، روزي  رگ هر روز تيري به سوي تو پرتاب مي* م
  رسد كه تير به هدف بخورد. ديگر مي

  گويد: شاعر ديگر مي

 و نحـــن فـــی غفلـــة عمــــــا يـــراد بنـــا  ***المـــوت فـــی كـــل يـــوم ينشرـــ الكفنـــا 
 

 و ان توشــــحت مــــن اثوبهــــا الحســــنا  ***و بهجتهـــــا   ايالــــدن ین الــــئلا تطمــــ
 

ـــا ـــة و الجـــ ني ـــوا   انيرالاحب ـــا فعل ـــا  ***م ـــذ ني ــــاً  نيال ـــا سكنـ ـــانوا لن  همـــو ك
 

ـــقاهم ـــ س ـــاً غ ـــوت كأس ـــاف يرالم ـــ  *** ةيص ـــر تهميرفص ـــاق الث ــــ یلاطب  ناً يرهــ
 

  مان غافليم. پراكند و ما از مرادش در حق ها را مي * مرگ هر روز كفن
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  تن كند. هاي زيبايي بر هايش اطمينان نكن؛ هر چند لباس * به دنيا و لذت
  كردند، اينك كجايند. كه با ما زندگي مي * دوستان و همسايگان كجايند. آنان

  .* مرگ جامي ناگوار بديشان نوشانيد و آنان را به آغوش زمين سپرد

ـــــوة   ــــة مرجـ ــــدم لنفســــك توب ــــل ***ق ــــمات و قب ــــل  الم   حــــبس الألســــنقب
 

  حســــنذخـــــــــــــر للمنيــــب الم  ***بــــادر بهــــا غلــــق النفــــوس فإنهــــا  
 

  مقبولي را به جا آور. ي * پيش از مرگ و بند آمدن زبان، توبه
رستاخيز و  ي توشه* پيش از بند آمدن نفس براي انجام آن شتاب كن؛ زيرا كه آن، 

  گذار نيكوكار است. نعمت انسان توبه

  : تأثير ياد مرگ در اصلاح نفسمطلب پنجم
زنده و قابل توجهي دارد؛ چون گمان، ياد مرگ در پيرايش و اصلاح نفس نقش ار بي

گيرد و دوست دارد براي مدتي طولاني در  هاي آن قرار مي نفس تحت تاثير دنيا و لذت
كند.  شود و در طاعت و بندگي كوتاهي مي سوي گناهان متمايل مي دنيا بماند؛ گاهي نيز به

شود و اين  ارزش مي اما زماني كه انسان همواره به ياد مرگ باشد، دنيا در نگاه او بي
  نمايد. ها و انحرافات مي يادآوري انسان را وادار به تلاش در اصلاح كژي

حبان در صحيح خود و بزار در مسندش با سند صحيح از  ابن بيهقي در شعب الايمان،
  فرمود: ص االله رسولكنند كه  چنين نقل مي انس
وا «  ثَرُ رَ  أَكْ كَ اذِمِ  ذَ اتِ  هَ ذَّ يشِ  لاّ إِ  يقٍ  ضِ فيِ  دٌ حَ أَ  رهُ كَ ذ يَ لمَ  هُ نَّ إِ , فَ اللَّ نَ العَ  هُ كرُ ذِ  لاَ  , وَ يهِ لَ عَ  هوسعَ مِ

 1 » يهِ لَ ا عَ هَ قَ يَّ ضَ  لاّ إِ  ةٍ عَ  سِ فيِ 
را در تنگناي زندگي  را بسيار ياد كنيد؛ چون هر كس آن -مرگ–ها  نابودگر لذت «  

ياد كند، را  شود و اگر در زمان آسايش آن ياد كند، زندگي بر او گسترده و راحت مي
                                           

   )1222(شماره:   ) 1/388 صحيح الجامع الصغير: ( -1
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    » .گردد زندگي بر او تنگ و سخت مي
گفت: اگر ياد مرگ براي يك  مبارك روايت شده است كه صالح مرّي مي ابن از
  گردد. از من جدا شود، قلبم فاسد و رنجور مي ي لحظه

يابد: شتاب در  گويد: كسي كه مرگ را بسيار ياد كند، به سه نعمت دست مي دقاق مي
فراموش كند، دچار تأخير در  را اط در عبادت. و اگر كسي مرگتوبه، قناعت قلب و نش

  1شود. توبه، طمع و تنبلي در عبادت مي
گويد: بدان كه ياد مرگ احساس جدا شدن و دوري از دنياي فاني و توجه  قرطبي مي

  2آورد. به سراي باقي را به وجود مي
فرمود:  ك. عايشهشكايت كرد كدلي خود نزد مادرمان عايشه گويند: زني از سنگ مي

المؤمنين را به جا   ام دلي تو بر طرف شود. آن زن سخن مرگ را بسيار ياد كن تا سنگ
  3خاطر شد. دل و آسوده آورد و نرم

دارد،  گويند كه ياد مرگ انسان را از ارتكاب گناه باز مي گويد: دانشمندان مي قرطبي مي
ها  برد و تحمل سختي از بين مي خوش شدن به دنيا را كند و دل هاي سخت را نرم مي دل

  4نمايد. را آسان مي
ها سودمندتر از زيارت قبور  گويد: هيچ چيزي براي دل قرطبي به نقل از علما مي

  نيست. اگر قلبي سخت و سياه باشد، بايد با سه روش ذيل مداوا گردد:
عذاب و ها با حضور در مجالس علم، اندرز، ياد االله، ترس از  دل كندن از دلبستگي - 1

ها باعث نرم  اين ي هاي پاك و وارسته. چون همه اشتياق به نعمت او و سرگذشت انسان
  شود. شدن دل مي

                                           
   .)9 (، قرطبي، ص التذكرة -1
  .)88(المبارك: ص  الزهد و الرقائق، ابن -2
   )9 (، قرطبي، ص التذكرة -3
   )12(قبلي: ص  -4
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  كند. ها را پراكنده و فرزندان را يتيم مي ياد مرگ؛ چون لذات را نابود و گروه - 2
كه در حال سكرات مرگ هستند؛ چون ديدن سكرات مرگ و درنگ در  ديدن آنان - 3
ها را  برند، سرور دل هايي هستند كه لذت نفس را از بين مي ، صحنهمرده ي چهره
زنند، انسان را به انجام  پروري را پس مي كنند، تن ها را از خواب بيدار مي زدايند، چشم مي

  1شوند. دارند و موجب تلاش و زحمت بيشتر براي رستاخيز مي كارهاي نيك وا مي
ماري رفت. بيمار را در حال سكرات نقل شده است كه حسن بصري براي عيادت بي

هاي او نگاه كرد و در آن تأمل نمود. رنگش دگرگون شد و به خانه  مرگ ديد. به سختي
بازگشت. زنش گفت: عذا حاضر است. امام در پاسخ گفت: شما غذا بخوريد، من امروز 

  2كنم. گيرم و پيوسته تلاش مي اي را ديدم كه تا رسيدن بدان صحنه هرگز آرام نمي صحنه
فرمايد: هر كس مرگ را بسيار ياد كند، از شادي و حسدش كاسته  مي أبوالدرداء 

  3شود. مي

  بخش پنجم
  روح و نفس

  گفتار اول: تعريف و بيان 
كند، در مورد روح نيز بايد بينديشد؛  كسي كه در مورد انسان پس از مرگ پژوهش مي

بيند، چيست؟ آيا چگونگي  يشود يا عذاب م كه اين روحي كه پس از مرگ خوشحال مي
آن قابل شناخت است؟ آيا روح بخشي از بدن است يا چيزي جداي از آن؟ اگر چيزي 

گيرد؟ آيا روح مخلوق و حادث است؟ آيا در  غير از بدن است، در كجاي بدن جاي مي
ها  ميرند، مرگ آن ميرند و اگر مي هر انسان، يك روح است يا چند روح؟ آيا ارواح مي

                                           
   )12(قبلي: ص  -1
  قبلي، همان صفحه. -2
  )37(حماد: ص  بن ي كتب، روايت نعيم ضميمهالمبارك،  الزهد و الرقائق، ابن -3
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ست؟ جايگاه روح در برزخ كجاست؟ آيا روحي كه در برزخ قرار دارد، از دنيا و چگونه ا
  رويدادهاي آن آگاه است؟ 

كند و با مرگ از آن جدا  فرمايد: روحي كه كارهاي بدن را تدبير مي ابن تيميه مي
شود، همان روحي است كه هنگام زندگي در وي دميده و همان نفسي است كه هنگام  مي

  1 شود. دا ميمرگ از بدن ج

اند. با اندكي  دانند، دچار اشتباه شده كه روح و نفس را دو موجود جدا مي گمان آنان بي
شويم كه نفس همان چيزي است كه فرشتگان آن  درنگ در نوشتارهاي پيشين، متوجه مي

گردانند و از  برند، دوباره آن را به جسم بر مي ها مي گيرند، به آسمان را به هنگام مرگ مي 
  االله رسولبيند. بنا به گفتارهاي  پرسند و هم اوست كه نعمت يا عذاب مي آن چيزهايي مي

، نفس همان روحي است كه هنگام بيرون رفتن از جسم، موجب فرو بستن چشم ص
  شود. مي

كه زندگي بدان بستگي دارد و با نبود آن زندگي نيز نابود است، همان  اي اين آفريده
هاي ديگر براي اين موجود مانعي  كارگيري روح، نفس يا اسم به روح يا نفس است؛ البته

  ندارد.
فرمايد: روح و نفس معاني بسياري دارند. روح معاني زير را در بردارد:  تيميه مي ابن 

ها وارد قلب و از  رگ شود، بخاري كه از طريق سياه هوايي كه وارد بدن يا از آن خارج مي
گويند و به روح حيواني شهرت دارد. اين دو  ا روح ميشود پزشكان آن ر جا خارج مي آن

نامند،  را نفس هم مي رود و آن از روح كه هنگام مرگ از بدن بيرون مي مفهوم، با مفهومي 
متفاوت است. منظور از نفس يك چيز، ذات و خود آن چيز است و گاهي به معناي خون 

ان نفس جاري ندارد و فلان حيوان گويند: فلان حيو در درون حيوانات است. مثلا فقها مي
  2 نفس جاري دارد. اين دو مفهوم از نفس، با معناي روح متفاوت است.

  شود: نيز گفته مي روح به جبرئيل ي علاوه بر اين، كلمه

                                           
  )445(: العقيدة الطحاويةشرح . ن.ك: )2/36(: مجموعة الرسايل المينريهالعقل و الروح.  رسالة -1
  .)2/39(قبلي،  -2
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m h i  j  k l            ] :ل آن را فرو آورده است. ئيجبر «  ]193شعراء «   

  گردد:  و بر قرآن نيز اطلاق مي

m A B C D E GF  l ] :52شورى[  
    » .را وحي كرديمقرآن گونه به تو نيز به فرمان خود  همانو  « 

گويد: روح و نفس گرچه به يك چيز لطيف رباني اطلاق  شارح عقيده طحاويه مي 
رود كه روح متصل به بدن باشد و وقتي از بدن  كار مي گردد، اما نفس بيشتر وقتي به مي

  1شود. ح گفته ميجدا شود، بيشتر بدان رو
شود و چون لطيف  كند، نفس گفته مي فرمايد: روح چون بدن را اداره مي تيميه مي ابن 

 ص نامند و پيامبر شود. به همين خاطر است كه باد را روح مي است، روح ناميده مي
وحِ االلهَِّ  « فرمايد:  مي نْ رُ يحُ مِ    » الرِّ
  2كه االله آن را آفريده است. يعني از روحي   » باد، از روح االله است. « 

  گفتار دوم: آيا چگونگي روح قابل شناخت است؟
را بشناسيم. االله  هاي آن توانيم ويژگي نظير است، ما نمي چون روح در عالم هستي بي

 شنود و  بيند و مي آيد، مي رود و پايين مي براي ما بيان فرموده است كه روح بالا مي
چيزي غير از ويژگي اجسام پيرامون ماست. چگونگي بالا ها،  گويد. اين ويژگي سخن مي

 ص رفتن، پايين آمدن، شنيدن، گفتن، نشستن و برخاستن روح بر ما معلوم نيست پيامبر
كند و سپس به طرف قبر  ها صعود مي سوي آسمان دهد كه روح به به ما خبر مي

عذاب نيز براي ما  گمان، چگونگي اين نعمت يا بيند. بي گردد، نعمت يا عذاب مي برمي
  مشخص نيست.

                                           
    ).444 شرح العقيده الطحاويه( -1
    ).6/37 الرسائل المنبريه: ( مجموعةرساله العقل و الروح.  -2
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  گفتار سوم: استقلال روح از بدن
گذار جديد، مانند جهميه و معتزله، بر اين باورند كه روح  گروهي از متكلمين بدعت

گويند: روح همان نفََس يا بادي است  هاي آن است. برخي مي بخشي از بدن يا از ويژگي
وح همان زندگي، مزاج يا خود بدن گويند: ر كه در بدن جريان دارد. برخي ديگر مي

  1است.
ماند. اين  بر اين باورند كه نفس پس از جدا شدن از بدن، باقي مي 2فلاسفه مشائي

گويند: روح با جدا  شمارند و مي هاي دروغين و باطلي بر مي دسته، براي نفس ويژگي
ندهاي مادي ها جداي از ماده و پيو شود. عقل در نزد آن شدن از بدن، به عقل تبديل مي

است و ماده هم جسم است و عقل وجودي مستقل و جدا از بدن دارد و متصف به 
  شود. حركت و سكون و احوال آن دگرگون نمي

اند.  در مورد روح راه اشتباهي را پيموده - مشائي ي  متكلمان و فلاسفه–هر دو گروه 
انند، منكر عذاب د گذار كه روح را زندگي، مزاج و بدن مي بسياري از متكلمين بدعت

گويند: در عالم برزخ روحي وجود ندارد تا عذاب ببيند يا از نعمت بهره ببرد.  شده و مي
  كنند. آنان در نهايت، نصوص واردشده در اين مورد را رد مي

شود،  كنند روح پس از جدا شدن از بدن به عقل تبديل مي اي كه گمان مي فلاسفه
، هيچ حالت جديدي ندارد. يعني كارهايي مانند گويند: روح وقتي از بدن جدا شد مي

زند. بلكه براي هميشه بر يك  ديدن، شنيدن، دانستن، شادي يا ناراحتي از آن سر نمي
  ها عقل و نفس نيز چنين حالتي دارند. ماند. در نزد آن حالت باقي مي

ر كنند د روح بيان مي را براي  3هاي واجب الوجود گروهي ديگر از فلاسفه، ويژگي
گويند:  ها مي است. آن 4ها، غير از واجب الوجود، از آنِ ممتنع الوجود كه اين ويژگي حالي

                                           
  )2/21( مجموعة الرسائل المنيرية). ن.ك: 3/31(تيميه،  مجموع الفتاوي، ابن -1
 پيروان ارسطو -2
 يعني موجودي كه حتماً وجود دارد و در نزد فلاسفه همان االله است.  -3
كه كسي يا چيزي غير از االله آفريدگار اين جهان باشد، محال  موجودي كه محال است وجود داشته باشد. مثلاً تصور اين -4

 است.
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روح نه درون بدن است نه بيرون آن، نه مغاير با بدن است و نه مطابق با آن، نه متحرك 
  2نيست. 1آيد و جسم و عرض رود و نه پايين مي است و نه ساكن، نه بالا مي

دنيوي در  هاي گيري از مقياس و گروه، تكيه بر عقل و بهرهعلت اساسي اشتباه اين د
كه آخرت و امور آن با چنين چيزهاي  باشد. در حالي شناخت مسايل غيبي و اخروي مي

قابل سنجش و تفكر نيست. گروه نخست منكر وجود روح مستقل از بدن است  و اين 
باشد.  يهي دين ميدر واقع تكذيب و نفي نصوص متواتر و انكار مسائل ضروري و بد

هر چند به استقلال روح از بدن ايمان دارند، اما چون روح را  -فلاسفه مشائي-گروه دوم 
پندارند، به  موجودات ظاهري ديگر مي ي را مخالف همه دانند و آن از جنس بدن نمي

  3چنين حالات و حركاتي كه در نصوص نقل شده است، اعتقاد ندارند.
ها، تعريف و تصوير روح بسيار دشوار و حتي ناممكن  آن ي بنابر اصول تدوين شده

كساني  االله  گمان آنان قادر به شناساندن روح نيست و بي هاي است. تعبيرات و مقياس
فرمانبرداري كردند و ايمان آوردند، هدايت نموده است. آنان  صرا كه از االله و رسول 

ير از ماهيت جسم مادي و محسوس است؛ اما ماهيت آن غ اند كه روح جسم  بر اين عقيده
است نوراني، علوي، سبك و متحرك و مانند آب در جويبار يا   است. روح، جسمي

كه اين بدن توان تحمل  روغن در زيتون و يا آتش در زغال، جريان دارد. پس تا زماني
كند و بدن داراي حس و حركت و تدبير  روح را داشته باشد، روح در آن زندگي مي

اگر بدن رو به زوال گراييد و توان تحمل روح را نداشت و از قبول چنين آثار  است. ولي
  4كشد. آيد و به سوي عالم برزخ پر مي و حركتي سر باز زد، روح به پرواز در مي

                                           
دهد و وجود  چون شادي، غم، شاعر يا نويسنده بودن، سياه يا سفيد بودن و ... را كه براي انسان روي مي هايي هم حالت -1

 گويند. ض و جمع آن را أعراض ميها نيست، عرَ انسان متكي بر آن
  )3/31(، هتيمي مجموع الفتاوي، ابن -2
    ) 3/32 قبلي، ( -3
) الانوار البهيةرا بيان كرده است و امام سفاريني در كتاب ( قيم جوزي بود كه در كتاب ( الروح ) آن اين تعريف ابن -4
 طحاويةشرح  را نقل كرده است ( و طحاوي با همين عبارت آنقيم نسبت داده است،  اين مطلب را نقل كرده و به ابن  ) 2/29 (

فرمايد: اين سخن درستي است و هر سخن ديگري به جز اين، نادرست است، نصوص  قيم بعد از بيان تعريف مي ابن  ).433
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  در مباحث گذشته دلايل زيادي از قرآن در مورد مستقل بودن روح از بدن بيان كرديم:

m « ¬ ® ̄ ° l  :93[أنعام[  
   » جان بكَِنيد. -گويند:مي-گشوده،  - به سوي آنان-شتگان، دستانشان را و فر  « 

m � ¡ ¢  £ ¤ ¦¥ § ¨ © ª l :50[أنفال[  
 - كرديمشاهده مي-گيرند، ديدي آن زمان كه فرشتگان جان كافران را ميو اگر مي « 

    » زنندكه بر پشت و رويشان مي

m W X Y  Z [ \ ] ^ _ a` b c d e 
f  l :42[زمر[  

هنگام خواب آن  گيرد و نيز جاني را كه نمرده، به ها را هنگام مرگشان مي االله، جان «  
   » دارد. جاني را كه به مرگش حكم كرده، نگه مي گاه آنكند؛  قبض مي

m ] ̂ _ ̀ a b c d e  l84–83:ه[واقع[  
    » گر هستيد. هنگام نظاره رسد و شما در آن كه جان به حلقوم مي گاه آنپس  « 

m [     \  ] ^  _ ` ba c d e f g  h i j k l m n o 
p q  l ]30–26:هقيام[  

؛ هنگامي كه جان به گلوگاه برسد و گفتـه شـود: چـه    -پنداريد كه مي-چنين نيست  «  
جـان    از سـختي -كند كه هنگام جدايي است و  كسي او را نجات خواهد داد؟ و يقين مي

    » در آن روز به سوي پروردگار توست. -انسان–زگشت پيچند. با ها در هم مي ساق -كندن
گيرند، بايد حقيقت داشته و از بدن  را مي رسد و فرشتگان آن چيزي كه به حلقوم مي

مرگ  ي فرشتهها بيان شد كه  ارائه گرديد و در آن ص االله رسولرواياتي از مستقل باشد. 

                                                                                                             
كند و  ذكر ميدليل را  )115(كنند. سپس  را تأييد مي و دلايل عقلي و فطري آن فراواني از قرآن و سنت و اجماع اصحاب 

  پردازد. حزم و ديگران مي سينا و ابن به رد ديدگاه ابن
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گذارند و به سوي  خي ميگيرد، فرشتگان آن را در كفني بهشتي يا دوز روح را مي
د نشو هاي آسمان براي او باز مي برند؛ اگر نيكوكار و صالح باشد، دروازه ها بالا مي آسمان

گردانند و  شود. سپس روح را به جسم بر مي ها بسته مي و اگر بدكار باشد، دروازه
بيند.  ميهراسد و عذاب  يابد و يا مي شود و نعمت مي پرسند. يا شاد مي چيزهايي از او مي

اي شده و بر  گيرد و روح مؤمن پرنده دان مرغ سبز قرار مي روح شهيد راه حق در چينه
را  ها آن چشم رود،  كه روح از بدن بيرون مي شود و هنگامي درختان بهشت آويزان مي

بسيار ديگري وجود دارد كه در مجموع بر  ياها و نوشتاره كنند، اين بينند و دنبال مي مي
كنند كه روح موجودي مستقل و جدا از جسم است و پس از  لالت مياين مطلب د

  باشد. جدايي از بدن، براي هميشه ماندگار مي

  گفتار چهارم: محل استقرار روح در بدن
فرمايد: روح به هيچ جاي بدن  تيميه مي ابن روح در سرتاسر بدن انسان جريان دارد.

ريان دارد؛ چون زندگي وابسته به روح اختصاص ندارد؛ بلكه مانند زندگي در تمام بدن ج
است و تا زماني كه روح در بدن باشد، بدن زنده است و هرگاه از آن جدا شد، زندگي 

  1.کند نيز بدن را رها مي

  گفتار پنجم: روح مخلوق است
اما از ذات الهي است؛  2اند كه روح غير مخلوق و قديم گروهي از فلاسفه بر اين عقيده

هاي ديگري كه روح  . گروهآنان در مورد روح، عقل و نفس يكي استجداست. عقيده ي 
  اند. دانند از پيروان همين دسته را فرشته مي

اين امت و متكلمين و متصوفين گمراه و اهل بدعت، بر اين  ي گروه ديگري از زنادقه
شته تيميه اين گروه از گروه گذ ابن ي است. بنابر گفته اند كه روح از ذات االله  عقيده

                                           
    ).3/47 ( رساله العقل و الروح، مجموعه الرسائل المنيريه: -1
گويند كه در آغاز جهان نبود و پس از مدتي به وجود آمد؛ مانند ماشين، كتاب و...  : موجودي را مي-حادث–غيرمخلوق  -2

توان تصور كرد كه اين موجود، وجود نداشته است؛ مانند  يند كه از آغاز بوده است و زماني را نميگو (قديم) موجودي را مي
 .االله 
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تر هستند؛ زيرا اين گروه انسان را به دو بخش لاهوتي كه روح  خيلي بدتر و خطرناك
اند؛ يعني انسان نيمي پروردگار و نيمي بنده  است و ناسوتي كه جسد است، تقسيم كرده

  1است.
  بسيار، مخلوق و حادث است، به دلايل زير: يلواقعيت اين است كه روح بنا به دلا

  اجماع: -1
فرمايد: روح انسان به اتفاق امت و پيشوايان سلف و بيشتر  تيميه مي ابن لامشيخ الاس

نصر  بن چون محمد اهل سنت و جماعت، مخلوق و حادث است. بزرگان بسياري هم
مروزي، امام معروف و مشهوري كه در زمان خود از هر كسي به اختلاف و اجماع امت 

  تر بود، اين اجماع را نقل كرده است. آگاه
فرمايد:  ، پيرامون مخلوق بودن روح مي»كتاب اللقط«قتيبه در  بن محمدأبونين همچ

  مردم اتفاق دارند كه االله آفريدگار بهشت و روح است. ي همه
بله كسي كه به راه  پرسيدند: آيا روح مخلوق است؟ پاسخ گفت:شاقلا  بن اسحاقاز ابو

مخلوق است. سپس در ادامه  راست هدايت يافته باشد، در اين مورد شكي ندارد كه روح
باره  هاي بسياري از علما و مشايخ در اين است. گروه  فرمود: روح از آفريدگان االله

  اند. اند و ديدگاه مخالف را رد كرده و باطل دانسته سخن گفته
 ي به رشته» الروح و النفس«باره كتاب قطوري به نام  منده در اين بن حافظ ابوعبداالله

و احاديث و آثار بسياري در اين مساله را بيان كرد. علاوه بر ايشان، تعداد تحرير در آورد 
يعقوب أبويعقوب الخزار، أبومروزي، شيخ  بن زيادي از بزرگان مانند: امام محمد

مخلوق  ي اند. اين بزرگان درباره باره كتاب نوشته و قاضي ابويعلي در اين النهرجوري
اند و به شدت بر مخالفان اين عقيده  سرايي كرده بودن روح و جدا بودن آن از بدن قلم

ويژه به سوي كساني كه  اند؛ پيشوايان بر حق امت اسلام، نوك قلم خود را به تازيده
  اند. اند، نشانه رفته معتقد به وحدت روح و جسم بوده عيسي ي درباره

                                           
    ).4/222 : (هتيمي مجموع الفتاوي، ابن -1
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  كتاب و سنت: -2
اند؛ از  ودن روح ذكر شدهدلايل بسياري از كتاب االله و سنت نبوي، در مورد مخلوق ب

  جمله: آن

m v w x   y  l ]:16رعد[  

    » .همه چيز است ي آفرينندهاالله  « 
فرمايد: اين آيه عام است و همه چيز را  طحاويه با استناد به اين آيه مي ي شارح عقيده

  گيرد. در بر مي

m ¬ ® ̄ ° ± ² ³ ́ µ ¶ ̧ l  ]1نسان:ا[  
    » ن گذشت كه چيزي شايان ذكري نبود.زماني بر انسا راستي مدت به «  

m r s     t u v w x y z { | } ~ � l  9ريم: [م[  
گفت: چنين است؛ پروردگارت فرموده: اين كار بر من آسان است و پيشتر   » فرشته «  «  

    » در حالي كه هيچ نبودي، تو را آفريدم.
مجموع روح و بدن  مريم، االله  ي سوره 9 ي انسان روح و بدن است و در آيه

فرمايد: انسان عبارت است از روح و  تيميه مي ابن را مورد خطاب قرار داد. زكريا 
بدن است. روح مركبَ بدن. حتي اختصاص انسان بيشتر به روح است تا جسم؛ چون 

رفتار  گويد: روح مركبَ بدن من است؛ اگر با آن به نرمي  مي الدرداء أبوگونه كه  همان
  رساند. رساند و اگر با آن تندي كنم، مرا به مقصد نمي به مقصدي ميكنم، مرا 

اند كه: تا ميان روح و بدن  چنين روايت كرده  عباس ابن از گرانمنده و دي ابن 
گويد: تو  اختلاف باشد، دشمني نيز تا روز رستاخيز ادامه خواهد داشت. روح به جسم مي

گويد: تو مرا به انجام  م در پاسخ به روح ميبودي كه كارهاي بد را انجام دادي و بدن ه
اي را براي حل اختلاف ميان روح وبدن  فرشته االله  گاه آنكارهاي بد دستور دادي. 

مانند دو انسان است كه  -روح و بدن-كند: مثال شما  فرستد. فرشته چنين داوري مي مي
كه فلج است،  شوند. آن ميدو وارد باغي  گير است و ديگري نابينا. اين ها زمين يكي از آن
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بينم اما توان بلند  اي را مي گويد: من ميوه بيند و به ديگري مي اي بر بالاي درختي مي ميوه
توانم بلند شوم و از درخت بالا بروم، اما  گويد: من مي شدن و چيدن را ندارم. نابينا مي

تا آن ميوه را  گويد: مرا بر پشت خود سوار كن گير مي بينم. شخص زمين ميوه را نمي
فرشته  گاه آنچيند.  گير، ميوه را مي كند و زمين بچينم. نابينا او را بر پشت خود سوار مي

گويند: هر دو مجرم هستند.  دو مجرم هستند؟ روح و بدن مي گويد: كدام يك از اين مي
  1شما نيز همين حالت را داريد و مجرم هستيد. ي گويد: پس هر دو فرشته مي

اند. در اين روايات اشاره  بازگو شده ص االله رسولحث، روايات زيادي از در اين ب - 3
شود يا  عطر بهشتي گذاشته مي كفن و آيد، در كه روح از بدن بيرون مي شده است به اين

شود  برند و در نهايت يا عذاب داده مي ها مي سوي آسمان را به در لباس خشن جهنمي، آن
دهد نه  رويدادها براي موجودات مخلوق و حادث رخ مي ي اين . همهمند يا از نعمت بهره

  قديم و ازلي.
كرد؛ اما هنگام پيمان  اعتراف نمي اگر روح، مخلوق نباشد، هرگز به ربوبيت االله  - 4

  گرفتن االله از روح، االله متعال فرمود:

m V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b dc e f 
 l:172[أعراف[  

ردگارت از پشت فرزندان آدم، نسلشان را در آورد و كه پرو - را ياد كن-و زماني  « 
   » آيا من پروردگار شما نيستم؟ گفتند: آري. -و فرمود:-آنان را بر خودشان گواه گرفت 

  بنابراين، چون االله پروردگار ارواح است، بايد ارواح پرورده و مخلوق باشند.
و خدا پنداشتن او  بودند، نصارا به خاطر عبادت عيسي  اگر ارواح مخلوق نمي - 5

  شدند. سرزنش نمي
ديد، از االله  شد، عذاب نمي بود، وارد دوزخ نمي اگر روح حادث و مخلوق نمي - 6

گرفت،  مرگ قرار نمي ي گشت، در اختيار فرشته شد، در بدن پنهان نمي محجوب نمي

                                           
  قبلي، همان صفحه.  -1
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ه ك ترسيد؛ حال آن كرد و نمي گرفت، عبادت نمي شد، مورد محاسبه قرار نمي توصيف نمي
  1شوند. درخشند و ارواح كافران مانند زغال سياه مي ارواح مؤمنان مي

  معتقدان به مخلوق نبودن روح ي گفتار ششم: شبهه
  كنند: اشكالات زير را مطرح مي ،معتقدان به غير مخلوق بودن روح

  اشكال نخست: 

m À Á ÃÂ Ä Å Æ Ç È  l ] :85إسراء[  
ي  ويژهروح  -آگاهي از-بگو:  ؛پرسند يروح م ي از تو دربارهو  -اي محمد!- «  

    » .است نم پروردگار
  شود: اين شبهه با چند دليل رد مي

اي است؛ زيرا  منظور از روح در اين آيه، روح انسان نيست؛ بلكه نام فرشته نخست:
  فرمايد: مي االله 

m g h i j lk  l ] :38نبأ[  
    » د.ايستن در آن روزي كه جبرئيل و فرشتگان به صف مي « 

m µ ¶ ̧ ¹ l  ] :4معارج[  

    » روند. فرشتگان و جبرئيل به سوي او بالا مي «  

m T U V W X Y Z [     \   l ]:4قدر[  

كه االله حكم -فرشتگان و جبرئيل در اين شب به فرمان پروردگارشان براي هر كاري  « 
    » آيند. فرود مي -كرده،

  معروف و مشهور بوده است. اين تفسير در نزد علماي سلف امت اسلامي 

                                           
    ).4/220 قبلي، ( -1
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طور كه جمعي از علماي سلف به آن  همان-بدانيم،   اگر روح را همان روح آدمي دوم:
كه بخشي از ذات االله است،  معتقدندـ باز هم در اين آيه دليلي بر مخلوق بودن روح و اين

ه اين يآپوش از جنس آن لباس است. منظور  گويند: اين تن طور كه مي همان ؛وجود ندارد
شكل گرفت يا با سخن او  منتسب است؛ چون به  دستور االله  است كه روح به االله 

نيز در برخي از ايات قرآن، معناي مصدر و در برخي ديگر به معناي » امر«ايجاد شد. 
باشد كه بدان دستور داده  رود و در هر دو صورت به مفهوم چيزي مي مفعول به كار مي

  شده است: 

m x y z { |}  l :1[نحل[  

    » رسد؛ پس در آن شتاب نكنيد. طور قطع فرمان الهي فرا مي به « 
كاري باشد. البته در » آغاز«براي ،  » منْ أَمرِ ربي « در عبارت  »من«ي  ممكن است واژه

براي بيان جنس و  ,»يدِ دِ الحَ  نَ مِ  ابٌ بَ « ي رود؛ مثلاً جمله كار مي معناي بيان جنس نيز به
منْ أَمرِ  « براي آغاز سفر به كار رفته است. بنابراين جمله  »ةِ كَّ المَ  نَ مِ  جتُ رَ خَ « ي جمله
كند؛  به معناي جنس امر يا بخشي از آن نيست؛ بلكه مفهوم آغاز كاري را بيان مي  » ربي

شكل گرفته و از او صادر شده است. امام احمد نيز در تفسير  يعني روح از امر االله 
 » رونْهم كه در مورد عيسي   » وح  ،به اين مفهوم اشاره دارد.است  

تأييد » من«ي نحل، اين مطلب را براي معاني  سوره 53جاثيه و  ي سوره 13آيات  
  فرمايد: مي كند. االله  مي

m Ö × Ø Ù Ú Û Ü Ý  Þ àß l  ]13:هجاثي[  

شما براي خود، جانب را از همه  ،چه كه در زمين است ها و آن چه كه در آسمان و آن «  
    » .مسخر نمود

m Ì Í Î Ï Ð ÒÑ  l:53[نحل[  
   » .همه از سوي االله استي نزد شما،  ها نعمت «  

كه بخشي از آن  هستند، نه اين ها از جانب االله  تمام چيزهاي مسخر شده و نعمت
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وح هر چند ر  توان با صراحت بيان كرد كه عيسي ذات پاك و مقدس باشند. پس مي
  1است، ولي بخشي از ذات االله نبوده و نيست. االله 

  اشكال دوم: 

m À Á Â Ã  l ]:29حجر[    
    » و از روح خود در او دميدم. « 

m D E F G  l:91[أنبياء[   
   » و ما از روح خود در وي دميديم.  « 

 يه روح را به خودش نسبت داده است؛ پس روح از االلهآدر اين دو  گويند: االله  مي
 باشد. و بخشي از ذات او مي  

» االله«ي  چه به واژه فرمايد: بايد بدانيم كه آن شارح طحاويه در مورد اين اشكال مي
  شود، دو گونه هستند:  اضافه مي
ي نخست: صفاتي كه قايم به ذات خود نيستند و جدا از ذات االله، وجود ندارند؛  گونه

صفت به  ي ه كردن چنين صفاتي، اضافهمانند: علم، قدرت، كلام، سمع، و بصر. اضاف
  موصوف است؛ مثلاً علم االله يا قدرت االله.

هستند؛ مانند: خانه، شتر، بنده و رسول،  ي دوم: چيزهايي كه جدا از ذات االله  گونه
  در آيات ذيل:

m v w x  l ] :13شمس[  
   » كاري به شتر االله نداشته باشيد و او را از نوبت آبش باز نداريد. «  

m ¤ ¥ ¦ § ̈ ©  l ] :1فرقان[  
 ي را بر بنده -حق از باطلي  كنندهجدا -والا مقام و جاويد است كسي كه فرقان،   «  

                                           
  )2/41: (مجموعة الرسائل المنيرية، هالعقل والروح لابن تيمي رسالةن.ك:  -1
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   » .خود نازل كرد

m p q r  l ]:26حج[  

    » كنندگان پاكيزه گردان. ام را براي طواف و خانه « 
ت آن آفريده و آفريده به آفريننده است و هدف، بزرگداش ي اين اضافه كردن، اضافه

  مشخص كردن آن در ميان ساير آفريدگان است.

  گفتار هفتم: انواع نفس
  االله به ما خبر داده است كه نفس سه گونه است:

   .نفس اماره - 1
  .نفس لوامه - 2
  نفس مطمئنه. - 3

m F G H I J  K L NM  l  53وسف:[ي[  
كه  دهد مگر آن پيوسته به كارهاي بد و ناپسند فرمان مي ،راستي نفس انسان به

   » پروردگارم رحم نمايد.

m _  ̀a b l  ]2:هقيام[  
    » گر سوگند! و به نفس سرزنش «  

m Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ̂ _   ` l  
  ]30–27فجر:[

گرفته! در حالي به سوي پروردگارت بازگرد كه از او خشنودي و او نيز  اي نفس آرام «  
    » ندگانم درآي و در بهشتم وارد شو.ي ب از تو خشنود است. پس در زمره

منظور اين نيست كه هر انسان سه نفس دارد؛ بلكه منظور اين است كه اين سه، 
دهند. هرگاه هوس  صفات و حالاتي هستند كه بنا به شرايطي، براي يك ذات روي مي
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ست كه انسان گناه  و مرتكب گناه شود، نفس اماره است. نفس لوامه آن گشته نفس چيره
كند  كند و سپس توبه نمايد و پشيمان شود؛ چون انسان را به خاطر انجام گناه سرزنش مي

ست كه به كارهاي خوب  و در ميان گناه كردن و انجام كار خوب است. نفس مطمئنه آن
ي او  كند و اين رفتار، خلُق، عادت و ملكه ها دوري مي محبت و اشتياق دارد و از بدي

  1شود. مي
فرمايد: حقيقت اين است كه انسان يك  هاي نفس، مي س از بيان گونهشارح طحاويه پ

باشد:  هايي دارد. يعني نفس انساني داراي سه حالت مي و اين نفس، ويژگي داشته نفس
شود و انسان  دهد، سپس اگر ايمان بيايد، نفسِ لوامه مي انسان را به انجام گناه دستور مي

  2گردد. گيرد، به نفسِ مطمئنه تبديل ميكند و اگر ايمان نيرو ب را سرزنش مي

  ميرد؟ گفتار هشتم: آيا نفس مي
رود. ولي مرگ روح،  ترديد، روح مخلوق است و از بين نمي فرمايد: بي ابن تيميه مي

  3گردد. همان جدايي از بدن است و هنگام دميدن دوم، به بدن باز مي
كه آيا روح  اين ي درباره گويد: مردم شارح طحاويه اين مساله را مطرح نموده و مي 
ها  ميرند؛ زيرا آن كه ارواح مي اند ميرد يا خير؟ اختلاف نظر دارند؛ گروهي بر اين عقيده مي

ميرند،  طور كه فرشتگان مي . همان»وتِ المَ  ةُ قَ ئِ اذَ  فسٍ نَ  لَّ كُ «ميرد:  نفس هستند و هر نفسي مي
ميرند؛ چون روح  واح نميميرد. گروه ديگري هم بر اين باورند كه ار پس روح هم مي

گويند: احاديثي كه بر  است و بدن براي مرگ. بنا بر اين اصل مي  براي دوام آفريده شده
  ميرد. كنند، بدين معناست كه روح نمي نعمت يا عذاب ديدن روح دلالت مي

ديدگاه صحيح اين است كه: مرگ نفس، يعني جدايي آن از بدن؛ اگر منظور از مرگ  
در حق  ,»وتِ المَ  ةُ قَ ئِ اذَ  فسٍ نَ  لَّ كُ «چشند و  ها طعم مرگ را مي ، پس آننفس همين باشد

ها نيز جاري است. ولي اگر منظور از مردن نفس، نابودي كامل آن باشد، درست  آن
                                           

  )445( الطحاويةرح ش -1
  )446(قبلي:  -2
   ).4/279 مجموع فتاوي ( -3
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  مند نيست؛ زيرا روح در بهشت و جهنم ماندگار است و از نعمت و يا عذاب بهره
  رمايد:ف در قرآن مي گونه كه االله  شود. همان مي

m ¢ £ ¤ ¥  ¦ § ©¨  l ]:56دخان[  
و پس از آن زنده داشتند كه در دنيا - جا مرگي جز همان مرگ نخستين  آنان در آن «  
    » .نخواهند چشيد -شدند

  1از بدن است.روح و منظور از اين مرگ، همان جدايي 

  گفتار نهم: جايگاه روح در عالم برزخ
است. با توجه به نوشتارهاي آمده در گوناگون ارواح بندگان در عالم برزخ،  جايگاه

  بريم كه جايگاه هر انسان، بنا به تقسيم ذيل است: قرآن كريم و سنت نبوي، پي مي
  ارواح پيامبران: -1
. گزينند ارواح پيامبران در بهترين جايگاه، در اعلي عليون و نزد پروردگار سكني مي 

  شنيد كه فرمود:از ايشان  ص االله رسولدر پايان عمر  ك مادرمان عايشه
لىَ  «  َعْ فِيقَ الأْ مَّ الرَّ هُ  2  » اللَّ
   » روم. پروردگارا! نزد رفيق اعلي مي « 

  ارواح شهيدان: -2
  فرمايد: خورند. االله مي شهيدان زنده هستند و در نزد پروردگار روزي مي 

m d e f g h i j lk m n o p q  l169عمران: [آل[  
اند و بديشان  بلكه آنان زنده مپندار؛شوند، مرده  راه االله كشته ميو كساني را كه در  «  

    » .شود نزد پروردگارشان روزي داده مي

                                           
   )446(شرح الطحاويه:  -1
  صحيح بخاري، كتاب الرقاق. -2
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فرمود:  مسعود  ابن اين آيه سوال كرد و ي درباره  مسعود بن مسروق از عبداالله
هايي در عرش براي آن  ارواح شهيدان در شكم پرندگان سبز رنگي هستند و آويزه

ها بر  كنند و به اين آويزه وجود دارد. پرندگان به هر جاي بهشت پرواز ميپرندگان 
  1گردند. مي

خاطر  گونه است؛ چون ارواح برخي از شهيدان به البته ارواح برخي از شهيدان اين
روايت  حجش  بن شوند. در مسند از عبداالله بدهي، در قبر از رفتن به بهشت منع مي

آمد و گفت: اگر من در راه االله كشته شوم، چه پاداشي  ص االله رسولشده كه مردي نزد 
  فرمود: ص االله رسولبه من خواهد رسيد؟ 

نَّةُ  «  الَ  .الجَْ لىَّ قَ ماَّ وَ لَ ا :فَ م آنِفً لاَ يْهِ السَّ لَ يلُ عَ ِ برْ نيِ بِهِ جِ ارَّ نُ سَ يْ  2  » إِلاَّ الدَّ
ي مانع رفتن به بهشت فرمود: البته بده ص االله رسولبهشت. وقتي آن مرد برگشت،  « 

    » اين مطلب را با من در ميان گذاشت. است. اكنون جبرئيل
  ارواح بندگان مؤمن و صالح: -3

شوند. از  آيند و بر درختان بهشت آويزان مي شكل پرندگاني در مي اين ارواح، به
  فرمود: ص  االله رسولروايت شده است كه  مالك بن كعب بن عبدالرحمن

ماَ نَ  «  مَ الْقِ إِنَّ وْ هِ يَ دِ سَ لَّ إِلىَ جَ جَ زَّ وَ ا االلهَُّ عَ هَ عَ جِ رْ تَّى يُ نَّةِ حَ رِ الجَْ جَ قُ فيِ شَ لُ عْ ٌ تَ لِمِ طَيرْ ةُ المُْسْ مَ ةِ سَ   » يَامَ
3 

كه  است؛ تا اين  شود كه بر درختان بهشت آويزان اي مي ي مسلمان، پرنده روح بنده « 
    » گرداند. ميرا به بدنش بر  در روز رستاخيز آن االله 

دان پرنده  تفاوت ميان روح شهيدان و روح مؤمن در اين است كه روح شهيد در چينه

                                           
    ).2/351 ( المصابيح مشكاة -1
فرمايد: حديث صحيح است و جندين حديث در اين معني  در مورد اين حديث مي طحاويةالباني در تعليقي بر شرح  -2

  روايت شده اند.
  شبخ ناصر الدين آلباني اين حديث را در رديف احاديث صحيح آورده است. -3
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هاي عرش قرار دارد.  آيد و به در آويزه هاي بهشت آزادانه به پرواز در مي است، در باغ
تواند  آويزان است و نمي درختان ي گيرد و از ميوه ولي روح مؤمن در شكم پرنده قرار مي

  هاي بهشت به گشت و گذار بپردازد. شهدر گو
شود، با حديث ابوهريره منافات ندارد  بهشت تبديل مي ي كه روح مؤمن به پرنده اين

  كه در آن حديث نقل شده: 
مْ أَشَ  «  هُ لَ نِينَ فَ مِ احَ المُْؤْ وَ يَأْتُونَ بِهِ أَرْ ضِ فَ َرْ نْ الأْ مْ مِ تْكُ اءَ يحَ الَّتِي جَ هِ الرِّ ذِ يَبَ هَ ا أَطْ ا بِهِ مَ حً رَ دُّ فَ

وهُ  عُ ولُونَ دَ يَقُ نٌ فَ لَ فُلاَ عَ ا فَ اذَ نٌ مَ لَ فُلاَ عَ ا فَ اذَ هُ مَ أَلُونَ يَسْ يْهِ فَ لَ مُ عَ دَ قْ ائِبِهِ يَ مْ بِغَ كُ دِ نْ أَحَ انَ فيِ مِ هُ كَ إِنَّ  فَ
يَ  اوِ هِ الهَْ بَ بِهِ إِلىَ أُمِّ هِ الُوا ذُ مْ قَ اكُ ا أَتَ الَ أَمَ ا قَ إِذَ يَا فَ نْ مِّ الدُّ  1  » ةِ غَ

آيد، سپس روح را نزد ارواح  تان مي ي از زمين به سوييچه روح پاك و خوشبو « 
ها هم از آمدنش بسيار خرسند و خوشحال هستند. به فرشتگان  برند و آن مؤمنان مي

    » ي را انجام داده است؟ . ...يگويند: اين فرد چه كار نيكو مي
  كند. ملاقات مي چون روح مؤمن در بهشت با ارواح مؤمنان ديگر

  ارواح گناهكاران: -4
جمله اشاره گرديد  نوشتارهايي در مورد عذاب ديدن گناهكاران، بيان شد. از آنپيشتر 

كه به پشت سرش  كنند تا اين ، چنگي آهنين در فكش فرو ميپراكني كند كه هر كس دروغ
دان و زنان شود. مر رسد. كسي كه نماز واجب را ترك كند، سرش با سنگي كوفته مي مي

اش تنگ و ژرفاي آن گسترده است و آتشي درون  اي مانند تنور كه دهانه زناكار، در حفره
بينند. انسان رباخوار در رودي از خون غوطه  شوند، عذاب مي ور مي آن روشن و شعله

خواهد از آن بيرون رود، شخص ديگري در ساحل، بر دهان او  كه مي خورد و همين مي
گرداند. روايات ديگري نيز در مورد عذاب  و را به درون رودخانه باز ميزند و ا سنگي مي

و از اموال غنيمت و كنند  چنيني مي پوشانند و يا سخن ديدن كساني كه ادرار خود را نمي
  كنند، بيان گرديد. المال دزدي مي بيت

                                           
    ).4/8 عند خروج نفسه) (الكرامة نسائي كتاب (جنائز) باب ( ما يلقي المؤمن من  -1
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  ارواح كافران: -5
احوال كفار،  پس از بيان حال مومن، توضيحاتي پيرامون در حديث ابوهريره 

عذابي كه هنگام بيرون رفتن روح از بدن و پس از بيرون رفتن روح با آن روبرو 
شان به مشام  شوند، بيان شد و در همان بحث بيان كرديم كه بوي بسيار بدي از روح مي
گويند: اين  رسند؛ نگهبانان زمين به فرشتگان مي ي زمين مي كه به دروازه رسد. تا اين مي

  1آنِ چه كسي است؟ ...بوي بد از 

  گفتار دهم: اشكال و جواب
نكير و منكر از او  پسگردانند و س پيشتر بيان شد كه روح را به جسم برمي اشكال:
بيند؛ با اين گفتار،  مي ذابپرسند. پس از آن، روح مؤمن نعمت و روح كافر ع سؤالاتي مي

  برند؟ سر مي دوزخ بهچگونه است كه براي هميشه روح مؤمن در بهشت و روح كافر در 
ابن حزم براي پاسخ به اين اشكال، احاديث مربوط به برگرداندن روح به بدن در قبر 

ضعيف است؛  زاذان از براء  . اما چنين نيست؛ زيرا تنها حديثرا ضعيف دانسته است
تيميه  ابن گونه كه كه احاديث بسيارِ ديگري وجود دارند كه صحيح هستند و همان در حالي

  اند. فرمايد: حتي در مورد بازگشت روح به بدن، به حد تواتر رسيده مي
فرمايد: ارواح مومنان در بهشت هستند؛  تطبيق اين احاديث مي ي تيميه درباره ابن علامه

طور كه به هنگام خواب، روح از بدن جدا  گردند. همان ولي برخي مواقع به بدن بر مي
گويند: احاديث  د و ديگر بزرگان حديث ميكند. امام احم شده و به آسمان عروج مي

ها براي اثبات ديدگاه خود، به احاديث  بسياري در مورد زندگي روح در بهشت هستند. آن
   2كنند. خاصي در مورد خواب استناد مي
ها را نقل كرديم. ايشان به حديث  فرمايد كه پيشتر آن سپس امام احاديثي را بيان مي

كند. در آن حديث بيان شد  را روايت كرده است، استناد مي حبان آن ابن كه  ابوهريره

                                           
    ).4/8 عند خروج النفس) ( الكراهيةنسائي كتاب (جنائز) باب (ما يلقي المؤمن من  -1
    ).5/446 مجموع الفتاوي: ( -2
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  فرمايد: بينند. سپس در ادامه مي كه مؤمن و كافر جايگاه خود را در بهشت و جهنم مي
 »  ْ تجُ نْهُ وَ ئَ مِ دِ دُ لمَِا بُ سَ ادُ الجَْ عَ يُ رُ لَهُ فِيهِ وَ نَوَّ يُ ا وَ اعً ونَ ذِرَ بْعُ هِ سَ ِ برْ حُ لَهُ فيِ قَ سَ فْ مَّ يُ مَ ثُ وحه نَسَ لُ رُ عَ

نَّةِ  رِ الجَْ جَ قُ فيِ شَ لُ عْ ٍ يَ    » طَيرْ
گردد و جسمش به حالت  شود و روشن مي سپس هفتاد ذراع قبرش گسترده مي « 

   » بر درختان بهشت آويزان است. شود كه اي مي گردد و روحش پرنده نخست برمي
گردد. سپس  برميها، به بدن  براساس احاديث يادشده، روح پس از رفتن به آسمان 

بر درختان بهشت آويزان است  شود كه اي مي گيرد و پس از آن پرنده مورد سوال قرار مي
ماند. ارواح گرچه در بهشت هستند، ولي با  و تا روز رستاخيز در همين حالت باقي مي

آيد و با  جسم ارتباط دارند. مانند زمان خواب كه روح در ملكوت آسمان به پرواز در مي
م ارتباط دارد. براي فهم اين مطلب بايد بدانيم كه روح، با اجساد و با موجودات جسم ه

تيميه پس از بيان اين مطلب، كه ارواح مومنان در  ابن دنيا تفاوت دارد. ي شناخته شده
بخواهد، روح با بدن رابطه  فرمايد: با اين وجود، هرگاه االله  بهشت خواهند بود، مي

ت، مانند فرود آمدن فرشته، نمايان شدن نور در زمين و يا بيدار كند. اين حال برقرار مي
  1شدن از خواب است.

  گفتار يازدهم: عذاب برزخ براي روح است يا بدن؟
  در اين باره گوناگون است:  هاي اسلامي ديدگاه فرقه

كه عذاب براي روح است، خواه متصل به  اند اهل سنت و جماعت بر اين عقيده - 1
فرمايد: عذاب و نعمت، به اتفاق مذاهب  تيميه مي ابن جدا. شيخ الاسلام جسم باشد خواه

اهل سنت و جماعت، هم براي نفس است و هم براي بدن. نفس چه در بدن باشد و چه 
گيرد. بنابراين نفس و بدن، چه در پيوند با  از آن جدا گردد، از نعمت و نقمت بهره مي

گونه  شوند. همان مت و عذاب برخوادار ميعن يكديگر باشند و چه از هم جدا باشند، از
  كه روح به تنهاي چنين حالتي دارد.

                                           
    ).24/325 قبلي: ( -1
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منكر عذاب و نعمت در عالم برزخ هستند. به  - از جمله معتزله-بيشتر متكلمان  - 2
ها روح مستقل و جدا از بدن وجود ندارد؛ زيرا روح همان زندگي است كه با  نظر آن

بنابراين تا روز رستاخيز  1ماند.  باقي نمي از آن شود و پس از مرگ، چيزي مرگ تمام مي
و زنده شدن دوباره، عذاب و پاداشي وجود ندارد. برخي از معتزله و قاضي ابوبكر از 

ترديد ديدگاه باطلي است. ابوالمعالي جويني و بسياري از  اشاعره، بر همين باورند. اما بي
كرده و بقاي روح پس از مرگ  ديگر علماي اهل سنت و جماعت با اين ديدگاه مخالفت

   اند. را، نقل كرده و عذاب يا نعمت ديدن آن
اند كه عذاب و نعمت تنها براي روح است و  ها بر اين عقيده ديدگاه فلاسفه: آن - 3

حزم نيز بر  مسيره و ابن بيند و نه نعمت. از ميان علماي اهل سنت، ابن بدن نه عذاب مي
  اند. اين عقيده

بيند يا از نعمت  اند كه در قبر تنها بدن عذاب مي مان بر اين عقيدهبرخي از متكل - 4
  2الزاعوني، همين ديدگاه را دارند. برد. گروهي از اهل حديث، از جمله ابن  بهره مي

  گفتار دوازدهم: آيا روح از دنيا باخبر است؟
كنندگان  هاي تشييع از احاديث صحيح ثابت شده است كه مرده در قبر صداي كفش

  فرمود: ص االله رسولروايت شده است كه   شنود. از انس د را ميخو
مْ  «   الهِِ عَ نِعَ رْ عُ قَ مَ هُ لَيَسْ هُ إِنَّ ابُ حَ نْهُ أَصْ لىَّ عَ تَوَ هِ وَ ِ برْ عَ فيِ قَ ضِ ا وُ بْدَ إِذَ  3 » إِنَّ الْعَ
ه گردند، صداي را كنندگان بر مي شود و تشييع انسان وقتي در قبر گذاشته ميگمان  بي « 

    » شنود. رفتن آنان را مي
پس از گذشتن سه روز از جنگ بدر، بر  ص االله در حديثي ديگر آمده است كه رسول

  شده ايستاد و چنين فرمود: قبر مشركان كشته

                                           
 كنند. منكر عذاب قبر هستند ولي معاد جسماني را انكار نمي -1
    ).282، 4/262 : (همجموع الفتاوي، ابن تيمي -2
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لِ  «  هْ ا جَ بَ ا أَ يَّةَ  بن يَ ا أُمَ امٍ يَ شَ تْبَةَ  بن هِ ا عُ لَفٍ يَ يْبَةَ  بن خَ ا شَ ةَ يَ بِيعَ ةَ أَلَيْسَ  بن رَ بِيعَ دَ  رَ عَ ا وَ مْ مَ تُ دْ جَ دْ وَ قَ
لَ النَّبِيِّ  وْ رُ قَ مَ عَ عُ مِ ا فَسَ ăق بيِّ حَ نيِ رَ دَ عَ ا وَ تُ مَ دْ جَ دْ وَ إِنيِّ قَ ا فَ ăق مْ حَ كُ بُّ الَ  صرَ قَ ا  :فَ يَ

وا االله رسول يَّفُ دْ جَ قَ ِيبُوا وَ أَنَّى يجُ وا وَ عُ مَ يْفَ يَسْ الَ  ?كَ تُمْ  :قَ نْ ا أَ هِ مَ سيِ بِيَدِ فْ ي نَ الَّذِ ولُ  وَ عَ لمَِا أَقُ مَ بِأَسْ
مَّ  ِيبُوا ثُ ونَ أَنْ يجُ رُ دِ قْ مْ لاَ يَ لَكِنَّهُ مْ وَ نْهُ رٍ  .مِ لِيبِ بَدْ وا فيِ قَ أُلْقُ بُوا فَ حِ سُ ِمْ فَ رَ بهِ  1  » أَمَ

ي  ربيعة! آيا وعده بن ربيعه و اي شبيبة بن خلف، اي عتبه بن هشام، اي اميه بن اي ابوجهل «  
  پروردگارم را يافتم. ي گمان من وعده يافتيد؟ بيپروردگارتان را درست ن

خدا!  رسول، عرض كرد: اي ص  االله رسولبا شنيدن اين سخن  خطاب بن عمر
فرمود: سوگند  ص االله رسولاند؟  كه آنان مرده حال آن دهند،  شنوند و پاسخ مي چگونه مي

ويد؛ ولي با اين شن به ذاتي كه جانم در دست اوست، شما گفتار مرا از آنان بهتر نمي
ها را در  دستور داد تا آن ص االله رسولتوانند پاسخ دهند. سپس  ها نمي تفاوت كه آن
   » هاي بدر، خاك كنند. چاهي از چاه

فرمايد:  اي از روايات دال بر شنيدن مردگان، مي تيميه پس از ذكر مجموعه ابن علامه
كه مردگان سخنان زندگان را  اين روايات و امثال آن، به روشني حكايت از اين دارند

شنوند  بلكه برخي اوقات مي شنوند. البته لازم نيست كه اين شنيدن براي هميشه باشد؛  مي
  2گونه كه انسان زنده نيز چنين است.  توانند بشنوند. همان و در برخي اوقات، نمي

  مايد:فر مي ص گويند: مردگان قادر به شنيدن نيستند؛ چون االله به پيامبر گروهي مي

m Y Z [ \  l ]:80نمل[  

    » كني.را شنوا ها  مردهتواني  گمان تو نمي بي « 
فرمايد: شنيدن مردگان، از نوع ادراك و فهميدن است كه  ابن تيميه در پاسخ مي

نمل: m Y Z [ \  l ] ي گونه اثر و يا پاداشي ندارد و شنيدن يادشده در آيه هيچ
، و فرمانبرداري از ايشان است. زيرا االله  ص ، به معناي پذيرفتن دعوت پيامبر]80

                                           
  صحيح بخاري، كتاب الجنائز. -1
    ).5/364 ( همجموع الفتاوي، اين تيمي -2
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شنود و به حيواناتي تشبيه نمود كه صدا را  كه صدايي نمي تشبيه نموداي  كفار را به مرده
شنود و آن  كنند. پس هر چند مرده سخناني را مي شنوند ولي چيزي از فرياد درك نمي مي

نيست و امر و نهي هيچ اثر و  گويي و فرمانبرداري كند، ولي قادر به پاسخ را درك مي
شنود، ولي هيچ تأثيري  گر را مي گونه كه كافر دعوت دعوت ارزشي براي او ندارند. همان

  فرمايد: مي پذيرد. االله  از آن نمي

 m } ~ � ¡ ¢ ¤£  l      :23[أنفال[  
    » ساخت.شنوا مي -براي شنيدن حق- اگر خيري در آنان بود، االله آنان را  « 

صحيح بسياري بر اين دلالت دارند كه مردگان علاوه بر شنيدن، حرف هم  احاديث
كنند و مؤمنان با  جمله زماني است كه نكير و منكر از مردگان سوال مي زنند؛ از آن مي

خاطر ناتوان ماندن از پاسخ درست، عذاب  شوند و كفار به پاسخ درست رستگار مي
ا گفتن و شنيدني كه ما در دنيا سراغ داريم، بينند. البته نوع اين گفتن و شنيدن، ب مي

گيرد.  اين كارها توسط روح و در ارتباط با بدن انجام مي ي متفاوت است؛ زيرا همه
  اند. ، سخن مردگان را شنيدهص  االله رسولپيشتر بيان كرديم كه برخي از مردم، از جمله 
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 زينشانه هاي رستاخ





  
 

  بخش اول
  زمان رستاخيز

  اخيز، قطعي استگفتار اول: آمدن رست
باشد و  آمدن رستاخيز قطعي است و ايمان به آن يكي از اركان دين مبين اسلام مي

  فرمايد: مي شود. االله  بدون آن ايمان كامل نمي

m B C D E F G H I J K L M N O P 
Q R S l ]177: هبقر[  

  » و رفتارِ ايمان « نيكي، اين نيست كه رو به سوي مشرق و مغرب كنيد؛ بلكه نيكي،  «  
    » كسي است كه به االله و رستاخيز و كتابِ آسماني و پيامبران ايمان بياورد.

m Ç È É  Ê Ë Ì Í Î ÐÏ Ñ ÓÒ Ô Õ 
Ö × Ø Ù Ú Û Ü Ý l :162[نساء[  

آورند؛ و نمازگزاران را مؤمنان، به آنچه بر تو و پيش از تو نازل شده، ايمان ميو   « 
دهند و به االله و آخرت ايمان دارند؛ به چنين كساني كات ميو آنان كه ز  » .ستاييممي « 

   » پاداش بزرگي خواهيم داد.
اي را اتخاذ فرموده است تا اين مهم در  قرآن براي بيان و اثبات رستاخيز، روش ويژه

  ها دروني شود: انسان

m i j k l m n  o p  l       :2[رعد[  
   » يقين كنيد. تاننمايد تا به ديدار پروردگار ان ميها را بي و نشانهاداره امور هستي را   « 

  كند: در برخي مواقع، تنها با گفتاري خبر آمدنش را بيان مي

m ¤ ¥ ¦ § ̈ © ª «  l ]:11روم[  
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گرداند.  دوباره برمي -ميراند و مي-د، سپس او را كن خلق ميرا  -نسانا–االله آفرينش  «  
   » .شويد به سوي االله بازگردانده مي گاه آن

m w x y z { }| l  ]:64نور[  
اند،  كردهكه كارهايي و ايشان را از  ندانگرد به سوي او بازميرا ها  روزي كه انسان و « 

    » .سازد آگاه مي
  شود: بيان مي» إنَّ و لام« يا » إنَّ«در برخي مواقع، وقوع رستاخيز با ادات تأكيد 

m S T U l         15ه:[ط[  
   » .ر قطع خواهد آمدبه طو آن زمان «  

m ~ � ¢¡ £ ¤ ¥  l ]:85حجر[  
    » .ي داشته باشيگذشت زيبا -اي پيغمبر!-پس  .رسد فرا ميكه آن زمان گمان  و بي « 

 m ¿ À Á ÃÂ  l            :5[عنكبوت[  
   » رسد. االله فرا ميي  تعيين شدهزمان گمان  پس بي  « 

m A B C D E F G H I J K l    59افر:[غ[  
باور ولي بيشتر مردم  .شكّي در آن نيستهيچ رسد و  فرا ميگمان، آن زمان  بي «  
   » .كنند نمي

در برخي مواقع، با سوگند خوردن به ذات خود يا آفريدگان بزرگ و ويژه، آمدن 
  فرمايد: رستاخيز را تأكيد مي

m A B C D  FE G H I J l        :87[نساء[  
گرد  رستاخيز . حتماً شما را در روزي پرستش نيست هيچ معبودي شايسته، االلهجز  «  
   » آورد. مي

m µ ¶ ̧ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã 
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Ä Å Æ Ç È É l  ]:6–1ذاريات[  
گونـه كـه بايـد،     آن -هـاي گياهـان و ابرهـا را    كه خاك و گـرده -سوگند به بادهايي  «  

كننـد. سـوگند    حمل ميكنند. سوگند به ابرهايي كه بار سنگين باران را با خود  پراكنده مي
در -آيند. سوگند بـه فرشـتگاني كـه كارهـا را      آساني به حركت در مي هايي كه به به كشتي
طـور قطـع    شود، بـه  چه به شما وعده داده مي گمان آن نمايند، كه بي تقسيم مي -ميان خود

    » دهد. يقين حساب و جزا، روي مي راست است و به
  دهد كه سوگند ياد كند: مي در برخي مواقع، به پيامبرش دستور

m Û Ü ÞÝ ß à á â äã å æ ç l 53ونس:[ي[  

بگو: آري؛ سوگند به پروردگارم كه » آيا اين وعده، درست است؟«پرسند:  از تو مي 
   » اين وعده درست است و شما توان جلوگيري از آن را نداريد.

m h i j  k l nm o p q r  l 3بأ:[س[  
ما برپا  -حساب و كتاب و سزا و جزاي-يز هرگز براي گويند: رستاخ كافران مي « 
    » آيد به سراغ شما ميكه حتماً به پروردگارم سوگند  آري؛شود. بگو:  نمي

  دهد: در آيات ديگر، از حقانيت رستاخيز خبر مي

m ®  ¯ ° ²± ³ ́ µ ¶  l         33قمان:[ل[  
   » د.نفريباالله حق است. پس زندگاني دنيا شما را  ي وعده «  

شود كه  كسي كه در اين مورد، در آيات قرآن به تحقيق و پژوهش بپردازد، متوجه مي
جا به برخي  كار گرفته است و ما در اين هاي گوناگوني را براي اثبات آن به روش االله 
  ها اشاره كرديم. از آن

  گفتار دوم: رستاخيز نزديك است
هاي روي دادن  ز نزديك است و لحظه، از چهارده قرن پيش خبر داد كه رستاخياالله 

  آن فرا رسيده است:
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m | } ~ �  l ]:1قمر[  

   » .گشتو ماه دو نيم نزديك شد رستاخيز  «  
باشد و چون آمدن  هاي نزديك شدن وقوع رستاخيز مي نيم شدن ماه، از نشانه دو

  ت:كند كه گويي روي داده اس رستاخيز خيلي نزديك است، قران آن را چنان ترسيم مي

m x y z { }| l :1[نحل[  

    » رسد؛ پس در آن شتاب نكنيد. طور قطع فرمان الهي فرا مي به « 
ايمان آورد، رويداد  اگر انسان با قلبي آگاه و عقلي زيرك و بينا، به پيام االله 

سازد و توان چيره شدن بر نفسش را پيدا  زده و هراسان مي رستاخيز او را بسيار شگفت
گويند انسان موجود عجيبي است؛ چون خطر بسيار  جاست كه مي اينكند. و هم  مي

   برد: سر مي خبري به بزرگي در نزديكي اوست، اما در اوج غفلت و بي
m A B C D E F G H I J K L M N 

O P Q R S T U V f l :3–1[أنبياء[  
-به كه آنان در غفلت و رويگرداني در حالي زمان حسابرسي مردم نزديك شده است؛ «  

كه با بازي و  آيد، مگر اين اي از سوي پروردگارشان برايشان نمي برند. هيچ پند تازه سر مي
    » هايشان غافل است. كه دل دهند. در حالي مسخره به آن گوش مي

دهد و بر آمادگي براي فرا رسيدن  قرآن در مورد رستاخيز، بندگان را بسيار هشدار مي
كند؛ زيرا رستاخيز روزي است كه پس از زندگي  ا تشبيه ميآن بسيار تاكيد و آن را به فرد

  دهد: دنيا روي مي

m R S T U WV l  ]:18حشر[  

   » پيشاپيش فرستاده است. -رستاخيز- هركس بايد بنگرد كه چه چيزي را براي فردا  «  
گيرند كه چرا رويدادي را كه هزار و چهارصد سال پيش از نزديك  برخي ايراد مي

تواند نزديك باشد؟  ايد، هنوز رخ نداده است؟ چگونه چنين چيزي مي ادهبودنش خبر د
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نزديك است؛ هرچند براساس  پاسخ اين است كه رستاخيز در علم و محاسبات االله 
  فرمايد: مي هاي بشري دور باشد. االله  محاسبات و مقياس

m Æ Ç È É Ê Ë Ì  l ]:7–6معارج[  

   » دانيم. و ما آن را نزديك مي  ندپندار آنان آن روز را دور مي «  
آن، اندك است.  ي دنيا، نسبت به عمر گذشته ي شايان ذكر است كه عمر باقيمانده

كنيد؛ اگر از اين  براي نمونه، شما مدت پنچاه سال را براي بازپرداخت بدهكاري تعيين مي
هر يد: مدت تعيين شده نزديك است. يگو كار مي مدت چهل و پنچ سال بگذرد، به طلب

  باشد. تر مي هاي سپري شده خيلي كم چند پنچ سال باقي مانده است، ولي نسبت به سال
نيز به همين حقيقت اشاره دارند. حديثي از  ص االله رسولاحاديث آمده از 

  در بخاري و مسلم به شرح زير آمده است:  عمر بن عبداالله
 »  ُ نْ الأْ لاَ مِ نْ خَ لِ مَ مْ فيِ أَجَ كُ لُ ماَ أَجَ ماَ إِنَّ مِ كَ ِ مِ مَ ةِ الْعَصرْ لاَ سِ إلَی نَ صَ مْ بِ الشَّ رِ غْ    » مَ
نماز عصر تا غروب  ي هاي گذشته، به اندازه مدت زمان شما نسبت به زمان امت « 

    » خورشيد است.
در عصر همان   كند. امت اسلامي حديث يادشده، زندگي بشر را به يك روز تشبيه مي

د ماندگار است و هنگام غروب، رستاخيز برپا كند و تا غروب خورشي روز ظهور مي
باشد و  هاي گذشته مي امت ي شود. واضح گشت كه از طلوع فجر تا هنگام عصر، بهره مي

زمان عصر تا غروب در برابر  ي اندازه هاي گذشته، به در مقايسه با امت  عمر امت اسلامي
  صبح تا عصر است. 

تا روز رستاخيز، در مقايسه با عمر  ص هللا رسولدنيا، از زمان  ي پس عمر باقيمانده
زمان ميان عصر تا غروب خورشيد است. تشبيه امت اسلامي به اين  ي تمام دنيا، به اندازه

ي زماني، به اين دليل است كه نوشتارهاي صريحي دال بر اين هستند كه امت  فاصله
  ماند. ، آخرين امت است و تا برپا شدن رستاخيز باقي مي اسلامي
 االله رسولاند، چنين آمده است:  حديثي ديگر، كه بخاري و مسلم آن را روايت كردهدر 
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  كرد، فرمود: اشاره مي  كه به دو انگشت سبابه و ميانه در حالي ص
 »  ِ اتَينْ هَ ةُ كَ اعَ السَّ عِثْتُ وَ  1  » بُ
    » .اند بعثت من و رستاخيز، مانند اين دو انگشت، به هم نزديك « 

  االله رسولي برانگيخته شدن  ت ميانه را عمر بشر فرض كنيم، فاصلهاگر بلندي انگش 
ي بلندي انگشت ميانه از انگشت سبابه است. و بلندي  اندازه تا وقوع رستاخيز، به ص

ده تا پايان دنيا، براي بشر  باشد. زمان باقيمان انگشت سبابه، مقدار عمر گذشته بر دنيا مي
، اين بشر كوتاه و محدود است. اما در نزد االله نمايد؛ زيرا قدرت درك  طولاني مي

  باشد: فاصله خيلي نزديك و كوتاه مي

m x y z { }|  l:1[نحل[  
    » رسد؛ پس در آن شتاب نكنيد. طور قطع فرمان الهي فرا مي به « 

m £ ¤ ¥ ¦ §  ¨ © ª ¬« l :77[نحل[  

زدن يا كمتر از   به همي يك چشم  تنها به اندازه -براي االله-برپا كردن رستاخيز   « 
   » ست. آن

اي، پس از حمد و  در خطبه ص در روايتي از صحيح مسلم آمده است كه پيامبر
  ، فرمود:ستايش االله 

تَ  «  اءِ يَ نَ ِ ةِ الإْ بَابَ صُ ةٌ كَ بَابَ ا إِلاَّ صُ نْهَ بْقَ مِ ْ يَ لمَ اءَ وَ ذَّ لَّتْ حَ وَ مٍ وَ ْ نَتْ بِصرَ دْ آذَ يَا قَ نْ إِنَّ الدُّ َ فَ ابهُّ ا صَ
مْ  تِكُ َ ضرْ ا بِحَ ِ مَ يرْ لُوا بِخَ تَقِ انْ َا فَ الَ لهَ وَ ارٍ لاَ زَ ا إِلىَ دَ نْهَ لُونَ مِ نْتَقِ مْ مُ إِنَّكُ ا وَ بُهَ احِ    » صَ

عمر دنيا نسبت به  ي مانده باقيگرداند.  دهد و شتابان روي مي دنيا از نابودي خبر مي « 
. شما از اين دنيا به باقي بماندست كه در ظرف  آبي ي هاي سپري شده، مانند قطره سال
    » رويد. پس با بهترين توشه به سوي آن حركت كنيد. اي هميشگي، مي خانه

                                           
و مسلم در كتاب ( فتن) باب   ) 11/347 اري در صحيحش، كتاب (رقاق) باب ( بعثت انا و الساعة كهاتين) فتح الباري (بخ -1

  از انس روايت كرده اند.  ) 2950 شماره(  ) 4/2468 )(الساعة( قرب 
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  گفتار سوم: زمان رستاخيز مجهول است
هنگام روي دادن رستاخيز سوال شد، ايشان در پاسخ  ي درباره ص االله رسولاز 

بود كه در   ننده جبرئيلك تر نيست. سوال فرمود: در اين مورد مسئول از سائل دانا
مهم از ايشان چيزهايي  ي رسيد و در مورد چند مسئله ص شكل انساني به حضور پيامبر

ترين  ترين و بزرگ پاك ص مقرب بارگاه الهي و پيامبر ي فرشته  پرسيد. اگر جبرئيل
كند تواند ادعا  ي رستاخيز چيزي ندانند، ديگر چه كسي مي ، در مورد هنگامهاالله  ي بنده

  كه از آن آگاه است؟
است و به  قرآن كريم تصريح نموده است كه دانستن زمان رستاخيز، مختص االله 

مقرب و نبي مرسل را از آن آگاه  ي كسي ديگر، حتي فرشته همين دليل است كه االله 
  نكرده است:

m Á Â Ã Ä ÆÅ Ç È É Ê ÌË Í Î Ï Ð  ÒÑ Ó Ô Õ 
×Ö Ø Ù Ú ÜÛ Ý Þ   ß áà â ã ä å æ ç è  é ê ë 

l :187[أعراف[  
دهد؟ بگو: علمش تنها نزد پرسند كه چه زماني روي ميي قيامت مياز تو درباره «  

ها و سازد. بر آسمانپروردگار من است و تنها پروردگار، قيامت را به موقع آشكار مي
تو  اي ازآيد؛ به گونهزمين سنگين و دشوار است؛ تنها به صورت ناگهاني بر سرتان مي

-علماي و از آن آگاهي. بگو: ي زمان وقوعش كنجكاوي نمودهپرسند كه انگار دربارهمي

    » دانند.نمي  » اين را « تنها نزد االله است؛ ولي بيشتر مردم  اش

m A B C ED F G H I KJ L M N O P Q R l 
  ]63أحزاب:[

د االله است و چه پرسند. بگو: علمش تنها نز ي رستاخيز مي مردم از تو درباره «  
   » داني؟ شايد رستاخيز نزديك باشد. مي

m Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô    Õ Ö  × Ø  Ù  l ]:42نازعات– 
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44[  

دهد؟ تو در چـه جايگـاهي    پرسند كه چه زماني روي مي ي رستاخيز مي از تو درباره «  
    » هستي كه زمان وقوعش را ياد كني؟ سرانجام آگاهي از آن، نزد پروردگار توست.

احاديث يادشده به صراحت و وضوح كامل دلالت بر اين دارند كه زمان وقوع 
داند و رستاخيز به صورت  ، نميص رستاخيز را جز پروردگار، هيچ كس، حتي پيامبر

 غيب است كه از علوم پنهان االله  ي گانه هاي پنج دهد و از كليد ناگهاني روي مي
  د:فرماي آيند. قرآن كريم مي شمار مي به

 m ½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ ÈÇ É Ê Ë Ì 
Í ÏÎ Ð Ñ Ò Ó Ô ÖÕ ×  Ø Ù Ú l   34قمان:[ل[  

چه را كه در  فرستد و آن ي االله است؛ باران را فرو مي آگاهي از زمان رستاخيز ويژه «  
كس  داند كه فردا چه دستاوردي خواهد داشت و هيچ  كس نمي  داند و هيچ هاست، مي رحم
   » راستي كه االله، داناي آگاه است. ميرد. به ن سرزمين ميداند در كدامي نمي

فرمود:  ص االله رسولروايت شده است كه   عمر بن در صحيح بخاري، از عبداالله
.مفا« ا إِلاَّ االلهَُّ هَ مُ لَ عْ ْسٌ لاَ يَ يْبِ خمَ ها  از آن كليدهاي غيب پنج تا هستند كه تنها االله  »تِحُ الْغَ

  را تلاوت فرمود.] 34قمان:[ل...      m ½ ¾ ¿ À Áي آگاه است. سپس آيه

  گفتار چهارم: راز پنهان ماندن زمان رستاخيز
  پرسد: چه حكمتي در پنهان ماندن زمان رستاخيز نهفته است؟  گاه انسان از خود مي

  پاسخ اين است: پنهان ماندن زمان رستاخيز، مربوط به اصلاح نفس انسان است.
نامعلوم است و از طرف ديگر، رستاخيز رويداد بزرگ و از يك طرف، زمان رستاخيز  

آيد. اين  سراغ او مي داند كه چه هنگام به مهمي است كه انسان به آن يقين دارد؛ اما نمي
  شود كه انسان همواره در انتظار آن باشد.  حالت سبب مي

گويد: مجهول، يك عنصر اساسي در زندگي بشر و  باره مي استاد سيد قطب در اين
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اختار رواني اوست. لازم است كه انسان در زندگي خود مجهولي داشته باشد تا براي س
آگاهي در پي آن برود. با چنين فطرتي اگر همه چيز براي بشر معلوم بود، نشاطي نداشته 

  گرديد.  شد و زندگيش دچار ركود و انجماد مي معنا مي و سعي و تلاش او بي
كند، اميد  كند، احتياط مي انسان حركت مي مجهولات است كه ي آري، در پس پرده

يابد. در واقع  آموزد و نيروهاي پنهان خود و جهان پيرامونش را مي آزمايد، مي دارد، مي
اين پيوند قلب و احساس با زمان مجهول رستاخيز است كه انسان را از سرگرداني نجات 

دهد، پس همواره  ي ميداند كه رستاخيز در چه روزي و چه ساعتي رو دهد؛ زيرا نمي مي
گونه ثمرات مثبت را  آماده و هوشيار در انتظار آن رخداداست. مجهول بودن رستاخيز، اين

شان  آورد كه فطرت سالم و استوار دارند؛ اما كساني كه فطرت براي كساني به ارمغان مي
ر شود و آنان در نهايت د خبري و ناداني مي د، موجب بينفاسد و پيرو هوس و نفس باش

  1روند. اقيانوس نابودي فرو مي

  گفتار پنجم: پرداختن به تعيين زمان رستاخيز، جايز نيست
پرسيدند. پاسخ اين سوال از  بسيار مي ص االله رسولزمان رستاخيز از  ي مردم درباره

   جانب االله متعال چنين آمد:

m A B C ED F G H I KJ L M N O P Q l  
  ]63أحزاب:[

داني؟  پرسند. بگو: علمش تنها نزد االله است و چه مي ي رستاخيز مي مردم از تو درباره « 
   » شايد رستاخيز نزديك باشد.

m Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô    Õ Ö  × Ø   l ]:44 –42نازعات[  

دهد؟ تـو در چـه جايگـاهي     پرسند كه چه زماني روي مي ي رستاخيز مي از تو درباره « 
    » جام آگاهي از آن، نزد پروردگار توست.هستي كه زمان وقوعش را ياد كني؟ سران

                                           
   )98(روز قيامت در تفسير في ضلال القرآن جمع و اعداد احمد فائز: ص  -1
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ي مقرب يا نبي مرسل را از آن آگاه نفرموده است. به همين دليل،  ، هيچ فرشتهاالله 
در مورد زمان رستاخيز، فرمود: در اين مورد،  در پاسخ به سوال جبرئيل  ص پيامبر

  تر نيست. مسئول از سائل آگاه
تعيين زمان رستاخيز، نوعي دروغ بستن بر االله  بنابراين، هرگونه گفتگو و ادعايي در

 پردازند، در واقع با االله و  پردازي و مباحثه مي است و كساني كه در اين زمينه به نظريه
گونه كارها و آمادگي براي رستاخيز با ايمان و عمل  كه مردم را به ترك اين ص پيامبر

  ورزند. كنند، مخالفت مي صالح، سفارش مي
چه را كه  توانند آن پندارند كه مي كنند، مي مي ور اين زمينه كند و كاكساني كه د

كه قلبي سليم دارند و پيرو  ندانستند، را بفهمند! آنان و جبرئيل  ص االله رسول
هاي االله هستند، بايد از اين سخن عبرت گيرند و از اظهار نظر در زمينه تعيين زمان  فرمان

و بزرگان دين، در اين مورد  و اصحاب  ص پيامبر ي زهرستاخيز بپرهيزند. بايد به اندا
داشت،  بحث و گفتگو كنيم. اگر در شناخت زمان رستاخيز سودي براي بشر وجود مي

اين علم را به خاطر مصلحتي كه  ساخت؛ اما االله  بشر را از آن آگاه مي گمان االله  بي
  در نظر دارد، از بشر پنهان كرده است.

ها، در اين زمينه  ست كه از پيشينيان پند پذيريم. برخي از آن ر آندر اين مورد، بهت
اند. آن زمان فرارسيد، ولي هيچ  هايي را بيان كرده بحث و براي رستاخيز زمان و نشانه

. علامه طبري از -او را بيامرزد االله -جمله، علامه طبري است  اتفاقي نيفتاد. از آن
پايان  صيا پانصد سال پس از بعثت پيامبر برخي نصوص چنين برداشت نمود كه: دن

گذرد، اما هنوز زمان رستاخيز  اينك حدود هزار و اندي سال از آن زمان مي  1پذيرد. مي
  فرا نرسيده است.

. وي در يكي از - االله او را نيز بيامرزد-از ديگر اين افراد، علامه سيوطي است 
ار و پانصد سال پس از بعثت برپا گويد: رستاخيز در هز مي» الكشف«نام   تاليفاتش به

ي كوچك و بزرگي  شود. تا آن زمان، چيزي باقي نمانده است؛ اما هنوز هيچ نشانه مي

                                           
  . )59(ون، ص: خلد ي ابن مقدمه -1
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  1نمايان نشده است.
را جمع و حروف تكراري را حذف  ها سهيلي، حروف مقطعه در آغاز برخي سوره

سال تعيين تر از چند صد  كرد. سپس براساس حساب حروف ابجد، زمان رستاخيز را كم
  2كرد.

اند. از آخرين  هايي گفته زني كرده و ياوه بسياري از مردم، در اين خصوص گمانه
مطلبي كه در اين زمينه آگاهم، گفتار دكتر بهائي است. وي با استفاده از آمار و ارقام 

كند كه: رستاخيز در سال  ها، ادعا مي ي آغاز برخي سوره رياضيِ برگرفته از حروف مقطعه
گونه  اساس بودن اين نظريه، بايد بگويم كه اشتباه اين شود. اما براي بي هـ.ق بر پا مي1710

هايي تعيين  ها و نشانه ها، پيشتر ثابت شد. پيشينيان نيز زمان محاسبات و تعيين زمان
  كردند، اما همگي اشتباه و باطل بود.

اند،  خيز اظهارنظر كردهزمان رستا ي تيميه، كساني را كه درباره ابن علامه شيخ الاسلام
اند،  زمان رستاخيز سخن گفته ي فرمايد: تمامي كساني كه درباره مورد انتقاد قرار داده و مي

كه با بيان ده دليل، زمان رستاخيز را » الدرالمنظم في معرفة الاعظم«چون مؤلف كتاب  هم
را  مشخص كرد، يا كساني كه براساس حروف مقطعه و حساب ابجد، زمان رستاخيز

ها، هر چند كه نزد  سخن گفت، همگي آن 3»عنقاء مغرب« ي كه درباره تعيين كردند و يا آن
گو هستند و به دلايل بسياري براي  ها دروغ آن 4شان ارزش و اعتباري دارند، بيشتر پيروان

گويند. هر چند مدعي كشف و  ها ثابت شده است كه بدون علم سخن گفته و مي آن
  فرمايد: مي اند. االله  ز بودهشناختن اسرار و رمو

m p q r s t u v w x y z { |   } ~ _ ̀ a b c 
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d   e f g h i j k  l l :33[أعراف[  

بگو: پروردگارم، كارهاي زشت، چه آشكار و چه پنهانش، و گناه و تجاوز ناحق را  «  
آن نازل  كه چيزي را با االله شريك سازيد كه دليلي بر درستي حرام كرده است و نيز اين

   » دانيد.كه چيزي را به االله نسبت دهيد كه نمي نكرده است و اين
  1قطعاً ادعاي دانستن زمان رستاخيز، ادعايي بدون علم است.

  گفتار ششم: اشكالاتي پيرامون تعيين زمان رستاخيز
در مباحث گذشته به وضوح ثابت كرديم كه زمان برپايي رستاخيز پنهان است و غير 

داند. اما وجود برخي روايات، كه به گمان برخي زمان  كسي ديگر آن را نمي ،از االله 
كنند، مسأله را با اشكالاتي مواجه ساخته است. برخي از اين احاديث،  رستاخيز را بيان مي

به دليل صحيح نبودن، شايان توجه نبوده و توان مقابله با نصوص صريح و صحيح را 
، ولي در اثبات زمان رستاخيز، اند هر چند كه صحيحندارند و برخي ديگر از روايات، 

  صريح و روشن نيستند تا به معارضه با نصوص صريح برآيند. 
 علامه ي از جمله احاديث باطل، دروغ و مخالف با نص صريح قرآن، بنا بر گفته

هفتم  ي قيم، حديثي است با اين مضمون: عمر دنيا هفت هزار سال است و ما در هزاره ابن
  رار داريم.آن ق

فرمايد: اين روايت، دروغي است آشكار؛ زيرا بنا بر اين روايت، از  قيم مي ابن شيخ
قيم ـ دويست و پنجاه و يك سال باقي  ابن عمر زمين تا اين لحظه ـ دوران زندگي امام

  2فرمايد: مي االله  امامانده است؛ 
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l :187[أعراف[  
دهد؟ بگو: علمش تنها نزد پرسند كه چه زماني روي ميي قيامت مياز تو درباره « 

ها و سازد. بر آسمانپروردگار من است و تنها پروردگار، قيامت را به هنگامش آشكار مي
اي از تو آيد؛ به گونهيزمين سنگين و دشوار است؛ تنها به صورت ناگهاني بر سرتان م

-علماي و از آن آگاهي. بگو: ي زمان وقوعش كنجكاوي نمودهپرسند كه انگار دربارهمي

    » دانند.نمي  » اين را « تنها نزد االله است؛ ولي بيشتر مردم  اش
 ي از جمله شواهدي كه به دروغ بودن اين حديث اشاره دارد، اين است كه هزاره

هاي رستاخيز روي نداده  يش سپري شد؛ ولي هنوز بسياري از نشانههفتم چهارصد سال پ
  است.

كند، ولي از آن سوء  از جمله احاديث صحيحي كه بر تعيين زمان رستاخيز دلالت نمي
نقل كرده است.  عبداالله  بن استفاده شده است، حديثي است كه امام مسلم آن را از جابر

  از وي شنيدم كه فرمود:  ص االله رسولاز رحلت  گويد: يك ماه پيش مي عبداالله بن جابر
و «  نْفُ سٍ مَ فْ نْ نَ ضِ مِ َرْ لىَ الأْ ا عَ مُ بِااللهَِّ مَ سِ أُقْ نْدَ االلهَِّ وَ ا عِ هَ مُ لْ ماَ عِ إِنَّ ةِ وَ اعَ نْ السَّ أَلُونيِ عَ أْتيِ تَسْ ةٍ تَ سَ

نَةٍ  ةُ سَ ائَ ا مِ يْهَ لَ  1» عَ
داند. سوگند به االله كه هيچ  را مي  آنپرسيد، فقط االله رستاخيز از من مي ي درباره « 

    » انساني كه تا امروز زنده است، تا صد سال ديگر زنده نيست.
در روزهاي  ص االله رسولروايت شده است كه  عمر بن در صحيحين از عبداالله

  اش، روزي براي ما امامت كرد و پس از اداي نماز فرمود: پاياني زندگي
تَ  «  مْ لَيْلَ تَكُ يْ أَ دٌ أَرَ ضِ أَحَ َرْ رِ الأْ هْ لىَ ظَ وَ عَ َّنْ هُ بْقَى ممِ ا لاَ يَ نْهَ نَةٍ مِ ةِ سَ ائَ أْسِ مِ لىَ رَ إِنَّ عَ هِ فَ ذِ مْ هَ  2 » كُ

آيا به شما خبر ندهم، كساني كه امروز روي زمين زنده هستند، تا صد سال ديگر  «  
    » هيچ كدام زنده نخواهند ماند.
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از اين  ص االله رسولشويم كه هدف  وجه ميبا تأمل و تفكر در اين دو حديث، مت
باشد.  گفتار، تعيين زمان رستاخيز نبود؛ بلكه منظور ايشان رسيدن به پايان قرن مذكور مي

يعني هر كس در زمان گفتن اين سخن زنده باشد، تا صد سال ديگر زنده نخواهد بود. 
زماني كه مردم مفهوم صحيح اين حديث را خوب درك كرده بود و   عمر ابن گمان بي

آنان را نيز به معني و مفهوم صحيح  هاي گوناگوني داشتند،  اين حديث ديدگاه ي درباره
اين حديث راهنمايي نموده است. در سنن ترمذي و سنن ابوداود آمده است: وقتي مردم 

حديث يادشده دچار اشتباه شدند و از آن چنين برداشت كردند كه از عمر زمين  ي درباره
اين بود كه مردم اين قرن تا  ص االله رسولسال باقي مانده است، فرمود: منظور  تنها صد

  1ميرند. صد سال ديگر، همه مي
روايت شده است كه چند عرب باديه نشين  ك در صحيح بخاري و مسلم، از عايشه

پس از  ص االله رسولشود؟  آمدند و پرسيدند: رستاخيز كي بر پا مي ص االله رسولنزد 
  ترين فرد آن گروه نگاه كرد و فرمود: به جوان مدتي سكوت،

ةُ  «  اعَ ومَ السَّ قُ تَّى تَ مُ حَ رَ هُ الهَْ كَ رِ دْ ى أَنْ لاَ يُ عَسَ مُ فَ لاَ ا الْغُ ذَ عِشْ هَ  2  » إِنْ يَ
   » شود. اگر اين فرد زنده بماند، پيش از رسيدن به دوران پيري، رستاخيز شما برپا مي « 

پرسيد:  ص االله رسولشده است كه شخصي از روايت   در صحيح مسلم از انس
 »أَزد شنَُوءة« ي پس از اندكي به پسري از قبيله ص  االله رسولشود؟  رستاخيز كي بر پا مي

  بود، نگاه كرد و فرمود:  ص االله رسولكه نزد 
الَ  «  ةُ قَ اعَ ومَ السَّ قُ تَّى تَ مُ حَ رَ هُ الهَْ كْ رِ دْ ْ يُ ا لمَ ذَ رَ هَ مِّ الَ أَ  :إِنْ عُ ئِذٍ  :نَسٌ قَ مَ وْ ابيِ يَ رَ نْ أَتْ مُ مِ لاَ اكَ الْغُ    » .ذَ
شود. انس  اگر اين جوان زنده بماند، پيش از رسيدن به سن پيري رستاخيز برپا مي « 
    » گويد: آن پسر با من هم سن و سال بود. مي

از اين دو حديث، رستاخيز شنوندگان است نه رستاخيزي كه  ص االله رسولمنظور  
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 االله رسولطور كه هشام، راوي حديث نخست، منظور  گيرد. همان را فرا مي جهان ي همه
شود.  را مرگ شنوندگان تفسير كرد. چون رستاخيز هر انسان با مرگ او آغاز مي ص
در اين  ص االله رسولاست. زيرا  آميز پاسخي حكمت، ص االله رسولگونه پاسخ  اين

داد كه  كرد و هشدار مي راهنمايي ميمواقع، مخاطبان را به آمادن شدن براي رستاخيز 
  رستاخيز نزديك است.

  هاي رستاخيز گفتار هفتم: معرفي اشراط و نشانه
هايي كه دال بر  زمان رستاخيز را از بندگانش پنهان داشت، با نشانه وقتي االله 

  دهد. نزديكي رستاخيز هستند، به بندگان هشدار مي
  كند: ياد مي »الساعةاشراط «ها با عنوان  قرآن از اين نشانه 

m Ê Ë Ì  Í Î Ï ÑÐ Ò Ó ÕÔ Ö × Ø Ù Ú l                     
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هايش  گويا تنها منتظر اين هستند كه رستاخيز، ناگهان به سراغشان بيايد؛ همانا نشانه «  
    » فرا رسيده است. و چون رستاخيز فرا رسد، پندگرفتنشان چه سودي براي آنان دارد؟

فرمايد: منظور از  حجر در فتح الباري مي ابن .است يعني نشانه و جمع آن اشراطشَرَط، 
  هايي هستند كه وقوع رستاخيز را به دنبال دارند. اشراط، نشانه

هايي كه ما را  يعني نشانه» آيات«و  اند يات تعبير كردهآرا به » اشراط«برخي از علما، 
هاي  شوند تا كشتي ها نصب مي در ساحل دريابه چيزي راهنمايي كنند؛ مانند تابلوهايي كه 

نزديك آبادي و شهر كه  ي هاي موجود در جاده داخل در امواج را هدايت كنند. يا تابلو
  كند. مسافران را به وجود آبادي و شهر آگاه مي

هاي دال بر نزديك شدن يا وقوع رستاخيز هستند. نوع  گويد: آيات، نشانه طيبي مي
زول عيسي و يأموج و مأجوج و نوع دوم مانند: دخان، طلوع نخست مانند: دجال، ن
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  1كند. خورشيد از مغرب، نمايان شدن دابة الارض و آتشي كه مردم را جمع مي

  غيبي مربوط به آينده و امور اشراط ي دربارهگفتگو  ي گفتار هشتم: فايده
ه، نفع شايد برخي تصور كنند كه بحث و گفتگو در مورد اشراط و رخدادهاي آيند

بهتر آن است كه به جاي پرداختن به رويدادهاي آينده، به آنان معتقدند كه چنداني ندارد؛ 
كه مسلمانان در حال حاضر با آن روبرو هستند، پرداخته   حل مشكلات و مسايل مبهمي

هايي كه در آن زندگي  گونه افراد بگويند: شما با اين كار، از واقعيت شود. شايد اين
پرورانيد، پناه  گريزيد و به جهاني ديگر كه احتمال زيستن در آن را در سر مي كنيد، مي مي
  ها و مشكلات است.  بريد. اين كار فرار از واقعيت مي

ما در صحبت كردن يا نكردن پيرامون رخدادهاي آينده، مختار نيستيم. آگاهي  پاسخ:
و اعتقادي ما هستند كه هاي ديني  ها، از جمله پايه اين موارد و ايمان بدان ي درباره
ها اشاره دارد.  آن را براي امت اسلام آورده و قرآن هم به برخي از آن ص االله رسول
ها، نخستين  اند. ايمان به ناديدني ها توجه نموده ها را فرا گرفته و به آن نيز آن  صحابه

جا كه  ؛ آنيافتگان را بدان ستوده است پرهيزگاران و راه  ويژگي و خصلتي است كه االله
  فرمايد: مي

 m R Q P O N M L K J IH GF E D C B A
U T S l  3–1:ه[بقر[  

پرهيزگاران  ي برايراهنماي ،هيچ گماني در آن نيستكه اين كتاب   الف. لام. ميم. «  
آنان  ي چه بهره و از آنآورند  به جا ميو نماز را  دارند ايمان كه به دنياي ناديده  انآن  است.
   » بخشند. مي ،ماي ساخته

گونه اساسي از  خود را به آن دسته از اخبار غيب كه هيچ ها درست است كه برخي
اند،  باره اغراق كرده در اين نمايان اند و حتي برخي عالم قرآن و سنت ندارند، مشغول كرده
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آن را نازل فرموده   االلهباشد كه  اما پرداختن به نصوص صحيح، از جمله اركان دين مي
  .است

 االله رسولانتظار رويدادهاي وعده داده شده توسط  ي آن گروه از مسلمانان كه به بهانه
چون كساني كه  گيرند؛ هم مورد ملامت قرار بايد اند،  ، نشسته و دست از كار كشيدهص

اند. اين كار اشتباه و نيازمند اصلاح است. راه  ي انتظار مهدي، جهاد را رها كرده به بهانه
ت، رها كردن نصوص صحيح نيست؛ زيرا گذشتگان نيك ما با وجود ايمان چاره و نجا

  راستين به غيب، از جهاد و اصلاح جامعه دست بر نداشتند.
در مورد رستاخيز و غيب را دگرگون  ص برخي، مفهوم اصلي نصوص صحيح پيامبر

يز خود ها و معاني ناجا اند. اينان نيز بايد ملامت شوند؛ زيرا نصوص را در قالب كرده
كشانند. مانند كساني كه در  گويند كه بندگان را به گمراهي مي اند و سخناني مي ريخته

اند. كسي منكر اين اشتباهات نيست؛ اما راه چاره،  گذر تاريخ ادعاي مهدويت داشته
اصلاح اشتباهات است نه رها كردن نصوص صحيح. حقيقت بر حقانيت خودش باقي 

خيز در لباس زيباي خود ماندگار است. ما نبايد باطل را به ماند و باطل هم تا رستا مي
  قيمت انكار حق نفي كنيم. 

دانند، توجه آنان را به  كساني كه پرداختن به نصوص صحيح را نادرست مي
كه دانشمندان معاصر براي كشف چيزهاي مجهول در گذشته، حال  بسياري هاي  فعاليت

- مانده از گذشتگان،  آثار باقي ي كنيم. آنان درباره يدهند، جلب م و آينده، انجام داده و مي
چه كه مدعيان دروغين نبوت،  پردازند و به آن به تحقيق مي -…ساخته و  كتاب و دست
دروغ  افراد  هاي اين كه بيشتر گفته كنند، در حالي گويند، توجه مي گيران مي كاهنان و فال

هاي بسياري  هاي بزرگ و ماهواره خانه دانند، رصد چه كه نمي است. حتي براي دانستن آن
بينيم كه بشر امروزي،  خواهند فضا را تسخير كنند. وقتي مي سازند و از اين طريق مي مي

دهد و در صدد  شناسد، گرايش و علاقه نشان مي چه كه نمي همواره براي شناختن آن
مكان دروغ در شناسايي گذشته و آينده و فضا بر آمده است، آيا آگاهي از حقايقي كه ا

ترديد معلوماتي كه در اين خصوص از  تر نيست؟! بي ها وجود ندارد، بهتر و شايسته آن
اند. آري، بشريت وقتي اخبار صحيح وحي را  آيد، بسيار ارزنده دست مي نصوص به
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گرداند، با  شود و هرگاه از اين علوم پاكيزه رو بر مي بيني مي پذيرد، دچار خود برتر  نمي
خواهند كه ما از پرداختن به اين  شود. برخي مي رو مي ناپذيري روبه جبران هاي زيان

كه خود آنان به شدت فريفته و  موضوع، در پوتو نصوص وحي دست برداريم و حال آن
اند. هر  اخبار و مطالبي هستند كه دانشمندان غربي در اين زمينه فراهم كرده ي باخته دل

  اساس هم باشد. غ و سخنان بيچند كه اين اخبار، آميخته با درو
آيند، به  فوايدي كه از پرداختن به اخبار مربوط به رستاخيز و غيب آينده به دست مي

  :بيان زير است
ها براي ما ثابت شودـ ايمان به االله متعال و  ايمان به اين اخبار ـ اگر صحت آن - 1
اورد، ولي و رسولش ايمان بي  است؛ چگونه ممكن است كسي به االله ص پيامبر
  را باور نكند؟ شانسخنان

 m C D E GF IH J K L M N O U l 3–2:ه[بقر[  
كه به دنياي  انآن  راهنماي پرهيزگاران است. ،هيچ گماني در آن نيستكه اين كتاب  « 

   » .دارندايمان ناديده 
تحقق امور مربوط به غيب، به نحوي كه در حديث آمده است، موجب تثبيت و  - 2

گردد. مسلمانان در هر عصر و زماني، شاهد وقوع رخدادهايي هستند كه  ن ميتقويت ايما
شاهد پيروزي روميان در برابر ايرانيان   با نصوص صحيح مطابقت دارد. مثلاً صحابه

بودند و سپس مسلمانان بر روميان و ايرانيان چيره شدند. در نتيجه، دين اسلام بر تمام 
 ي در تاريخ تعين شده  شاهد اختلاف امت اسلامي  چنين، صحابه اديان پيروز شد. هم

بودند. علاوه بر اين، مسلمانان شاهد بسياري از حوادثي كه در نصوص آمده  ص پيامبر
گونه رويدادها در تثبيت و تقويت ايمان، نقش  است بوده و خواهند بود. بدون ترديد، اين

دعوت ديگران به دين مبين اسلام  اي براي بسيار مؤثري دارند و گاهي اين رويدادها بهانه
  گردد. مي

آن، از جمله امور  ي دهنده تثبيت ايمان به رستاخيز: رستاخيز و رويدادهاي تكان - 3
اند؛ از طرف ديگر، باور  ها خبر داده آن ي درباره صرسولش و  غيبي هستند كه االله 
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دليل روشني بر  داشتن رستاخيز، از اركان ايمان است. وقوع رويدادها بر طبق حديث،
مربوط به رستاخيز  ي كهجمله، اخبار درستي و راستي تمام اخبار غيب است و از آن

  اند. نازل شده باشذ. تمامي اين اخبار، از جانب االله  مي
بدي ها هشدار  ازاالله پيامبرش را فرستاد تا مردم را به كارهاي نيك دعوت كند و  - 4

رويدادهايي كه در زمان ايشان  ي رين وجه دربارهبه بهت و يارانش  ص االله رسولدهد. 
رخ داد، مردم را راهنمايي كردند. خبر دادن از رويدادهاي آينده، در واقع راهنمايي آن 

ها نيز بدانند كه در برابر  آيند؛ تا آن هاي بعدي مي عده از افراد امت است كه در زمان
ه عمل نمايند. از ها نهفته است، چه كنند و چگون رويدادهايي كه بر آن

بوديم. در  ص االله رسولعاص روايت شده است كه: در سفري همراه  بن عمر بن عبداالله
هاي خود شدند، برخي هم  محلي توقف كرديم. برخي مشغول درست كردن خيمه

جمع شويد. ما نيز در نزد  ص االله رسولمشغول تير اندازي، شخصي اعلام كرد كه: نزد 
  فرمود: ص مديم. پيامبرگرد هم آ ص  االله رسول

مْ وَ  «  ا لهَُ ً يرْ هُ خَ مُ لَ عْ ا يَ لىَ مَ تَهُ عَ لَّ أُمَّ دُ يْهِ أَنْ يَ لَ ا عَ ăق انَ حَ بْليِ إِلاَّ كَ بِيٌّ قَ نْ نَ كُ ْ يَ هُ لمَ هُ إِنَّ مُ لَ عْ ا يَ مْ مَ هُ رَ نْذِ يُ
ا لهَِ ا فيِ أَوَّ افِيَتُهَ لَتْ عَ عِ هِ جُ ذِ مْ هَ تَكُ إِنَّ أُمَّ مْ وَ ا لهَُ ă مَّ  شرَ َا ثُ ونهَ نْكِرُ ورٌ يُ أُمُ ءٌ وَ مْ بَلاَ يبُهُ مْ يُصِ هُ رَ إِنَّ آخِ وَ

ِيءُ فِتْنَةٌ فَ  مَّ تجَ فُ ثُ شِ نْكَ مَّ تَ تِي ثُ لِكَ هْ هِ مُ ذِ نُ هَ مِ ولُ المُْؤْ يَقُ ا فَ ا بَعْضً هَ قُ بَعْضُ قِّ رَ ِيءُ فِتَنٌ يُ نُ تجَ مِ ولُ المُْؤْ يَقُ
مَ  فُ فَ شِ نْكَ مَّ تَ تِي ثُ لِكَ هْ هِ مُ ذِ نُ هَ مِ ؤْ وَ يُ هُ تُهُ وَ تَ وْ هُ مَ كْ رِ تُدْ لْ نَّةَ فَ لَ الجَْ خَ دْ يُ نْ النَّارِ وَ حَ عَ زَ حْ زَ هُ أَنْ يُ َّ نْ سرَ

أَعْ  ا فَ امً عَ إِمَ ايَ نْ بَ مَ وا إِلَيْهِ وَ أْتُ ِبُّ أَنْ يَ ي يحُ لْيَأْتِ إِلىَ النَّاسِ الَّذِ رِ وَ خِ مِ الآْ الْيَوْ ينِهِ بِااللهَِّ وَ مِ ةَ يَ قَ فْ طَاهُ صَ
رِ  خَ نُقَ الآْ وا عُ بُ ِ هُ فَاضرْ عُ نَازِ رُ يُ اءَ آخَ إِنْ جَ تَطَاعَ فَ ا اسْ هُ مَ يُطِعْ لْ بِهِ فَ لْ ةَ قَ رَ ثَمَ  1  » وَ

دادند  از چيزهاي سودمند خبر ميچه كه  سوي آن هرا ب انش امتپيش از من، پيامبران  «  
آن آغاز اين امت در . همانا عافيت دادند هشدار مي، بود امت  آنزيان چه كه به  آنو به 

هايي خواهد آمد كه  شود. فتنه ، ميدانيد كه نميو اموري بلاها  گرفتارآن پايان است و 
را موجب هلاكت  مومن آنو آيد  اي مي . فتنهكند تحمل يكي، تحمل ديگري را آسان مي

ي ديگري مي ايد و مؤمن مي گويد: اين  سپس فتنه. رود آن فتنه ميداند و سپس  خود مي
                                           

    ).241 حاديث الصحيحه: (ماجه. سلسله الا مسلم و نسائي و ابن -1
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هر كس دوست دارد كه از دوزخ دور شود و به رود.  كند. آن نيز مي نه مرا نابود ميفت
از دنيا برود و با مردم چنان رفتار كند به از االله و روز رستاخيز ايمان با بهشت برود، بايد 

بيعت كند و دست در دست او نهد و  يكه دوست دارد با وي رفتار شود. هر كس با امام
پيشين  مامااگر امام ديگر آمد و با  .توان از او اطاعت كندحد بايد در  ،با او مخلص باشد

    » .را بزنيد ، گردن اينكندو نزاع  دنگجب
 ، بشارت به عثمان در دست يافتن به حق مسلمانرهنمودهاي مفيد براي يك از 

شت شود، به به وارد ميايشان در برابر مصيبتي كه بر بود. به ايشان بشارت داده شد كه 
به قتل  ي سركشگروه ي وسيله هكه او ب اين بود به  عمارديگري بشارت به  .رود مي
حتي  ،نكندجنگ كه  و اينبود  ها به ابوذر  گيري از فتنه دستور كنارهديگري رسد و  مي

  .كشته شوداگر 
ها از  ها و خطر برگرفت. وي در مورد بدي توان اين مفاهيم را از حديث حذيفه  مي
 ص گويد: ياران پيامبر مي ها بپرهيزد. حذيفه  پرسيد تا از آن چيزهايي مي ص پيامبر

پرسيدند، ولي من به خاطر ترس و هراس از شر،  در مورد خير و نيكي از ايشان مي
كردم. از شرهايي كه در حديث حذيفه بدان اشاره شده  ها سؤال مي هميشه در مورد بدي

باشد: برداشتن از كوه طلايي است  ت، موارد زير ميو مسلمانان را از آن نهي فرموده اس
شود و  گير امت مي شود، حقيقت دجال، شبهاتي كه دامن كه در رود فرات ظاهر مي

  با درك عميق خويش، بدان پي برده بود.  ص حوادث ديگري كه رسول
دهد كه نيازمند حكم شرعي  گاهي در زمان آينده حوادثي براي مسلمانان روي مي - 5
د. اگر امور دين به اجتهاد مسلمانان سپرده شود، گاهي به حقيقت دست پيدا هستن
گونه حوادث لازم و ضروري است و  كه صدور حكم شرعي براي اين كنند و حال آن نمي

  گردد كه حكم شرعي آن نقص را ندارد.  عدم بيان آن، منجر به نقصي مي
او  ي درباره ص االله رسوليكي از اين موارد اجتهادي، بحث دجال است كه 

ماند. روز نخست برابر يك سال  فرمايد: دجال به مدت چهل روز بر روي زمين مي مي
است و روز دوم برابر يك ماه و روز سوم برابر يك هفته است و ديگر روزهايش مانند 

درباره اين روزهاي طولاني پرسيدند: آيا  ص االله رسولاز  روزهاي ما هستند. صحابه
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فرمود: خير، بلكه  ص االله رسولكند؟  آن روز طولاني كفايت مي يوز برانمازهاي يك ر
بسنجيد و به اندازه ي هر روز كامل، پنج مرتبه نماز بخوانيد. اگر اين حكم به اجتهاد 

كردند، يعني به پنج نماز اكتفا داشتند،  شد و آنان طبق اجتهاد خود عمل مي مردم سپرده مي
  آمد؟ چه مشكلي به بار مي

پس از آمدن به زمين، جزيه را از يهود   خبر داده است كه عيسي ص االله ولرس 
 ص االله رسولكند. اين بيان  جز ايمان، چيز ديگري را قبول نمي پذيرد و به و نصارا نمي

پس از نزول، براساس شريعت اسلام حكومت  براي امت ضروري است. زيرا عيسي 
پذيرد و پس از نزول او،  جزيه را مي ي كند و شريعت اسلام تا زمان نزول عيس مي

كند و كافران اهل كتاب را به قتل  اين حكم را اجرا نمي گردد. پس عيسي  نسخ مي
  رساند هر چند به پرداخت جزيه هم اقدام كنند. مي

دهد، يك امر فطري است. انسان در وجود  چه كه در آينده رخ مي آگاهي از آن - 6
دهد، گرايش شديدي دارد.  ينده بر اي همنوعانش روي ميچه كه در آ خود نسبت به آن

جاست كه رهبران و عامه مردم، براي آگاهي از حوادث آينده به جادوگران، كاهنان و  اين
گويان  گران و ياوه كه مردم به اين چپاول خاطر اين به كنند. االله  پرستان مراجعه مي ستاره

گويد.  نيازهاي مردم را پاسخ مي ي ديني كه همه اطمينان نكنند، دين اسلام را نازل فرمود.
  فرمايد:  خلدون با اشاره به اين اصل در مقدمه تاريخش چنين مي ابن علامه

ها و آگاهي  هاي نفس بشري، چشم دوختن به سرانجام انسان بدان كه از جمله ويژگي
ا بروز ه انسان دگياز رويدادهايي مانند: زندگي و مرگ، و خير و شر است كه در زن

دنيا و مدت زمان  ي مانده كنند. به ويژه رويدادهاي فراگير مانند: دانستن عمر باقي مي
هاي فطرتي  ها. آگاهي پيدا كردن از اين موارد، از ويژگي ها و تفاوت ميان آن حكومت

جاست كه بسياري از مردم، با  است كه بشر براساس آن آفريده شده است. اين
ها زندگي  گويي و رويا و روي آوردن به كاهنان، كه با اين ياوه آويزي به عالم خواب دست
  گذرانند، در پيِ آگاهي از مجهولات هستند.  مي

شوند كه صرفاً از همين راه امرار معاش  در بسياري از شهرهاي بزرگ، افرادي ديده مي
س بر سر راه گونه اخبار علاقه شديدي دارند. پ دانند كه مردم به اين كنند؛ زيرا آنان مي مي
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اندازند و چپا.ل  هاي ساده و ناآگاه را به راحتي به دام مي شوند، انسان مردم حاضر مي
كنند و بسياري  كنند؛ حتي زنان و كودكان بسياري، صبح و شام نزد آنان رفت و آمد مي مي

 ي اند تا درباره هاي نادان، همه ثروت و سامان خود را تاراج اين كارها كرده از انسان
  رانجام كارها، كسب مقام، دوستي و دشمني و...، از اين عده كسب اطلاع كنند.س

آورند، پادشاهان و بزرگاني هستند كه  بيشتر كساني كه به اين خرافات روي مي
مدت زمان سلطنت نگران هستند و اين امر موجب شده است كه توجه آنان از  ي درباره

هيچ امت و ملتي از اين خرافات و بدبختي  گويان معطوف گردد. سوي اين دروغ علما، به
  نجات نيافته است.
ها  گير و كاهن وجود داشته است و مردم نزد آن همواره فال ها نيز در ميان عرب

اند.  چه كه در آينده احتمال وقوع آن هست، سخن گفته ها نيز پيرامون آن اند و آن رفته مي
پادشاه يمن، توسط  »نصر بن ربيعه«واب بارزترين نمونه در اين زمينه، ماجراي تعبير خ

گيرند ولي پس از  دو ادعا كردند كه خاك حبشه را به دست مي بود. آن »شق و سطيح«
  آورند. كنند و حبشه را به تصرف خود در مي حمله مي ها ها، عرب آن

را تعبير كنند.  از طرف كسري مأمور شدند تا خواب موبدان »عبد المسيح«و  »سطيح«
چنين ميان قوم  در حال ظهور است. هم ها ها خبر داد كه حكومت عرب آنسطيح به 

بني يفرن بود.  ي از قبيله» صالح بن موسي«شان  كاهناني وجود داشتند كه مشهورترين »بربر«
كرد. يكي از اين  شهرت يافت و در قالب شعر، رويدادهاي مهم را بيان مي» غمرة«وي به 

دشاه بود كه ميان اقوام آن دوران متداول شده بود. مردم، رويدادها، دولت مغرب و زنان پا
  1پنداشتند. آن مرد را پيامبر يا كاهن يا ولي مي

  هاي رستاخيز گفتار نهم: انواع نشانه
هاي رستاخيز را برشمرده است.  انواع نشانه ص االله رسولدر بسياري از احاديث، 
  فرمود: ص  االله رسولاند كه  نقل كرده  بخاري و مسلم از ابوهريره

                                           
   ) 588. 587 خلدون ( ي ابن مقدمه -1
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دَ  احِ ماَ وَ ُ تهُ وَ عْ ةٌ دَ ظِيمَ ةٌ عَ تَلَ قْ ماَ مَ يْنَهُ ونُ بَ كُ تَانِ يَ ظِيمَ تَتِلَ فِئَتَانِ عَ قْ تَّى تَ ةُ حَ اعَ ومُ السَّ قُ تَّى لاَ تَ حَ ةٌ وَ
هُ رسول نَّ مُ أَ عُ زْ مْ يَ هُ لُّ ثِينَ كُ نْ ثَلاَ يبٌ مِ رِ ابُونَ قَ ذَّ الُونَ كَ جَّ بْعَثَ دَ تَّى  االله يُ حَ ثُرَ وَ تَكْ مُ وَ لْ بَضَ الْعِ قْ يُ

مْ المَْ  ثُرَ فِيكُ كْ تَّى يَ حَ تْلُ وَ وَ الْقَ هُ جُ وَ رْ ثُرَ الهَْ كْ يَ تَنُ وَ رَ الْفِ تَظْهَ انُ وَ مَ بَ الزَّ ارَ تَقَ يَ لُ وَ زِ لاَ يضَ الزَّ يَفِ الُ فَ
يْهِ  لَ هُ عَ ضَ رِ عْ تَّى يَ حَ تَهُ وَ قَ دَ بَلُ صَ قْ نْ يَ بَّ المَْالِ مَ ِمَّ رَ تَّى يهُ بَ ليِ بِهِ حَ يْهِ لاَ أَرَ لَ هُ عَ ضُ رِ عْ ي يَ ولَ الَّذِ يَقُ فَ

هُ  انَ كَ ا لَيْتَنِي مَ ولُ يَ يَقُ لِ فَ جُ ِ الرَّ برْ لُ بِقَ جُ رَّ الرَّ مُ تَّى يَ حَ لَ النَّاسُ فيِ الْبُنْيَانِ وَ تَطَاوَ تَّى يَ حَ تَّى تَطْلُعَ وَ حَ  وَ
ا  آهَ رَ عَتْ وَ لَ ا طَ إِذَ ا فَ َ بهِ رِ غْ نْ مَ سُ مِ مْ ينَ الشَّ لِكَ حِ ذَ ونَ فَ َعُ نُوا أَجمْ نِي آمَ عْ  Ÿω ßìxΖtƒ $²¡øtΡ ®  النَّاسُ يَ

$pκ ß]≈ yϑƒÎ) óΟs9 ô⎯ ä3s? ôMuΖtΒ#u™ ⎯ÏΒ ã≅ö6s% ÷ρr& ôMt6|¡x. þ’ Îû $pκÈ]≈ yϑƒÎ) #Zö yz 〈   :158[أنعام[ «  
جنگند و نبا يكديگر  دهند، مي سوي يك چيز دعوتبه  كهتا زماني كه دو گروه بزرگ «
ي عو مد گو دجال دروغ سيكه نزديك به  تا وقتي تار بزرگي ميان آنان رخ ندهد وكش

مگر برپا نخواهد شد رستاخيز  ،چنين هم .برپا نخواهد شدرستاخيز د، نظهور نكن  ،پيامبري
 ،ها كم شود و كشتار فاصلهشوند،  ها زياد زلزله ،دوكه دانش از ميان مردم برداشته ش زماني

شود، بگويد: من به آن  به فردي داده ميوقتي اي زياد شود كه  اندازه  بهزياد گردد و مال 
ها به  ساختمانساختن مردم در ني كه امگر زمهد شد ابرپا نخونيز رستاخيز و  نيازي ندارم

 جاي او هاي كاش! من ب :گويدبو  گذردباز كنار فرد ديگري  يفردو  ،فروشندبفخر  يكديگر
طلوع  ،كه خورشيد از مغرب هنگامي .دكن طلوع شيد از مغرب،خوركه  تا زمانيبودم و  مي
ايمان كسي كه پيشتر ايمان  را ديدند و همگي ايمان آوردند، در اين هنگام، مردم آن ،كرد

  1»نياورده يا با وجود ايمان، كار نيكي نكرده است، سودي به حالش نخواهد داشت.
ي تبوك نزد   ه: در غزوهروايت شده است ك مالك  بن در صحيح بخاري از عوف

  فرمود: ص  االله رسول، رفتم. ي چرميني نشسته بود در خيمهكه  ص االله رسول
عَاصِ الْ  «  قُ مْ كَ ذُ فِيكُ أْخُ انٌ يَ تَ وْ مَّ مُ سِ ثُ دِ يْتِ المَْقْ تْحُ بَ مَّ فَ تيِ ثُ وْ ةِ مَ اعَ يْ السَّ دَ َ يَ تăا بَينْ دْ سِ دُ نَمِ اعْ غَ

ةُ المَْالِ  اضَ تِفَ مَّ اسْ بِ ثُ رَ نْ الْعَ يْتٌ مِ بْقَى بَ مَّ فِتْنَةٌ لاَ يَ طًا ثُ اخِ يَظَلُّ سَ ةَ دِينَارٍ فَ ائَ لُ مِ جُ عْطَى الرَّ تَّى يُ حَ
                                           

، مسلم حديث را متفرقاً در صحيحش روايت كرده است،  ) 13/81 فتح الباري (  ) 7120 بخاري، كتاب الفتن، شماره(صحيح  -1
  .تمام راوايان حديث را جمع كرده است  ) 7920 شماره(  ) 10/404 اثير در جامع الاصول ( ابن
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نِينَ  ماَ تَ ثَ ْ مْ تحَ يَأْتُونَكُ ونَ فَ رُ دِ يَغْ رِ فَ فَ َصْ نِي الأْ َ بَ بَينْ مْ وَ يْنَكُ ونُ بَ ةٌ تَكُ نَ دْ مَّ هُ تْهُ ثُ لَ لِّ إِلاَّ دَخَ تَ كُ ْ ةً تحَ ايَ   غَ
ا لْفً َ أَ شرَ نَا عَ ةٍ اثْ ايَ   » .غَ

ـ فتح بيت 2ـ مرگ من 1ياد داشته باش:  شش چيز را پيش از فرا رسيدن رستاخيز به« 
ـ كثرت مال؛ تا 4ـ مرگ و مير بسياري از شما؛ مانند وبايي كه در گوسفندان بيفتد. 3المقدس 

ي  اي كه وارد همه فتنه ـ5كه اگر به يك شخص صد دينار بدهند، باز هم ناراحت است.  جايي
ها. سپس، آنان خيانت كرده و با هشتاد پرچم  ـ صلح ميان شما و رومي6شود.  هاي عرب مي خانه

   »كنند. كه زير هر كدام دوازده هزار نفر وجود دارد، به شما حمله مي
  فرمود: ص االله رسولروايت شده است كه  از انس

ةِ  «  اعَ اطِ السَّ َ نْ أَشرْ نِ  الفُحشُ وَ مِ , وَ إئتِماَ ينِ ينُ الأَمِ وِ , وَ تخَ امِ ةُ الأَرحَ طِيعَ , وَ قَ شُ حُّ التَّفَ
ائِنِ    1 » الخَ

دار و  پيوند با خويشاوندان، خائن دانستن امانت قطع گويي، ناسزاگويي و بيهوده «  
    » هاي رستاخيز است. اعتماد كردن به خائن، از نشانه

  فرمود:  ص  االله رسولكه روايت شده است  مسعود  بن از عبد االله
لُ « جُ مَ الرَّ لِّ سَ أَنْ لا يُ , وَ ِ تَينْ عَ كْ ليِّ فِيهِ رَ دِ لا يُصَ جِ لُ فيِ المَْسْ جُ رَّ الرَّ مُ ةِ أَنْ يَ اعَ اطِ السَّ َ نْ أَشرْ  إِلا مِ

فُ  رِ عْ نْ يَ لىَ مَ   .»عَ
گذرد، ولي دو ركعت  هاي رستاخيز اين است كه مسلمان از كنار مسجد مي  از نشانه«
  »كنند. شناسد سلام مي كه مسلمان تنها بر كساني كه مي خواند و اين از در آن نمينم

  فرمود: ص االله رسولروايت شده است كه  در حديثي ديگر از انس
دِ  «  اجِ ى النَّاسُ فيِ المَْسَ تَبَاهَ ةِ أَنْ يَ اعَ اطِ السَّ َ نْ أَشرْ    » مِ

  »كنند. تن مساجد فخر فروشي ميهاي رستاخيز اين است كه مردم در ساخ از نشانه «  
شمارند.   در اين حديث و احاديث ديگر بيان فرمود، بي ص هايي كه پيامبر نشانه

                                           
    ) 5/213 صحيح الجامع الصغير ( -1
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  اند. هاي بزرگ و كوچك تقسيم نموده ها را به دو گونه نشانه دانشمندان امت، اين نشانه
ند و ا هايي كه روي داده نشانه اولشوند:  هاي كوچك نيز به دو دسته تقسيم مي نشانه
  اند. هايي كه هنوز تحقق نيافته دوم نشانه
اند و يا روي دادن  هايي هستند كه در جهان واقعي رخ داده هاي روي داده، آن نشانه

شوند و شايد چند بار هم تكرار گردند و يا  باره نيست؛ بلكه آرام آرام ظاهر مي ها يك آن
  ها در آينده بيشتر از گذشته باشد. وقوع آن
  كنيم: هاي رستاخيز را به چهار بخش تقسيم مي نشانه رو، از اين

  اند. هاي كوچكي كه پيشتر روي داده نشانه بخش يكم:
  شوند. دهند و تكرار مي هاي كوچكي كه در گذشته و حال روي مي نشانه بخش دوم:

  اند. هاي كوچكي كه هنوز رخ نداده بخش سوم: نشانه
  هاي بزرگ. بخش چهارم: نشانه

  اند  هايي كه روي داده هبخش اول: نشان

شوند. البته اين  اند و تكرار نمي هايي است كه روي داده، پايان پذيرفته منظور نشانه
  كنيم. ها اشاره مي ها بسيارند و ما در اين جا به برخي از آن گونه نشانه

  ص االله گفتار اول: بعثت و وفات رسول
باشد. در حديث امام  مي ص االله رسولرستاخيز، بعثت و وفات هاي  نشانهاز جمله 

را ديدم كه  ص االله رسولچنين نقل شده است:   سعد بن بخاري و امام مسلم از سهل
دو انگشت ميانه و سبابه، فرمود: بعثت من و رستاخيز، مانند اين دو انگشت  بلند كردنبا 

  به هم نزديك هستند.
  و در روايت ديگري آمده است: 
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ةُ كَ  «  اعَ السَّ عِثْتُ وَ ِ بُ اتَينْ   1  » هَ
با دو انگشت ميانه و  گاه آن» ي بعثت من و وقوع رستاخيز اين اندازه است. فاصله«

    » كرد. كرده بود، اشاره مي بلندها را  كه آن سبابه، در حالي
  چنين نقل شده است: مالك  بن در بخاري و مسلم و سنن ترمذي از انس

 »  , ِ اتَينْ هَ ةُ كَ اعَ السَّ عِثْتُ وَ فَ بُ طَىكَ سْ الْوُ ةَ وَ بَّابَ مَّ السَّ  وَ ضَ رَ لىَ الأُخْ ا عَ َ اهمُ دَ لِ إِحْ  2  » ضْ
 گاه آنآمدن من و وقوع رستاخيز، مانند بلندي اين انگشت بر ديگري است.  ي فاصله « 

    » انگشت سبابه و ميانه را كنار هم قرار داد.
: بعثت محمد گفتند مي ص االله رسول ي در كتب سيره آمده است كه يهود درباره

  همراه با وقوع رستاخيز است. 

  گفتار دوم: دونيم شدن ماه
دو نيم شد و اين رويداد يكي از  ص االله رسولي علما اتفاق دارند كه ماه در زمان  همه
  3است. ص هاي بزرگ و باشكوه پيامبر معجزه

  فرمايد: باره به صراحت مي قرآن در اين

m | } ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥  ¦ § ̈ ©  l
  ]2-1:[قمر

اي  نشانه -مشركان–گردد و اگر  ماه دو نيم مي - در آن-و  ودش نزديك ميرستاخيز  «  
   » گويند: جادوي گذرا و ناپايداري است. ند و ميشو گردان مي از آن روي ،را ببينند

هاي مهم  دو نيم شدن ماه، يكي از معجزه فرمايد: امام نووي به نقل از قاضي عياض مي
اند. علاوه بر  اين رويداد را روايت كرده تعدادزيادي از اصحاب  است. ص االله رسول

                                           
    ).10/384 قبلي: ( -1
  قبلي، همان  -2
    ).6/469 كثير ( تفسير ابن -3
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گويد:  آن روايات، آيه و سياقش در اين خصوص بسيار روشن و واضح است. زجاج مي
خاطر كوردلي، منكر آن رويداد هستند.  گذاران و دشمنان امت اسلامي، به برخي از بدعت
است و  االله  ي ظر ندارد؛ زيرا ماه آفريدهباره حق سخن گفتن و اظهار ن البته عقل در اين

طور كه در رستاخيز نيز اين آفريده را  كند. همان او هر گونه كه بخواهد، با آن رفتار مي
  1گرداند. خاموش و نابود مي

قمر نقل كرده و  ي شدن ماه را در تفسير سوره  كثير احاديث مربوط به دونيم علامه ابن
ها  ، بسيار و صحيح هستند. امام مسلم هم در صحيحش آنگويد: احاديث اين رويداد مي

گويد: اهل مكه از  است كه مي را ذكر كرده است. يكي از آن احاديث، حديث انس 
دو بار دونيم  ص االله رسولاي را به آنان نشان دهد.  خواستند تا معجزه ص االله رسول

  2ها نشان داد. شدن ماه را به آن
فرمايد: ماه در زمان  است كه مي مسعود بن يث عبداهللاين احاديث، حد ي از جمله

  نقل شده است: مسعود  ابن دو نيم شد. در روايت ديگري از ص االله رسول
عَ رسول «  نُ مَ يْنَماَ نَحْ نًى ص  االله بَ ةٌ  ,بِمِ قَ فِلْ َبَلِ وَ اءَ الجْ رَ ةٌ وَ قَ انَتْ فِلْ ِ فَكَ تَينْ قَ رُ فِلْ مَ قَ لَقَ الْ فَ ا انْ إِذَ
ونَ  نَا رسولدُ الَ لَ قَ وا: ص  االله هُ فَ دُ هَ  3  » اشْ
هنگام، ماه دو نيم شد. بخشي از آن در  در مني بوديم. در اين ص االله همراه رسول « 

    » .فرمود: شاهد باشيد ص پشت كوه و بخش ديگر در جلوي كوه قرار گرفت. پيامبر

  دكن گفتار سوم: آتش حجاز كه نورش گردن شترهاي بصره را روشن مي
  فرمود: ص االله رسولروايت شده است كه   از ابوهريره

                                           
    ) 17/143 نووي شرح مسلم: ( -1
  . )2802(شماره:  )4/2159(صحيح مسلم، باب انشقاق القمر:  -2
   ).2800 قبلي، شماره ( -3
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 »  َ بِلِ بِبُصرْ ِ نَاقَ الإْ ءُ أَعْ ازِ تُضيِ جَ ِ ضِ الحْ نْ أَرْ ارٌ مِ جَ نَ رُ ْ تَّى تخَ ةُ حَ اعَ ومُ السَّ قُ  1  » لاَ تَ
كه آتشي از سرزمين حجاز كه گردن شترها را در بصره  شود تا آن رستاخيز برپا نمي « 

    » شعله ور شود. كند، روشن مي
  صورت يادشده در حديث، روي داد.  به همانهـ.ق  654بزرگ، در سال  ي اين نشانه
فرمايد: در همين سال، آتشي از  كثير از اين آتش سخن به ميان آورده و مي علامه ابن

طور كه در حديث متفق  حجاز نمايان شد كه گردن شترهاي بصره را روشن ساخت. همان
  گو بيان شده بود. راست ص از زبان پيامبرعليه، خبر آن 

، به تفصيل »الذيل و شرحه«شامه مقدسي در كتاب أبوعلامه شيخ حافظ شهاب الدين  
بسياري در مورد وقوع آن آتش، سخناني از زبان  هاي باره سخن گفته و از كتاب در اين

 ي شامهأبوكلام اي از  جا چكيده شاهدان عيني آن رويداد نقل كرده است. ما نيز در اين
  آوريم:  مقدسي را مي

جمادي الآخر  5منوره در مورد نمايان شدن آتشي در  ي هاي بسياري از مدينه نوشته«
چنان نمايان بود،  كه آتش هم رجب همان سال، در حالي 5، به دمشق رسيد. در 654سال 
در » رسيد.به دست ما  ها شعبان، اين كتاب 10آن نوشته شد و در  ي هايي درباره كتاب

  فرمايد: ادامه مي
به دمشق  هايي از مدينه نامههـ.ق،  654بسم االله الرحمن الرحيم. در آغاز شعبان سال «

ي بسيار عظيم و رويدادي بسيار مهم سخن گفته  يك نشانه ي ها، درباره رسيد. در اين نامه
 االله سولرنيز به صحت رسيد.  شده است و تاييد آن، در حديث صحيحين از ابوهريره 

كه آتشي از سرزمين حجاز كه نورش گردن  شود، تا اين فرمود: رستاخيز برپا نمي ص
  سازد، ظهور كند. شترهاي بصره را روشن مي

                                           
و مسلم در صحيحش كتاب ( الفتن) باب ( لا تقوم   ) 13/78 ار. فتح الباري (صحيح بخاري، كتاب الفتن، باب خروج الن -1

فرمايد: شهري است  بصره همانگونه كه نووي مي  ).4/2227 (  ) 2902 حتي تخرج نار من ارض الحجاز) شماره ( الساعة
آتشي گردن  ص حديث پيامبر گويند: بنا بر تأريخ نويسان مي  ) 18/30 معروف به شام، شهر است ميان حوران و دمشق. (

  كردند. اي منطقه را روشن كرد كه طالبان علم در برابر روشني آن مطالعه مي شترهاي بصره را روشن ساخت، به گونه
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اند. يكي از اين  افراد قابل اعتمادي اين رويداد را با چشم خود ديده و به من خبر داده
نوشتم. يكي از شاهدان  هايي  ش نامهي تيماء، زير نور آن آت گويد: شبانه در منطقه افراد مي

هاي خود بوديم. ناگهان فضا  گويد: در آن شب، ما در خانه عيني اين جريان چنين مي
هر كدام از ما چراغ بزرگي روشن شده است.  ي چنان نوراني شد كه گويي در خانه آن
  هاي قدرت الهي است. گمان اين نور، از نشانه بي

  كنم: ها بيان مي ان را از زبان آن نوشتهگويد: اينك داست شامه ميأبو
منوره صداي  ي در مدينههـ.ق، 654جمادي الآخر سال  3در شب چهارشنبه، 

ها،  اي كه زمين، ديوارها، سقف ناكي به گوش رسيد. به دنبال آن صدا، زلزله وحشت
م همان لرزه تا روز جمعه پنج ها را به لرزه در آورد، رخ داد و اين زمين ها و دروازه چوب

هاي كوتاهي ادامه داشت. سپس از طرف شهر حره در نزديكي قريظه، آتش  ماه، با وقفه
رسيد كه گويا  ها آن را ديديم. آن آتش چنان به نظر مي بزرگي نمايان شد. ما از داخل خانه

سه مناره بلند  ي هاي آن به اندازه ي ماست. آتش بسيار بزرگ بود؛ شعله در كنار خانه
راه شظا مسدود شد. به االله سوگند، گروهي از ما  هايي از آتش به راه افتاد. آب شدند. سيل

شوند. حره كه  ها آتش گرفته و سرازير مي كردند، ديدند كوه كه به سوي آتش نگاه مي
مسير حاجيان عراقي بود، مسدود شد و آتش تا حره رسيد. ترسيديم كه آتش به ما برسد؛ 

كرد. آري!  ها را ذوب مي هاي آتشين، سنگ ها و كوه علهاما به سمت مشرق برگشت. آن ش
در كتاب خود خبر داده است به چشم  چه كه االله  اي از آن در اين آتش، نمونه

  خورد: مي

m a b c  d     e f    g h i  l ]:33- 32مرسلات[  

گويـا شـتران زردرنگـي     .كنـد  هايي چون ساختمان بلند پرتـاب مـي   آن آتش، شراره «  
   » .هستند

نوشتم و هنوز از شدت آتش چيزي كاسته نشده  654رجب سال  5اين نوشتار را در 
است. آتش به طرف حره در بني قريظه، جايي كه مسير كاروان حجاج عراقي بود، 

هاي خود در مدينه  وري مبدل شده بود. ما از داخل خانه برگشت. تمام حره به آتش شعله
بود. سيل » نيران حمر«هاي  ديديم. اما مركز آتش كوه منوره، آن را مانند مشعل حجاج مي
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دانستند كه اين  گشت و مردم نمي شد و همواره افزون مي سرازير مي» قريظه«آتش از 
  خير كند. دارد. من توان توصيف آن آتش را ندارم. االله عاقبت ما را به آتش چه سرانجامي

  اي ديگر چنين آمده است:  گويد: در نامه شامه ميأبو
هـ.ق، در سمت شرق مدينه منوره، آتش  654در نخستين جمعه جمادي الآخر سال 

ي آن تا مدينه، نصف روز بود. زمين منفجر گشت و از  ور شد كه فاصله بزرگي شعله
كوه احد زبانه كشيد. سپس  ي هاي آن به اندازه كه شعله ها سيل آتش به راه افتاد. تا اين دره

دانستيم  شده بوديم. نمي سراسيمهباره به راه افتاد و ما فرو خفت و يك ساعت بعد، دو
چه كاري انجام دهيم. مردم هنگام نمايان شدن آتش، استغفاركنان به سوي مسجد النبي 

  ي رستاخيز است. گمان اين آتش نشانه شتافتند تا از االله مدد جويند. بي
جمادي الآخر سال  اي ديگر آمده است: روز دوشنبه، اول گويد: در نامه شامه ميأبو

هـ.ق، در مدينه صدايي مانند صداي رعد شنيده شد و به مدت دو روز ادامه داشت  654
هايي رخ داد. روز جمعه،  و در شب چهارشنبه، سوم همان ماه، پس از آن صدا، زلزله

ور شد. مردم مدينه به  حره آتشي به بزرگي مسجد النبي شعله ي پنجم همان ماه، در منطقه 
هايي به بزرگي يك ساختمان، از  د اين آتش را ديدند. ما نيز آن را ديديم. شرارهچشم خو

  فرمايد: گونه كه االله مي شد. همان آتش پرتاب مي

m a b c  d      l ]:32مرسلات[  

   » .كند هايي چون ساختمان بلند پرتاب مي آن آتش، شراره «  
اي به طول چهار فرسخ و به  رخ داد. رودخانه» اجيلين«اين اتش، در محلي به نام 
راه افتاد. عمق آتش، نصف قد انسان بود. اين رودخانه بر  عرض چهار ميل، از اين آتش به

آمدند و بر سطح  هاي كوچكي از اين آتش بيرون مي ها و كوه سطح زمين جاري شد. تپه
ه صورت سرب گداخت شود. سپس به اي بود كه ذوب مي شدند. مانند صخره زمين روان مي

در آمد و سپس قرمز و بعد هم منجمد و سياه گشت. اين آتش موجب شد كه بسياري از 
بشتابند و حاكم مدينه از  سوي االله  مردم از گناه دست بكشند و با انجام عبادات، به

   داشت، دست بردارد. هاي زيادي كه بر اهل مدينه روا مي ستم
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 عبدالوهاب  بن  سنان  بن  الدين شمس  ه،مدين قاضي  گويد: مي ابوشامه  الدين  شهاب شيخ
  اين آتش به برخي نزديكانش چنين نوشت: ي نميله حسيني، درباره  بن 

 ي بزرگي كه همه ي سوم پاياني شب زلزله جمادي الآخر، در يك 3در شب چهارشنبه، 
الله هاي زيادي در هر روز ده بار ادامه داشت. به ا لرزه زده كرد، رخ داد و پس ما را وحشت

 اي آمد كه منبر  بوديم، زلزله ص االله رسول ي سوگند! روزي كه پيرامون حجره
را شنيديم،  ص االله تكان خورد. وقتي ما صداي آهن درون منبر رسول ص االله رسول

هاي حرم مطهر تكان خوردند. زلزله در صبح روز جمعه تمام  بسيار وحشت كرديم. چراغ
رعد داشت. روز جمعه، در مسير حره در محل شد. اين زلزله صدايي مانند صداي 

 ي اجيلين، آتشي به بزرگي مدينه ظاهر شد. ما از اين آتش بسيار ترسيدم. من به خانه
بازگرد. امير  حاكم مدينه رفتم و گفتم: عذاب الهي ما را فرا گرفته است. به سوي االله 

اد. وقتي اين كار را انجام تمام غلامان خود را آزاد كرد و اموال گروهي از مردم را پس د
  برويم.  ص االله حرم رسولداد، به او گفتم: بيا تا به 

 ص االله رسول ي مردم مدينه، حتي زنان و كودكان، شب شنبه را در روضه ي ما و همه
هاي اطراف نبود كه شب شنبه را  سپري كرديم. حتي يك نفر از اهالي مدينه در نخلستان

ر آن زلزله، رودي از آتش به راه افتاد و وارد وادي اجيلين شد در مسجد النبي نباشد. در اث
هايي از آن بيرون  الحاج رسيد. دريايي آتشين شده بود. گدازه بحرةو راه را بست. پس به 

ي شظا را پشت سر گذاشت و در آن  كه دره آمد. اين سيل آتش جريان داشت تا اين مي
  دره، بار ديگر سيلي جاري شد.

د كه تمام مردم مدينه توبه كردند. هيچ ساز و سروري در آن شنيده به االله سوگن
هاي  شود. سيل آتش با مسدود كردن برخي راه شود و هيچ شرابي در آن يافت نمي نمي

تمام شد. بخشي از آن آتش به طرف ما جاري شد. ترسيديم كه به ما » بحره«و » حاج«
به صبح رساندند.  ص رك پيامبرمبا ي كنان شب جمعه را در روضه برسد. مردم توبه

هاي آن آتش به  اندكي از آن آتش كه به ما نزديك بود، به قدرت الهي خاموش شد. سنگ
گرفت و ما از ترس  بود. چنان صدايي داشت كه خواب را از چشمان ما مي  ي شتر اندازه
  نوشيديم. من از بيان بزرگي و هولناكي آن ناتوانم. خورديم و نه مي نه مي
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سعد را براي ديدن آن فرا خواند.  ابن نيز اين آتش را ديدند و قاضي خود،» ينبع«ي اهال
 5را توصيف كند. در  تواند بزرگي آن قاضي هم آمد و همگي به نزد آتش رفتند. كسي نمي

و آتس در حال فوران است،  بوده كه خود هراسان رجب، مردم آن داستان را در حالي
خواهان عافيت  كردند. از االله   د پس از طلوع، غروب مينوشتند. هر گاه ماه و خورشي

  .شديممي
ديديم. از اين پديده  گويد: ما نور آن آتش را بر ديوارهاي شهر دمشق مي شامه ميأبو

كه خبر  انديشيديم كه خدايا چه شده است؟ تا اين دچار حيرت شده بوديم و با خود مي
  آتش به ما رسيد.
از آمدن اين نامه، تاريخ وقوع آتش را مشخص كرده بود و شامه پيش أبوبه نظر من، 

جمادي الآخر در آغاز شب ماه گرفتگي رخ داد. فضا بسيار  16گفت: در شب دوشنبه  مي
سرخ شد و سپس به حالت نخست برگشت و روز بعد، خورشيد گرفتگي رخ داد و 

قي ماند. االله بر هنگام طلوع و غروب، خورشيد قرمز شد و تا چند روز به همين حالت با
  هر چيز قادر است.

گويد: تصوير امام شافعي از جمع شدن خورشيد گرفتگي و عيد، از اين  در ادامه مي 
  شناسان منكر آن هستند. جريان روشن شد؛ هر چند كه ستاره

در مدينه، چنين آمده است: در » بني فاشاني«ي ديگري از  گويد: در نامه شامه ميأبو
اي از مردم عراق نزد ما آمدند و خبر دادند كه بغداد دچار طوفان  جمادي الآخر، عده

شديدي شده است. حتي آب از بلندترين ديوارهاي بغداد بالا رفته و بسياري از اهالي آن 
وزير، سيصد و هشتاد  ي غرق شدند. آب در وسط شهر داخل قصر خليفه شد. همراه خانه

هاي خليفه را خراب كرد. نزديك بود  و اسلحهديگر را از بين برد و انبار اسلحه  ي خانه
  ها خراب شدند. جا بروند. بيشتر كوچه ها به آن مردم هلاك شوند و كشتي باقي

جمادي  3گويد: اما نزد ما ماجراي بزرگي رخ داد؛ در شب چهارشنبه  شامه ميأبو
يدن آن شنيدند و از شن الآخر و دو روز پيش از آن، مردم صدايي مانند صداي رعد را مي

كردند، به مسجد  وحشت زده و از خواب بيدار شدند. مردم با گريه و زاري استغفار مي
ها بدون وقفه تا صبح ادامه پيدا كرد. در تمام روز  خواندند. لرزه بردند و نماز مي پناه مي
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هاي مسجد  ها ادامه داشت. حتي مناره چهارشنبه، شب پنج شنبه و صبح جمعه، زمين لرزه
 شان، خوردند و صداي بلندي از سقف مسجد شنيده شد. مردم به خاطر گناهان نيز تكان

  لرزه پس از نماز فجر روز جمعه و پيش از ظهر پايان يافت. هراس داشتند. زمين
، آتش بزرگي كه از »سوارقيه«سوي بني قريظه بر سر راه  سپس در منطقه حره، آن

دم به شدت از اين آتش ترسيدند. سپس آمد، ظاهر شد. مر صبح تا ظهر از زمين بيرون مي
دود غليظي مانند ابر، از آن آتش بر آسمان سايه انداخت و تا پيش از غروب جمعه ادامه 

ور  هاي به فلك كشيده شعله يافت. سپس آتش قرمز رنگي به بزرگي يك قلعه، با زبانه
رهاي خود را مبارك را احاطه كردند. س ي شد. مردم به مسجد النبي پناه بردند و حجره

سوي االله شتافته و در جوار حرم مبارك  كردند، به اعتراف مي شان برهنه كرده و به گناهان
ها بيرون  شب را سپري كردند. مردم از هر سو به مسجد آمدند. زنان و كودكان از خانه

آمده و در مسجد جمع شده و با اخلاص به االله رجوع كردند. سرخي آتش تمام آسمان را 
رسيد كه مردم در روشني ماه هستند. مردم يقين كردند كه  . چنان به نظر ميپوشاند

شوند. مردم تمام شب را در حال تلاوت قرآن، ركوع و سجده  ميرند و يا عذاب مي مي
سپري كردند و به درگاه الهي دست به دعا برداشتند و به استغفار و توبه مشغول شدند. 

  ي آن كاسته شد.ها كه از شعله آتش ساكن بود تا اين
و او را نصيحت كردند. حاكم تمام غلامان را آزاد  ندفقيه و قاضي به نزد حاكم رفت

كشيد. ارتفاع  چه كه متعلق به مردم بود به آنان برگرداند. آتش همچنان شعله مي كرد و آن
 هايي از ريزه شهر مدينه گسترده بود. سنگ ي يك كوه بزرگ بود. به اندازه ي آن به اندازه

هايي  افتاد و شعله شد و دوباره در وسط آتش مي آن بيرون آمده و به آسمان پرتاب مي
آمد. تا چند روز آتش به همين حالت باقي  سان كوه بزرگ با غرش رعد از آن بيرون مي به

ي اجيلين و شظا  ماند. سپس مانند سيل به سوي وادي اجيلين جاري شد. از دو دره
كردند.  شدند و همراه با آتش حركت مي ها ذوب مي يد. سنگگذشت تا به بحره الحاج رس

ور  كه شعله نزديك بود آتش به حره العريض برسد. سپس چند روزي ساكن شد تا اين
هاي سرخ، دو كوه در  ريزه كرد. در اثر پرتاب سنگ شد و به جلو و عقب شراره پرتاب مي

كشيد.  باقي ماند، زبانه مي جلو و عقب آن آتش شكل گرفت و آتشي كه ميان اين دو كوه
ور است. در پايان هر شب تا  ترين شكل خود شعله روشنايي آن زياد شد اكنون در بزرگ
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هايي به  شد. اين آتش شگفتي پيش از ظهر، از اين آتش صداي بسيار مهيبي شنيده مي
كه ماه رسد  همراه دارد كه بنده قادر به توصيف آن نيستم. در اثر اين اتش چنان به نظر مي

شود، يك ماه  اند. امروز كه اين نامه نوشته مي و خورشيد هم اكنون دچار كسوف شده
گذرد و آن آتش بر جاي خود قرار دارد و اندكي به پس و پيش  كامل از اين آتش مي

  نرفته است.
  اند: برخي در بيان آن رويداد گفته

ـــ ـــا *** لقـــدْ أيـــا كاشِ نَ ائِمِ رَ ـــنْ جَ حاً عَ ـــفْ ـــ صَ ِّ ـــا ربُّ بأســـاءُ فَ الضرُّ  حاطـــتْ بنـــا يَ
 

ــــاءُ  قَّ قــــاً أحِ ــــلاً ونَحــــن بهــــا حَ َــــا *** حمْ طوبــــاً لا نُطيــــق لهَ و إليــــكَ خُ  نشــــكُ
 

ءُ  ـــماَّ قـــو عـــلى الزلـــزالِ شَ ــا *** وكيـــف يَ َـ ـــلاَب لهَ ـــمُّ الصِّ ـــع الصُّ  زلازلٌ تخشَ
 

ــواءُ  شْ ــن منظــرٍ منــه عــينُ الشــمسِ عَ تْ *** عَ عَ جّ الأرضَ فانصــدَ ــبعاً يَــرُ  أقــامَ سَ
 

ـــــلاءُ  طْ ـــــة تنصـــــبّ هَ ـــــ طائشـــــة *** كأنهـــــا دِيِمَ ِ صرْ راً كالقَ َ َـــــا شرَ  ترمـــــي لهَ
 

اءُ  ـــوَ فِ أضَ ـــعْ بـــاً وترعـــدُ مثـــل السَّ عْ تْ *** رُ ـــرَ فَ  تنشـــقّ منهـــا قلـــوبُ الصـــخرِ إنْ زَ
 

ـــاءُ  َ همْ ـــيَ دَ هْ ـــهُ وَ ـــمسُ من ـــادتِ الش ـــدخانُ إلى *** أَنْ ع ـــوِّ ال ـــاثفَ فيِ الج ـــا تك نه  مِ
 

عة في ا ــــفْ ــــرت سَ ــــيْلاءُ قــــد أثَّ ــــورِ لَ ــــدِ النُّ عْ ــــتَّمِّ بَ ــــةُ ال رِ لفحتهــــا *** ليل ــــدْ  لب
 

ــــماَ يُلاقــــي بهــــا تحــــتَ الثــــر المــــاءُ  اتُ الســــبع ألْســــنها *** بِ ــــيرِّ ثُ النَّ ــــدّ َ  تحُ
 

اءُ  ــــوَ ــــالأرضِ إهْ ــــا ب ــــادَ يُلحقه ــــالبروجِ إلىَ *** أنْ ك ــــا ب ــــاطَ لظاهَ ــــد أح  وق
 

ــــو *** لِ االلهِ يَ  سُ ــــن معجــــزاتِ رَ ـــا آيــــةٌ مِ َـ ـــاءُ فيــــا لهَ ــــا القــــومُ الألِبَّـ لُهَ قِ  عْ
 

اءُ  ـــوَ ـــا الـــذنوبُ وســـاءَ القلـــبَ أسْ نَّ ـــت *** مِ ظُمَ  فباســـمك الأعظـــمِ المكنـــونِ إن عَ
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ــاءُ  طّ طِ الجهــلِ خَ ــرْ ــدْ  *** واصــفحْ فكــلٌّ لِفَ ــلْ وامــحُ واعــفُ وجُ ــبْ وتفضَ  فاســمحْ وهَ
 

ـــمّ القـــو مْ وعَ ـــنهُ ـــفَ الْ *** عـــذابُ عَ شِ ــا آمنـــوا كُ ءُ ُفقـــومُ يـــونسَ لمََّـ  مَ نعـــماَ
 

ــــاءٌ  عَ ــــوِّ دَ كَ المَرجُ فــــوِ نــــهُ إِلىَ عَ ـــــنَا. *** مِ لَ ـــــصطَفَى وَ ا المُ ـــــةُ هــــذَ   وَ نَحــــنَ أَمَّ
 

ـــاءُ  ــــيلِ االلهِ بَيضَ بـِــ ـــةٌ فيِ سَ جَ ـــلَكَت. *** محَ ـــا سَ هُ مَ ـــولاَ ي لَ ـــذِ ـــولُ الَّ سُ ا الرَ ـــذَ  ه
 

ـــبرِ  ن ـــلاَ مِ ـــلى عُ ـــتْ *** عَ طَبَ ـــا خَ ـــارِ مَ ـــلِّ عـــلى المخت مْ وصَ ـــارحَ ـــاءُ ف ق رْ اقِ وَ رَ   الأوْ
 

، گناهان ما را گناهان ما در گذر، اي االله داري! از  ها را بر مي * اي كسي كه زيان
  اند. احاطه كرده
ها را نداريم؛ هر چند كه ما  بريم كه توان آن ، از چيزهاي به تو پناه مي * اي االله

  سزاوار آن بلاها هستيم.
آورند، چگونه يك  قابل آن سر تسليم فرود ميهاي سخت در م هايي كه كوه * زلزله

  در مقابل اين زلزله تاب و تواني دارد؟   تپه
اي دارد كه  * هفت روز است كه زمين به لرزه در آمده و شكاف برداشته است، شعله

  خورشيد را خاموش كرده است.
انداخته  ، مانند باراني پياپي كه سيل به راهدآين بيرون ميبه زردي كاخ ي يها اره* شر

  است.
شوند و  ها از شدت آن پاره پاره مي هاي سخت چيره شود، دل * اگر ترس آن بر دل
  دارند. مانند رعد شكاف بر مي

آسمان نشسته است، محال است كه از بزرگي  ي * از آن آتش دود بسياري بر چهره
  دود، خورشيد دوباره برگردد.

  شبي پس از آن خواهد آمد. * نور آن آتش در ماه هم تأثير گذاشته است، چه
  آيد. هاي زمين باشد، به جوش مي * از شدت اين آتش، هر آبي كه زير لايه
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ها را احاطه كرده است، نزديك است كه اهواء از زمين بدان  هاي آن آتش كاخ * زبانه
  بپيوندد.

  انديشند. است، قوم دانايان در آن مي ص االله بزرگ رسول ي * شگفتا اين معجزه
ام بزرگ تو اي االله كه پوشيده است، اگر گناهان ما بزرگ باشد و قلب بسيار * به ن

  و ناپاك گردد. تسخ
* ما را بيامرز و نعمتت را ارزاني كن و ما را رستگار نما، از ما گذشت كن كه 

  .كاريم گناه
ها برداشته شد و از آن نجات يافتند و  * قوم يونس وقتي كه ايمان آوردند، عذاب آن

  سر بردند. نعمت و آرامش به همه در
خواهيم كه براي عفو و بخشش ما، در  تو هستيم و از او مي ي يدهز* ما امت پيامبر برگ

  بارگاهت دعا كند.
توانست راه و روش هدايت را پيدا كند و  بود هيچ كس نمي نمي ص االله * اگر رسول

  رهرو راه هدايت باشد.
روند و كاتبان قلم بر  ن بر روي منبر مي* رحم كن و سلام و رحمت خود را تا واعظا

  بفرست. صنهند، بر رسول خود  كاغذ مي
مسيب از  بن احاديث مربوط به اين آتش، در صحيحين از طريق زهري از سعيد

  فرمود: ص االله رسولاند.  شرح زير تخريج شده به ابوهريره
ضِ  «  نْ أَرْ ارٌ مِ جَ نَ رُ ْ تَّى تخَ ةُ حَ اعَ ومُ السَّ قُ لاَ تَ َ بِلِ بِبُصرْ ِ نَاقَ الإْ ءُ أَعْ ازِ تُضيِ جَ ِ  1  » الحْ
كه آتشي از سرزمين حجاز كه گردن شترها در بصره از  شود تا آن رستاخيز برپا نمي « 

                                           
و مسلم در صحيحش كتاب ( الفتن) باب ( لا تقوم   ) 13/78 صحيح بخاري، كتاب الفتن، باب خروج النار. فتح الباري ( -1

فرمايد: شهري است  بصره همانگونه كه نووي مي  ).4/2227 (  ) 2902 ر من ارض الحجاز) شماره (حتي تخرج نا الساعة
آتشي گردن  ص گويند: بنا بر حديث پيامبر تأريخ نويسان مي  ) 18/30 معروف به شام، شهر است ميان حوران و دمشق. (

  كردند. ن علم در برابر روشني آن مطالعه ميشترهاي بصره را روشن ساخت، به گونه اي منطقه را روشن كرد كه طالبا
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    » ور شود.. شوند، شعله آن روشن مي
را  طور كه ما نيز چند و چون آن هـ.ق ظاهر شده است. همان 654اين آتش در سال 

حنفي حاكم دمشق،   ابي القاسم تميمي بن ه بر اين، قاضي صدرالدين عليبيان كرديم. علاو
گويد: در بصره از مرد اعرابي شنيدم كه به پدرم  اين آتش چنين مي ي در خاطراتش درباره

ها گردن روشن شترها را در پرتو نور همين آتش كه در سرزمين حجاز ظاهر  گفت: آن مي
  اند. شده بود، ديده

متولد شد و پدرش در بصره  642ابي القاسم، در سال  بن ر الدين عليقاضي القضاه صد
دار همين منصب بود. او در بصره تحصيل  مدرس فقه حنفي بود. پدر بزرگش نيز عهده

كرد و به دمشق رفت و در صادريه و معدميه مشغول تدريس شد. سپس در فقه حنفي به 
سوزي دوازده  ور بود و هنگام آتشي احكام مشه منصب قاضي القضاه رسيد. وي در زمينه

  شوند. خوبي ضبط مي ها به ساله بود. در چنين سني، رويدادها و داستان
  اند: سوزي و طوفان بغداد سروده شعرا در توصيف و تبيين آتش

 سبحان من أصبحت مشيئته. .. جارية في الور بمقدار
 

 في سنة أغرق العراق وقد. .. أحرق أرض الحجاز بالنار
 

 

پاك و منزه است خدايي كه اگر اراده كند، مشيت و قدرت خود را بدون هيچ  *
  سازد. مزاحي در ميان مردم جاري مي

كند و در همان سال زمين حجاز را با آتش  * در سالي كه عراق را با آب غرق مي
  سوزاند. مي 

  گويد: شامه هم ميأبو
 فی سنة اغرق العراق و قد  احرق ارض الحجاز بالنار

  سوزد. شود و در همان سال حجاز در آتش مي مير سالي كه عراق غرق * د
رجب همان سال، نزد وزير  8گويد: در روز جمعه  مي 654ابن ساعي در تأريخ 
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اي از مدينه به دستش رسيد. نامه را گرفت و خواند. در آن نامه بيان  نشسته بودم كه نامه
اي شده است و در اين  لرزه دچار زمين شنبه جمادي الآخر، شده بود كه مدينه در روز سه

وش گهاي بالاي قبر به  به لرزه در آمد و صداي آهن ص رويداد، قبر مبارك محمد
هايي  ور شد و شعله لرزه، آتشي در چهار فرسخي مدينه شعله حاضرين رسيد. پس از زمين
  شد. اين آتش تا پانزده روز ادامه داشت. مانند كوه از آتش پرتاب مي

سان گفت: من در حالي به خدمت رسيدم كه آتش هنوز ادامه داشت. حاكم از او ر نامه
  كشند و در حركت هستند؟  هايش به كدام طرف زبانه مي پرسيد: شعله

كند. سپس  سوزاند و ذوب مي گفت: به سوي مشرق. در ادامه گفت: هر سنگي را مي
  بود.اي را بيرون آورد كه مانند زغال سياه شده  قاصد سنگ سوخته

گويد: نامه به خط قاضي مدينه نوشته شده بود. در آن نامه آمده  ابن ساعي در ادامه مي
بود كه هنگام زلزله مردم به حرم رفتند و سر خود را برهنه كرده و مشغول استغفار و 

خود را رها ساخته  غلامانش را آزاد كرد و از هر ستم  ي توبه هستند و حاكم مدينه همه
ور هنوز  كه زلزله متوقف شد. ولي آتش شعله سته در استغفار بودند تا ايناست. مردم پيو

  كشد. پانزده روز پيش از آمدن قاصد شروع شده و هنوز هم ادامه دارد. زبانه مي
گفت:  يوسف امعاني، شيخ مدينه، را خواندم كه مي بن گويد: خط محمود ابن ساعي مي
بخت  ه نزديك شدن رستاخيز است. خوشاي صحيح ب ي بزرگ و اشاره آتش حجاز، نشانه

كسي كه پيش از مرگ فرصت را غنيمت شمرده و به اصلاح كار و زندگي خود بشتابد. 
ها، سنگ را  ياه ندارد و آتش به جاي آنگاين آتش در سرزميني رخ داد كه درخت و 

ه را به خاك مبدل سازد و مانند مواد مذاب، داخل كور كند تا آن سوزاند و ذوب مي مي
اين آتش را درس و عبرتي براي مسلمانان و رحمتي براي جهانيان قرار  ذوب كند. االله 

  1داده است.
يكي از بزرگاني كه هنگام ظهور آتش زنده بود، امام نووي است. وي در شرح مسلم 

هـ.ق، آتش بزرگي ظاهر شد. اين  654كند: در زمان ما، سال  گونه بيان مي جريان را اين
                                           

   ).192ـ 13/187 ( البداية و النهاية -1
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هاي ديگر به تواتر  رق مدينه پشت حرة روي داد. جريان از طرف شام و شهررويداد در ش
  1رسيده است و بزرگاني كه در شهر مدينه بودند، اين جريان را براي من تعريف كردند.

به  اي شود كه اين آتش، آتشفشان بزرگي بوده كه زلزله از بيان شاهدان عيني روشن مي
  فرموده بود، روي داد. صپيامبر  گونه كه همراه داشته است؛ اما همان

  گفتار چهارم: متوقف شدن جزيه و خراج
باشد.  مي  المال مسلمانان در حكومت اسلامي از منابع مهم درآمد بيت 3و خراج 2جزيه
شود و مسلمانان منبع مالياتي و  بيان فرمود كه اين درآمدها متوقف مي ص االله رسول

روايت شده است  ر صحيح مسلم از ابوهريره را از دست خواهند داد. د درآمد مهمي 
  فرمود: ص االله رسولكه 
دِ  «  ا وَ َ بهَّ دَ ُ إِرْ نَعَتْ مِصرْ مَ ا وَ هَ دِينَارَ ا وَ َ يهَ دْ أْمُ مُ نَعَتْ الشَّ مَ ا وَ هَ يزَ فِ قَ ا وَ هَ َ همَ اقُ دِرْ رَ نَعَتْ الْعِ ا مَ هَ ينَارَ

يْثُ  نْ حَ مْ مِ تُ دْ عُ مْ وَ أْتُ دَ يْثُ بَ نْ حَ مْ مِ تُ دْ عُ مُ أَبيِ  وَ لِكَ لحَْ لىَ ذَ دَ عَ هِ مْ شَ أْتُ دَ يْثُ بَ نْ حَ مْ مِ تُ دْ عُ مْ وَ أْتُ دَ بَ
هُ  مُ دَ ةَ وَ رَ يْ رَ    » هُ

كند. مصر اردب و  كند. شام مد و دينارش را منع مي عراق درهم و قفيزش را منع مي « 
 يگرديد. گوشت و خون اب كند. شما از جايي كه شروع كرديد، برمي دينارش را منع مي

    » دهند. هريره بر صحت اين حديث گواهي مي
اند. برخي از اين  ي مردم آن روزگار بوده قفيز، مد و اردب، واحدهاي وزن و پيمانه

هاي معروف آن دوران است كه  ها امروزه نيز شهرت دارند. درهم و دينار اسم پول واحد
اين وجوه يا  . منع كردنباشند پول ميامروزه نيز در برخي كشورهاي عربي واحد 

خاطر چيره شدن كفار آن بر كشورهاست؛  هاي ياد شده، به محصولات از طرف سرزمين
ها، در مقاطع مختلف در بسياري از كشورهاي اسلامي، زمام قدرت را  چون ايتاليا و تاتار

                                           
   ).18/28 شرح مسلم ( -1
 پردازند. مي اي است كه اهل ذمه به حكومت اسلامي ماليات مبلغ ماهيانه يا ساليانه -2
ازاي پرداخت محصول يا مبلغ مشخصي در  هايي كه قهراً فتح شده و بعد در زمين مبلغي يا محصولي كه صاحبان زمين ( -3

  كنند.  پرداخت مي را به حكومت اسلامي آن  ) اختيار مالكان قبل از فتح داده شده است
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زيادي را به اشغال خود در  هاي اسلامي  در دست گرفتند و در زمان ما كفار سرزمين
را از مسند حكومت  را از بين برده و شريعت اسلامي   ومت خلافت اسلامياند. حك آورده

  اند. بيرون رانده
ترين توجيه اين است كه  فرمايد: بهترين و پسنديده امام نووي در شرح حديث مي 

نشينند و اين درآمدها را از مسلمانان باز  روم و عجم، در آخر زمان به مسند قدرت مي
  دارند. مي

المال مسلمانان محصول زراعي  كند: ممكن است در بيت نقل مي  ز جابرامام نووي ا
ي منع  كنند. درباره را منع مي يا درهم جمع نشود. پرسيديم: چرا؟ فرمود: حكام عجم آن

كردن مردم شام توسط روم از پرداختن جزيه و خراج، نيز چنين رواياتي نقل شده است. 
ند كه در آخر زمان مردم اين مناطق مرتد شده و ا برخي اين روايت را چنين توجيه كرده

پردازند.  پرداختند، نمي ورزند و زكاتي را كه پيشتر مي اج امتناع ميراز پرداختن جزيه و خ
پرداختند، در آخر زمان قدرتمند شده و از پرداختن جزيه  جزيه مي كه اند: كفاري نيز گفته

  1كنند. خودداري مي ها و خراج و ساير ماليات
براي  ها، ه توجيهاتي كه امام نووي پيرامون منع جزيه و خراج و ساير مالياتهم

كه   اند. علاوه بر اين، حكومت اسلامي حديث يادشده نقل كرده است، روي داده
  كرد، از بين رفته است. شريعت اسلام بنا مي ي اقتصادش را بر پايه

كن است بار يا مم، هايي كه روي داده و ادامه دارند نشانه: بخش دوم
  ديگر روي دهند

  گفتار اول: جنگ و پيروزي

را در برابر تمام اديان  پيامبرش را همراه با هدايت و دين حق فرستاد تا آن، االله 
پيروز و سربلند نگاه دارد و حاملان اين دين، براي گسترش اسلام به مشرق و مغرب 
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هاي كفر را در زمان  ومتهاي چشمگيري دست يافتند. بسياري از حك رفته و به پيروزي
مسلمانان چنين بود و تا زمان  ي خود شكست دادند و از بين بردند. در طول تاريخ، شيوه

  جهاد در برابر دجال، باقي خواهد ماند.
پيروانشان ها يا  هايي كه توسط آن پيروزي ي را درباره  همواره صحابه، ص االله رسول

ها را زماني براي اصحاب  اين پيشگويي ص االله رسولساخت.  گيرد، آكاه مي صورت مي
 فاقد قدرت و حكومت بودند و يا زماني  ي مكرمه فرمود كه مسلمانان در مكه بيان مي

  كردند.  ، از ستم دشمنان، در ترس و هراس زندگي مي منوره ي بود كه مسلمانان در مدينه
رفتيم. ايشان در  ص االله رسولكند: نزد  چنين نقل مي ارت  بن امام بخاري از خباب

كعبه نشسته و به چادري كه همراه داشت، تكيه زده بود. عرض  ي ديوار خانه ي سايه
كني؟  خواهي؟ چرا براي ما دعا نمي كمك نمي چرا از االله  كرديم: اي رسول خدا! 

  فرمود: ص االله رسول
يُ  «  ضِ فَ َرْ رُ لَهُ فيِ الأْ ْفَ مْ يحُ كُ بْلَ نْ قَ لُ فِيمَ جُ انَ الرَّ هِ كَ أْسِ لىَ رَ عُ عَ يُوضَ ارِ فَ ِنْشَ اءُ بِالمْ يُجَ لُ فِيهِ فَ عَ جْ

ظْمٍ  نْ عَ هِ مِ مِ ونَ لحَْ ا دُ يدِ مَ دِ اطِ الحَْ شَ طُ بِأَمْ شَ مْ يُ نْ دِينِهِ وَ لِكَ عَ هُ ذَ دُّ ا يَصُ مَ ِ وَ نَتَينْ قُّ بِاثْ يُشَ بٍ فَ صَ أَوْ عَ
االلهَِّ لَيُتِمَّ  ِهِ وَ نْ دِين لِكَ عَ هُ ذَ دُّ ا يَصُ مَ تَ لاَ وَ وْ مَ َ ضرْ اءَ إِلىَ حَ نْعَ نْ صَ اكِبُ مِ يرَ الرَّ سِ تَّى يَ رَ حَ َمْ ا الأْ ذَ نَّ هَ

لُونَ  تَعْجِ مْ تَسْ لَكِنَّكُ هِ وَ نَمِ لىَ غَ ئْبَ عَ َافُ إِلاَّ االلهََّ أَوْ الذِّ  1  » يخَ
كردند و او را در آن قرار  اي در زمين، حفر مي هاي گذشته، چاله براي فردي از امت«
كردند.  دو نيم مي  نهادند و او را از وسط،  آوردند و بر سرش مي اي مي ند. سپس ارهداد مي

بردند تا  هاي آهنين را در گوشتش فرو مي داشت. شانه ولي اين كار، او را از دينش باز نمي
داشت. سوگند به االله كه  رسيد و اين كار هم او را از دينش باز نمي كه به استخوان مي جايي

كه يك سوار از صنعاء تا حضرموت برود  و جز از االله   كامل خواهد شد تا جايي اين دين،
 و يا گرگي كه بر گوسفندانش حمله كند، از چيز ديگري نترسد. اما شما عجله داريد.«   

زماني بود كه امنيت در عربستان وجود نداشت و قانون، قانون جنگل بود. در بسياري 
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خاطر ظهور و پيروزي دين مبين اسلام در عربستان  نيت، بهتحقق ام ي از احاديث، درباره
  فرمود: ص االله رسولسخن گفته شده است. 

بزرگ وقت، مانند ايران و روم  هاي گذرد و دولت اسلام از مرزهاي جزيره العرب مي
 االله رسولچنين نقل شده است:  نافع  بن دهد. در صحيح مسلم، از عتبه را شكست مي

  فرمود: ص
غْ  «  ا االلهَُّتَ هَ تَحُ يَفْ ومَ فَ ونَ الرُّ زُ غْ مَّ تَ ا االلهَُّ ثُ هَ تَحُ يَفْ سَ فَ ارِ مَّ فَ ا االلهَُّ ثُ هَ تَحُ يَفْ بِ فَ رَ ةَ الْعَ يرَ زِ ونَ جَ مَّ زُ  ثُ

هُ االلهَُّ تَحُ يَفْ الَ فَ جَّ ونَ الدَّ زُ غْ  1  » تَ
دست شما فتح   آن را به كنيد. االله  شما در برابر مشركان جزيره العرب جهاد مي «  
كند. سپس  جا را نيز االله به دست شما فتح مي رسد. آن نمايد. سپس نوبت به فارس مي مي

جنگيد و االله او را نيز  كند و سپس با دجال مي جنگيد و االله آن را نيز فتح مي با روم مي
   » دهد. شكست مي

  كند كه: روايت مي حاتم  بن بخاري از عدي
يْنَا أَ  «  رُ فَ بَ اهُ آخَ مَّ أَتَ ةَ ثُ اقَ فَ يْهِ الْ ا إِلَ كَ لٌ فَشَ جُ اهُ رَ مَ إِذْ أَتَ لَّ سَ يْهِ وَ لَ لىَّ االلهَُّ عَ نْدَ النَّبِيِّ صَ ا عِ يْهِ نَ ا إِلَ كَ شَ

الَ  قَ بِيلِ فَ طْعَ السَّ ةَ  :قَ يرَ أَيْتَ الحِْ لْ رَ يُّ هَ دِ ا عَ لْتُ  ?يَ ا :قُ ا قَ نْهَ بِئْتُ عَ نْ دْ أُ قَ ا وَ هَ ْ أَرَ الَتْ  :لَ لمَ إِنْ طَ فَ
ا إِلاَّ االلهََّ دً َافُ أَحَ بَةِ لاَ تخَ عْ كَ تَّى تَطُوفَ بِالْ ةِ حَ يرَ نْ الحِْ ِلُ مِ تحَ رْ ينَةَ تَ نَّ الظَّعِ يَ َ ترَ يَاةٌ لَ لْتُ  .بِكَ حَ فِيماَ  :قُ

ئِ  لَ دَ وَ بِلاَ وا الْ رُ عَّ دْ سَ ينَ قَ ذِ ارُ طَيِّئٍ الَّ عَّ نَ دُ أَيْ َ نَفْسيِ فَ بَينْ يْنِي وَ نُوزُ بَ نَّ كُ تَحَ تُفْ يَاةٌ لَ نْ طَالَتْ بِكَ حَ
لْتُ   قُ َ  :كِسرْ َ زَ  بن كِسرْ مُ رْ الَ  ?هُ  :قَ َ جُ  بن كِسرْ ْرِ لَ يخُ جُ نَّ الرَّ يَ َ ترَ يَاةٌ لَ ئِنْ طَالَتْ بِكَ حَ لَ زَ وَ مُ رْ هُ

ِدُ  نْهُ فَلاَ يجَ هُ مِ بَلُ قْ نْ يَ طْلُبُ مَ ةٍ يَ بٍ أَوْ فِضَّ هَ نْ ذَ هِ مِ فِّ ءَ كَ لْ مَ  مِ وْ مْ يَ كُ دُ َّ االلهََّ أَحَ ينَ قَ يَلْ لَ نْهُ وَ هُ مِ بَلُ قْ ا يَ دً أَحَ
يُ  ولاً فَ سُ يْكَ رَ ثْ إِلَ ْ أَبْعَ هُ أَلمَ نَّ لَ ولَ يَقُ لَ هُ فَ مُ لَ جِ ْ ترَ َانٌ يُ جمُ رْ يْنَهُ تَ بَ يْنَهُ وَ يْسَ بَ لَ اهُ وَ قَ لْ لىَ يَ ولُ بَ يَقُ كَ فَ بَلِّغَ

أُ  الاً وَ طِكَ مَ ْ أُعْ ولُ أَلمَ يَقُ نْ فَ رُ عَ نْظُ يَ نَّمَ وَ هَ  إِلاَّ جَ رَ ينِهِ فَلاَ يَ مِ نْ يَ رُ عَ يَنْظُ ولُ بَلىَ فَ يَقُ يْكَ فَ لَ لْ عَ فْضِ
نَّمَ  هَ  إِلاَّ جَ هِ فَلاَ يَرَ ارِ سَ الَ  .يَ يٌّ  قَ دِ تُ النَّبِيَّ  :عَ عْ مِ ولُ  ص سَ قُ نْ  :يَ ةٍ فَمَ ْرَ ةِ تمَ قَّ وْ بِشِ لَ وا النَّارَ وَ قُ اتَّ
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ِدْ شِ  ْ يجَ يِّبَةٍ لمَ ةٍ طَ لِمَ بِكَ ةٍ فَ ْرَ ةَ تمَ يٌّ  .قَّ دِ الَ عَ بَةِ  :قَ عْ كَ تَّى تَطُوفَ بِالْ ةِ حَ يرَ نْ الحِْ ِلُ مِ تحَ ينَةَ تَرْ أَيْتُ الظَّعِ رَ فَ
 َ نُوزَ كِسرْ تَتَحَ كُ نْ افْ نْتُ فِيمَ كُ َافُ إِلاَّ االلهََّ وَ وُ  بن لاَ تخَ َ ترَ يَاةٌ لَ مْ حَ ئِنْ طَالَتْ بِكُ لَ زَ وَ مُ رْ الَ هُ ا قَ نَّ مَ

مِ  اسِ قَ هِ  ص النَّبِيُّ أبوالْ فِّ ءَ كَ لْ جُ مِ ْرِ  1  » يخُ
بودم. مردي نزد ايشان آمد و از تنگدستي شكايت كرد. سپس  ص االله رسولمن نزد  « 

به من فرمود: اي عدي! تو  ص االله رسولشخص ديگري آمد و از ناامني راه گلايه نمود. 
ام؛ ولي اسمش را  آن را نديدهخدا،  رسولاي اي؟ عرض كردم: خير  را ديده 2حيره
درازا بكشد، خواهي ديد كه يك زن به  فرمود: اگر عمرت به ص االله رسولام.  شنيده

، از هيچ كس جز از االله  االله را طواف كند و به ي رود تا خانه تنهايي از حيره به مكه مي
هاي كسري فتح  ه خزانههراسي ندارد. سپس فرمود: اگر عمر تو وفا كند، خواهي ديد ك
هاي كسري پسر هرمز،  خواهند شد. عرض كردم: كسري فرزند هرمز؟ فرمود: آري، خزانه

هاي پر از طلا و نقره، از خانه بيرون  و اگر زنده بماني، خواهي ديد كه يك مرد با دست
يابد  ها را از وي بگيرد و بپذيرد. ولي كسي را نمي گردد كه آن آيد و به دنبال كسي مي مي

كنيد كه ميان شما و االله،  را ديدار مي كه اين ثروت را قبول كند.  شما روزي االله 
سوي شما نفرستادم تا شما را از  پرسد: آيا من پيامبري به مترجمي نباشد. االله از شما مي

فرمايد: آيا به شما مال و ثروت  مي گوييد: بله. االله  احكام اسلام آگاه سازد؟ شما مي
ز دوزخ جكند.  سوي چپ و راست خود نگاه مي اين انسان به گاه آنگويد: بله.  ميندادم؟ 

شنيدم كه فرمود: خود را با انفاق نصف  ص االله از رسولگويد:  بيند. عدي مي چيزي نمي
 ي يك دانه خرما هم كه شده، از دوزخ نجات دهيد. هر كس قادر به انفاق نصف دانه

گويد: چنين شد و زني  ا از دوزخ نجات دهد. عدي ميخرما نباشد، با سخني نيكو خود ر
گونه خطري او را تهديد  نمود و هيچ را ديدم كه به تنهايي از حيره به مكه سفر مي

هاي كسري را فتح كرديم و اگر شما زنده بمانيد،  كرد. من از كساني بودم كه خزانه نمي
   » يابد. ال و ثروت تحقق ميكثرت م ي درباره ص االله رسولهاي  خواهيد ديد كه پيشگويي
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در حديث ديگري بيان فرمود كه مسلمانان حكومت كسري و قيصر را  ص االله رسول
 كنند. امام بخاري از ابوهريره انفاق مي ها را در راه االله  هاي آن سرنگون و خزانه

  فرمود: ص االله رسولكند كه  روايت مي
دَ  «   بَعْ َ لاَ كِسرْ  فَ َ لَكَ كِسرْ ا هَ نَّ إِذَ قَ هِ لَتُنْفَ سيِ بِيَدِ فْ ي نَ الَّذِ هُ وَ دَ عْ َ بَ يْصرَ لاَ قَ ُ فَ يْصرَ لَكَ قَ ا هَ إِذَ هُ وَ

بِيلِ االلهَِّ ا فيِ سَ َ همُ نُوزُ  1  » كُ
وقتي كسري هلاك شد، پس از وي كسراي ديگري نخواهد بود و پس از نابودي  «  

ست اوست، شما . سوگند به داتي كه جانم در دگري نخواهد آمدقيصر، قيصر دي
    » انفاق خواهيد كرد. هاي قيصر و كسري را در راه االله  خزانه

  فرمود: ص االله رسولروايت شده است كه  در صحيح مسلم از ثوبان
ا  «  نْهَ يَ ليِ مِ وِ ا زُ ا مَ هَ كُ لْ غُ مُ يَبْلُ تِي سَ إِنَّ أُمَّ ا وَ َ بهَ ارِ غَ مَ ا وَ هَ قَ ارِ شَ أَيْتُ مَ رَ ضَ فَ َرْ  ليِ الأْ وَ زَ

يَضَ  َبْ الأْ رَ وَ َ َحمْ نِ الأْ يْ نْزَ طِيتُ الْكَ أُعْ   2  » .وَ
را ديدم. قطعاً  زمين را براي من جمع كرد و من از مشرق تا مغرب آن االله  « 

 - طلا و نقره-سرخ و سفيد  ي حكومت امتم به نقاطي كه ديدم خواهد رسيد و دو خزانه
    » .به من داده شده است

كه زمين  اي روي داد. حكومت مسلمانان به اندازه ص االله رسولبيني  گمان، پيش بي
ترين گستردگي حكومت اسلام،  جمع شده بود، رسيده است. بزرگ ص االله رسولبراي 

آن از شمال و جنوب، نسبت به شرق و غرب وسعت  ي از شرق تا غرب بود. اما دامنه
  پيدا نكرد.
كنند. در  بر هندوها جهاد ميبراي ما بيان فرمود كه مسلمانان در برا ص  االله رسول

  فرمايد:  مي ص االله رسولروايت شده است،  حديث صحيحي كه از ثوبان
ى «  يسَ عَ عِ ونُ مَ ةٌ تَكُ ابَ عِصَ نْدَ وَ ِ و الهْ زُ غْ ةٌ تَ ابَ صَ نْ النَّارِ عِ ا االلهَُّ مِ َ همُ زَ رَ تِي أَحْ نْ أُمَّ تَانِ مِ ابَ صَ  عِ
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م ابن لاَ ماَ السَّ يْهِ لَ مَ عَ يَ رْ  1  » مَ
ها از دوزخ محافظت كرده است. يكي در برابر  دو گروه از امت من هستند كه االله آن « 

    » .نمايد را حمايت مي كند و ديگري عيسي  هندوها مبارزه مي
فتح قسطنطنيه پايتخت روم شرقي، و واتيكان مركز روم غربي،  ي درباره ص االله رسول

نزد «وايت شده است كه: ر سخن گفته است. در حديثي صحيح از ابوقبيل 
بوديم. سوال شد: از قسطنطنيه و روم كدام كشور زودتر فتح  عاص  بن عمرو بن عبداالله

داشت، از همراهان خود خواست. صندوق را  اي صندوقي را كه حلقه شود؟ عبداالله مي
 عاص گفت: بن عمرو بن گويد: عبداالله اي را از آن بيرون كشيد. راوي مي آوردند و نوشته

نوشتيم، مردي اين سؤال را مطرح كرد.  حديث را مي ص االله وقتي ما در حضور رسول
  2»شود. فتح مي -قسطنطنيه–فرمود: نخست شهر هرقل  ص االله رسول

فارس و روم فتح شد. حكومت قيصر و كسري از بين رفت. مسلمانان با هند جهاد و 
انان به حكومت بسيار بزرگي اي نزديك، مسلم قسطنطنيه را نيز فتح كردند و در آينده

برستي نابود  يابد و شرك و بت ي آن، اسلام گسترش مي يابند كه در سايه دست مي 
  فرمايد: مي ص االله رسولگردد.  فتح مي ص شود و روم بنا به حديث حضرت مي
كُ االلهَُّ  «  ُ ترْ لاَ يَ ارُ وَ النَّهَ يْلُ وَ غَ اللَّ لَ ا بَ رُ مَ َمْ ا الأْ ذَ نَّ هَ غَ ا  لَيَبْلُ ذَ هُ االلهَُّ هَ لَ رٍ إِلاَّ أَدْخَ بَ لاَ وَ رٍ وَ دَ يْتَ مَ بَ

رَ  فْ لُّ االلهَُّ بِهِ الْكُ ذِ لاă يُ ذُ مَ وَ لاَ سْ ِ زُّ االلهَُّ بِهِ الإْ عِ ا يُ ăز لِيلٍ عِ لِّ ذَ يزٍ أَوْ بِذُ زِ ينَ بِعِزِّ عَ  3  » .الدِّ
ي چادري يا سنگي  اند، خواهد رسيد. هيچ خانه اسلام تا جايي كه شب و روز رسيده «  

ي الهي با عزت عزيزان يا  شود كه اسلام در آن داخل نگردد. اين وعده و گلي پيدا نمي
ذلت ذليلان تحقق پيدا خواهد كرد. عزتي كه االله اسلام را بدان عزت خواهد داد يا ذلتي 

   » كه كفر را بدان ذليل خواهد كرد.
داد. در صحيح بخاري و مسلم از ها را نيز به ما  ي جنگ با ترك وعده ص االله رسول

                                           
  نسائي، احمد و غيره ان را نقل كرده اند و سندش قوي است. -1
  ابي شيبه، حاكم، ذهبي اين حديث را صحيح قرار داده است. احمد، دارمي، ابن -2
  عروبه در المنتقي و شيخ ناصر الدين آن را در رديف احاديث صحيح آورده است. حبان در صحيح خود و ابن ابن -3
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  فرمود:  ص  االله رسولروايت شده است كه   ابوهريره
ةِ أَ  «  اعَ اطِ السَّ َ نْ أَشرْ إِنَّ مِ رِ وَ عَ الَ الشَّ نْتَعِلُونَ نِعَ ا يَ مً وْ اتِلُوا قَ قَ ةِ أَنْ تُ اعَ اطِ السَّ َ نْ أَشرْ نْ إِنَّ مِ

أَنَّ  وهِ كَ جُ اضَ الْوُ رَ ا عِ مً وْ اتِلُوا قَ قَ ةُ تُ قَ انُّ المُْطْرَ مْ المَْجَ هُ وهَ جُ    » وُ
هاي مويي  جنگيد كه كفش هاي رستاخيز اين است كه شما با كساني مي از نشانه « 
هاي پهني  جنگيد كه صورت هاي رستاخيز اين است كه با كساني مي پوشند و از نشانه مي

    » كوبيده شده است.ست كه  ها مانند سپرهايي هاي آن دارند. گويي چهره
  در روايتي ديگر از بخاري و مسلم آمده است:

هُ  «  وهَ جُ أَنَّ وُ ُنُوفِ كَ لْفَ الأْ وهِ ذُ جُ رَ الْوُ ْ ِ حمُ ينُ َعْ ارَ الأْ غَ كَ صِ ْ وا الترُّ اتِلُ قَ تَّى تُ ةُ حَ اعَ ومُ السَّ قُ مْ لاَ تَ
ا نِ  مً وْ وا قَ اتِلُ قَ تَّى تُ ةُ حَ اعَ ومُ السَّ قُ لاَ تَ ةُ وَ قَ انُّ المُْطْرَ رُ المَْجَ عَ مْ الشَّ الهُُ  1  » عَ

هايي قرمز،  چهره ،اني كوچكچشمكه ي يها با تركشما برپا نخواهد شد تا رستاخيز «
نخواهد رستاخيز برپا  ،چنين همدارند، بجنگيد. سپر هايي مانند  هايي پهن و صورت بيني
   ».جنگيدمويي دارند، بهاي  با قومي كه كفشكه شما   اينتا شد 

تحقق يافتند. مسلمانان تا كنون چندين بار در برابر ، ص االله رسولهاي  پيشگويي
تاتار، گروهي كه جهان اسلام را زير و رو كرد،  ي اند. امام نووي درباره ها جنگيده ترك
هايي  ها تحقق پيدا كرده است. تمام ويژگي در مورد ترك ص  االله رسولفرمايد: گفتار  مي

ها  شود و مسلمانان چندين بار با آن ها ديده مي نها در حديث بيان شد، در آ كه براي ترك
خواهيم و الطاف  امور مي ي اند. ما از االله متعال، پاياني نيكو براي مسلمانان در همه جنگيده

كه از روي هوي  ص االله رسولرا براي آنان آرزومنديم. بر  و كمك هميشگي االله 

                                           
اين حديث   ) 2912 شاره (  ) 4/2233 و مسلم كتاب ( الفتن) (  ) 6/103 اب الجهاد، باب الترك، فتح الباري (بخاري كتصحيح  -1

  اند. را روايت كرده
ها در  شود، و مفهوم حديث اين است كه ترك گويند: كه در پشت پوشيده مي مجان به معني سپر است و مطرقه به لباسي مي

  انند. م رنگ و پهني پيشاني به سپر مي
  نامند. گويند: كلفتي بيني را ذلف مي ذلف به معني قوس بيني است، برخي هم مي
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  1فرستيم. پايان مي و سلام بي گويد، بلكه اساس كلامش وحي الهي است، درود سخن نمي

  ها و مدعيان نبوت گفتار دوم: ظاهر شدن دجال
 پيامبركنند.  خبر داده است كه چند مدعي نبوت در اين امت ظهور مي ص االله رسول
نفر بيان فرمود. اين تعداد در  27و در برخي روايات،  30ها را نزديك به  تعداد آن ص

خوانند  كنند و مردم را به سوي خود فرا مي ور مي لهمورد كساني است كه آتش فتنه را شع
ها  كنند. اما كساني كه مدعي نبوت شدند ولي مردم از آن ها پيروي مي و مردم هم از آن

  پيروي نكردند، بسيارند.
  فرمود: ص االله رسولروايت شده است كه   در صحيح بخاري و مسلم از ابوهريره

تَّى  «  ةُ حَ اعَ ومُ السَّ قُ هُ رَ لاَ تَ نَّ مُ أَ عُ زْ مْ يَ هُ لُّ ثِينَ كُ نْ ثَلاَ يبًا مِ رِ ابُونَ قَ ذَّ الُونَ كَ جَّ بْعَثَ دَ  2 » االلهِ  ولُ سُ يُ
دجال كه هر كدام مدعي نبوت هستند،  30كه حدود  شود تا اين رستاخيز برپا نمي « 

  » ظهور كنند.
  فرمود: ص االله رسولروايت شده است كه  در صحيح مسلم از ثوبان

بِيٌّ وَ  وَ  «  هُ نَ مُ أَنَّ عُ زْ مْ يَ هُ لُّ ثُونَ كُ ابُونَ ثَلاَ ذَّ تِي كَ ونُ فيِ أُمَّ يَكُ هُ سَ ي إِنَّ بِيَّ بَعْدِ مُ النَّبِيِّينَ لاَ نَ اتَ ا خَ  3  » أَنَ
گو در امت من خواهند آمد. هر كدام، مدعي نبوت هستند؛ ولي من  نفر دروغ 30 « 

   » ي نخواهد آمد.خاتم پيامبران هستم و پس از من پيامبر
در مسند احمد، مشكل الاثار طحاوي و معجم كبير و اوسط طبراني، با سند صحيح از 

  روايت شده است: ص االله رسولاز   حذيفه
ونَ ي تِ مَّ  أُ فيِ  «   ابُ ذَّ ةوَ كَ ةٌ نِسوَ عَ م أَربَ نهُ , مِ ونَ ةٌ وَ عِشرُ بعَ الُونَ سَ جَّ بِيٌّ وَ , دَ هُ نَ نَّ مُ أَ عُ زْ مْ يَ هُ لُّ ا  كُ أَنَ

                                           
متأثر شده، چون حديث را در دوران جنگ  روشن است كه امام نووي از اخبار حضرت  ).18/38 شرح نووي بر مسلم ( -1

  ت.كند و توصيفات حديث را با چشمان خودش ديده اس و تكاپوي سربازان اسلام شرح مي
    ).13/81 صحيح بخاري، كتاب الفتن. فتح الباري: ( -2
    ) 10/204 صحيح مسلم، جامع الاصول، ( -3
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ي بِيَّ بَعْدِ مُ النَّبِيِّينَ لاَ نَ اتَ   1  » خَ
هر كنند.  ها زن هستند، ظهور مي گو، كه چهار نفر از آن دجال و دروغ 27در امت من  « 

كدام مدعي نبوت هستند؛ ولي من خاتم پيامبران هستم و پس از من پيامبري نخواهد 
   » آمد.
، اند. در عهد صحابه  گذشته آمدههاي  تعداد زيادي از مدعيان نبوت در زمان 
كذاب، اسود عنسي و سجاح كاهن و در دوران تابعين، مختار ثقفي، مدعي  ي لمهيمس

، در 2ميرزا عباس بن علي بن اند و حدود يك قرن بيش، شخصي به نام حسين نبوت شده
 را به خود گرفت و پيروانش خود را» بهاء االله«ايران مدعي نبوت شد. اين شخص، لقب 

ناميدند. آخرين كسي كه ادعاي نبوت كرد، محمود محمد طه سوداني بود كه با » بهايي«
ميلادي توسط حكومت  1985مقاله و كتاب، بسياري را به گمراهي كشاند و در آغاز سال 

گونه ستمكاران را لعنت كند.  اين خاطر كفر و ارتداد به دار آويخته شد. االله  سودان، به
براي  مريم بن كند و عيسي مان است كه در پايان دنيا ظهور ميالبته دجال بزرگ ه

  آيد. او، از آسمان فرود مي ي پايان دادن به فتنه

  ها گفتار سوم: فتنه

  ها  مطلب اول: دوري از فتنه
استوار و پابرجا بماند و امت شايسته،  است كه بر آيين االله   مسلمان شايسته آن

بند باشد. اما فرد مسلمان و امت  ذيرفته و به آن پايهمان امتي است كه اين دين را پ
ها و بلاها،  شود. گاهي اين گرفتاري ، با انواع گرفتاري و سختي آزمايش مي اسلامي

افكني در درون امت است. گاهي بلا از  خاطر پيروي از هوا و هوس، دشمني و تفرقه به
رسد كه  ها به جايي مي هشود. گاهي فتن مي  متوجه امت اسلامي زتو طرف دشمن كينه

ها پايمال و اموال به غارت برده  كشند. در نتيجه، حرمت مسلمانان بر يكديگر شمشير مي

                                           
  قبلي، همان. -1
 هجري در عكا فلسطين در گذشت. )1309(هجري در تهران به دنيا آمد و در سال  )1233(در سال  -2
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  شود. مي
شود،  مي گير امت اسلامي  ها كه در آينده دامن ، پيامبر بزرگوارش را از اين فتنهاالله 

ها سخناني  ت از آنهاي نجا ها و راه اين فتنه ي درباره ص االله رسولآگاه ساخته است. 
 االله رسولگويد: همراه با  مي اخطب  بن زيد عمروأبوداشته است.  طولاني با صحابه 

كه  گفت تا اين نماز فجر را خوانديم. ايشان براي خطبه به بالاي منبر رفت. سخن مي ص
تا  وقت ظهر رسيد. از منبر پايين آمد. نماز ظهر را اقامه كرد و دوباره بالاي منبر رفت و

هنگام عصر به سخنانش ادامه داد. پس از نماز عصر، بالاي منبر رفت تا هنگام مغرب 
كنند، ما را آگاه ساخت. هر كس از  هايي كه در آينده بروز مي فتنه ي سخن گفت و درباره

  1خاطر سپرد. ها را به ما داناتر بود، آن
 االله رسولايد: فرم است كه مي ص االله رسولاين سخنراني   شايد منظور حذيفه

بيان كرد و حتي  هاي آينده را براي اصحاب  براي ايراد خطبه بلند شد و همه فتنه ص
را باقي نگذاشت. برخي اين سخنان را حفظ و برخي هم فراموش كردند. من   يك مساله

بينم، بياد آن  ام؛ اما وقتي كسي از همراهانم را مي هم برخي از سخنان را فراموش كرده
شود ولي با  افراد از ذهن پاك مي ي ا گذشت زمان چهرهبافتم، همان طور كه  يسخنان م

  2گردد. آن شخص، آن چهره به ذهن باز مي ي ديدن دوباره
ها، بسيار سهمگين و بزرگ هستند و برخي ديگر آسان و كوچك. در  برخي از اين فتنه

  ين آمده است: ها چن اين فتنه ي ، در صحيح مسلم، درباره يمان بن حديث حذيفه
ا كِبَارٌ  «  نْهَ مِ ارٌ وَ غَ ا صِ نْهَ يْفِ مِ احِ الصَّ يَ رِ نَّ فِتَنٌ كَ نْهُ مِ يْئًا وَ نَ شَ رْ ذَ نَ يَ دْ كَ ثٌ لاَ يَ نَّ ثَلاَ نْهُ  3  » مِ
ها مانند بادهاي تابستاني  گذارند. برخي فتنه سه فتنه هستند كه هيچ چيزي را باقي نمي « 

   » هستند، برخي كوچك و برخي بزرگ.
حدي است كه ممكن است مسلمان از دين و ايمانش برگردد. در  ها به شدت اين فتنه

                                           
  )2892) شماره: (4/2217، (ام الساعةفيما يكون إلى قي صباب إخبار النبي صحيح مسلم، كتاب الفتن،  -1
  قبلي، همان. -2
  )2891) شماره: (4/2216(قبلي،  -3
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  چنين آمده است: ص االله رسولاز   حديثي از ابوهريره
سيِ  «  ا أَوْ يُمْ افِرً سيِ كَ يُمْ نًا وَ مِ ؤْ لُ مُ جُ بِحُ الرَّ يْلِ المُْظْلِمِ يُصْ طَعِ اللَّ قِ لِ فِتَنًا كَ ماَ َعْ وا بِالأْ ادِرُ نًا مُ بَ مِ ؤْ

يَا نْ نْ الدُّ ضٍ مِ رَ بِيعُ دِينَهُ بِعَ ا يَ افِرً بِحُ كَ يُصْ  1  » وَ
اعمال صالح انجام هايي كه مانند شب تاريك هستند، به  پيش از فرا رسيدن فتنه «  

شود. يا  ها، هنگام شب كافر مي بشتابيد. انساني كه وقت صبح مومن است، در اثر اين فتنه
و اين بدان خاطر است كه دينش را در برابر كالاي اندك  شب مؤمن است و صبح كافر.

    » فروشد. ميدنيا 
  فرمود:  ص االله رسولآمده است كه  مالك بن در حديث انس

ا« افِرً سيِ كَ يُمْ نًا وَ مِ ؤْ ا مُ لُ فِيهَ جُ بِحُ الرَّ يْلِ المُْظْلِمِ يُصْ طَعِ اللَّ قِ ةِ فِتَنٌ كَ اعَ يْ السَّ دَ َ يَ ونُ بَينْ  تَكُ
مْ  يُ يَاوَ نْ نْ الدُّ ضٍ مِ رَ مْ بِعَ امٌ دِينَهُ وَ بِيعُ أَقْ ا يَ افِرً بِحُ كَ يُصْ نًا وَ مِ ؤْ  .»سيِ مُ
هنگام  سان شب تاريك خواهند آمد. انسان به هايي به پيش از فرا رسيدن رستاخيز، فتنه«

شود يا شب مؤمن و صبح كافر. برخي از اقوام،  صبح مؤمن است و هنگام شب كافر مي
  »فروشند. خود را در برابر كالاي اندك دنيا ميدين و ايمان 
كنند. از  مرگ را آرزو ميها  آند كه كن منان سنگيني ميؤها، چنان بر م اين فتنه

  فرمود: ص االله رسولروايت شده است كه  ابوهريره
ولُ  «  يَقُ لِ فَ جُ ِ الرَّ برْ لُ بِقَ جُ رَّ الرَّ مُ تَّى يَ ةُ حَ اعَ ومُ السَّ قُ ا لَيْتَ  :لاَ تَ هُ يَ انَ كَ  2  » نِي مَ
گويد: اي  گذرد و مي كه انساني از قبر انساني ديگر مي شود تا اين رستاخيز برپا نمي « 

   » كاش من به جاي او در قبر بودم.
  در روايتي ديگر از امام مسلم چنين آمده است:

                                           
    ).3/4 احمد، مسلم و ترمذي صحيح الجامع الصغير: ( -1
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لُ  «  جُ رَّ الرَّ مُ تَّى يَ يَا حَ نْ بُ الدُّ هَ هِ لاَ تَذْ سيِ بِيَدِ فْ ي نَ الَّذِ ا لَيْتَنِي وَ ولُ يَ قُ يَ يْهِ وَ لَ غُ عَ رَّ يَتَمَ ِ فَ برْ لىَ الْقَ عَ
ءُ  ينُ إِلاَّ الْبَلاَ لَيْسَ بِهِ الدِّ ِ وَ برْ ا الْقَ ذَ بِ هَ احِ انَ صَ كَ نْتُ مَ    » كُ

كه يك انسان  شود تا اين سوگند به ذاتي كه جانم در دست اوست، رستاخيز برپا نمي «  
ي اين  جاي مرده گويد: اي كاش من به غلطد و مي قبر ميگذرد و روي آن  از كنار قبري مي

    » بودم. و دين براي او بلايي است. قبر مي
ها، ناآگاهي، رها كردن قوانين دين، ارتكاب گناه و هتك  ترين عامل وقوع فتنه بزرگ
روايت شده است كه  و ابوموسي اشعري  مسعود  بن ست. از عبدااللهها حرمت
  :فرمود ص  االله رسول

جُ  «  رْ ا الهَْ ثُرُ فِيهَ كْ يَ مُ , وَ لْ ا الْعِ عُ فِيهَ فَ رْ يُ لُ , وَ هْ ا الجَْ لُ فِيهَ نْزِ ا يَ امً ةِ أَيَّ اعَ يِ السَّ دَ َ يَ نَا : إِنَّ بَينْ لْ  , قُ
. تْلُ الَ : الْقَ جُ ? قَ رْ ا الهَْ مَ  1  » وَ

رود و هرج  شود و علم از بين مي ناداني زياد ميكه آيد  روزهايي مي پيش از رستاخيز « 
   » گردد. گفتيم: هرج چيست؟ فرمود: كشتار است. زياد مي

  فرمود: ص االله رسولروايت شده است كه  از انس
رِ  «  مْ بُ الخَْ ْ ثُرَ شرُ كْ يَ ا وَ نَ ثُرَ الزِّ كْ يَ لُ وَ هْ ثُرَ الجَْ كْ يَ مُ وَ لْ عَ الْعِ فَ رْ ةِ أَنْ يُ اعَ اطِ السَّ َ نْ أَشرْ لَّ إِنَّ مِ قِ يَ وَ

الُ  جَ دُ الرِّ احِ يِّمُ الْوَ ةً الْقَ أَ رَ ينَ امْ سِ مْ ونَ لخَِ تَّى يَكُ اءُ حَ ثُرَ النِّسَ كْ يَ  2  » وَ
خواري و كم شدن مردان و  هاي رستاخيز، رفتن علم، زياد شدن زنا و شراب از نشانه « 

   » سرپرست پنجاه زن خواهد بود. يك مرد كه گونه زياد شدن زنان است. آن
آمده است، ديگر طور كه در برخي روايات  ن مردان، آنعلت زياد شدن زنان و كم شد

از زياد ، ص االله رسولدهند. در احاديث  هايي است كه پيش از رستاخيز روي مي جنگ
دست  شدن كشتار در پايان دنيا ياد شده است و منظور از اين كشتارها، كشتن كفار و به

مانان است. در بسياري مسلديگر مسلمانان نيست؛ بلكه منظور كشتن مسلمانان توسط 
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 اوقات، اسباب و اهداف اين كشتارها نامعلوم است. در حديثي از ابوموسي اشعري
  فرمود:  ص االله رسولروايت شده است كه 

الُوا «  جَ قَ رْ ةِ الهَْ اعَ يْ السَّ دَ َ يَ جُ  :إِنَّ بَينْ رْ ا الهَْ مَ الَ  ?وَ تْلُ  :قَ الُوا .الْقَ تُلُ إِنَّ  :قَ قْ َّا نَ ثَرُ ممِ تُلُ فيِ أَكْ ا لَنَقْ
الَ  ا قَ بْعِينَ أَلْفً نْ سَ ثَرَ مِ دِ أَكْ احِ امِ الْوَ ا  :الْعَ مْ بَعْضً كُ تْلُ بَعْضِ لَكِنْ قَ كِينَ وَ ِ مْ المُْشرْ تْلِكُ هُ لَيْسَ بِقَ إِنَّ

الُوا ئِذٍ  :قَ مَ وْ ولُنَا يَ قُ نَا عُ عَ مَ الَ  !وَ لِكَ ا :قَ لِ ذَ ثَرِ أَهْ ولُ أَكْ قُ عُ عُ هُ لَيُنْزَ نْ إِنَّ بَاءٌ مِ َلَّفُ لَهُ هَ يخُ انِ وَ مَ لزَّ
ءٍ  ْ لىَ شيَ وا عَ لَيْسُ ءٍ وَ ْ لىَ شيَ هُ عَ نَّ مْ أَ هُ ثَرُ بُ أَكْ ْسَ  1  » النَّاسِ يحَ

شود. پرسيدند: هرج چيست؟ فرمود: كشتار. پرسيدند:  پيش از رستاخيز، هرج زياد مي « 
كشيم. فرمود: منظور از  ييعني بيشتر از كشتار ما؟ ما در يك سال، هفتادهزار كافر را م

كشتار، كشته شدن كفار به دست مسلمانان نيست؛ بلكه كشتن مسلمانان توسط مسلمانان 
سوال  - كشد. جا كه انسان، همسايه، برادر، عمو و پسر عمويش را مي تا آن–ديگر است. 

و شود  هاي آن روزگار گرفته مي شد: آيا عقل ما در آن روز با ماست؟ فرمود: عقل انسان
كنند كه چيزي هستند، اما در واقع  ها گمان مي شوند. آن اي جايگزين مي هاي بيهوده انسان

    » باشند. ميارزشي  هاي بي ها انسان آن
  فرمود: ص االله رسولروايت شده است كه   از ابوهريره

ي الْ  «  رِ دْ انٌ لاَ يَ مَ لىَ النَّاسِ زَ َّ عَ هِ لَيَأْتِينَ سيِ بِيَدِ فْ ي نَ الَّذِ ي وَ رِ دْ لاَ يَ تَلَ وَ ءٍ قَ ْ اتِلُ فيِ أَيِّ شيَ قَ
تِلَ  ءٍ قُ ْ لىَ أَيِّ شيَ تُولُ عَ  2  » المَْقْ

داند كه  رسد كه قاتل نمي سوگند به ذاتي كه جانم در دست اوست، زماني فرا مي «  
   » داند كه چرا كشته شده است. چرا كشته است و مقتول نمي
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  اه هايي از اين فتنه مطلب دوم: نمونه
  و ايجاد دو دستگي در ميان مسلمانان  يكم: شهادت عثمان

اي است كه منجر به  از آن خبر داد، فتنه ص االله رسولهايي كه  ترين فتنه از بزرگ
. برخي بر شد  و دودستگي در امت اسلامي عفان  بن راشد، عثمان ي كشته شدن خليفه

ترين  ف ريخته شد. روشنهاي پاكي از هر دو طر برخي ديگر شمشير كشيدند و خون
  زند. توصيف از اين فتنه، اين بود كه مانند امواج خروشان و متلاطم دريا، موج مي

نشسته بود، آمده   كه در محضر عمر فاروق ، زماني يمان بن در حديث حذيفه 
در  ص االله رسولاز حاضران پرسيد: چه كسي از شما سخنان   خطاب بن است كه: عمر
اهل، مال و فرزند  ي گويد: من. عرض كردم: فتنه مي دارد؟ حذيفه ياد به مورد فتنه را 

فرمود: از  شوند. عمر  كه مانع نماز و صدقه و امر به معروف و نهي از منكر مي
پرسم كه مانند امواج خروشان دريا  هايي مي درباره فتنهيا  كنم ها سوال نمي گونه فتنه اين

رسانند؛ زيرا ميان شما و اين  ها زياني به تو نمي فتنهگفت: آن  زنند. حذيفه  موج مي
شود  پرسيد: آيا اين دروازه شكسته مي وجود دارد. عمر  اي قفل شده ي ها، دروازه فتنه

فرمود: اگر شكسته شود،   شود. عمر گفت: شكسته مي گردد؟ حذيفه  يا باز مي
پرسيديم: آيا  حذيفه گويد: از  شود. عرض كردم: آري. راوي مي دوباره قفل نمي

. همان چيست؟ حذيفه  وازهدانست كه منظور از در مي عمر گونه كه  گفت: كاملاً
را  ص االله يقين داشت پيش از اين روز، شبي وجود داشته است. چون من حديث رسول

برايش نقل كرده بودم. هيچ شكي در آن حديث وجود ندارد. پس بهتر آن است كه 
سوال كند. » دروازه« ي گفتيم تا درباره ز وي سوال كنيم. به مسروق ا» دروازه« ي درباره

  .1 مسروق پرسيد: منظور از دروازه چه كسي است؟ فرمود: عمر
 مسعود بن . در حديث عبدااللهوقوع فتنه را مشخص نمود سال و تاريخ ص االله رسول
  فرمود: ص االله رسولآمده است كه  

                                           
). صحيح مسلم، كتاب الفتن، باب 13/48كتاب الفتن، باب الفتنة التي تموج كموج البحر، فتح الباري: (ي، صحيح بخار -1

  ). بيان از بخاري است.4/2218التي تموج كموج البحر، ( الفتنة



 يكبر امتيق ميو علا يصغر امتيق      176

مِ بِ « لاَ سْ ِ ى الإْ حَ ورُ رَ ثِينَ تَدُ ثَلاَ سٍ وَ مْ مْ  ,خَ مْ دِينُهُ مْ لهَُ قُ إِنْ يَ لَكَ وَ دْ هَ نْ قَ بِيلُ مَ سَ وا فَ لَكُ ْ إِنْ يهَ فَ
ضىَ  َّا مَ لْتُ أَممِ ا قُ امً بْعِينَ عَ مْ سَ مْ لهَُ قُ َّا  ام يَ الَ ممِ يَ قَ قِ َّا بَ ضيَ ممِ  .»مَ

ه آيد. اگر كسي هلاك شود، در را سال به گردش در مي 35آسياب اسلام پس از «
كساني است كه پيشتر هلاك شدند و اگر دين برايشان بماند، تا هفتاد سال ادامه خواهد 

چه  اي رسول خدا! از آن - پرسيد: و در روايتي آمده است كه عمر–داشت. پرسيدم 
  1».چه گذشت آنفرمود: از  ص االله رسولچه مانده است؟  گذشته يا آن

كشد و خرد  جنگ سربازان را ميجنگ اسلام به آسياب تشبيه شده است؛ زيرا  
نمايد. در پايان حديث،  هاي گندم را به آرد تبديل مي گونه كه آسياب دانه كند؛ همان مي

  به مدت زمان حكومت بني اميه كه هفتاد سال بود، اشاره فرمود. ص االله رسول
ده ها اشاره ش در اين فتنه  روشني به اوضاع و احوال امت اسلامي در برخي روايات، به

  فرمود: ص االله رسولچنين آمده است كه   است. در حديث روايت شده از ابوهريره
دَ  «  احِ ماَ وَ ُ تهُ وَ عْ ةٌ دَ ظِيمَ ةٌ عَ تَلَ قْ ماَ مَ يْنَهُ ونُ بَ كُ تَانِ يَ ظِيمَ تَتِلَ فِئَتَانِ عَ قْ تَّى تَ ةُ حَ اعَ ومُ السَّ قُ  2  » ةٌ لاَ تَ
    » .گ هم بروندزرگ با يك ادعا، به جنكه دو گروه ب شود تا اين رستاخيز برپا نمي « 

  خوارج ي دوم: فتنه
خبر داده است كه در  ص االله رسولاز جمله نتايج فتنه، اختلاف و دودستگي است. 

شود. اين  كند كه سبب ايجاد دودستگي ميان مسلمانان مي پايان دنيا، گروهي ظهور مي
سوي كتاب االله. اما در واقع  ن بهي عبادت و داعيا گران عرصه و تلاش اند گروه، مدعي علم
ستمگرانه و ديدگاهشان ناقص است و خون مسلمانان دگرانديش را  شان جاهلند، احكام

دهند. در حديثي متفق عليه از  و ساير علما را به جهل نسبت مي ريزند و صحابه  مي
  فرمود: ص االله رسولباره چنين روايت شده است كه  در اين علي
جُ  «  رُ يَخْ ةِ سَ يَّ ِ لِ الْبرَ وْ ِ قَ يرْ نْ خَ ولُونَ مِ قُ مِ يَ لاَ َحْ اءُ الأْ هَ فَ نَانِ سُ َسْ اثُ الأْ دَ مٌ أَحْ وْ انِ قَ مَ رِ الزَّ فيِ آخِ
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إِذَ  يَّةِ فَ مِ نْ الرَّ مُ مِ هْ قُ السَّ رُ مْ ماَ يَ ينِ كَ نْ الدِّ ونَ مِ قُ رُ مْ مْ يَ هُ رَ نَاجِ زُ حَ َاوِ آنَ لاَ يجُ رْ ونَ الْقُ ءُ رَ قْ وهُ يَ يتُمُ مْ ا لَقِ
ةِ  يَامَ مَ الْقِ وْ نْدَ االلهَِّ يَ مْ عِ هُ تَلَ ا لمَِنْ قَ رً مْ أَجْ تْلِهِ إِنَّ فيِ قَ مْ فَ تُلُوهُ اقْ  1 » فَ

 ي االله  كنند. سخنان بهترين آفريده در آخر كار دنيا، گروهي جوان نادان ظهور مي «  
گونه كه تير  . همانرود نمي تر ها پايين خوانند؛ اما قرآن از گلوي آن گويند، قرآن مي را مي

شوند. هرگاه اين گروه را ديديد، با  ها هم از دين خارج مي رود، آن از كمان بيرون مي
   » .ها، در روز رستاخيز نزد پروردگار موجب اجر و پاداش است ها بجنگيد. كشتن آن آن

روايت شده   ماجه، مستدرك حاكم و مسند امام احمد، از انس در سنن ابوداود، ابن
  فرمود: ص االله رسول كه  است

َا «  آنَ لاَ يجُ رْ ونَ الْقُ ءُ رَ قْ لَ يَ عْ يئُونَ الْفِ سِ يُ يلَ وَ نُونَ الْقِ ْسِ مٌ يحُ وْ ةٌ قَ قَ رْ فُ فٌ وَ لاَ تِي خِ ونُ فيِ أُمَّ يَكُ زُ سَ وِ
و قُ رُ مْ مْ يَ هِ يَامِ عَ صِ هُ مَ يَامَ صِ ِمْ وَ تهِ لاَ عَ صَ هُ مَ تَ لاَ مْ صَ كُ دُ رُ أَحَ قِ ْ مْ يحَ اقِيَهُ رَ مِ تَ هْ وقَ السَّ رُ ينِ مُ نْ الدِّ نَ مِ

هُ  تَلَ ةِ طُوبَى لمَِنْ قَ لِيقَ الخَْ لْقِ وَ ُّ الخَْ مْ شرَ وقِهِ هُ لىَ فُ وا عَ تَدُّ رْ تَّى يَ ونَ حَ عُ جِ رْ يَّةِ لاَ يَ مِ نْ الرَّ وهُ مِ تَلُ قَ مْ وَ
ا مْ كَ هُ لَ اتَ نْ قَ ءٍ مَ ْ نْهُ فيِ شيَ وا مِ لَيْسُ ونَ إِلىَ كِتَابِ االلهَِّ وَ عُ دْ الُوايَ مْ قَ نْهُ لىَ بِااللهَِّ مِ ا  :نَ أَوْ ا  االله رسوليَ مَ

مْ  هُ يماَ الَ  ?سِ لِيقُ  :قَ  2  » التَّحْ
كنند كه سخنان زيبا  شود. گروهي ظهور مي در امت من دودستگي ايجاد مي «  
ها  خوانند، ولي از گلوي آن دهند. قرآن را مي گويند؛ اما كارهاي ناشايست انجام مي مي
سوي دين بر  به .گذرد روند كه تير از گمان مي دين چنان بيرون مي گذرد. از نمي
ي روي زمين  ها بدترين آفريده كه تير رهاشده به كمان برگردد. آن گردند، مگر زماني نمي

ها كشته شود. آنان مردم را به  وسيله آن ها را بكشد يا به هستند. خوشا به حال كسي كه آن
ها را  كه هيچ پيوندي با قرآن ندارند. هر كس آن آن دهند و حال كتاب االله دعوت مي
ها  ي آن پرسيدند: اي رسول خدا! نشانه بهتر است. صحابه  نبكشد، نزد االله از آنا

   » ي موي سر است. چيست؟ فرمود: تراشيده
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را تكفير كرده و خون  ظهور كردند. صحابه   صحابهاين گروه، در زمان 
  به وجود آوردند. بزرگي در امت اسلامي  ي د و فتنهمسلمانان را مباح قرار دادن

  ها مطلب سوم: چگونكي رهايي از فتنه
ها، زحمت و تلاش  ها و راه نجات از آن براي شناخت فتنه  بسياري از صحابه

قرار دارد. در  يمان بن ، حذيفهزيادي به خرج دادند. در پيشاپيش اين گروه از صحابه 
ي بزرگوار چنين نقل شده است: من از هر كسي به اين روايات صحيح از اين صحاب

  م.تر آگاه ها فتنه
بسيار  ص االله رسولها از  آن ي گرفتار نشود، درباره ها كه در فتنه خاطر اين به حذيفه
 ي روايت شده است كه: مردم درباره كرد. در صحيح بخاري از حذيفه  سوال مي

ها سوال  بدي ي كردند؛ ولي من درباره ال ميسو ص االله رسولها از  چيزهاي خير و خوبي
و  نادانيما در خدا! رسولها نجات دهم. عرض كردم: اي  كردم تا بتوانم خود را از آن مي

را براي ما فرستاد، آيا پس از اين خير و  - دين مبين اسلام-زيستيم. االله اين خير  بدي مي
  شود؟ فرمود: خوبي، چيز بدي ايجاد مي

مْ  «  عَ لْ  .نَ لْ قُ هَ ٍ بعد تُ وَ يرْ نْ خَ ِّ مِ لِكَ الشرَّ الَ  ?ذَ نٌ  :قَ فِيهِ دَخَ مْ وَ عَ لْتُ  .نَ نُهُ : قُ ا دَخَ مَ الَ  ?وَ مٌ  :قَ وْ قَ
لْتُ  نْكِرُ قُ تُ مْ وَ نْهُ فُ مِ رِ يِي تَعْ دْ ِ هَ يرْ ونَ بِغَ ْدُ لْ  :يهَ هَ ٍّ بعد فَ نْ شرَ ِ مِ يرْ لِكَ الخَْ الَ  ?ذَ لىَ  :قَ اةٌ عَ عَ مْ دُ عَ نَ

هَ  ابِ جَ اأَبْوَ وهُ فِيهَ فُ ذَ ا قَ مْ إِلَيْهَ ُ ابهَ نْ أَجَ لْتُ  .نَّمَ مَ ا  :قُ مْ لَنَا االله رسوليَ هُ فْ الَ  .صِ تِنَا  :قَ دَ لْ نْ جِ مْ مِ هُ
نَتِنَا ونَ بِأَلْسِ لَّمُ تَكَ يَ لْتُ  .وَ لِكَ  :قُ نِي ذَ كَ رَ نيِ إِنْ أَدْ رُ أْمُ ماَ تَ الَ  ?فَ هُ  :قَ امَ إِمَ ينَ وَ لِمِ ةَ المُْسْ اعَ َ مُ جمَ زَ لْ  .مْ تَ

لْتُ  امٌ  :قُ لا إِمَ ةٌ وَ اعَ َ مْ جمَ نْ لهَُ كُ ْ يَ إِنْ لمَ الَ  ?فَ ةٍ  :قَ رَ جَ لِ شَ لَوْ أَنْ تَعَضَّ بِأَصْ ا وَ هَ لَّ قَ كُ رَ لْ تِلْكَ الْفِ تَزِ اعْ فَ
لِكَ  لىَ ذَ تُ و أَنْتَ عَ كَكَ المَْوْ رِ دْ تَّى يُ  1  » حَ

ي ولي در آن ناپاكي آري. پرسيدم: آيا بعد از آن شر، خيري هم هست؟ فرمود آر «  
وجود دارد. عرض كردم: ناپاكي آن كدام است؟ فرمود: گروهي است كه خلاف 

پسنديد ولي  ها را مي كند. شما بعضي از اعمال آن رهنمودهاي من مردم را راهنمايي مي
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كنيد. عرض كردم: آيا پس از اين خير، شري هست؟ فرمود: آري،  برخي ديگر را رد مي
هاي دوزخ هستند؛ هر كس دعوت آنان را بپذيرد، او را به دوزخ  ازهگراني بر درو دعوت

ها از نژاد  كنند. عرض كردم: اي رسول خدا! آنان را به ما معرفي كن. فرمود: آن پرتاب مي
گويند. عرض كردم: اگر من تا آن زمان زنده ماندم، چه  ما هستند و با زبان ما سخن مي

د: به جماعت مسلمانان و پيشوايشان ملحق شو. دهي؟ فرمو كنم؟ چه دستوري به من مي
 كن.ها دوري  فرمود: از تمام اين گروه ؟پرسيدم: اگر جماعت و پيشوايي نداشتند چه كنم

اگر چه خود را ملزم بداني كه زير يك درخت بماني و در همان حال، مرگ به سراغت 
    » .بيايد

 ص االله رسولكند كه  يت ميروا  ساريه بن از عرباضعمرو السلمي  بن عبد الرحمن
ها  ها را سرازير و دل سخنان بسيار زيبا و بليغي در جمع ما بيان فرمود؛ سخناني كه اشك

را نرم كرد. عرض كرديم: اي رسول خدا! اين سخنان مانند سخنان كسي است كه با 
  فرمايي؟ فرمود:  كند، به چه چيز ما را وصيت مي دوستان و يارانش خداحافظي مي

مْ لَ  «  نْكُ عِشْ مِ نْ يَ مَ , وَ الِكٌ ي إِلا هَ ا بَعْدِ نْهَ يغُ عَ زِ ا, لا يَ هَ ارِ نَهَ ا كَ هَ اءِ لَيْلُ لىَ الْبَيْضَ مْ عَ تُكُ كْ رَ دْ تَ قَ
مْ  يْكُ لَ عَ , وَ ينَ دِ اشِ اءِ الرَّ فَ لَ نَّةِ الخُْ سُ نَّتِي, وَ نْ سُ تُمْ مِ فْ رَ مْ بِماَ عَ يْكُ لَ عَ ا, فَ ثِيرً ا كَ تِلافً  اخْ َ يرَ إِنْ  بِافَسَ , وَ ةِ لطَّاعَ

ادَ  قَ يْثُماَ قِيدَ انْ لِ الأَنِفِ حَ مَ الجَْ نُ كَ مِ ماَ المُْؤْ إِنَّ , فَ ذِ اجِ ا بِالنَّوَ يْهَ لَ وا عَ ضُّ يăا, عَ بَشِ ا حَ بْدً  1  » عَ
-ش روشن است روزچون  آن هم شبگذارم كه  براي شما روشي روشن به جا مي « 
كه  شود مگر اين كس از آن منحرف نمي چ. پس از من هي- اند ها برطرف شده ابهام ي همه

هلاك شود. هر كدام از شما كه پس از من زنده بماند، شاهد اختلافات زيادي خواهد 
اگر  ،بود. بر شما لازم است كه به روش من و خلفاي راشدين چنگ بزنيد و اطاعت كنيد
مهار  چه حاكم شما يك غلام سياه حبشي باشد. مثال مرد مؤمن، مانند شتري است كه

   » رود. شده است؛ به هر جا رانده شود، مي
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  ي مؤمن هنگام كشتار مسلمانان وظيفه
دهند، راهنمايي فرموده  هايي كه ميان مسلمانان رخ مي امت را در فتنه، ص االله رسول

 ص االله رسولهايي كه جانب حق مبهم است و تشخيص امور مشكل،  است. در فتنه
فرمايد كه بهترين راه در  نگ بر حذر داشته و توصيه ميمسلمانان را از وارد شدن در ج

ها رفته  كوه ي ها، دوري از جنگ و درگيري است؛ گوشه نشيني كند و به قله گونه فتنه اين
كه در قلمرو حكومت  اش را سپري كند؛ يا اين و با چرانيدن گوسفند روزهاي زندگي

گير او شد، از خود دفاع  گير، دامننگد. اگر شمشير دو گروه درجبا دشمنان دين ب  اسلامي
 ص االله رسولروايت شده است كه  نكند؛ هر چند جانش را از دست بدهد. از ابوبكر 

  فرمود:
ونُ فِتَنٌ أَلاَ ثَ  «  تَكُ َا سَ نْ إِنهَّ ٌ مِ يرْ ا خَ المَْاشيِ فِيهَ ا وَ نْ المَْاشيِ فِيهَ ٌ مِ يرْ ا خَ دُ فِيهَ اعِ ونُ فِتْنَةٌ الْقَ مَّ تَكُ
نَ السَّ  انَتْ لَهُ غَ نْ كَ مَ قْ بِإِبِلِهِ وَ يَلْحَ لْ انَ لَهُ إِبِلٌ فَ نْ كَ مَ عَتْ فَ قَ لَتْ أَوْ وَ زَ ا نَ إِذَ ا أَلاَ فَ قْ اعِي إِلَيْهَ يَلْحَ لْ مٌ فَ

هِ  ضِ قْ بِأَرْ يَلْحَ لْ ضٌ فَ انَتْ لَهُ أَرْ نْ كَ مَ هِ وَ نَمِ الَ  .بِغَ لٌ  :قَ جُ الَ رَ قَ ا رَ  :فَ أَيْتَ  صاالله  َ  ولسُ يَ ْ  أَرَ نْ لمَ مَ
ضٌ  لاَ أَرْ نَمٌ وَ لاَ غَ نْ لَهُ إِبِلٌ وَ كُ الَ  ?يَ تَطَاعَ  :قَ مَّ لِيَنْجُ إِنْ اسْ رٍ ثُ جَ هِ بِحَ دِّ لىَ حَ قُّ عَ يَدُ هِ فَ يْفِ دُ إِلىَ سَ مِ عْ يَ

الَ  غْتُ قَ لَّ لْ بَ مَّ هَ هُ غْتُ اللَّ لَّ لْ بَ مَّ هَ هُ لَّغْتُ اللَّ لْ بَ مَّ هَ هُ اءَ اللَّ الَ  :النَّجَ قَ لٌ  فَ جُ ا رَ  :رَ أَيْتَ   ولَ سُ يَ االله أَرَ
وْ  هِ أَ يْفِ لٌ بِسَ جُ نِي رَ بَ َ ِ فَضرَ ئَتَينْ  الْفِ دَ ِ أَوْ إِحْ ينْ فَّ دِ الصَّ نْطَلَقَ بيِ إِلىَ أَحَ تَّى يُ تُ حَ هْ رِ ِيءُ  إِنْ أُكْ يجَ

نِي تُلُ يَقْ مٌ فَ هْ الَ  ?سَ ابِ  :قَ حَ نْ أَصْ ونُ مِ كُ يَ كَ وَ إِثْمِ هِ وَ مِ بُوءُ بِإِثْ  1  » النَّارِ يَ
دهد كه كسي كه  اي روي مي ها، فتنه دهند و در ميان آن هايي در آينده روي مي فتنه «  

رود و كسي كه در فتنه راه  در اوج آن، نشسته است، بهتر از كسي است كه در آن راه مي
ها نازل  كند. آگاه باشيد كه هرگاه فتنه رود، بهتر از كسي است كه در آن شركت مي مي
د، هر كس شتري دارد، به شترش ملحق شود و هر كس گوسفندي دارد، به شدن

گوسفندش ملحق شود. هر كس زميني دارد، به زمينش ملحق شود. شخصي پرسيد: اي 
فرمود:  ص االله رسولرسول خدا! كسي كه شتر، گوسفند و زمين نداشته باشد، چه كند؟ 
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د و اگر توانست، خودش را نجات آن را بر سنگ بزند تا بشكن ي شمشيرش را گرفته، لبه
ام. ديگري پرسيد: اي رسول خدا! اگر مجبور شدم  دهد. بارالها! وظيفه خودم را انجام داده

برده شدم و كسي بر من شمشير زد يا تيري به من  دو گروهبه جنگ بروم يا به يكي از 
و گناهان تو  فرمود: قاتل تو گناهان خود ص  االله رسولشود؟  خورد و كشته شدم، چه مي

    » .كشد و دوزخي است را بر دوش مي
  فرمود: ص االله رسولروايت شده است كه  از ابوسعيد خدري

ينِهِ  «  رُّ بِدِ فِ طْرِ يَ اقِعَ الْقَ وَ مَ بَالِ وَ ِ عَفَ الجْ ا شَ َ تْبَعُ بهِ نَمٌ يَ لِمِ غَ الِ المُْسْ َ مَ يرْ ونَ خَ كُ كُ أَنْ يَ نْ  يُوشِ مِ
تَنِ   1  » الْفِ
ي  را در قله كه آن استنزديك بهترين دارايي يك مسلمان، گوسفندي  ي يندهدر آ « 
    » .ها فرار كند خاطر حفاظت از دينش، از فتنه ها برده و به ها و چراگاه كوه

  ها چگونه عمل كند و فرمود: نشان داد كه در فتنه ذر أبوبه  ص االله رسول
تَلَ النَّ  «  أَيْتَ إِنْ قَ رٍّ أَرَ ا ذَ ا أَبَ يْفَ يَ اءِ كَ مَ نْ الدِّ يْتِ مِ ةُ الزَّ ارَ جَ قَ حِ رَ غْ تَّى تَ نِي حَ عْ ا يَ عْضً مْ بَ هُ اسُ بَعْضُ

نَعُ  الَ  ?تَصْ لَمُ  :قَ ولُهُ أَعْ سُ رَ الَ  .االلهَُّ وَ أْتِ  :قَ الَ فَ كْ قَ رَ ْ أُتْ إِنْ لمَ الَ فَ ابَكَ قَ يْكَ بَ لَ لِقْ عَ أَغْ يْتِكَ وَ دْ فيِ بَ عُ اقْ
مْ  نْهُ نْ أَنْتَ مِ الَ مَ مْ قَ نْ فِيهِ الَ  :فَكُ ي قَ حِ لاَ ذُ سِ آخُ يتَ أَنْ  :فَ شِ لَكِنْ إِنْ خَ مْ فِيهِ وَ مْ فِيماَ هُ هُ كَ ارِ نْ تُشَ إِذَ

كَ  إِثْمِ هِ وَ بُوءَ بِإِثْمِ تَّى يَ كَ حَ هِ جْ لىَ وَ ائِكَ عَ دَ فَ رِ أَلْقِ طَرَ يْفِ فَ اعُ السَّ عَ كَ شُ وعَ رُ   2  » يَ
اي كه حجاره  گونه ان رخ داد و يكديگر را كشتند، بهاي ابوذر! اگر جنگي ميان مسلمان « 

دانند.  كني؟ ابوذر گفت: االله و رسولش بهتر مي چه مي گاه آنغرق در خون شد،  3الزيت
 االله رسولبنشين و درب منزلت را ببند. ابوذر گفت: اگر نتواننستم چه؟  ات فرمود: در خانه

ام را حمل كنم؟  اي. گفتم: اسلحه هفرمود: همراه كسي باش كه در گذشته با وي بود ص
، تو را تهديد كند، يها هستي. اما اگر بيم آن داشتي كه شمشير شريك آن گاه آنفرمود: 
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تا قاتل تو با بار گناهان خود و گناهان تو،  - مقاومت نكن- ات بينداز.  عبايت را بر چهره
    » .برگردد و وارد دوزخ شود به سوي االله 

كه در  ، سلمه، ابوبكر بن عمر، محمد بن ابي وقاص، عبداالله نب اصحابي مانند سعد
شركت نكردند، به اين احاديث   و معاويه  نگ ميان مسلمانان، در دوران عليج

استدلال نمودند. اين بزرگان بر اين باور بودند كه وارد شدن در فتنه، جايز نيست؛ حتي 
  نكنند.ها اقدام كند، از خود دفاع  اگر كسي به كشتن آن

ها حمله  برخي بر اين باور بودند كه انسان در فتنه داخل نشود؛ اما اگر كسي به آن
   كرد، بايد از خود دفاع كند.

و تابعين بر اين باور بودند كه حمايت از حق و سركوب سركشان   جمهور صحابه
وان دانند كه ت لازم است. صاحبان اين ديدگاه، احاديث يادشده را در مورد كساني مي

  1كه قادر به تشخيص حق از باطل نيستند. جنگيدن ندارند و يا اين
گويد: فتنه به معني ابتلا و آزمايش است. مبارزه با منكر، بر كساني كه  طبري مي

توانند، واجب است. هر كس اهل حق را حمايت كند، درست عمل كرده است و هر  مي
و تشخيص آن باشد اگر حق مبهم كس خطاكار را حمايت كند، مرتكب اشتباه شده است. 

  2كنند. صدق پيدا مي جنگ و درگيريصورت احاديث نهي از  ممكن نباشد، در آن
شوند،  ها بر پا مي گمان، در چنين شرايطي كه هوا و هوس حاكم است و فتنه بي

گيري است تا  تشخيص حق از باطل بسيار دشوار است. بهترين راه، دوري كردن و گوشه
  حقي را نريزد. واالله اعلم. زار مسلمان ديگري نشود و خون نامسلمان موجب آ

  ها مطلب چهارم: محل انتشار فتنه
را براي ما روشن  هاي اسلامي به سوي كشور ها فتنه  جهت وزش باد ص االله رسول

 االله رسولچنين آمده است كه  كرده است. در بخاري، مسلم و موطا مالك، از ابوهريره
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  فرمود:  ص
أْسُ  «  رِ  رَ بَ لِ الْوَ ادِينَ أَهْ دَّ بِلِ الْفَ الإِ يْلِ وَ لِ الخَْ يَلاَءُ فىِ أَهْ الخُْ رُ وَ خْ الْفَ قِ وَ ِ وَ المَْشرْ رِ نَحْ فْ الْكُ

نَمِ  لِ الْغَ كِينَةُ فىِ أَهْ السَّ  1  » وَ
رأس كفر، سمت شرق است و غرور و تكبر در ميان صاحبان اسب و شتر و «

   »ن است.ااردسكون و تواضع در ميان گوسفندنشينان است و  كشاورزان و باديه
ها را بيان  اند كه براي پرهيز از تكرار، آن نقل شده بسياري شبيه به اين روايتروايات 

  كنيم. نمي
  فرمود:  ص االله رسولچنين آمده است كه  عمر ابن البته در روايتي از

نَا مِ  «  اهُ تْنَةَ هَ نَا إِنَّ الْفِ اهُ تْنَةَ هَ يْطَانِ إِنَّ الْفِ نُ الشَّ رْ عُ قَ طْلُ يْثُ يَ    » نْ حَ
  » شود. جاست از جايي كه شاخ شيطان نمايان مي فتنه از اين «  

فرموده است: مركز فتنه  ص كنند كه پيامبر روايت مي كبخاري و مسلم از عائشه
  2شود. جايي است كه شاخ شيطان نمايان مي

  فرمايد: در پايان حديث مي ص پيامبر
هُ  «  نِنَااللَّ مَ كْ لَنَا فيِ يَ ارِ مَّ بَ هُ نَا اللَّ امِ كْ لَنَا فيِ شَ ارِ الُوا .مَّ بَ الَ  :قَ ا, قَ نَ دِ فيِ نَجْ لُ  :وَ زِ لاَ نَاكَ الزَّ هُ

يْطَانِ  نُ الشَّ رْ جُ قَ ْرُ ا يخَ نْهَ الَ مِ ا أَوْ قَ َ بهِ تَنُ وَ الْفِ  3  » وَ
در نجد ما.  ود: ن گفتنو يمن ما بركت عنايت بفرما. حاضراپروردگارا در شام  « 

جا نمايان  هاست و شاخ شيطان در آن جا محل زلزله و فتنه فرمود: آن ص االله رسول
   » .شود مي
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گويد: كساني كه در مدينه  در لغت به معناي زمين مرتفع است. خطابي مي» نجد«
ها صحراي عراق و اطراف آن است و صحراي عراق، در شرق اهالي  هستند، نجد آن

» غور«طور كه عرض شد، به معناي زمين مرتفع و متضاد  و نجد همان ردقرار دامدينه 
. باشند ميبه معناي زمين پست و نشيب است و تمامي سرزمين تهامه، » غور. «باشد مي

  1بخشي از سرزمين تهامه است.نيز مكه 
شود.  محسوب مي -منطقه مرتفع-عراق در جهت شرق است و نسبت به مدينه، نجد 

عمر نيز اين ديدگاه را داشت. وقتي مردم عراق مرتكب كارهاي بزرگ  بن علامه بن سالم
گفت: اي  ها مي كردند، سالم به آن شدند و از كارهاي حقير و كوچك سوال مي مي

كنم؛ بلكه كارهاي بزرگ را به  كارهاي كوچك از شما سوال نمي ي عراقيان! من درباره
با اشاره به –جا  ها از اين رمود: همانا فتنهف ص االله رسولسپارم. پدرم به نقل از  شما مي

شود و برخي از شما گردن  هاي شيطان نمايان مي آيند؛ از جايي كه شاخ مي -طرف مشرق
  زنيد. برخي ديگر را مي

ها، از مشرق بر  ها و باد زهرآگين آن داند كه فتنه خوبي مي تاريخ به گر پژوهشيك 
، از شد اي كه باعث كشتن عثمان ند. فتنها وزيده فضاي جهان اسلام و امت اسلامي 

ي خوارج  هور كرد. فتنهظاز شرق  -خوارج–» حروريه«مشرق نشأت گرفته بود. گروه 
شورش  .را از هم پاشيد كه در دوران امويان، تار و پود امت اسلامي  ادامه پيدا كرد تا اين

.ق از سرزمين عراق هـ 278هـ.ق از بصره و شورش قرامطه نيز در سال  255زنج در سال 
و جهان اسلام بر كسي پوشيده   ها در حق امت اسلامي قرامطه و زنجي . جناياتاغاز شد
  نيست.
 كه يابد تا آن وضعيت چنين ادامه مي و شروع شد مشرق از نيز» تاتار«سوز  ي جهان فتنه
  خبر داده است. ص االله رسول كه طور همان شود؛ نمايان  خراسان از هاي دجال پرچم

  گفتار چهارم: سپردن مسئوليت به نااهلان
گماشتن فرد مناسب در جايگاه و پست مناسب، از جمله قوانين بسيار مهم و 
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انجامد. بر اين  ارزشمندي است كه زندگي بشر بدون رعايت آن، هرگز به صلاح نمي
سپرده هاي كليدي به افراد شايسته و باكفايت  كه مسئوليت  ماساس، آن زمان از تاريخ اسلا

ترين  شكوفا و طلايي در تاريخ امت اسلام هستند. بزرگ يها شدند، از جمله دوران
هاي كليدي و  گردد، اين است كه پست مشكلي كه سبب فساد در نظام زندگي بشر مي

هاي خود  كفايت سپرده شود؛ افرادي كه زندگي بشر را تابع هوس حساس، به افراد بي
آورند؛ در  براساس منافع شخصي خود به حركت در مي دهند و ماشين جامعه را قرار مي

توانند جامعه و امور آن را اداره كنند، كنار زده  كه بهتر مي اي هاي شايسته اين ميان، انسان
  شوند. مي

هاي رستاخيز، سپردن مسئوليت به  خبر داده است كه از جمله نشانه ص االله رسول
روايت شده است كه:  ي از ابوهريرهافراد ناشايست و نالايق است. در صحيح بخار

نشيني وارد شد و پرسيد: رستاخيز  گفت كه مرد باديه در مجلسي سخن مي ص  االله رسول
به سخنانش ادامه داد و به سؤال او توجهي نكرد. برخي  ص االله رسولرسد؟  كي فرا مي

ديد. برخي هم را ناپسند  نشين را شنيد، ولي آن سوالِ باديه ص االله رسولگمان كردند كه 
به سخنانش پايان داد،  ص االله رسولسوال را نشنيده است. وقتي  ص االله رسولگفتند: 

رستاخيز سوال كرد، كجاست؟ آن مرد گفت: اي رسول خدا من  ي فرمود: كسي كه درباره
  فرمود: ص االله رسولهستم. 

ةَ  «  اعَ تَظِرْ السَّ انْ ةُ فَ انَ َمَ يِّعَتْ الأْ ا ضُ الَ . إِذَ يْ  :قَ ا رَ كَ ا يَ تُهَ اعَ الَ  ?االله  ولَ سُ فَ إِضَ رُ  :قَ َمْ نِدَ الأْ ا أُسْ إِذَ
ةَ  اعَ تَظِرْ السَّ انْ لِهِ فَ ِ أَهْ يرْ  1  » إِلىَ غَ

چگونه ضايع  ها ضايع شدند، منتظر رستاخيز باش. پرسيد: امانت ها هرگاه امانت «  
ت سپرده شوند، كفاي ها به افراد بي فرمود: هرگاه مسئوليت ص االله  رسولشوند؟  مي

    » .رسد رستاخيز فرا مي
فهمد كه اين بيماري، كه  ، به روشني ميبنگرد  نگاهي ژرف به تاريخ اسلاميبا هر كس 
گير امت  هاست كه دامن ترين آفت بدان اشاره شد، از بزرگ ص االله رسولدر سخنان 

                                           
    ).7904 شماره: (  ) 10/396 جامع الاصول: ( -1



 يكبر امتيق ميو علا يصغر امتيق      186

ست. مستبدان وارد ساخته ا هاي اجتماعي سهمگيني را بر پيكر آن  شده و آسيب اسلامي 
اند كه تاب و توان شنيدن سخنان و  ي امور امت را در دست گرفته كفايتي اداره بي

 ص االله  رسولاست كه  آمده  هاي مخالف را ندارند. در حديثي از معاويه ديدگاه
  فرمود:

ُونَ فيِ  «  احمَ تَقَ , يَ مْ يْهِ لَ دُّ عَ رَ لا يُ ولُونُ وَ قُ ي يَ عْدِ نْ بَ ةٌ مِ ونُ أَئِمَّ يَكُ ةُ سَ دَ رَ مُ الْقِ احَ تَقَ ماَ تَ  1  »  النَّارِ كَ
شان را  تواند پاسخ گويند و كسي نمي آيند كه سخناني مي پيشواياني پس از من مي «  

   » شوند. گونه حكام، مانند ميمون در دوزخ انداخته مي بدهد. اين

امور  ي ت، از ادارهادليل پرداختن به شهوات و غرق شدن در لذ برخي از اين حكام به
شناسند. اين گروه،  مانند و برخي ديگر حق را نمي مسلمانان و رفع مشكلاتشان باز مي

ها آگاه نيستند. در نتيجه، بدعت  دارند كه خودشان به آن كار مردم را به انجام اموري وا مي
از  الصامت  بن يابد. حديثي در تاييد اين مطلب، از عباده و گناه در جامعه گسترش مي

  شرح زير روايت شده است: به ص  االله رسول
ا  «  تِهَ قْ نْ وَ ةَ عَ لاَ ونَ الصَّ رُ خِّ ؤَ يَاءُ يُ مْ أَشْ هُ لُ غَ اءُ تَشْ رَ ونُ أُمَ تَكُ لُّ سَ وا فَصَ لُ عَ اجْ ا وَ تِهَ قْ ةَ لِوَ لاَ وا الصَّ

ا عً مْ تَطَوُّ هُ عَ مْ مَ كُ تَ لاَ  2  » صَ
اندازند. نماز را  به تاخير ميشوند و نماز را  آيند كه به كارهايي مشغول مي حكامي مي « 
   » موقع ادا كنيد و همراه با آنان، نماز را با نيت نفل بخوانيد. به

  اند، چنين آمده است: را نقل كرده كه امام مسلم و ابوداود آن ك سلمه ام در حديث
رَ  «  نْ أَنْكَ مَ ئَ وَ رِ فَ بَ رَ نْ عَ مَ ونَ فَ نْكِرُ تُ ونَ وَ فُ رِ تَعْ اءُ فَ رَ ونُ أُمَ تَكُ عَ  سَ ابَ تَ َ وَ ضيِ نْ رَ لَكِنْ مَ لِمَ وَ لمَ  سَ
أ برَ  3  » يَ
پسنديد.  پذيريد و برخي ديگر را نمي شان را مي آيند كه برخي از اعمال حكامي مي «  
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دور است و هر كس آن را ناپسند بداند، جان  به -از گناه آن اعمال-، 1هر كس بشناسد
از گناه –كند، خود را  پيروي ها آن برد. اما كسي كه خشنود شود و از در مي سالم به
  2 » دور نكرده است. -شان اعمال

است كه در آن  آمده مسعود ابن روايتي ديگر در مسند امام احمد و معجم طبراني از
  فرمود: ص االله رسول

ها  اندازند و بدعت را به تاخير مي بر شما مسلط خواهند شد كه نماز در آينده حكامي  « 
تكليف ما در آن صورت چيست؟ ! گفت: اي رسول خدا مسعود  ابن .دهند را رواج مي

نافرماني  پرسي كه تكليف تو چيست؟ كسي كه از االله  فرمود: از من مي ص االله رسول
  »گونه حق اطاعتي بر ديگران ندارد. كند، هيچ

مان را قيام و شورش در برابر حكام نافر ي اجازه ص االله رسولكنيم كه  مشاهده مي
عدم شود. البته  گناه مي موجب خونريزي و كشتار مردم بيه است؛ زيرا اين شورش نداد

بند ظاهر شرع  اسلام عمل كنند و پاي احكام عمومي  قيام تا زماني است كه حكام به
  باشند.

كه  شده استنقل  شريح  بن حبان با سند صحيح از عرفجه ابن در سنن نسائي، مسند
  فرمود: ص االله رسول

 »  َ دٍ  انهَّ َمَّ ةِ محُ رَ أُمَّ قُ أَمْ رِّ فَ يدُ يُ رِ ةَ أَوْ يُ عَ ماَ قَ الجَْ ارَ وهُ فَ تُمُ يْ أَ نْ رَ مَ نَاتٌ فَ هَ نَاتٌ وَ ي هَ ونُ بَعْدِ يَكُ  سَ
يْطَا إِنَّ الشَّ ةِ فَ عَ ماَ لىَ الجَْ دَ االلهَِّ عَ إِنَّ يَ وهُ فَ تُلُ اقْ انَ فَ نْ كَ ائِنًا مَ مَ كَ لَّ سَ يْهِ وَ لَ لىَّ االلهَُّ عَ قَ  نَ صَ ارَ نْ فَ عَ مَ مَ

كُضُ  رْ ةَ يَ عَ ماَ   3  » الجَْ
ها و ترجيحاتي را خواهيد ديد. اما شما هر كسي را ديديد كه از  پس از من، تبعيض «  

را دارد، هر  كند يا قصد ايجاد دودستگي در امت اسلام  جماعت مسلمانان خود را جدا مي

                                           
را تغيير دهد و  منظور اين است كه: هر كس آن عمل زشت را بشناسد و با عمل خوب اشتباه نگيرد، سپس اگر توانست آن -1

  رسد. را ناپسند بداند. در نتيجه، از گناه آن عمل، چيزي بعه او نمي توانست آناگر ن
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جماعت است و شيطان با  همراه كس كه باشد، گردن او را بزنيد. زيرا دست االله 
    » .كنند رود كه دودستگي ايجاد مي كساني راه مي

  گفتار پنجم: فساد مسلمانان
پيشرفت و برتري امت اسلام، به ميزان وجود افراد نيك و شايسته بستگي دارد؛ آنان 

هاي والا و اخلاق ستوده هستند و براي برپايي عدل، از بين بردن  الگوي ارزش
گونه افراد نيك و صالح، همان  كنند. اين اصلاح فساد در جامعه، تلاش ميها و  ناهنجاري

ها و زمين از پذيرفتن آن خودداري كردند، بر  كساني هستند كه بار امانتي را كه آسمان
  :اند  دوش گرفته

m ° ± ² ³ ́ µ ¶ ̧ ¹ º » ¼ ½ 
¿¾ À Á    Â Ã  l ]:72أحزاب[  

ها عرضه نموديم؛ ولي از پذيرش آن  مين و كوهها و ز همانا ما، امانت را بر آسمان « 
گمان انسان، ستمكار و  خودداري كردند و از آن ترسيدند و انسان، آن را پذيرفت. بي

    » نادان است.
آن را به بندگانش  منظور از امانت، همان ايمان و تكليف شرعي است كه االله 

 االله رسولو است آن امانت ي  سپرده است. پرداختن مال و حقوق بندگان نيز از جمله
اندكي از  شود. در زمان حذيفه  كه اين امانت، به تدريج برداشته مي بيان فرمود ص

آن برداشته شد؛ ولي در زمان ما بيشتر و در زمان آينده بيش از اين برداشته خواهد شد. 
دو حديث  ص االله رسولكند كه  چنين نقل مي  امام مسلم در صحيح خود از حذيفه

 االله رسولهستم.   ام و در انتظار ديدن دومي يكي را در زمان خود ديده راي ما نقل كرد؛ب
  فرمود:  ص

دَّ  «  حَ نَّةِ وَ نْ السُّ وا مِ لِمُ مَّ عَ آنِ ثُ رْ نْ الْقُ وا مِ لِمُ مَّ عَ الِ ثُ جَ لُوبِ الرِّ رِ قُ ذْ لَتْ فيِ جَ زَ ةَ نَ انَ َمَ نَا أَنَّ الأْ ثَ
نَامُ  الَ يَ ا قَ عِهَ فْ نْ رَ نَامُ  عَ مَّ يَ كْتِ ثُ رِ الْوَ ثَ ثْلَ أَ ا مِ هَ رُ يَظَلُّ أَثَ بِهِ فَ لْ نْ قَ ةُ مِ انَ َمَ بَضُ الأْ تُقْ ةَ فَ مَ لُ النَّوْ جُ الرَّ

 ً نْتَبرِ اهُ مُ َ طَ فَترَ نَفِ لِكَ فَ جْ لىَ رِ تَهُ عَ جْ رَ حْ رٍ دَ مْ جَ لِ كَ ثْلَ المَْجْ ا مِ هَ رُ يَبْقَى أَثَ بَضُ فَ تُقْ ةَ فَ مَ لَيْسَ النَّوْ فِيهِ ا وَ
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ءٌ  ْ لِهِ  −  شيَ جْ لىَ رِ هُ عَ جَ رَ حْ دَ صىً فَ ذَ حَ مَّ أَخَ دِّي  −ثُ ؤَ دٌ يُ ادُ أَحَ كَ لاَ يَ ونَ فَ عُ تَبَايَ بِحُ النَّاسُ يَ يُصْ فَ
ا أَ  مَ هُ وَ فَ رَ ا أَظْ مَ هُ وَ لَ قَ ا أَعْ لِ مَ جُ الُ لِلرَّ قَ يُ ينًا وَ لاً أَمِ جُ نٍ رَ نِي فُلاَ الُ إِنَّ فيِ بَ يُقَ ةَ فَ انَ َمَ بِهِ جْ الأْ لْ ا فيِ قَ مَ هُ وَ دَ لَ

لِ  سْ انَ مُ عْتُ لَئِنْ كَ ايَ مْ بَ كُ اليِ أَيَّ ا أُبَ مَ انٌ وَ مَ َّ زَ ليَ دْ أَتَى عَ لَقَ نٍ وَ نْ إِيماَ لٍ مِ دَ رْ بَّةِ خَ الُ حَ ثْقَ َّ مِ ليَ هُ عَ دَّ ماً رَ
مَ  ا الْيَوْ أَمَّ يهِ فَ اعِ َّ سَ ليَ هُ عَ دَّ انِيăا رَ َ انَ نَصرْ إِنْ كَ مُ وَ لاَ سْ ِ ا الإْ نً لاَ فُ ا وَ نً لاَ ايِعُ إِلاَّ فُ نْتُ أُبَ ماَ كُ  ١  » فَ

سنت را  بعد از آن،را فرا گرفتند.   آنقرامانت، در دل مردم فرود آمد. سپس مردم  « 
رفتن امانت سخن گفت. فرمود: انسان كمي  ي درباره ص  االله رسولآموختند. سپس 

گذارد.  بر جاي مي داشتن اثر كمي شود و اين بر خوابد. امانت از دل او برداشته مي مي 
بار اثرش مانند  شود. اين خوابد و مقدار ديگري از امانت برداشته مي سپس دوباره مي

بيني كه  غلطاني. مي اي كه آن را بر روي پايت مي چون دانه ماند. هم اي باقي مي آبله
ريزه  چند سنگ ص االله رسولبرجسته شده است اما داخل آن چيز مفيدي نيست. سپس 
جاي  كس امانت را به كنند و هيچ برداشت و روي پايش غلطاند و فرمود: مردم معامله مي

شود: در فلان طايفه يا محله، فرد اميني وجود دارد. حتي  آورد. چنين گفته مي نمي
شود: چقدر زيرك است؟ چقدر شوخ است؟ چقدر عاقل است؟  برخي گفته مي ي درباره
  ارزن ايمان ندارد. ي يك دانه ي اما به اندازهاين صفات را دارد،  ي همه
كردم با چه كسي معامله  توجه نميو  مگويد: روزگاري را گذراند مي حذيفه  
كنم. چون مطمئن بودم كه طرف حساب من اگر مسلمان است، احكام دين او را وا  مي
واند حق مرا ت مي دارد كه حق مرا ادا كند و اگر يهودي و نصراني است، حاكم اسلامي  مي

   » ا ندارم؛ مگر با فلاني و فلاني.از وي بگيرد. ولي امروز با شما جرأت معامله كردن ر

  نشيني چوپان برده كردن مادران، فخرفروشي فقيران و كاخ: گفتار ششم
صورت  به آمدن جبرئيل  ي درباره  خطاب بن امام مسلم در صحيح خود از عمر
كند و  نقل مي ص االله رسولبسيار مشكي نزد  يك انسان با لباس سفيد و موهاي

اسلام، ايمان و احسان سوال كرد.  ي درباره -ص االله رسول-گويد: جبرئيل از وي  مي
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رستاخيز سوال  ي درباره ها را پاسخ داد. در پايان، جبرئيل  همه پرسش ص االله رسول
  فرمود: ص االله رسولكرد. 

مَ  «  لَ ا بِأَعْ نْهَ ئُولُ عَ ا المَْسْ الَ  مَ ائِلِ قَ نْ السَّ الَ  :مِ ا قَ َ تهِ ارَ نْ أَمَ نيِ عَ ْ برِ أَخْ أَنْ  :فَ ا وَ تَهَ بَّ ةُ رَ َمَ لِدَ الأْ أَنْ تَ
لُونَ فيِ الْبُنْيَانِ  تَطَاوَ اءِ يَ اءَ الشَّ عَ الَةَ رِ اةَ الْعَ رَ اةَ الْعُ فَ  الحُْ  1  » تَرَ

اند. جبرئيل گفت: از د كننده چيز بيشتري نمي شود، از سوال كسي كه از وي سوال مي « 
فرمود: اين است كه كنيز آقايش را  ص االله رسولهاي رستاخيز مرا آگاه كن.  نشانه
بيني كه در ساختن بناهاي باشكوه از  ها را مي سر و سامان و چوپان زايد و فقيران بي مي

   » گيرند. همديگر پيشي مي
  را چنين نقل كرده است: ص االله رسولپاسخ  ابن عباس

أَيْتَ إِ  «  رَ لُوا بِالْبُنْيَانِ وَ طَاوَ اءِ تَ ابَ الشَّ حَ أَيْتَ أَصْ رَ ا وَ َ بهَّ ا أَوْ رَ تَهَ بَّ تْ رَ لَدَ ةَ وَ َمَ أَيْتَ الأْ ا رَ اةَ ذَ فَ الحُْ
ا اطِهَ َ أَشرْ ةِ وَ اعَ ِ السَّ المِ عَ نْ مَ لِكَ مِ ذَ وسَ النَّاسِ فَ ءُ وا رُ انُ الَةَ كَ يَاعَ الْعَ ِ    » الجْ

طور كه  كنند؛ همان فرزندان به مادران امر مي-زايد  نيز آقايش را ميهرگاه ديدي كه ك «  
برهنه، محتاج و گرسنه سيادت را در  هاي پا و انسان - دهد سيد و آقا به كنيزش دستور مي

    » هاي رستاخيز هستند. ها از نشانه گيرند. اين دست مي
خيز در اين هاي رستا ي نشانه فرمايد: چكيده ابن رجب در شرح اين حديث مي

 ص االله رسولطور كه  شوند. همان اهلان سپرده مي ها به نا حديث، اين است كه مسئوليت
ها به  در پاسخ به سوال كسي كه از فرا رسيدن رستاخيز پرسيد، فرمود: هرگاه مسئوليت

برهنه، لخت و چوپان، كه  هاي پا نااهلان سپرده شود، منتظر رستاخيز باش و هرگاه انسان
منداني هستند كه در  پيشه هستند، سيادت مردم را در دست بگيرند و ثروت ستم نادان و

ترديد اين وضعيت نظام دين و دنيا را خراب  پيشي بگيرند. بيساختن بناها از همديگر 
  كند. مي
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  ها با امت اسلام ملت ي گفتار هفتم: دشمني همه
سلام است. در حديث زيان امت ا هاي كفر به دستي دولت هم هاي رستاخيز از نشانه

  فرمود: ص االله رسولروايت شده است كه  ثوبان
نُ يُو «  ةٍ نَحْ نْ قِلَّ مِ ائِلٌ وَ الَ قَ قَ ا فَ تِهَ عَ ةُ إِلىَ قَصْ لَ َكَ ى الأْ اعَ دَ ماَ تَ مْ كَ يْكُ لَ ى عَ اعَ دَ مُ أَنْ تَ ُمَ كُ الأْ شِ

مْ غُ  لَكِنَّكُ ثِيرٌ وَ ئِذٍ كَ مَ وْ تُمْ يَ نْ لْ أَ الَ بَ ئِذٍ قَ مَ وْ مْ يَ كُ وِّ دُ ورِ عَ دُ نْ صُ نَّ االلهَُّ مِ عَ لَيَنْزَ يْلِ وَ ثَاءِ السَّ غُ ثَاءٌ كَ
ا  ائِلٌ يَ الَ قَ قَ نَ فَ هْ مْ الْوَ وبِكُ لُ نَّ االلهَُّ فيِ قُ فَ ذِ لَيَقْ مْ وَ نْكُ ةَ مِ ابَ يَا  االله رسولالمَْهَ نْ بُّ الدُّ الَ حُ نُ قَ هْ ا الْوَ مَ وَ

تِ  يَةُ المَْوْ اهِ رَ كَ  1  » وَ
طور  زيان  شما همديگر را فرا خوانند و حمايت كنند. همان ها به ت ملتممكن اس «  

كنند. يكي از حاضران پرسيد: آيا اين  كه همديگر را براي خوردن طعام دعوت مي
فرمود: خير، شما در آن روزها از هر  ص االله رسولخاطر تعداد اندك ماست؟  وضعيت به

، ترس ارزش خواهيد بود. االله  بي ،شاكزمان ديگري بيشتريد. اما شما مانند خس و خا
افكند. يكي از حاضران  هايتان مي را در دل يآورد و سست از شما را از دل دشمن بيرون مي

    » .پرسيد: منظور از سستي چيست؟ فرمود: محبت دنيا و ناپسند دانستن مرگ
يبيان رويدادهاي حديث يادشده، در طول تاريخ چندين بار روي داده است. زماني صل

 اي ديگر از زمان بردند. در برهه همدست شدند و بر آن حمله  زيان امت اسلامي به
گويي در قرن اخير  مغولان، جهان اسلام را مورد تاخت و تاز خود قرار دادند. اما اين پيش

و يهوديان،  هاي كفر، صليبيان ي دولت اي بسيار روشن و واضح تحقق بافت. همه گونه به
  دست در دست هم گذاشته و سرزمين خلافت اسلامي دن خلافت اسلامي براي نابود كر

را تجزيه و ميان خود تقسيم كردند. فلسطين را به يهوديان واگذار كردند. مسلمانان 
هاي پست پيدا كردند و نيروهاي اهريمني  انسان ي وضعيتي بدتر از يتيمان بر سر سفره

ين امت، مكيدن ثروت، چاپيدن و به يغما همواره يكديگر را براي به نابودي كشاندن ا
چنان خوار و پست شد  . امت اسلامي آناند بردن منابع و خوار كردن مردان آن، در تلاش

گونه سودي براي آن ندارد. بلكه با وجود جمعيت زياد،  كه تعدد زياد مسلمانان هم هيچ
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سستي، يعني  همان ارد و دليل اين همه پستي و تحقيروضعيتي مانند خس و خاشاك د
  حب دنيا و ناخوشايندي مرگ است.

  رمز و راز اتحاد ملل كفر در برابر امت اسلامي
ترين مانع در برابر مقاصد شوم  بر مباني ديني، بزرگ  انسجام و ارتباط امت اسلامي

باشد،  دشمنان اسلام است. هر چند نيرنگ دشمنان و قدرت آنان بسيار قوي و مستحكم
توانند به مقاصد شوم خود دست يابند. در  هرگز نمي  سلاميدر صورت وحدت امت ا

  فرمايد: مي ص االله رسولكند،  آن را روايت مي حديثي كه ثوبان 
 »   وَ نْ سِ ا مِ ăو دُ مْ عَ يْهِ لَ لِّطَ عَ سَ أَنْ لاَ يُ ةٍ وَ امَّ نَةٍ عَ ا بِسَ هَ لِكَ ْ تِي أَنْ لاَ يهُ ُمَّ بيِّ لأِ أَلْتُ رَ مْ إِنيِّ سَ هِ سِ فُ أَنْ

الَ فَ  بيِّ قَ إِنَّ رَ مْ وَ تَهُ يْضَ تَبِيحَ بَ تِكَ أَنْ  :يَسْ ُمَّ طَيْتُكَ لأِ إِنيِّ أَعْ دُّ وَ رَ هُ لاَ يُ إِنَّ اءً فَ يْتُ قَضَ ا قَضَ دُ إِنيِّ إِذَ َمَّ ا محُ يَ
سْ  مْ يَ هِ سِ فُ  أَنْ وَ نْ سِ ا مِ ăو دُ مْ عَ يْهِ لَ لِّطَ عَ أَنْ لاَ أُسَ ةٍ وَ امَّ نَةٍ عَ مْ بِسَ هُ لِكَ عَ لاَ أُهْ تَمَ لَوْ اجْ مْ وَ تَهُ يْضَ تَبِيحُ بَ

بِي بَعْضُ  يَسْ ا وَ لِكُ بَعْضً ْ مْ يهُ هُ ونَ بَعْضُ كُ تَّى يَ ا حَ هَ طَارِ َ أَقْ نْ بَينْ الَ مَ وْ قَ ا أَ هَ طَارِ نْ بِأَقْ مْ مَ يْهِ لَ مْ عَ هُ
ا  1  » بَعْضً
و بر هلاك نكند  گير  سالي همه من از پروردگارم خواستم كه امتم را در اثر خشك «  

شان را براي خود حلال  كن كردن آنان دشمني غير از خودشان مسلط نگرداند؛ پس ريشه
تواند  و مباح بدانند. پروردگارم فرمود: اي محمد! هرگاه من تصميمي بگيرم، كسي نمي

ام. حتي اگر تمام مردم روي زمين، در برابر  گرداند و من درخواست تو را پذيرفتها برر آن
ها از بين ببرند. البته اين ضمانت تا زماني است كه  توانند آن د، نميها متحد شون آن

    » .مسلمانان با هم درگير نشوند و همديگر را به اسارت نگيرند
آيد كه وحدت و انسجام اين امت، عامل حفاظت امت  از حديث يادشده چنين بر مي

گر به كار رود و ميان بر تهاجم دشمنان است. هرگاه توان اين امت در برابر همديادر بر
كند و اين  دشمنان را بر آنان مسلط مي دودستگي و دشمني روي دهد، االله  ها آن

دودستگي است؛ زيرا در چنين وضعيتي قدرت امت اسلامي متوجه خودشان  ي نتيجه
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  خواهند. برند و اين همان چيزي است كه دشمنان مي است و همديگر را از بين مي

آن، برخي از  ي وسيله هايي كه االله به پرتاب زمين و مسخرانش و : گفتار هشتم
  كند اين امت را مجازات مي

ها مانند:  انواع بلاها و گرفتاريگناه و سركشي آشكار از فرامين الهي، امت را دچار 
پوشيدن لباس خواري،  كند. گناهاني مانند: شراب رانش زمين، پرتاب زمين و مسخ، مي

چه كه االله حرام قرار داده  شود تا آن و رباخواري، باعث مي ابريشمي توسط مردان، زنا
  شود.  بر امت مي ين موجب فرود آمدن گرفتاري و بلاو ا پندارنداست، حلال 

روايت شده است كه   سعد بن در معجم كبير طبراني، با سند صحيح از سهل
  فرمود: ص االله رسول

قَ  «  , وَ فٌ سْ انِ خَ مَ رِ الزَّ ونُ فيِ آخِ يَكُ لَّتِ سَ تُحِ اسْ , وَ يْنَاتُ الْقَ فُ وَ ازِ تِ المَْعَ رَ هَ ا ظَ خٌ إِذَ سْ مَ , وَ فٌ ذْ
رُ  مْ  1  » الخَْ

خواري حلال دانسته شود، رانش  هرگاه موسيقي و سرود و ساز زياد شود و شراب « 
   » دهد. زمين، پرتاب زمين و مسخ در امت روي مي

  ه است:ابن ماجه حديث را با اين لفظ از عبداالله روايت كرد
    » مسخ, خسف و قدف ة:بين يدي الساع « 

    » دهد. پيش از رستاخيز، مسخ، رانش زمين و پرتاب زمين روي مي « 
  كند: چنين روايت مي ك ترمذي از عايشه

ونُ  «   كُ ةِ يَ هِ الأُمَّ خٌ فيِ هذِ سْ مَ , وَ فٌ سْ , , خَ فٌ ذْ قَ ا وَ لْتُ يَ قُ فِينَا  ص  االله رسولالَتْ فَ ْلِكُ وَ أَنهَ
الَ  ونَ قَ الحُِ .« الصَّ بَثُ ثُرَ الخَْ ا كَ مْ إِذَ عَ   »نَ

فرمايد:  مي ك . عايشهدهد پرتاب زمين روي ميو  رانش زمين، مسخدر اين امت،  « 
شويم؟  هاي صالحي باشند، هلاك مي عرض كردم: اي رسول خدا! اگر در ميان ما انسان
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    » فرمود: آري، هرگاه ناپاكي زياد شود. ص االله رسول
دارد، چنين آمده است:  ككه شباهت بسياري به حديث عائشه  ر حديث عمراند

چه زماني ميان امت  پرتاب زمينو  رانش زمين، مسخشخصي پرسيد: اي رسول خدا! اين 
  فرمود: ص االله رسول؟ دهد روي مي

ورُ  «  مُ بَتْ الخُْ ِ شرُ فُ وَ ازِ المَْعَ يْنَاتُ وَ تْ الْقَ رَ هَ ا ظَ  1  » إِذَ
   » نان رقاصه و موسيقي نمايان و شراب نوشيده شود.هرگاه ز « 

  فرمود: ص االله رسولكند كه  روايت مي  عباس ابن ، از»اخبار اصبهان«نعيم در أبو
ةً وَ « دَ وا قِرَ خُ سَ وا قَد مَ يُصبِحُ , فَ وٍ ابٍ وَ لهَ َ امٍ وَ شرَ لىَ طَعَ ةِ عَ هِ الأُمَّ ن هذِ امٌ مِ يَبِيتَنَّ أَقوَ لَ

يرَ  نَازِ    .»خَ
برند و صبح به  سر مي شب را با خوردن، نوشيدن و بازي كردن به وهي از اين امتگر«

  »شوند. ميمون و گراز تبديل مي
 ص  االله رسولكند كه  اشعري چنين روايت مي - يا ابومالك- امام بخاري از ابوعامر 

  فرمود:
ي« َرِ الحْ , وَ رَ ِ لُّونَ الحْ تَحِ سْ امٌ يَ وَ تِي أَقْ نْ أُمَّ نَّ مِ ونَ يَكُ امٌ إِلىَ لَ وَ نَّ أَقْ لَ يَنْزِ لَ , وَ فَ ازِ المَْعَ , وَ رَ َمْ الخْ , وَ رَ

يُبَيِّ  ا, فَ دً يْنَا غَ عْ إِلَ جِ : ارْ ونَ ولُ يَقُ , فَ ةٍ َاجَ مْ لحِ تِيهِ أْ , يَ ُمْ ةٍ لهَ حَ ارِ مْ بِسَ يْهِ لَ وحُ عَ رُ , يَ مٍ لَ نْبِ عَ ُ جَ مُ االلهَّ تُهُ
ةً وَ  دَ ينَ قِرَ رِ خُ آخَ سَ مْ يَ , وَ مَ لَ عَ عُ الْ يَضَ .وَ ةِ يَامَ قِ مِ الْ وْ , إِلىَ يَ يرَ نَازِ  »خَ

موسيقي را حلال آلات كه زنا، ابريشم، شراب و شوند  ميپيدا  افراديميان امت من  در«
كه هنگام   كنند و شب ميها زندگي  كوه ي هقلدر  يند كهآ چنين، افرادي مي همدانند.  مي

، خواهدچيزي بآنان بيايد و  نزد، اگر مسكيني ردآو مي هرا به خان ها چوپان گوسفندان آن
 اندازد ميروي آنان كوه را  كند و ها را هلاك مي آن االله  هنگام اما شب: فردا بيا. گويند مي
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  1»كند و تا روز رستاخيز به خوك و ميمون تبديل مي نمايد. گروهي ديگر را مسخ ميو 
لشكر كامل  ن يكرفت دهد، فرو هاي بزرگي كه پيش از رستاخيز رخ مي از جمله رانش

ابوحدرد الاسلمي  بن همسر قعقاع بقيرةاست. در حديثي به روايت احمد از حميدي از 
كرد، شنيدم كه  كه بالاي منبر صحبت مي ص االله رسولگويد: از  روايت شده است، مي 

  فرمود:  مي
لَّ  «  دْ أَظَ قَ يبًا فَ رِ فَ بِهِ قَ سِ دْ خُ يْشٍ قَ تُمْ بِجَ عْ مِ ا سَ لاءِ إِذَ ؤُ ا هَ .يَ ةُ اعَ   2 » تِ السَّ
اي مردم! هرگاه شنيديد كه لشكري در زمين فرو رفته است، وقت فرا رسيدن  « 

   » رستاخيز نزديك شده است.
دهد، امت خود را آگاه كرده  ها كه رانش روي مي برخي مكان ي درباره ص االله رسول

  فرمود: ص روايت شده است كه پيامبر  است. در سنن ابوداود با سند صحيح از انس
ا  «  إِنْ أَنْتَ يَ ةُ فَ َ يرْ ةُ أَوْ الْبُصَ َ الُ لَهُ الْبَصرْ قَ ا يُ نْهَ ا مِ ً إِنَّ مِصرْ ا وَ ارً صَ ونَ أَمْ ُ صرِّ مَ  أنَس إِنَّ النَّاسَ يُ

يْكَ بِضَ  لَ عَ ا وَ ائِهَ رَ بَابَ أُمَ ا وَ هَ وقَ سُ ا وَ هَ ءَ كِلاَ ا وَ هَ بَاخَ سِ اكَ وَ إِيَّ ا فَ تَهَ لْ ا أَوْ دَخَ َ تَ بهِ رْ رَ هُ مَ إِنَّ ا فَ يهَ احِ وَ
. يرَ نَازِ خَ ةً وَ دَ ونَ قِرَ بِحُ بِيتُونَ يُصْ مٌ يَ وْ قَ فٌ وَ جْ رَ فٌ وَ ذْ قَ فٌ وَ سْ ا خَ َ ونُ بهِ كُ  3  » يَ

آيد.  به وجود مي» بصره«شوند و شهري به نام  اي انس! همانا مردم وارد شهرها مي « 
زار، نخلستان،  خ، علفاگر تو از كنار آن عبور كردي يا وارد آن شدي، از مناطق سنگلا

جا رانش، مسخ و  بگذر؛ زيرا در آنشهر حاكمان دوري كن. از كنار آن  ي ها و دروازه بازار
رسانند كه  پرتاب و زلزله خواهد آمد و گروهي در اين شهر، شب را در حالي به صبح مي

    » .اند به بوزينه و گراز تبديل شده
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  گفتار نهم: افزايش ثروت
گونه كه اگر صد  اي رستاخيز، زياد شدن دارايي و ثروت است؛ آنه از جمله نشانه

در پيِ انسان مستمندي  مند بيند و ثروت دينار هم به كسي داده شود، آن را اندك مي
به  ص االله رسوليابد.  گردد تا زكات اموالش را به او بدهد؛ اما چنين كسي را نمي مي

پيش از كه  فرمودسفارش بود، خيبر شركت كرده  ي كه در غزوه مالك  بن عوف
براي  ص االله رسول. يكي از چيزهايي كه درستاخيز، شش چيز را به خاطر داشته باش

صد دينار به كسي داده شود،  اي كه اكر يك گونه عوف بيان فرمود، افزايش ثروت بود. به
  1بدان راضي نيست.

  مود:فر ص االله رسولروايت شده است كه   در صحيح مسلم از ابوهريره
قَ  «  دَ نْهُ صَ هُ مِ بَلُ قْ نْ يَ بَّ المَْالِ مَ ِمَّ رَ تَّى يهُ يضَ حَ يَفِ مْ المَْالُ فَ ثُرَ فِيكُ كْ تَّى يَ ةُ حَ اعَ ومُ السَّ قُ ةً لاَ تَ

بَ ليِ فِيهِ  ولُ لاَ أَرَ يَقُ لُ فَ جُ ى إِلَيْهِ الرَّ عَ دْ يُ  ٢  » وَ
رستاخيز  نزديكياشد و در بكه ثروت ميان شما زياد  اين مگرشود  رستاخيز برپا نمي « 

ند كه زكات اموالشان را به چه كساني ا شود كه صاحبان ثروت نگران يمال چنان زياد م
گويند: ما  ها مي كند، اما آن زكات صدا مي يبپردازند. صاحب ثروت كساني را براي ادا

    » .نيازي به زكات و صدقه نداريم
  فرمود: شنيدم كه مي ص هللا رسول: از است كهنقل شده  وهب بن از حارثه

تُهَ  «  بِلْ سِ قَ َمْ ا بِالأْ َ ئْتَنَا بهِ ا لَوْ جِ طِيَهَ ي أُعْ ولُ الَّذِ يَقُ تِهِ فَ قَ دَ شيِ بِصَ مْ لُ يَ جُ كُ الرَّ يُوشِ وا فَ قُ دَّ ا تَصَ
ا هَ بَلُ قْ نْ يَ ِدُ مَ لاَ يجَ ا فَ َ ةَ ليِ بهِ اجَ لاَ حَ نَ فَ ا الآْ أَمَّ  3» فَ

رسد كه انسان زكات اموالش را بگذرد كه زماني فرا  نميصدقه و زكات بدهيد، ديري  « 
د: اگر اين زكات را گوي ند. فقيري ميبرداشته و دنبال كساني برود كه زكاتش را بپذير
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آن ندارم. در نتيجه صاحب پذيرفتم. اما امروز نيازي به  مي دادي، آن را مي منديروز به 
    » .كند كه زكاتش را بگيرد مال كسي را پيدا نمي

عبدالعزيز  بن چندين بار، از جمله در دوران خلافت عمر روشن است كه اين وضعيت
  روي داده است.

خطاب،  بن زيد بن عبدالرحمن بن اسيد بن سفيان در تاريخ خود از طريق عمر بن يعقوب 
عبدالعزيز، فردي ثروت  بن رگ عمراالله، پيش از م ي گويد: سوگند به ذات يگانه چنين مي

دانيد، صرف  آورد و گفت: اين مال را به فقيران و در هر جا كه بهتر ميزد ما ن را خود
عبدالعزيز مردم را  بن گشت. عمر يافت بر مي چون كسي را نمي وماند  كنيد. نزد ما مي

  1نياز كرده بود. بي
ها را بدون  مسلمانان پول ي كه خليفه ، به بيان احاديثي مبني بر اين»مهدي«در باب  

» عيسي«دهد، خواهيم پرداخت و در باب  با مشت و خروار به ديگران مي شمردن و
  به بيان احاديثي پيرامون زياد شدن اموال بحث خواهيم كرد.

  گسترش تجارت و قطع صله رحم سلام گفتن به آشنايان، : گفتار دهم
كند كه  روايت مي  مسعود بن امام احمد در مسند خود با سند صحيح از عبداالله

  فرمود: ص االله رسول
لىَ التِّجَ  «  ا عَ هَ جَ وْ ةُ زَ أَ عِينَ المَْرْ تَّى تُ ةِ حَ ارَ وَّ التِّجَ شُ فُ ةِ وَ اصَّ لِيمَ الخَْ ةِ تَسْ اعَ يْ السَّ دَ َ يَ ةِ أَنَّ بَينْ ارَ

مِ  لَ ورَ الْقَ ظُهُ قِّ وَ ةِ الحَْ ادَ هَ نَ شَ كِتْماَ ورِ وَ ةَ الزُّ ادَ هَ شَ امِ وَ حَ َرْ طْعَ الأْ قَ  2 » .وَ
خصوص،  شود: سلام گفتن به افراد به امور زير رايج مي ي پيش از رستاخيزاندك « 

شود و او را ياري  جا كه زن در امر تجارت شريك شوهر مي گسترش تجارت، تا آن
   » . 3شاوندان، گواهي دروغ، كتمان گواهي راست و ظهور قلميكند. قطع رابطه با خو مي
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ها  كنند كه آن ان فقط به كساني سلام مياين است كه مسلمان نظور از تسليم الخاصهم
هاي رستاخيز اين است كه فقط  شناسند. در حديث ديگري نيز آمده است: از نشانه را مي

شود كه آشنا باشند. در روايت ديگري آمده است: اگر به كسي  به كساني سلام داده مي
  خاطر آشنايي است. سلام گفته شود، فقط به

اند و در زماني كه ما در آن  در اين حديث، روي داده ص  االله رسولي بيانات  همه
  شوند. كنيم، اين امور بسيار مشاهده مي زندگي مي

  ها گفتار يازدهم: مختل شدن معيارها و ملاك
ها و معيارها، اندكي پيش از رستاخيز مختل  فرموده است كه ملاكبيان  ص االله رسول

شود، خيانتكاران در مال و  گويان رد ميگويان پذيرفته و سخن راست شوند. سخن دروغ مي
، در مسايل خردبيارزش و  هاي بي شوند، انسان خائن شمرده مي داران آبرو امين، و امانت

ماجه و حاكم،  ابن كشانند. امام احمد، راهه مي كنند و مردم را به بي مهم مردم اظهار نظر مي
  د:فرمو ص االله رسولكنند كه  چنين نقل مي  از ابوهريره

ا  «  َنُ فِيهَ تمَ ؤْ يُ ادِقُ وَ ا الصَّ بُ فِيهَ ذَّ كَ يُ اذِبُ وَ ا الْكَ قُ فِيهَ دَّ اتُ يُصَ اعَ دَّ اتٌ خَ نَوَ لىَ النَّاسِ سَ يَأْتيِ عَ سَ
ةُ  بِضَ يْ وَ ا الرُّ نْطِقُ فِيهَ يَ ينُ وَ َمِ ا الأْ نُ فِيهَ َوَّ يخُ ائِنُ وَ ةُ  :قِيلَ  .الخَْ بِضَ يْ وَ ا الرُّ مَ الَ  ?وَ لُ ال :قَ جُ رِ الرَّ تَّافِهُ فيِ أَمْ

ةِ  امَّ  1  » .الْعَ
شوند،  گو تأييد مي هاي دروغ هاي فريبنده بر مردم خواهند آمد. انسان سال « 

گويد. پرسيدند: رويبضه كيست؟  شوند و رويبضه سخن مي كاران امين شمرده مي خيانت
    » .گويد مردم سخن مي ي امور عامه ي فرمود: انسان نادان كه درباره

شود كه  را بررسي كند، متوجه مي امروزجهاني  ي جامعه با نگاهي ژرفهر كس 
را به تصوير كشيده بود، فرا رسيده است: دروغگويان كافر و  آن ص االله رسولدوراني كه 

هاي گروهي را در اختيار دارند، سخنان  و رسانه هاي خبرپراكني مشرك، كه بنگاه
گو شمرده  گويان و دادگران، دروغ تشود. اما راس شان پذيرفته و تصديق مي دروغ
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دهند  كار قرار مي ها و در اختيار كفار خيانت اموال خود را در بانك شوند. امت اسلامي،  مي
شود.  ها اعتماد نمي شوند و به آن شمرده مي كار دانند و مسلمانان خيانت و آنان را امين مي

هاي نادان و فاقد  سانما هر روزه شاهد آن هستيم كه در قضاياي مهم جهاني، ان
كنند و رهبري مردم را در دست  گويند، اظهار نظر مي هاي اخلاقي، سخن مي ارزش
  خود ممكن است تمام بشريت را به نابودي بكشانند. ي اند؛ آنان با رهبري نابخردانه گرفته

  زنند هايي كه در پايان كار دنيا، مردم را شلاق مي پليس: گفتار دوازدهم
شود. حتي مرداني كه مسئوليت امنيت و جلوگيري از ستم  ا، ستم زياد ميدر پايان دني

دگرگون شوند و  آنان اگرزنند.  و مبارزه با ستمكاران را بر عهده دارند، دست به فساد مي
زنند. اين گفتار، امروزه تحقق   ند، بندگان را با تازيانه و شلاق ميكار گرد خودشان ستم

  شود. مشاهده مي ي اسلامي يافته و به كثرت در كشورها
اند كه  روايت كرده احمد، حاكم و طبراني در معجم كبير، با سند صحيح از ابوامامه 

  فرمود: ص االله رسول
ونَ فيِ سَ  «  دُ غْ رِ يَ نَابُ الْبَقَ َا أَذْ أَنهَّ يَاطٌ كَ مْ أَسْ هُ عَ الٌ مَ جَ انِ رِ مَ رِ الزَّ ةِ فيِ آخِ ُمَّ هِ الأْ ذِ ونُ فيِ هَ كُ طِ يَ خَ
بِهِ ا ضَ ونَ فيِ غَ وحُ رُ يَ   1  » اللهَِّ وَ

آيند.  هايي مانند دم گاو در دست دارند، مي مرداني كه تازيانه در پايان كار دنيا « 
 رسانند و در خشم االله  شب را به صبح مي االله  ناخشنوديگونه افراد در  اين
    » كنند. شان را سپري مي روز

گويد:  مي ر آمده است: ابوهريره اين جريان در صحيح مسلم نيز به شرح زي
  :فرمود ص االله رسول

نِسَ  «  ا النَّاسَ وَ َ بُونَ بهِ ِ رِ يَضرْ نَابِ الْبَقَ أَذْ يَاطٌ كَ مْ سِ هُ عَ مٌ مَ وْ ا قَ َ همُ ْ أَرَ لِ النَّارِ لمَ نْ أَهْ انِ مِ نْفَ اءٌ صِ
ةِ الْ  نِمَ أَسْ نَّ كَ هُ وسُ ءُ تٌ رُ ائِلاَ تٌ مَ ِيلاَ اتٌ ممُ يَ ارِ يَاتٌ عَ اسِ نَ كَ ِدْ لاَ يجَ نَّةَ وَ نَ الجَْ لْ خُ دْ ةِ لاَ يَ تِ المَْائِلَ بُخْ
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ا ذَ كَ ا وَ ذَ ةِ كَ يرَ سِ نْ مَ دُ مِ ا لَيُوجَ يحَهَ إِنَّ رِ ا وَ يحَهَ  1  » رِ
 ص االله رسولدر زمان - ام  ها را نديده كه هنوز من آن اند دو گروه از اهل دوزخ « 

رند و مردم انند دم گاو در دست داهايي م كساني هستند كه تازيانه گروه نخست -نيستند.
اند، اما برهنه هستند. مردم را  زناني هستند كه به ظاهر لباس پوشيده زنند. گروه دوم را مي

شان را  موهاي نيز به سوي بيگانگان گرايش دارند؛كنند و خود  به سوي خود جذب مي
نه بوي بهشت به شوند و  گونه زنان نه وارد بهشت مي بندند. اين مانند كوهان شتر مي

    » .شود ها استشمام مي كه بوي بهشت از فرسخ رسد؛ حال آن شان مي مشام

  بخش سوم
  اند هايي كه هنوز ظاهر نشده نشانه

  شود مي و جويبار پر از بستانالعرب  هگفتار اول: جزير
  فرمود: ص االله كه رسولروايت شده است   از ابوهريره

تَّ  «  ةُ حَ اعَ ومُ السَّ قُ ا لاَ تَ هَ بَلُ قْ ا يَ دً ِدُ أَحَ لاَ يجَ الِهِ فَ اةِ مَ كَ لُ بِزَ جُ جَ الرَّ ْرُ تَّى يخَ يضَ حَ فِ يَ ثُرَ المَْالُ وَ كْ ى يَ
ا َارً أَنهْ ا وَ وجً رُ بِ مُ رَ ضُ الْعَ ودَ أَرْ تَّى تَعُ حَ نْهُ وَ  2  » مِ

 نياز گردند. حتي مردم بي ي كه مال زياد شود و همه شود مگر زماني رستاخيز برپا نمي « 
گردد كه آن را بپذيرد؛ اما كسي را  نمايد و دنبال كسي مي انسان زكات اموالش را جدا مي

و  ها به باغ سرزمين عربكه  شود مگر اين بيند كه زكات را بپذيرد و رستاخيز برپا نمي نمي
   » جويبارها تبديل شود.

ورزي و امثال كشا ،با كندن چاه اهالي آنچون  شود؛ و جويبار مي  باغپر از عربستان 
سازند. امروزه، اين كار به  هاي باير را به بستان و جويبار مبدل مي آن، جزيره و زمين
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چنين ممكن است بدين خاطر باشد كه جزيره العرب در اثر  شود. هم سرعت انجام مي
تحولات جغرافيايي، پر از باغ و رود شود. مناطق گرم و استوايي، به مناطق معتدل تبديل 

را به شادابي و سرسبزي  آفريند تا خشكي آن ها را مي وردگار، آن نهرها و چشمهشود و پر
خيز و سرسبز تبديل شوند. توجيه دوم،  هاي حاصل حاصل آن به مزرعه هاي بي و دشت

  دهد. بيشتر قابل قبول است؛ زيرا وضعيت نخست عربستان را شرح مي

  گفتار دوم: بزرگ شدن هلال ماه
ديك شدن رستاخيز، پرنور و بزرگ شدن هلال ماه است؛ هاي نز از جمله نشانه

پندارند كه دو يا سه شب از آن گذشته است.  مي اي كه بينندگان با ديدن هلال ماه گونه به
  فرمود: ص االله رسولروايت شده است كه   مسعود ابن از

 » . ةِ لَّ اخُ الأَهِ تِفَ ةِ انْ اعَ ابِ السَّ َ ترِ نِ اقْ  1  » مِ
    » .نزديك شدن رستاخيز، بزرگ شدن هلال ماه است هاي از نشانه « 

  فرمود: ص االله رسولروايت شده است كه  از انس
أَ  «  ا, وَ قً رُ دَ طُ اجِ ذَ المَْسَ تَّخَ أَنْ تُ , وَ ِ تَينْ يْلَ : لِلَ الُ يُقَ لالُ قِبَلا, فَ ِ  الهْ رَ ةِ أَنْ يُ اعَ ابِ السَّ َ ترِ نِ اقْ رَ مِ ظْهَ نْ يَ

ةِ  اءَ جَ تُ الْفُ وْ  2  » مَ
هاي نزديك شدن رستاخيز، اين است كه هلال ماه در شب نخست، بزرگ  از نشانه « 
هاي  گيرند و مرگ ها گذرگاه قرار مي شود: دو شبه است. و مسجد رسد؛ گفته مي نظر مي به

  » دهد. ناگهاني رخ مي

  ها گفتار سوم: حرف زدن درندگان و جمادات با انسان
 يك گوسفندكند: گرگي بر  نقل مي  خدري سعيدأبوامام احمد در مسند خود از 

را از گرگ پس گرفت. گرگ  دنبال گوسفند رفت و آن به. چوپان ربودرا  حمله برد و آن
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ترسي كه روزي مرا از من  دمش را روي زمين گذاشت، نشست و گفت: از االله نمي
گويد! گرگ  آور است كه گرگي با من سخن مي گيري؟ چوپان گفت: بسيار شگفت مي
در يثرب مردم را از اخبار  ص آورتر از اين را برايت نگويم؟ محمد فت: سخن شگفتگ

كند. چوپان گوسفندانش را به طرف مدينه برد. وارد مدينه شد.  گذشتگان آگاه مي
آمد و جريان  ص االله رسولاي در شهر مدينه رساند و خودش نزد  گوسفندان را به گوشه

دستور داد تا مردم براي نماز جمع شوند. سپس  ص االله رسولگرگ را برايش بازگو كرد. 
خودش از خانه بيرون آمد و به چوپان فرمود: جريان گرگ را براي مردم بازگو كن. 

  فرمود:  ص االله رسولچوپان ماجرا را تعريف كرد. 
نْسَ  «  ِ بَاعُ الإْ مَ السِّ لِّ كَ تَّى يُ ةُ حَ اعَ ومُ السَّ قُ هِ لاَ تَ سيِ بِيَدِ فْ ي نَ الَّذِ طِهِ  وَ وْ ةُ سَ بَ ذَ لَ عَ جُ مَ الرَّ لِّ كَ يُ وَ

هُ  دَ عْ هُ بَ لُ ثَ أَهْ دَ هُ بِماَ أَحْ ذُ هُ فَخِ َ ْبرِ يخُ لِهِ وَ عْ اكُ نَ َ شرِ  1  » وَ
كه درندگان  شود مگر اين سوگند به ذاتي كه جانم در دست اوست، رستاخيز برپا نمي « 

 هگويد و رانش او را بها سخن بگويند و انسان با تازيانه و بند كفشش سخن ب با انسان
   » كند. دهند، باخبر مي اش با او انجام مي چه خانواده آن

دهد. از  خبر مي فوق طبيعي و خارج از شناخت بشر اي از پديده ص االله گاهي رسول
  دهند: به زيان او گواهي مي در روز رستاخيز اعضاي بدن انسان جمله، آن

    m p q r s t u v w x y      z {l           
  ]65س: [ي

و پاهايشان  گويند هايشان با ما سخن مي و دست نهيم هايشان مهر مي امروز بر دهان «  
    » دهند. ، گواهي مياند دست آورده بهي كه يبر چيزها

m A B C D FE G H I J  K L      M l  21ت:[فصل[  

دهند: االله  اسخ ميما شهادت داديد؟ پبه زيان گويند: چرا  هاي خود مي آنان به پوست «  
    » .ما را به گفتار درآورده است كه همه چيز را گويا نمود
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زبان حيوانات  ها، آن ي وسيله دهد كه كه به در مورد اختراعاتي خبر مي ص االله رسول
طور كه امروزه در اختراعات جديد  آورند. همان دانند و جمادات را به سخن در مي را مي

  شود. شاهده ميمانند راديو و تلويزيون م

  گفتار چهارم: پرده برداشتن فرات از كوه طلا
  فرمود: ص االله رسولكنند كه  نقل مي  هريرهأبوبخاري و مسلم در صحيح خود از 

لِّ  «  نْ كُ تَلُ مِ يُقْ يْهِ فَ لَ تَتِلُ النَّاسُ عَ قْ بٍ يَ هَ نْ ذَ بَلٍ مِ نْ جَ اتُ عَ رَ َ الْفُ ْسرِ تَّى يحَ ةُ حَ اعَ ومُ السَّ قُ ةٍ  لاَ تَ ائَ مِ
و ي أَنْجُ ا الَّذِ نَ ونُ أَ ليِّ أَكُ مْ لَعَ نْهُ لٍ مِ جُ لُّ رَ ولُ كُ قُ يَ ونَ وَ عُ تِسْ ةٌ وَ عَ   1  » تِسْ

را نمايان  كه فرات از يك كوه طلايي پرده بر دارد و آن شود مگر آن رستاخيز برپا نمي « 
د و هر نشو مي نفر كشته 99نفر،  100جنگند. از هر  دست آوردن آن مي كند. مردم براي به
    » .كنم انديشد كه: من نجات پيدا مي شخصي چنين مي

  در روايت ديگري چنين آمده است:
از گنجينه ي طلا كنار بزند. هر كس در آن هنگام حاضر پرده نزديك است كه فرات  «  

    » .دارد باشد، از آن طلا چيزي بر نمي
  در بعضي روايات آمده است:

    » .دارد ر ميطلايي پرده ب ياز كوه « 
  كعب با اين الفاظ حديث را روايت كرده است: بن امام مسلم از أبي

هُ  «  نْدَ نْ عِ ولُ مَ يَقُ وا إِلَيْهِ فَ ارُ عَ بِهِ النَّاسُ سَ مِ ا سَ إِذَ بٍ فَ هَ نْ ذَ بَلٍ مِ نْ جَ َ عَ ْسرِ اتُ أَنْ يحَ رَ كُ الْفُ  يُوشِ
نْهُ لَيُذْ  ونَ مِ ذُ أْخُ نَا النَّاسَ يَ كْ رَ ةٌ لَئِنْ تَ عَ ةٍ تِسْ ائَ لِّ مِ نْ كُ تَلُ مِ يُقْ يْهِ فَ لَ تَتِلُونَ عَ يَقْ الَ فَ هِ قَ لِّ بَنَّ بِهِ كُ هَ

ونَ  عُ تِسْ  2  » وَ
را ظاهر كند. هرگاه مردم  ديري نپايد كه فرات از كوهي از طلا پرده بردارد و آن « 
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گويند: اگر مردم  جا هستند، مي شتابند. كساني كه آن سوي آن مي اه شوند، بهگآن آ ي درباره
كنند و  ميگ دارند. مردم براي گرفتن طلا جن را بگذاريم كه از آن بردارند، همه را بر مي

    » شود. نفر كشته مي 99نفر  100از هر 
يعني  فرمايد: انحسار ست. امام نووي مي، خشك شدن آب ا»پرده برداشتن«منظور از 

دليل تغيير مسير آب  رده برداشتن به. گاهي پ1ظاهر شدن طلا به خاطر از بين رفتن آّب
طلايي، زير خاك پنهان شده باشد و  ي دهد؛ زيرا ممكن است اين كوه يا خزانه روي مي

  وقتي كه مجراي آب تغيير كند و از كنار كوه بگذرد، گنج طلا ظاهر شود.
گر به دارند؛ زيرا گرفتار فتنه شده و با همدي ها برنمي بينند، از آن كه طلاها را مي آنان

  پردازند. جنگ و جدال مي

  هاي پنهان گفتار پنجم: ظاهر شدن گنج
  فرمود: ص االله رسولكند كه  روايت مي  امام مسلم از ابوهريره

ولُ فيِ  «  يَقُ اتِلُ فَ يءُ الْقَ يَجِ ةِ فَ ضَّ الْفِ بِ وَ هَ نْ الذَّ انِ مِ طُوَ ُسْ ثَالَ الأْ ا أَمْ هَ بِدِ ذَ كَ لاَ ضُ أَفْ َرْ قِيءُ الأْ  تَ
ذَ  يهَ حمِ طَعْتُ رَ ا قَ ذَ ولُ فيِ هَ يَقُ اطِعُ فَ ِيءُ الْقَ يجَ تَلْتُ وَ ي  ا قَ طِعَتْ يَدِ ا قُ ذَ ولُ فيِ هَ يَقُ قُ فَ ارِ ِيءُ السَّ يجَ وَ

يْئًا نْهُ شَ ونَ مِ ذُ أْخُ لاَ يَ هُ فَ ونَ عُ دَ مَّ يَ  ٢  » ثُ
. اندازد را كه مانند استوانه هستند، بيرون مي -طلا و نقره- هاي جگرش  زمين تكه « 

گويد: من نيز به  ها مردم را كشتم. قاطع رحم مي گويد: به خاطر همين آيد و مي قاتل مي
گويد: بر اثر اين، دستم بريده شد. به خاطر  ها صله رحم را قطع كردم. دزد مي سبب اين

   » .دارند كنند و چيزي از آن  بر نمي جنجال، همگي طلاها را رها مي
هاي پنهانش  كند تا گنج است كه به زمين امر مي  هاي قدرت االله اين يكي از نشانه
تعبير نموده است. » افلاذ كبد«ها را به  اين خزانه ص االله رسول. ريزدرا از درونش بيرون 

باشد. برخي گفتند: به معناي قطعه  مي» اي از جگر شتر قطعه«در لغت به معناي » فلذ«
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بيرون ت پنهان در شكم خود را گوشت است. مفهوم حديث تشبيه است. يعني زمين قطعا
باشد. تشبيه كردن  وانه است. استوانه به معناي ستون ميآورد. اسطوان، جمع است مي

  1هاست. هاي طلا و نقره به استوانه، به خاطر حجم زياد آن قطعه
جويند و نگران و ناراحت  كنند، از آن دوري مي وقتي مردم اين همه طلا را مشاهده مي

ارزش مرتكب انواع گناه و سركشي  راه رسيدن به اين كالاي بي شوند؛ چون در مي
  اند. شده

  گفتار ششم: محاصره شدن مسلمانان در مدينه
ا ه خورند و دشمنان آن هاي رستاخيز اين است كه مسلمانان شكست مي از جمله نشانه

  كنند. منوره محاصره مي ي را در مدينه
  فرمود: ص االله رسولروايت شده است كه  عمر ابن از

ونَ أَ  «  كُ تَّى يَ ينَةِ حَ وا إِلىَ المَْدِ ُ َاصرَ ونَ أَنْ يحُ لِمُ كُ المُْسْ حِ  بعديُوشِ لاَ مْ سَ هِ الحِِ سَ  2  » مَ
منوره محاصره شوند و براي دفاع تنها بيل  ي گذرد كه مسلمانان در مدينه چيزي نمي « 

    » .در دست داشته باشند

  گفتار هفتم: رسيدن جهجاه به پادشاهي
رسد. در  خو از طايفه قحطان است كه حكومت به او مي گير و تند جهجاه مردي سخت
  فرمود: ص االله رسولروايت شده است كه   صحيح مسلم از ابوهريره

اهُ  «  وقُ النَّاسَ بِعَصَ طَانَ يَسُ حْ نْ قَ لٌ مِ جُ جَ رَ ْرُ تَّى يخَ ةُ حَ اعَ ومُ السَّ قُ    » لاَ تَ
قحطان ظاهر شود و مردم را به  ي كه مردي از قبيله ر اينشود مگ رستاخيز برپا نمي «  

    » بخاري و مسلم «   » گناه و نافرماني سوق دهد.
  در روايت مسلم آمده است:
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اهُ  «  جَ هْ الُ لَهُ الجَْ قَ لٌ يُ جُ لِكَ رَ مْ تَّى يَ يَاليِ حَ اللَّ امُ وَ َيَّ بُ الأْ هَ  ١  » لاَ تَذْ
نام جهجاه قدرت را به دست  كه مردي به آنشوند مگر  ها و روزها تمام نمي شب « 

   » گيرد.
روايت دوم، غير از جهجاه روايت نخست باشد؛ زيرا در حديث  ممكن است جهجاه

امام ترمذي به صحت رسيده است كه اين جهجاه، از غلامان است. در سنن ترمذي از 
  فرمود: ص  االله رسولهريره روايت شده است كه أبو

بُ اللَّ  «  هَ ذْ اهُ لاَ يَ جَ هْ الُ لَهُ جَ قَ اليِ يُ نْ المَْوَ لٌ مِ جُ لِكَ رَ مْ تَّى يَ ارُ حَ النَّهَ  ٢  » يْلُ وَ
كه شخصي به نام جهجاه كه از غلامان است، به  شود تا آن شب و روز تمام نمي « 

    » .قدرت برسد
رسد و مردم از  اين است كه او به قدرت مي »يسوق الناس بعصاه« ي منظور از جمله

بر » سوق بالعصا«ي  گيرد. واژه كنند و او هم رهبري مردم را بر عهده مي عت ميوي اطا
 است. بنا به تفسير» صداي بلند«شدت و تندخويي او دلالت دارد. معناي لغوي جهجاه، 

اما آيا اين مرد، مردم را  3حجر، صدايي كه در صلابت و سختي با عصا متناسب باشد. ابن
ثابت  ص االله رسولباره از  گونه توضيحي در اين بد؟ هيچ خواند يا به كار خوب فرا مي

  نشده است.

  گفتار هشتم: فتنه احلاس، دهماء و دهيماء
موضوع فتنه را به ميان  ص االله رسولنقل شده است كه: نزد   عمر بن از عبداالله

احلاس را  ي كه فتنه ها بسيار سخن گفت؛ تا اين فتنه ي درباره ص االله رسولآورديم. 
  احلاس چيست؟ فرمود: ي رح نمود. شخصي پرسيد: فتنهمط

مي «  دَ تِ قَ ْ نْ تحَ ا مِ نُهَ اءِ دَخَ َّ مَّ فِتْنَةُ السرَّ بٌ ثُ رْ حَ بٌ وَ رَ يَ هَ نِّي   هِ هُ مِ نَّ مُ أَ عُ زْ يْتِي يَ لِ بَ نْ أَهْ لٍ مِ جُ رَ
                                           

    ).13/76 كتاب الفتن. (بخاري  -1
    ).7561 شماره: (  ) 6/230 صحيح الجامع الصغير: ( -2
    ).13/78 فتح الباري: ( -3
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طَلِحُ النَّا مَّ يَصْ ونَ ثُ لِيَائِي المُْتَّقُ ماَ أَوْ إِنَّ نِّي وَ لَيْسَ مِ ءِ وَ يْماَ هَ مَّ فِتْنَةُ الدُّ عٍ ثُ لَ لىَ ضِ كٍ عَ رِ وَ لٍ كَ جُ لىَ رَ سُ عَ
لُ فِي جُ بِحُ الرَّ َادَتْ يُصْ تْ تمَ قَضَ ا قِيلَ انْ إِذَ ةً فَ تْهُ لَطْمَ ةِ إِلاَّ لَطَمَ ُمَّ هِ الأْ ذِ نْ هَ ا مِ دً عُ أَحَ دَ نًا لاَ تَ مِ ؤْ ا مُ هَ

يرَ النَّاسُ إِلىَ  تَّى يَصِ ا حَ افِرً سيِ كَ يُمْ نَ وَ اقٍ لاَ إِيماَ طَاطِ نِفَ فُسْ اقَ فِيهِ وَ نٍ لاَ نِفَ طَاطِ إِيماَ ِ فُسْ طَاطَينْ سْ فُ
هِ  دِ نْ غَ هِ أَوْ مِ مِ وْ نْ يَ الَ مِ جَّ وا الدَّ تَظِرُ انْ مْ فَ اكُ انَ ذَ ا كَ إِذَ  1  » فِيهِ فَ

سراء پيدا  ي مال و اهل است. سپس فتنه از دست دادنفتنه احلاس، فتنه فرار و  « 
كند از اهل بيت من است؛ ولي چنين  شود كه گمان مي كسي وارد اين فتنه مي شود. مي

نيست و ارتباطي به من ندارد؛ چون دوستان و نزديكان من پرهيزكارند. سپس مردم فردي 
آيد. تمام  دهيماء مي ي كنند كه ثابت قدم و استوار نيست. سپس فتنه نالايق را انتخاب مي
كنند كه تمام شده است، اما باز هم ادامه دارد. افراد  گمان مي زند، مردم امت اسلامي را مي
شود. در پايان اين  كند. فردي هنگام صبح ايمان دارد ولي شب كافر مي زيادي را گمراه مي

اند كه در ميان آنان منافقي وجود  اي مومن شوند: دسته ها مردم به دو دسته تقسيم مي فتنه
شود. هرگاه اين وضعيت  ها ديده نمي ه مؤمني در صف آناند ك دوم منافق ي ندارد و دسته

    » پيش آمد، در همان روز يا روز بعدش منتظر دجال باشيد.
اي است كه بر پشت شتر و اسب و زير پالان  جمع حلس و به معناي پارچه »احلاس«

چنان كه پالان شتر  كه هم ت فتنه را به حلس تشبيه كرده استشود. بدين جه گذاشته مي
گويد: ممكن است تشبيه  شود. خطابي مي شود، فتنه از مردم جدا نمي ز پشت او جدا نميا

  خاطر سياهي رنگ آن باشد. كردن فتنه به حلس، به
  گويند:  ها مي به معناي از بين رفتن اهل و مال است. عرب» حرَب«
 »مال و اهلش به غارت برده شد.«يعني:  »حرب الرجل و فهو حريب فلان«
دن مال و سلامتي، بسيار خوشحال دليل زياد ش است كه مردم از آن بهنعمتي  ،»سراء«
معمولاً موجب  -سراء–شوند. نسبت دادن سراء به فتنه، از اين جهت است كه نعمت  مي

گونه كه اين فتنه مردم را گمراه و به گناه وادار  شود. همان گمراهي و ارتكاب به گناه مي

                                           
  ابوداود، حاكم و احمد  -1
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  سازد. مي
  كند. هايشان، پريشان و سرگردان مي خاطر بدي كه مردم را به ، آفتي است»دهيماء«

  گفتار نهم: ظهور مهدي 

  كنند را معرفي مي مطلب اول: نصوصي كه مهدي 
ي  در احاديث صحيح آمده است كه االله متعال در پايان دنيا و نزديكي رستاخيز، خليفه

را به عهده گيرد. او از اهل  ي امت اسلام فرستد تا اداره عادلي را به سوي مردم جهان مي
 ص االله باشد. نام او و پدرش با نام رسول مي ك و از فرزندان زهراء ص االله رسولبيت 

باشد. زمين پر از  مي شكل پيشاني روشن و بيني عقابييكي است. داراي  شانپدرنام و 
جاي آن  چيند و به كند و بساط ستم را براي هميشه بر مي ستم را به دادگري آراسته مي

  اند: شرح زير روايت شده اند، به باره آمده احاديثي كه در اينكارد.  نهال عدل و داد را مي
  فرمود: ص االله رسولروايت شده است كه   مسعود بن از عبداالله - 1

هُ اسْ  «  مُ اطِئُ اسْ وَ يْتِي يُ لِ بَ نْ أَهْ لٌ مِ جُ بَ رَ رَ لِكَ الْعَ مْ تَّى يَ يَا حَ نْ بُ الدُّ هَ  1  » مِي.لاَ تَذْ
كه مردي از اهل بيت من بر عرب حكومت كند. نامش  رسد مگر آن دنيا به پايان نمي «  

    » .با نام من يكي است
  در روايتي ديگر از ابوداود چنين آمده است:  
بْعَثَ ا «  تَّى يَ , حَ مَ لِكَ الْيَوْ لَ االلهَُّ ذَ , لَطَوَّ مٌ وْ يَا إِلا يَ نْ نَ الدُّ بْقَ مِ ْ يَ ليِ لَوْ لمَ نْ أَهْ نِّي, أَوْ مِ لا مِ جُ اللهَُّ فِيهِ رَ

مَ أَبيِ  مُ أَبِيهِ اسْ اسْ ي, وَ مِ هُ اسْ مُ اطِئُ اسْ وَ يْتِي, يُ لِ بَ ا  أَهْ رً وْ لِئَتْ جَ ماَ مُ لا كَ دْ عَ طًا وَ ضَ قِسْ لأُ الأَرْ مْ يَ
. ماً لْ ظُ  2  » وَ

كه  كند تا اين يآن روز را طولاني م اگر از عمر دنيا فقط يك روز باقي بماند، االله  « 

                                           
    ترمذي و ابوداود). ( -1
    ).3/24 : (مشكاة المصابيح -2
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مردي از اهل بيت من برانگيخته شود. نام او با نام من و نام پدرش با نام پدرم يكي است. 
طور كه پيش از آمدن او پر از ظلم و ستم بوده  كند. همان او زمين را پر از عدل و داد مي

   » است.
  فرمود:  ص االله رسولروايت شده است كه  كسلمه ام از - 2

يُّ  «  دِ ةَ  المَْهْ اطِمَ لَدِ فَ نْ وَ تيِ مِ َ ترْ نْ عِ  1  » مِ
   » مهدي از اولاد من و از فرزندان فاطمه است. « 

  فرمود:  ص االله رسولروايت شده است كه  از علي - 3
ةٍ  «  هُ االلهَُّ فيِ لَيْلَ لِحُ لَ الْبَيْتِ يُصْ نَّا أَهْ يُّ مِ دِ  2 » المَْهْ
    » .3كند ر شبي اصلاح ميمهدي از اهل بيت من است كه االله او را د « 

  فرمود: ص االله رسولروايت شده است كه  از علي - 4
لِئَ  «  ماَ مُ لاً كَ دْ ا عَ هَ ؤُ لَ مْ نَّا يَ لاً مِ جُ لَّ رَ جَ زَّ وَ مٌ لَبَعَثَ االلهَُّ عَ وْ يَا إِلاَّ يَ نْ نْ الدُّ بْقَ مِ ْ يَ الَوْ لمَ رً وْ  4  » .تْ جَ

كند،  مردي از اهل بيت مرا مبعوث مي االله اگر از دنيا فقط يك روز باقي بماند،  «  
   » تا دنيا را پس از ظلم و ستم، از عدل و انصاف پر كند.

  فرمود: ص االله رسولروايت شده است كه  از ابوسعيد خدري - 5
ماَ  «  لاً كَ دْ عَ طًا وَ ضَ قِسْ َرْ ُ الأْ لأَ مْ َنْفِ يَ نَى الأْ ةِ أَقْ بْهَ لىَ الجَْ نِّي أَجْ يُّ مِ دِ ماً المَْهْ لْ ظُ ا وَ رً وْ لِئَتْ جَ مُ

نِينَ  بْعَ سِ لِكُ سَ مْ  5 » يَ
شكل دارد. زمين را پر از عدل و  مهدي از من است،. او پيشاني روشن و بيني عقابي «  

                                           
  ماجه و حاكم. ابوداود، ابن -1
 گويد: صحيح است.  ث ميالباني در مورد آن حدي  ) 2/26 صحيح جامع ( -2
 برد تا به خلافت برسد و اهل حق با او همراه شوند. كند و جايگاهش را بالا مي كارهايش را اصلاح مي -3
    ).5454 شماره (  ).3/24 : (مشكوة المصابيح -4
  عدي در كامل، أبونعيم درذاخبار اصفهان و حاكم.  بزار و ابن -5
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طور كه پيش از او پر از جور و ستم شده بود. او هفت سال حكومت  كند؛ همان داد مي
   » كند. مي

  فرمود: ص االله رسولست كه روايت شده ا  از ابوسعيد خدري - 6
مي «   هُ اسْ مُ نِّي اسْ لاً مِ جُ ماً بَعَثَ االلهَُّ رَ لْ ظُ ا وَ رً وْ لِئَتْ جَ ا مُ إِذَ , فَ ماً لْ ظُ ا وَ رً وْ ضُ جَ لأَنَّ الأَرْ أَوِ  لَتُمْ

ماً  لْ ظُ ا وَ رً وْ لِئَتْ جَ ماَ مُ طًا, كَ قِسْ لاً وَ دْ ا عَ هَ ؤُ لَ مْ , يَ مُ أَبيِ هُ اسْ مُ  1  » اسْ
شود. وقتي چنين شد، االله مردي را از اهل بيت من كه  ز جور و ستم ميزمين پر ا « 

طور كه پر از  كند؛ همان فرستد. او زمين را پر از عدل و انصاف مي همنام من است، مي
   » .ستم بوده است

 ، حاكم، امام احمد، و»الحلية«و » اخبار اصبهان«نعيم در أبو، »الكامل«عدي در  ابن بزاز،
  اند: روايت كرده سعيد أبوحديث را با اين لفظ از  ,حبان ابن
لاً  «  دْ عَ طًا وَ ضَ قِسْ َرْ ُ الأْ لأَ يَمْ تيِ فَ َ ترْ نْ عِ لٌ مِ جُ جُ رَ ْرُ مَّ يخَ ا ثُ رً وْ جَ ماً وَ لْ ضُ ظُ َرْ ُ الأْ ْلأَ لِئَتْ , تمُ ماَ مُ كَ

ا. انً وَ دْ عُ ماً وَ لْ    » ظُ
نعيم ديدگاه أبوبي و گويد: براساس شرط شيخين، حديث صحيح است. ذه حاكم مي

  اند. حاكم را تأييد كرده
  كند:  به صورت مرفوع با اين الفاظ نقل مي سعيد أبوحاكم، حديث يادشده را از 

يخرج في أمتي المهدي, يسقيه االله الغيث و تخرج الأرض نباتها و يعطي المال صحاحا و تكثر  « 
   » الماشية و تعظم الأمة, يعيش سبعا أو ثمانيا يعني حججا

فرستد و زمين  كند. االله در دوران حكومت او باران مي مهدي در امت من ظهور مي « 
كند و او هفت يا هشت سال  د. امت عظمت پيدا ميگرد ميشود. دام زياد  سرسبز مي
    » اند خلدون حديث را تصحيح كرده ابن حاكم، ذهبي و « كند.  زندگي مي

حبان اين حديث را  ابن و حاكم و» كبيرالاوسط ال«اصحاب سنن و طبري در كتاب 
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  كنيم: اند. اصل حديث را با لفظ ابوداود بيان مي نقل كرده
نِّي «  لا مِ جُ بْعَثَ االلهَُّ فِيهِ رَ تَّى يَ , حَ مَ لِكَ الْيَوْ لَ االلهَُّ ذَ , لَطَوَّ مٌ وْ يَا إِلا يَ نْ نَ الدُّ بْقَ مِ ْ يَ ليِ لَوْ لمَ نْ أَهْ , أَوْ مِ

يْتِي, يُ  لِ بَ مَ أَبيِ أَهْ بِيهِ اسْ مُ أَ اسْ مِي, وَ هُ اسْ مُ اطِئُ اسْ لا وَ دْ عَ طًا وَ ضَ قِسْ لأُ الأَرْ مْ  ١  » يَ
كند  آن روز را طولاني مي اگر از عمر دنيا بيش از يك روز باقي نمانده باشد، االله  « 

كه مردي از اهل بيت من برگزيده شود، نام او با نام من و نام پدرش با نام پدرم  تا اين
    » .كند يكي است. او زمين را پر از عدل و داد مي

  صحت احاديث مهدي  ي مطلب دوم: درجه
معلوم و احاديثش واضح هستند.  فرمايد: جريان مهدي  باز مي بن شيخ عبدالعزيز

ها را از نظر معنا  كنند. برخي از اهل حديث، آن حتي متواتر بوده و يكديگر را تأييد مي
اند. اين احاديث بيان  هاي بسيار و با الفاظ گوناگون روايت شده دانند؛ زيرا از راه متواتر مي

مهدي ثابت است و مبعوث شدنش حقيقت دارد و از نوادگان ي  كنند كه قضيه مي
هاي رحمت االله متعال  است. ظهور اين امام در آخر زمان، از نمونه طالبأبو بن علي
وسيله  به كند و در برابر جور و ستم بايستد و االله باشد تا عدل و انصاف را اجرا  مي

  آورد. ايشان، پرچم خير را بر اين امت به اهتزاز در مي
طور كه امام  آشنا شدم و همان با بسياري از احاديث واردشده در مورد مهدي 

ييد شده و اخبار أقيم فرمود: در اين احاديث، صحيح، حسن، ضعيف ت ابن شوكاني و
چه را كه از لحاظ سند صحيح است، براي  دارند و از ميان اين احاديث، آندروغ وجود 
كنند. خواه خودش صحيح باشد يا به كمك  ظهور مهدي كفايت مي ي اثبات عقيده

احاديث ديگر، صحيح بودنش اثبات شود. خواه خودش حسن باشد يا به كمك احاديث 
يث ضعيف، ضعفشان به دلايلي ديگر، حسن بودنش اثبات شود. علاوه بر اين، اگر احاد

جبران شود و همديگر را تقويت كنند، نزد اهل علم قابل استناد هستند. واقعيت اين است 

                                           
خواهيد به همه بيانات امام دست پيدا كنيد به كتاب( سلسلة  ام، اگر مي قيم را از كلام الباني مختصر كرده تحقيق ابن -1

    ) 711 شماره (  ) 2/336 و سلسلة احاديث صحيحة (  ) 1529 شماره (  ) 4/38 الاحاديث الصحيحة) الباني مراجعه كنيد. (
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 ظهور مهدي  ي ها معتقد به اثبات و صحت عقيده كه جمهور علما، بلكه تمامي آن
ند و ا كند. افرادي كه اين عقيده را رد كرده در پايان كار دنيا ظهور مي هستند. مهدي 

كنند و يا دلايلشان مستند نيست،  د، چون دليلي ارائه نمينايمان ندار به ظهور مهدي 
  1قابل اعتنا نيستند.
را نقل  گويد: تعداد اصحابي كه احاديث مهدي  حمد العباد مي بن عبدالمحسن

اند، به  را تخريج كرده رسند و كتب حديثي كه احاديث مهدي  نفر مي 26اند، به  كرده
حبان در صحيح خود، حاكم  ابن ،»مسند«ها، امام احمد در  رسند. در ميان آن كتاب مي 36
  2اند. و ديگران نيز اين احاديث را نقل كرده» مستدرك«در 

بسياري از علما در تاليفاتي ويژه، با بيان طرُقُ و مورد مناقشه قرار دادن اسناد، اين 
نعيم و حافظ سيوطي در كتاب أبوه، حافظ ابي خيثم بن اند. ابوبكر احاديث را جمع كرده

كثير بخش  اين علما هستند. حافظ ابن ي از جمله» العرف الوردي في اخبار المهدي«
حجر  ابن اختصاص داده است. را به بحث مهدي » الفتن و الملاحم«مستقلي از كتاب 
لي قاري كتابي و ملا ع» القول المختصر في علامات المهدي المنتظر«نام  مكي نيز كتابي به

  اند. نوشته» المشرب الوردي في مذهب المهدي«نام  به

  مهدي  ي درباره هاي فرق اسلامي  مطلب سوم: ديدگاه
اهل سنت و جماعت موافق و برگرفته از احاديثي است كه در مباحث  ي عقيده - 1

صالح و نيكوكار  حاكمي گذشته بيان نموديم. حاصل احاديث اين بود كه مهدي 
كند و اين دين را توسط  ايشان را به عنوان مجدد اين دين مبعوث مي االله  است.

  كند. ايشان، بر تمام اديان پيروز مي
مسلمانان تمام قرون و اعصار، اين است  ي همه ي گويد: بدان كه عقيده ابن خلدون مي

كه ظهور شخصي از اهل بيت در آخر زمان، ضروري و قطعي است. با آمدنش دين را 
كنند. وي قدرت  دارد، مسلمانان از وي پيروي مي كند، عدل را برپا مي تاييد و تقويت مي

                                           
  . )157(ص  كذب بالاحاديث الصحيحه الوارده في المهدي نوشته عد المحسن من حمد العباد، الرد علي من  -1
    ).168ـ 166 حمد العباد صفحه ي ( بن (عقيده ي اهل سنت و اثر ) از عبد الحميد -2
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گيرد. نامش مهدي است. ظهور دجال و پيروي  به دست مي هاي اسلامي را در سرزمين
هاي رستاخيز است.  مردم از وي، كه در احاديث ثابت شده است، از جمله نشانه

همزمان   كه عيسي كشد. يا اين دجال را مي شود و پس از ايشان نازل مي  عيسي
اقتدا  ياري و در نماز به مهدي  شود و او را در كشتن دجال نازل مي با مهدي 

  1نمايد. مي
هاست. او امام  آخرين امام آن اند كه مهدي  اماميه بر اين عقيده ي شيعه - 2

ان شود. از فرزند حسن عسكري شناخته مي بن دوازدهم است و به محمد
اند كه مهدي از هزار و  ي اماميه بر اين عقيده باشد. شيعه مي ابي طالب بن علي بن حسين

شود. او هر چند از نظرها  يكصد سال پيش در سن پنج سالگي در سرداب سامرا پنهان مي
  پنهان است، اما در شهرها حضور دارد و مردم منتظر بازگشت او هستند.

ها هر چند كه خود را اهل سنت  ند. اينهست گروهي منكر وجود مهدي  - 3
دانند، اما در تحقيق نصوص مهارت ندارند و در علم اسناد نيز ضعيف هستند. بسياري  مي

اند. طبق اطلاعات ما،  ها را پاسخ داده هاي خود، شبهات و اشكالات آن از علما در نوشته
المحسن عباد با نام آخرين كتابي كه در رد اين گروه نوشته شده است، كتاب علامه عبد

الاحتجاج بالاثر «و كتاب  2»الرد علي من كذب بالاحاديث الصحيحه الوارده في المهدي«
  3باشد. حمد التويجري، مي بن عبداالله بن اثر محمود» علي من انكر المهدي المنتظر

ها را  برخي از حكام گذشته، ادعاي مهدويت كردند يا برخي از اقوام براي آن - 4
اي بودند و اگر فردي يا افرادي  هاي نيك و شايسته اند. برخي از آنان، انسان ستهنمهدوي دا

خاطر ادعاي مهدويت نبود؛ بلكه هدف فال نيكو  از آنان بر خود نام مهدي گذاشت، به

                                           
ه است، اما خلدون بيشتر احاديث دال بر وجود مهدي را تعضيف كرد . لازم است كه بگويم: ابن555خلدون ص مقدمه ابن -1

ن مهدي را قبول ندارد، چون برخي از احاديث را وخلد توان گفت: كه ابن در اين بينش راه صواب را نپيموده است، ولي نمي
گويد: همانگونه كه گفتم تنها برخي احاديث از تيغ تيز نقد نجات يافتند، اما  تصحيح كرده است. بعد از ذكر همه احاديث مي

  كند. اين مقدار كم كفايت ميبراي اثبات عقيده مهدي 
  مطبعه الرشيد در مدينه آن را چاپ كرده است.  -2
  به چاپ رسيده است. والإفتاء والإرشاد، عربستان العلميةلإدارات البحوث  الرئاسة العامةدر  -3
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گويند و براساس حق قضاوت  يافته، كه حق مي زدن به مهدي بود تا در شمار پيشوايان راه
بود. اما برخي از حكام مدعي   ي خليفه عباسي از آن جملهكنند، قرار گيرند. مهد مي

 259-ميمون القداح، ملحد معروف،  بن هاي ستمگري بودند. مانند عبداالله مهدويت، انسان
از مدعيان مهدويت بود. پدر بزرگ او يهودي است و به دروغ خود را از  - هـ.ق 322 -

دي موعود است. به قدرت رسيد معرفي كرد. او مدعي شد كه مه ص االله رسولاهل بيت 
خاطر اين  و فرزندانش بر كشور مغرب، مصر، حجاز و سوريه سلطه پيدا كردند. اسلام به

ها مدعي الوهيت شدند و گفتند: شريعت  برو گرديد. اينوحكام، با مشكلات بسياري ر
  يك باطن و يك ظاهر دارد.

روافض  ي ه بودند. زير پردهپادشاهان رافضي، قرامطه باطني و دشمنان دين از اين گرو
ديني و  شان بيي دادند. در واقع دين نسبت مي ص االله رسولخود را با دروغ به اهل بيت 

كردند. اين گروه، همواره بر سر قدرت  كفر بود و در ترويح آن، سعي و تلاش بسيار مي
كومت كه سلطان صلاح الدين ايوبي قدرت را به دست گرفت و تار و پود ح بودند تا اين

  قرامطه و ملاحده را از هم گسيخت.
از اين ملحدان بود. او مردي  -هـ.ق 524 ، 485-تومرت،  بن مهدي مغاريه، محمد 
كرد كه مهدي موعود است. گروهي از پيروان  گر بود و ادعا مي گر و حيله گو، ستم دروغ

ش ميان مردم مهدي بودن ي كرد تا درباره گذاشت و به آنان امر مي خود را در قبرها مي
  شان براي مردم روشن نشود. كرد تا حقيقت حال تبليغ كنند. باز در شب قبرها را پر مي

حنيفه است و او  بن گروه كيسانيه: اين گروه بر اين عقيده هستند كه مهدي، محمد - 5
كند. دو شير او را در ميان خود گرفته و از ايشان  زندگي مي» جبل رضوي«زنده و در 
ها جوشان  نند. دو چشمه، يكي از آب و ديگري از عسل، هميشه براي آنك محافظت مي

باشد و چهل نفر از يارانش  است. گروه كيسانيه بر اين باورند كه او داخل اين چشمه مي
ند كه  دهد. كيسانيه معتقد گونه اطلاعي به همراهان خود نمي كنند و هيچ او را همراهي مي

حنيفه پس از غيبت، ظهور و  بن خورند. محمد ي مياو و همراهانش زنده هستند و روز
خاطر  طور كه پر از جور و ستم بوده است. به كند، همان زمين را پر از عدل و داد مي

  معاويه، به حبس محكوم شد. بن مروان يا يزيد بن شورش بر عبدالملك
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  كند:  اي اشاره مي اين دو بيت شعر به چنين عقيده

 واءـــيقود الخيل يقدمها الل    و سبط لا يذوق الموت حتی
 

 برضوی عنده عسل و ماء  اً    ـــتغيب لا يری فيهم زمان
 

شود و پرچم  كه سوار بر اسب مي چشد تا اين * فرزندي است كه طعم مرگ را نمي
  برد.  آن را به پيش مي

شود. نزد او آب و عسل  * او در كوه رضوي پنهان است و تا مدت زماني ديده نمي
  ت.اس

  مطلب چهارم: زمان ظهور مهدي 
گويد: گمان من بر اين است كه  كثير مي باز به نقل از علامه ابن ابن شيخ عبدالعزيز

ابي اسامه  بن كند. حديثي كه از حارث ظهور مي مهدي در زمان نزول عيسي مسيح 
مله اين ج» اميرهم المهدي«گويد:  . او مي1روايت شده است به همين مطلب اشاره دارد

خواهد بود. برخي از  بدان اشاره دارد كه ظهور امام مهدي در زمان ظهور عيسي
ترين ديدگاه  اي دارند. اين قوي روايات مسلم و رواياتي ديگر، نيز بدين مطلب اشاره

  بخش نيست. است؛ ولي قطعي و يقين
 روايت ك و عايشه ك ، حفصهك سلمه ام امام مسلم از سه تن از امهات المومنين:

، عازم مسجد االله  ي فرمود: لشكري براي پناه بردن به خانه ص االله رسولكند كه  مي
  برد.  اين لشكر را در بياباني نرسيده به مكه، در زمين فرو مي شود و االله  الحرام مي

                                           
  عبارت حديث اين است:  -1
    ) هم أمير بعض تكرمة االله لهذه الأمةمريم فيقول أميرهم المهدي: تعال صل بنا فيقول: لا إن بعض ينزل عيسى ابن (
گويد: نه، يكي از شما بايد امام  گويد: بيا نماز را اقامه كن، عيسي مي شود، امير آنها مهدي خطاب به عيسي مي عيسي نازل مي (

  است كه االله از اين امت گرفته است. باشد اين احترامي
 است. گويد: اسناد آن جيد  ابن قيم در (المنار المنيف) مي
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  فرمود: ص االله رسولچنين آمده است كه  كسلمه ام در روايت
يُبْعَثُ  «  ائِذٌ بِالْبَيْتِ فَ وذُ عَ عُ ا  يَ لْتُ يَ قُ ِمْ فَ فَ بهِ سِ ضِ خُ َرْ نْ الأْ اءَ مِ انُوا بِبَيْدَ ا كَ إِذَ إِلَيْهِ بَعْثٌ فَ

لىَ نِيَّتِهِ  االله رسول ةِ عَ يَامَ مَ الْقِ وْ بْعَثُ يَ لَكِنَّهُ يُ مْ وَ هُ عَ فُ بِهِ مَ ْسَ الَ يخُ ا قَ هً ارِ انَ كَ نْ كَ يْفَ بِمَ كَ  ١  » فَ
رود. گروهي براي سركوبي او مأمور  االله مي اي به قصد پناه بردن به بيت پناهنده « 
 برد. آنان را در زمين فرو مي رسد، االله  شوند. وقتي آن لشكر به بياباني مي مي
كنند، اما  فرماني نمي فرمايد: عرض كردم: اي رسول خدا! حال كساني كه نا مي كسلمه ام

روند. اما  آنان نيز فرو ميفرمود:  ص االله رسولشود؟  دانند، چه مي كار لشكر را ناپسند مي
    » .شتابند شوند و به سوي االله مي در روز رستاخيز بر حسب نيت خود زنده مي

  چنين آمده است: ك در روايت حفصه
نَ  «  يُ مْ وَ طِهِ سَ فُ بِأَوْ ْسَ ضِ يخُ َرْ نْ الأْ اءَ مِ وا بِبَيْدَ انُ ا كَ تَّى إِذَ هُ حَ ونَ زُ غْ يْشٌ يَ ا الْبَيْتَ جَ ذَ منَّ هَ ادِي لَيَؤُ

مْ  نْهُ ُ عَ ْبرِ ي يخُ يدُ الَّذِ ِ بْقَى إِلاَّ الشرَّ ِمْ فَلاَ يَ فُ بهِ ْسَ مَّ يخُ مْ ثُ هُ رَ مْ آخِ لهُُ    » أَوَّ
رسد،  ها به بياباني مي كه دشمن آن برد. زماني االله پناه مي ي زده به خانه لشكري جنگ «  

د، ديگران را براي ان دارد و افرادي كه گرفتار شده در ميان لشكر، زمين شكاف بر مي
ماند تا  مي اما شخصي از آنان زندهشود.  نابود ميلشكر  ي زنند؛ ولي همه نجات فرياد مي

    » جريان را براي مردم تعريف كند. ... 
  در حديثي ديگر آمده است:

  2  » برد... سلاح كه به بيت پناه مي گروهي بي « 
لم خواب حركات نامفهومي در عا ص االله رسولآمده است كه  ك در روايت عايشه

دادي كه پيشتر  داد. عرض كرديم: اي رسول خدا! در خواب حركاتي انجام مي انجام مي
چنين چيزي نديده بوديم؟ فرمود: عجيب بود؛ گروهي از امت من به رهبري مردي از 

روند. عرض  رسند، در زمين فرو مي برند. وقتي به بياباني مي قريش، به بيت االله پناه مي

                                           
    ).2882 شماره: (  ) 4/2208 صحيح مسلم: ( -1
   ).2883 شماره: (  ) 4/2209 صحيح مسلم: ( -2
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هاي پاك و مسافر  ها انسان ديم: اي رسول خدا! همه فرو رفتند؟ فرمود: آري، ميان آنكر
شوند؛ ولي هنگام زنده شدن، هر كس براساس نيت خود  نيز وجود دارد. همه نابود مي

  .1 » شان پس از مرگ، يكسان نيست شان يكسان است ولي زنده شدن مرگ « شود.  زنده مي
كند و يار  دشمنانش را نابود مي برد و االله  يت االله پناه ميآيا اين مرد قريشي كه به ب

او خبر داده شده  ي باشد كه در احاديث درباره و ياور او است، همان مهدي موعود مي
  است؟ هيچ دليل صريحي بر اين ادعا وجود ندارد.

اي است كه در عهد او مال و ثروت زياد  مطلب پنجم: آيا مهدي همان خليفه
  شود؟  مي

اي به ميان آمد كه در زمان او مال و ثروت زياد  در احاديث گذشته صحبت از خليفه
كند. آيا اين خليفه همان  حساب بين مردم تقسيم مي اي كه اموال را بي گونه شود؛ به مي

  مهدي است؟ 
 ص االله رسولكند كه  روايت مي عبداالله  بن امام مسلم در صحيح خود، از جابر

  فرمود:
ونُ  «  كُ ا يَ ثْوً ْثِي المَْالَ حَ ةٌ يحَ لِيفَ تِي خَ رِ أُمَّ  2  » فيِ آخِ
    » كند. هايش ثروت را جارو مي اي خواهد آمد كه با دست در پايان امت من، خليفه « 

  فرمود: ص روايت شده است كه رسول خدا  از ابوسعيد خدري
ثْيًا «  ثُو المَْالَ حَ ْ ةٌ يحَ لِيفَ تِي خَ رِ أُمَّ ونُ فيِ آخِ كُ ا يَ دً دَ هُ عَ دُّ عُ  3  » لاَ يَ
   » شمارد. زند و نمي ها جارو مي آيد كه مال را با دست اي مي در پايان امت من، خليفه « 

                                           
  .   ) 2884 شماره (  ) 4/2210 مسلم: (صحيح  -1

ماجه، ترمذي و طبراني  حديث سابق با الفاظ مختلف در بسياري از كتب سنن مانند: سنن امام احمد، ابي يعلي، مستدرك، ابن
 ه است.نقل شد

    ).2913 شماره (  ) 4/2234 مسلم: (صحيح  -2
    ).2914 شماره (  ) 4/2235 قبلي: ( -3
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  بخش چهارم
 ها ترين نشانه بزرگ

  ها براساس وقوع ترتيب نشانه
دهند و با نمايان شدن  هاي بزرگي هستند كه از نزديك شدن رستاخيز خبر مي نشانه

روايت شده  اسيد العفاري بن شود. در صحيح مسلم از حذيفه ز برپا ميها، رستاخي  آن
به مجلسي كه ما در آن مشغول گفتگو بوديم، تشريف آورد و  ص االله رسولاست كه: 

  رستاخيز. فرمود: ي كنيد؟ عرض كرديم: درباره فرمود: در مورد چه جيزي گفتكو مي
بْ  «  نَ قَ وْ رَ تَّى تَ ومَ حَ قُ َا لَنْ تَ سِ إِنهَّ مْ وعَ الشَّ لُ طُ ةَ وَ ابَّ الدَّ الَ وَ جَّ الدَّ انَ وَ خَ رَ الدُّ كَ ذَ اتٍ فَ َ آيَ شرْ ا عَ لَهَ

ى يسَ ولَ عِ زُ نُ ا وَ َ بهِ رِ غْ نْ مَ وفٍ  ابن مِ سُ ةَ خُ ثَ ثَلاَ وجَ وَ أْجُ مَ وجَ وَ أَجُ يَ مَ وَ لَّ سَ يْهِ وَ لَ لىَّ االلهَُّ عَ مَ صَ يَ رْ مَ
بِ  رِ فٌ بِالمَْغْ سْ خَ قِ وَ ِ فٌ بِالمَْشرْ سْ دُ  خَ نِ تَطْرُ نْ الْيَمَ جُ مِ رُ ْ ارٌ تخَ لِكَ نَ رُ ذَ آخِ بِ وَ رَ ةِ الْعَ يرَ زِ فٌ بِجَ سْ خَ وَ

مْ  هِ ِ ْشرَ  ١  » النَّاسَ إِلىَ محَ
آن ده نشانه را بدين شرح  گاه آنشود.  كه ده نشانه را نبينيد، رستاخيز برپا نمي تا زماني « 

، ياجوج و رب، نزول عيسي بر شمرد: دود، دجال، دابه الارض، طلوع خورشيد از مغ
: يكي در مشرق، يكي در مغرب و ديگري در جزيره العرب و 2ماجوج و سه خسوف

سوي ميدان  شود و مردم را به رستاخيز، آتشي است كه از يمن ظاهر مي ي آخرين نشانه
    » .دهد حشر سوق مي

زياد نخواهد ها،  زماني ميان آن ي شوند و فاصله هاي بزرگ به ترتيب ظاهر مي  نشانه
گندم است. با باز شدن آن،  ي ها، مانند باز شدن طناب سر كيسه آن نبود. روي داد

زماني  ي رستاخيز فاصله هاي آيد. ميان نشانه هاي گندم يكي پس از ديگري بيرون مي دانه
 ص االله رسولكند كه  روايت مي چنداني نخواهد بود. حاكم با سند صحيح از انس
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  حديث را به ابي داود و ترمذي نسبت داده است.
  مين. فرو رفتن در ز -2
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  فرمود:
, فَ  سِ فيِ  اتٌ ومَ نظُ مَ  اتٌ رَ زِ خَ  اتُ رَ امَ الإ «   1  » عضاً ا بَ هَ عضُ يَ  عَ بِ تَ  لكُ سِّ لا عُ قطَ ن يَ إلكٍ
اند. هرگاه نخ  هايي هستند كه در يك نخ نظم داده شده هاي رستاخيز، مانند مهره نشانه « 

    » .افتند ها يكي پس از ديگري بر زمين مي پاره شود، دانه
، ميان مسلمانان و »ملحمه«جنگ بزرگي به نام خبر داده است كه  ص االله رسول

كنند و به دنبال اين فتح،  دهد و پس از آن، مسلمانان قسطنطنيه را فتح مي روميان روي مي
 جبل بن گذارد. از معاذ خاكي مي ي شود و قدم شومش را بر اين كره دجال پيدا مي

  فرمود: ص االله رسولروايت شده است كه 
يْتِ  «  انُ بَ رَ مْ تْحُ عُ ةِ فَ مَ وجُ المَْلْحَ رُ خُ ةِ وَ مَ وجُ المَْلْحَ رُ بَ خُ ثْرِ ابُ يَ رَ خَ بَ وَ ثْرِ ابُ يَ رَ سِ خَ دِ المَْقْ

وجُ  رُ ِيَّةِ خُ طَنْطِين سْ تْحُ الْقُ فَ ِيَّةَ وَ طَنْطِين سْ  2  » الدجالِقُ
هاي خونيني روي  شود. سپس جنگ نخست بيت المقدس آباد و مدينه خراب مي « 
   » .آيد ها، دجال مي شود. پس از اين طنطنيه فتح ميدهد و قس  مي

دهند. بر  درپي و بدون وقفه روي مي اين است كه حوادث پي ص االله رسولمنظور 
شود كه مسلمانان در آن روزگار چگونه با روميان  خوانندگان محترم اين كتاب روشن مي

آورند. سپس  مي وارد جنگ شوند و قسطنطنيه را به دست» ملمحه«بزرگ  ي در معركه
كشد. پس از  آيد و دجال را مي فرود مي كند و پس از او، عيسي  دجال ظهور مي

آيند و در زمان عيسي  ها، يأجوج و مأجوج از پشت سدهاي محكم خود بيرون مي آن
 شوند. ترتيب اين حوادث روشن است. نابود مي  

ع خورشيد از طرف مغرب، كاملاً روشن نيست. البته طلو ي ديگر، ها اما ترتيب نشانه
كند، قطعاً پس از  خروج دابه الارض و ظهور آتشي كه مردم را در يك ميدان جمع مي

دهند. اما از اين  و بيرون آمدن يأجوج و مأجوج روي مي  خروج دجال، نزول عيسي
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  سه پديده، كدام يك جلوتر از ديگري رخ خواهند داد؟ 
شود كه آتش يمن پس از  ، روشن مي با توجه به حديث امام مسلم از حذيفه

كند و در پايان  را بيان مي  در آن حديث، ده نشانه ص دهد. پيامبر ها روي مي نشانه ي همه
  فرمايد: مي
مْ  «  هِ ِ ْشرَ دُ النَّاسَ إِلىَ محَ نِ تَطْرُ نْ الْيَمَ جُ مِ رُ ْ ارٌ تخَ لِكَ نَ رُ ذَ آخِ   1  » وَ
سوي  شود و مردم را به يمن ظاهر مي ي رستاخيز، آتشي است كه از آخرين نشانه « 

    » .دهد ميدان حشر سوق مي

ي ديگر، يعني طلوع خورشيد از مغرب، خروج دابه الإرض، دخان، فرو  شش نشانه
   دهند. العرب، به ترتيب ذيل روي مي ةيرزرفتن زمين در مشرق، مغرب و ج

و كشته  طلوع خورشيد از مغرب زمين و خروج دابه الأرض، پس از نزول عيسي
  شدن دجال رخ خواهند داد. 

و پس از فاسد شدن   به هلاكت رسيدن ياجوج و ماجوج نيز در دوران عيسي
  دهد. مردم و نابود گشتن اسلام و آتش يمن، روي مي

دهد يا بيرون آمدن دابه  اما جاي سؤال است كه آيا طلوع خورشيد زودتر روي مي
توان به  ن موضوع تصريح نشده است، نميبه اي ص االله الأرض؟ چون در احاديث رسول

  به پاسخ قاطعي دست يافت.
  فرمود:  شنيدم كه مي ص االله رسولروايت شده است كه: از  عمرو بن از عبداالله

لَ إِنَّ  «  ُ  اَوَّ أَيهُّ ى وَ حً لىَ النَّاسِ ضُ ةِ عَ ابَّ وجُ الدَّ رُ خُ ا وَ َ بهِ رِ غْ نْ مَ سِ مِ مْ وعُ الشَّ لُ ا طُ وجً رُ اتِ خُ يَ ماَ الآْ
يبًا رِ ا قَ هَ رِ لىَ إِثْ  عَ رَ ُخْ الأْ ا فَ بَتِهَ احِ انَتْ پيش صَ ا كَ  2  » مَ

ي رستاخيز، طلوع خورشيد از مغرب و ظاهر شدن دابه الأرض براي  نخستين نشانه « 
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    » .درنگ خواهد آمد مردم است و هر كدام از اين دو زودتر ظاهر شود، دومي بي
كه طلوع خورشيد، پيش از خروج دجال و نزول  استدلال به اين حديث، مبني بر اين

چه كه از  و خروج ياجوج و ماجوج رخ خواهد داد، صحيح نيست؛ زيرا آن  عيسي
ي بزرگ  آيد، اين است كه خروج دجال نخستين نشانه مجموع اخبار و روايات بر مي

است كه حكايت از تغيير احوال مردم در جاي جاي دنيا دارد و اين حالت با وفات 
ي بزرگ  پذيرد و طلوع خورشيد از طرف مغرب، نخستين نشانه پايان مي عيسي 

خروج دابه الأرض در همين ». عالم سفلي«حكايت دارد نه » عالم عليا«است كه از تغيير 
  1گيرد. كند، صورت مي روز كه خورشيد از مغرب طلوع مي

خروج دابه  آيد كه طلوع خورشيد پيش از گويد: در ظاهر چنين بر مي حاكم مي
اما  2دهند. زمان يا پس از مدت كوتاهي روي مي دو هم گيرد. ولي اين الأرض صورت مي

ها، يعني سه بار خسوف و دخان، براي ما روشن نيست. از  ترتيب زماني ساير نشانه
ها بيان نشده است. االله حقيقت را بهتر  نصوص صحيح دليلي بر تعيين زمان ظهور آن

  داند. مي

  دود گفتار اول:
 االله  است. دخان دهند، مي رستاخيز روي از پيش كه بزرگ، هاي نشانه از جمله

  فرمايد: مي

m } ~ _ ̀ a  b c d e f g h  l    ]:10–9دخان[  

كننـد. پـس    بازي مي -با حقيقت توحيد-برند و  سر مي بلكه آنان در شك و ترديد به «  
    » منتظر روزي باش كه آسمان، دودي آشكار بياورد.

ي بزرگ رستاخيز، حديثي است كه امام مسلم از  از جمله شواهد صريحي بر اين نشانه
 ص االله رسولكند: ما مشغول گفتگو بوديم كه  شرح زير روايت مي به اُسيد  بن حذيفه
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 ي نزد ما تشريف آورد. فرمود: موضوع گفتگوي شما چيست؟ عرض شد: ما درباره
  كنيم. فرمود:  رستاخيز گفتگو مي

وعَ الشَّ  «  لُ طُ ةَ وَ ابَّ الدَّ الَ وَ جَّ الدَّ انَ وَ خَ رَ الدُّ كَ ذَ اتٍ فَ َ آيَ شرْ ا عَ بْلَهَ نَ قَ وْ رَ تَّى تَ ومَ حَ قُ َا لَنْ تَ سِ إِنهَّ مْ
ى يسَ ولَ عِ زُ نُ ا وَ َ بهِ رِ غْ نْ مَ وفٍ  ابن مِ سُ ةَ خُ ثَ ثَلاَ وجَ وَ أْجُ مَ وجَ وَ أَجُ يَ مَ وَ لَّ سَ يْهِ وَ لَ لىَّ االلهَُّ عَ مَ صَ يَ رْ  مَ

نِ تَطْرُ  نْ الْيَمَ جُ مِ رُ ْ ارٌ تخَ لِكَ نَ رُ ذَ آخِ بِ وَ رَ ةِ الْعَ يرَ زِ فٌ بِجَ سْ خَ بِ وَ رِ فٌ بِالمَْغْ سْ خَ قِ وَ ِ فٌ بِالمَْشرْ سْ دُ خَ
مْ  هِ ِ ْشرَ    » النَّاسَ إِلىَ محَ

ها را  شود. سپس نشانه ي رستاخيز را نبينيد، هرگز چنين چيزي برپا نمي تا ده نشانه « 
ن فرمود: دود، دجال، دابه الأرض، طلوع خورشيد از مغرب، نزول عيسي گونه بيا اين
 ،ياجوج و ماجوج و سه خسوف در مغرب، مشرق و جزيره العرب. آخرين نشانه ،

   » .دهد سوي ميداني سوق مي كند و مردم را به آتشي است كه از يمن ظهور مي
م مسلم در صحيح ي دود روي داده است. اما معتقد است كه نشانه  ابن مسعود

دراز كشيده بود، نزد  مسعود  بن كه عبداالله كند: در حالي روايت مي خود از مسروق 
مرد  -مسعود ابن كنيه-عبدالرحمن أبوايشان حاضر شدم. مردي آمد و گفت: اي 

آيد  ي دود در آينده مي ، ضمن بيانِ داستاني گفت: نشانه»ابواب كنده«گويي در محل  قصه
كنند.  سرماخوردگي، از آن احساس درد مي ي گيرد و مسلمانان به اندازه را ميو جان كفار 

با ناراحتي نشست و فرمود: اي مردم! از االله بترسيد و براساس علم خود فتوا  عبداالله 
صادر كنيد و اگر در مورد چيزي علم نداريد، بگويد: االله داناتر است. چون سكوت براي 

را به االله نسبت دهيد. االله به  روي جهل سخن بگوييد و آن كه از شما بهتر است از اين
  فرمايد: پيامبرش مي

m N O P Q R S T  U V W     l  86:[ص[  

از و  مخواه هيچ پاداشي نمي - قرآن و دين االلهبرابر رساندن در -بگو: من از شما  « 
    » .نيستم -دروغين نبوت هم-مدعيان 

ديد، دعا كرد: پروردگارا هفت  ز دين و ايمان را ميارتداد مردم ا ص االله رسولوقتي 
گويد:  را بر اين مردم نازل كن. راوي مي  هاي قحطي يوسف سال قحطي مانند سال
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سالي آمد كه مردم را درمانده كرد. حتي مردم در اثر گرسنگي پوست حيوانات  چنان قحط
را مانند دودي  آنكرد،  خوردند. هر كس بسوي آسمان نگاه مي و گوشت مردار را مي

آمد و گفت: اي محمد! تو آمدي تا مردم را به  ص االله رسولابوسفيان نزد  گاه آنديد.  مي
روند. دعا كن  سالي از بين مي رحم امر كني، اينك قوم تو در اثر قحط ي بندگي االله و صله

  آيات ذيل نازل شد: گاه آناز اين گرفتاري نجات يابند. 

m c d e f g h i j lk m n o pl         
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از هـر  -پس منتظر روزي باش كه آسمان، دودي آشكار بيـاورد. دودي كـه مـردم را     « 
      » گيرد؛ اين، عذابي دردناك است. در برمي -سو

  يابند: فرمايد: آيا در رستاخيز هم از اين عذاب نجات مي ها مي به آن سپس االله 

m ̈ ©    ª ¬« ® ¯ l      ]:15دخان[  
   » گرديد. باز مي -به كفر-كنيم؛ ولي شما  ما، اندكي عذاب را دور مي «  

  فرمايد:  سپس مي

® tΠ öθ tƒ ß· ÏÜö7 tΡ sπt±ôÜt7 ø9 $# #“ uö9ä3 ø9 $# $̄Ρ Î) tβθßϑÉ)tFΖãΒ 〈   :16[دخان[  
 - شما را-كه به عذاب و گرفتني سخت  - همچون روز بدر را منتظر باشيد- روزي  «

  »ايم. گيرنده ما، انتقام گيريم؛ همانا فرو مي
  ، پيش از آن روي داد.2و روم 1بطشه الكبري، روز بدر بود و آيات دخان و لزام
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   ) آن ملازم شما خواهد شد  ) نتيجه بد كنيد و ( تكذيب مي  ) كفّار، رسالت آسماني را اما شما ( (
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به سرزمين عرب كه نواحي  در نزديكترين سرزمين (  ) اين شكست (   اند.  شكست خورده  ) از ايرانيان روميان (   الف. لام. ميم.  ( 

    )  و ايشان پس از شكستشان پيروز خواهند شد.   ) شام است، رخ داده است
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پيش، روي داده و به  ي بر اين عقيده است كه دخان يادشده در آيه ابن مسعود 
ي  رسد. آيه شوند، به پايان نمي پايان رسيده است و عذاب آخرت كه كفار بدان گرفتار مي

اي از كفار  اين عذاب را براي چند لحظه كه االله  به صراحت دلالت دارد بر اين يادشده
العاليه، ابراهيم نخعي، ضحاك و عطيه  دارد. گروهي از سلف مانند: مجاهد، ابي بر مي

  1جرير نيز آن را ترجيح داده است. ابن را دارند و  مسعود ابن العوفي ديدگاه
ي دخان، هنوز نيامده است و براي تأييد ديدگاه  شانهكثير بر اين عقيده است كه ن ابن

  فرمود: ص االله رسولگويد:  كند و مي استدلال مي  خود به حديث ابومالك الاشعري
دهد: دابه الأرض، دجال و دخان. دخان براي مومنان  االله شما را با سه چيز هشدار مي

شوند كه  چنان بدان دچار مي گذارد و كافران مانند سرماخوردگي و ريزش آب بيني اثر مي
  آيد. بيرون مي شان دود هاي بدن كند و از سوراخ تمام بدنشان ورم مي

عباس و حسن بصري  ابن سعيد حذري،أبوأبي طالب،  بن فرمايد: علي كثير مي علامه ابن
 كثير با استدلال به  ي دخان، هنوز نيامده است. علامه ابن اند كه نشانه بر اين عقيده

  كند: ها تأييد مي زير، ديدگاه آندلايل 
ي دخان هنوز روي  اند كه نشانه احاديث صحيح و حسن زيادي دال بر اين مطلب - 1

  ]10دخان:[  m c d e f g h l ي: نداده است. آيه
    » .كند منتظر روزي باش كه آسمان دود آشكاري را پديدار مي  « 

حقيقت دارد و هر مسلماني ، چيزي خيالي نيست بلكه مسعود  ابن بر خلاف ديدگاه
 بيند. را مي آن

ي دخان  رساند كه اگر فرض كنيم نشانه اين مطلب را مي» يغشي الناس«ي  جمله - 2
مردم را  ي همه» الناس«يك خيال است، نبايد تنها مخصوص اهل مكه باشد؛ چون لفظ 

 شود. شامل مي
لها عشر بروا قلن تقوم الساعه حتي ت«امام نووي در شرح مسلم پيرامون اين حديث 
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گويند: دخان نفس  كند كه مي فرمايد: اين حديث، ديدگاه كساني را تاييد مي مي »آيات...
ي  كه نشانه شوند و اين نتگي نفس بدان دچار مي ي گيرد و مومنان به اندازه كافران را مي

هر دو » بدء الخلق«دخان هنوز نيامده است و نزديك رستاخيز خواهد آمد. در كتاب 
داران  اند و طرف را تاييد كرده مسعود  ابن اه ذكر شده است. گروهي ديدگاهديدگ

 االله رسولآن را از  باشند. حذيفه  مي عمر و حسن بصري  ابن ديدگاه دوم، حذيفه،
بندي و تطبيق اين  نمايد. براي جمع كند و مدت آن را چهل روز بيان مي روايت مي ص

  و جريان جداگانه هستند.ها د توان گفت كه اين دو حديث، مي

  دجال ي گفتار دوم: فتنه

  ترين فتنه در تاريخ بشر است دجال، بزرگ ي مطلب اول: فتنه
هاي بزرگ  دهد و از نشانه ي دجال در روزهاي آخر دنيا و آغاز رستاخيز روي مي فتنه

 گير بشر هايي است كه در طول تاريخ دامن ترين فتنه رستاخيز است. اين فتنه، از بزرگ
روايت شده است كه: ما از كنار  شود. در صحيح مسلم از ابوالدهماء و ابوفتاده  مي

عامر به ما گفت:  بن رفتيم. روزي هشام حصين مي بن گذشتيم و نزد عمران عامر مي بن هشام
 ص االله رسول ها در محضر  رويد كه حضور آن شما از كنار من رد شده و نزد كساني مي

 االله رسولدانند. من از  را از من بهتر نمي ص االله  رسولو حديث  بيش از من نبوده است
  شنيدم كه فرمود: ص

الِ  «  جَّ نْ الدَّ ُ مِ برَ قٌ أَكْ لْ ةِ خَ اعَ مَ إِلىَ قِيَامِ السَّ قِ آدَ لْ َ خَ ا بَينْ  1 » مَ
    » .تر از دجال وجود ندارد اي بزرگ ميان آفرينش آدم و رستاخيز، پديده « 

 ص االله رسولاند. اما  هاي خود را از دجال بر حذر داشته پيامبران، امتبنابراين، تمامي 
  دجال را مورد تاكيد قرار داده است. ي بيش از ساير پيامبران مسأله

بلند شد و  ص االله رسولروايت شده است كه:   عمر بن در صحيح بخاري از عبداالله
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  دجال فرمود: ي ، دربارهپس از حمد و ستايش االله 
هُ نَ إِ  «  لْ قُ ْ يَ لاً لمَ وْ مْ فِيهِ قَ ولُ لَكُ لَكِنِّي أَقُ هُ وَ مَ وْ هُ قَ رَ ذَ بِيٍّ إِلاَّ أَنْ نْ نَ ا مِ مَ وهُ وَ مُ كُ رُ ُنْذِ هِ نيِّ لأَ مِ وْ بِيٌّ لِقَ

رَ  وَ أَنَّ االلهََّ لَيْسَ بِأَعْ رُ وَ وَ هُ أَعْ نَّ ونَ أَ لَمُ عْ  1  » تَ
مبري نيامده است كه قومش را هشدار دارم و هيچ پيا من شما را از دجال بر حذر مي «  

گويم كه هيچ پيامبري به قومش نگفته  دجال سخني به شما مي ي نداده باشد. اما من درباره
پس فريب دجال را نخوريد كه -كه دجال كور است و االله شما كور نيست.  است و آن اين

    » .-گويد: من االله هستم مي
  فرمود: ص االله رسولت كه روايت شده اس در بخاري و مسلم از انس

وَ  «  مْ لَيْسَ بِأَعْ بَّكُ إِنَّ رَ رُ وَ وَ هُ أَعْ ابَ أَلاَ إِنَّ ذَّ رَ الْكَ وَ َعْ تَهُ الأْ رَ أُمَّ ذَ بِيٌّ إِلاَّ أَنْ ا بُعِثَ نَ يْنَيْهِ مَ َ عَ إِنَّ بَينْ رَ وَ
افِرٌ  تُوبٌ كَ كْ  2  » مَ

گو هشدار داده  اعور دروغ كه قومش را از هيچ پيامبري مبعوث نشده است، مگر اين « 
چشم نيست. در  چشم است و پروردگار شما يك است. اي مردم! آگاه باشيد كه دجال يك

    » .نوشته شده است» كافر« ي ميان دو چشم دجال كلمه
 االله رسولروايت شده است كه   عمر بن در سنن ترمذي و سنن ابوداود از عبداالله

  دجال فرمود: ي درباره ص
مْ  إِنيِّ  «  ولُ لَكُ أَقُ لَكِنْ سَ هُ وَ مَ وْ هُ نُوحٌ قَ رَ ذَ دْ أَنْ هُ لَقَ مَ وْ هُ قَ رَ ذَ دْ أَنْ بِيٍّ إِلاَّ قَ نْ نَ ا مِ مَ وهُ وَ مُ كُ رُ فِيهِ  أُنْذِ

رَ  وَ أَنَّ االلهََّ لَيْسَ بِأَعْ رُ وَ وَ هُ أَعْ نَّ ونَ أَ لَمُ عْ هِ تَ مِ وْ بِيٌّ لِقَ هُ نَ لْ قُ ْ يَ لاً لمَ وْ   3  » قَ
كه قومش را  دهم. هيچ پيامبري نيامده مگر اين ر مورد دجال هشدار ميد را من شما « 

دجال سخني  ي قومش را از دجال هشدار داد. اما من درباره هشدار داده است. نوح
االله چشم است و  دانيد كه دجال يك گويم كه هيچ پيامبري نگفته است. شما مي به شما مي
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    » .چشم نيست يك
روايت شده  خزيمه و مستدرك حاكم، از ابوامامه  ابن ماجه، صحيح ابن در سنن

  فرمود: ص االله رسولاست كه 
َ ا أَ يَ  «  َ ! إِ اسُ ا النَّ يهُّ نْ فِتْنَةٌ ا نهَّ ْ تَكُ هُ لمَ جهِ إِنَّ لَی وَ نْ فِتْنَةِ عَ ظَمَ مِ مَ أَعْ ةَ آدَ يَّ رِّ أَ االلهَُّ ذُ رَ نْذُ ذَ ضِ مُ َرْ الأْ

 ْ إِنَّ االلهََّ لمَ الِ وَ جَّ جٌ  الدَّ ارِ وَ خَ هُ مِ وَ ُمَ رُ الأْ تُمْ آخِ نْ أَ بِيَاءِ وَ َنْ رُ الأْ ا آخِ نَ أَ الَ وَ جَّ تَهُ الدَّ رَ أُمَّ ذَّ بِيăا إِلاَّ حَ بْعَثْ نَ  يَ
َالَةَ  مْ لاَ محَ  1  » فِيكُ

اي در روي زمين  نسل انسان را آفريد، هيچ فتنه اي مردم! از روزي كه االله  « 
كه آن پيامبر،  هيچ پيامبري را نفرستاد مگر اين است. االله  دجال نبوده ي تر از فتنه بزرگ

ي دجال هشدار داده باشد و من آخرينِ پيامبران هستم و شما هم آخرين  قومش را به فتنه
    » .امت هستيد و دجال قطعاً در ميان شما ظهور خواهد كرد

  مطلب دوم: علت نام نهادن او به مسيح دجال
گويند كه يك چشم آن مسيح، يعني  مي» مسيح«را از آن جهت گويد: دجال  ابن اثير مي

گويند كه يك طرف صورتش نه چشمي  هم سطح و صاف، است و نيز مسيح به كسي مي
  مريم بن است. اما عيسي» مفعول«به معناي » فعيل«داشته باشد، نه ابرو. مسيح بر وزن  

ن بر بيماران، آنان را شفا نامند كه با مسح كردن و دست كشيد را از آن جهت مسيح مي
و در مورد دجال » فاعل«به معناي » فعيل«،  مريم بن داد. لذا مسيح در مورد عيسي مي

  گو است. به معناي دروغ

شود.  پوشاند، دجال ناميده مي فرمايد: چون دجال حق را با باطل مي ابن حجر مي
  گويند: ها مي عرب
   » ا قيراندود كرد و قير او را پوشانيد.شتر ر «  »دجل البعير بالقطران اذا غطاه«

گويند كه حق را با دروغش  گويد: دجال را از آن جهت دجال مي ابن دريد مي
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گذاري دجال به اين نام، اين است كه به تمام نقاط  گويند: دليل نام پوشاند و برخي مي مي
  1پوشاند. كند. يا بدان جهت است كه با سفرهاي خود تمام زمين را مي زمين سفر مي

  مطلب سوم: اوضاع مسلمانان در زمان ظهور دجال
اندكي پيش از ظهور دجال، مسلمانان عظمت و شكوهي دارند و گويا هدف ظهور 
دجال، پايان دادن به اين عظمت و قدرت است. در آن روزگار، مسلمانان با روم صلح 

ند. سپس جنگ شو جنگند و پيروز مي كنند و همگي در برابر يك دشمن مشترك مي مي
نقل شده است   شود. در سنن ابوداود از ذي مخبر ميان مسلمانان و صليبيان آغاز مي

  شنيدم كه فرمود: ص  االله رسولكه: از 
ونَ  «  نَمُ غْ تَ ونَ وَ ُ تُنْصرَ مْ فَ ائِكُ رَ نْ وَ ا مِ ăو دُ مْ عَ هُ تُمْ وَ نْ ونَ أَ زُ تَغْ نًا فَ ا آمِ لْحً ومَ صُ ونَ الرُّ الحُِ تُصَ سَ

لَ  تَسْ لِيبَ وَ انِيَّةِ الصَّ َ لِ النَّصرْ نْ أَهْ لٌ مِ جُ عُ رَ فَ ْ يرَ لُولٍ فَ جٍ ذِي تُ رْ لُوا بِمَ نْزِ تَّى تَ ونَ حَ عُ جِ مَّ تَرْ ونَ ثُ مُ
عُ  مَ ْ تجَ ومُ وَ رُ الرُّ دِ غْ لِكَ تَ نْدَ ذَ عِ هُ فَ قُّ يَدُ ينَ فَ لِمِ نْ المُْسْ لٌ مِ جُ بُ رَ يَغْضَ لِيبُ فَ لَبَ الصَّ ولُ غَ يَقُ فَ

حَ  لْ ةِ لِلْمَ ةَ  "م: هُ عضُ بَ  ادَ زَ  وَ  "مَ ابَ مُ االلهَُّ تِلْكَ الْعِصَ رِ يُكْ تَتِلُونَ فَ يَقْ مْ فَ تِهِ لِحَ ونَ إِلىَ أَسْ لِمُ ثُورُ المُْسْ يَ وَ
ةِ  ادَ هَ  ٢  » بِالشَّ

بنديد. شما و  آميزي را مي پايد كه شما مسلمانان با روميان پيمان مسالمت ديري نمي «  
شويد. اموال  جنگيد، در پايان پيروز مي ده و در برابر آن ميها در برابر دشمن متحد ش آن

مرج ذي «افتيد تا به  آوريد. سپس به سوي ديار خود به راه مي دست مي غنيمت را به
گويد:  دارد و مي كنيد، يك مرد نصراني صليب را بر مي جا توقف مي رسيد. در آن مي» تلول

شكند و  آيد و صليب را مي به خشم مي صليب غلبه پيدا كرده است. مردي از مسلمانان
  شوند. جنگ مي ي روميان با نيرنگ در برابر مسلمانان آماده گاه آن

شود و  كنند. درگيري آغاز مي هاي خود حمله مي اند: مسلمانان با اسلحه برخي افزوده
   » رساند. اين گروه از مسلمانان را به مقام بلند شهادت مي االله 

                                           
    ).11/19 فتح الباري: ( -1
    ).5428 شماره: (  ) 3/18 ح: (المصابي مشكاة -2



  229  يكبر امتيق ميو علا يصغر امتيق

كنند و پيروز  ديد كه مسلمانان قدرتمند هستند. آنان جهاد مي در آن روزها خواهيد
بند دين خود  گردند. آنان به هر قيمتي، پاي خود بر مي  هاي شوند و به سلامت به خانه مي

پندارد كه پيروزي مسلمانان در  كند، چنين مي هستند. نصراني وقتي كه صليب را بلند مي
شكند و گروه  دي بلند شده و صليب را ميي صليب بوده است. مسلمان غيرتمن سايه

لشكر، به   برند و با وجود كمي ها حمله مي هاي خود به رومي مسلمانان با برداشتن اسلحه
اين شهادت را  كند و االله  ها را شهيد معرفي مي آن ص االله رسولپردازند.  جنگ مي

كنند و در  رنگ ميدهد. روميان در برابر مسلمانان ني ها قرار مي موجب بزرگداشت آن
  شوند. جريانات بعدي باعث وقوع جنگ و كشتار مي

  و فتح قسطنطنيه درگيري
دهد. در حديث  رخ مي 1، جنگ بزرگي است كه ميان مسلمانان و صليبيان»ملحمه«

سهمناك و  ي پيشين، به علت درگيري اشاره شد. احاديث بسياري پيرامون اين معركه
  ن در اين جنگ، روايت شده است.پايداري مسلمانان و پيروزي آنا

چنين در اين جنگ، تعداد زيادي از مسيحيان حقيقي، دوشادوش مؤمنان به جنگ و  هم
 ص االله رسولروايت شده است كه   پردازند. در صحيح مسلم از ابوهريره پيكار مي

  فرمود:
قِ أَوْ بِ  «  ماَ َعْ ومُ بِالأْ لَ الرُّ نْزِ تَّى يَ ةُ حَ اعَ ومُ السَّ قُ يَارِ لاَ تَ نْ خِ ينَةِ مِ نْ المَْدِ يْشٌ مِ مْ جَ جُ إِلَيْهِ رُ يَخْ ابِقٍ فَ دَ

اتِلْ  قَ نَّا نُ ا مِ بَوْ ينَ سَ َ الَّذِ بَينْ يْنَنَا وَ وا بَ لُّ ومُ خَ الَتْ الرُّ وا قَ افُّ ا تَصَ إِذَ ئِذٍ فَ مَ وْ ضِ يَ َرْ لِ الأْ ولُ أَهْ يَقُ مْ فَ هُ
يْنَ  ليِّ بَ االلهَِّ لاَ نُخَ ونَ لاَ وَ لِمُ ا المُْسْ دً مْ أَبَ يْهِ لَ تُوبُ االلهَُّ عَ لُثٌ لاَ يَ مُ ثُ زِ يَنْهَ ُمْ فَ اتِلُونهَ يُقَ انِنَا فَ وَ َ إِخْ بَينْ مْ وَ كُ

سْ  ونَ قُ تَتِحُ يَفْ ا فَ دً تَنُونَ أَبَ فْ تَتِحُ الثُّلُثُ لاَ يُ فْ يَ نْدَ االلهَِّ وَ اءِ عِ دَ هَ لُ الشُّ مْ أَفْضَ ثُهُ لُ تَلُ ثُ قْ يُ بَيْنَماَ وَ ِيَّةَ فَ  طَنْطِين
يحَ قَ  يْطَانُ إِنَّ المَْسِ مْ الشَّ احَ فِيهِ تُونِ إِذْ صَ يْ مْ بِالزَّ هُ يُوفَ وا سُ قُ لَّ دْ عَ نَائِمَ قَ ونَ الْغَ مُ تَسِ قْ مْ يَ مْ هُ كُ فَ لَ دْ خَ
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  مستورد روايت شده كه پيامبر فرمود: 
    ) تقوم الساعة و الروم اكثر عدداً  (
   ).3/51 صحيح جامع الصغير (  ) شتر هستندشود كه روميان از همه بي قيامت در حالي بر پا مي (
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قِ  ونَ لِلْ عِدُّ مْ يُ بَيْنَماَ هُ جَ فَ رَ أْمَ خَ وا الشَّ اءُ ا جَ إِذَ لِكَ بَاطِلٌ فَ ذَ ونَ وَ جُ رُ يَخْ مْ فَ لِيكُ ونَ فيِ أَهْ وُّ سَ تَالِ يُ
ى يسَ لُ عِ يَنْزِ ةُ فَ لاَ تْ الصَّ وفَ إِذْ أُقِيمَ فُ وُّ االلهَِّ  ابن الصُّ دُ آهُ عَ ا رَ إِذَ مْ فَ هُ أَمَّ مَ فَ لَّ سَ يْهِ وَ لَ لىَّ االلهَُّ عَ مَ صَ يَ رْ مَ

لَكِنْ  لِكَ وَ ْ تَّى يهَ ابَ حَ نْذَ هُ لاَ كَ رَ وْ تَ لَ ِلْحُ فيِ المَْاءِ فَ وبُ المْ ذُ ماَ يَ ابَ كَ هُ فيِ ذَ مَ يهِمْ دَ ِ هِ فَيرُ هُ االلهَُّ بِيَدِ تُلُ قْ يَ
تِهِ  بَ رْ  ١ » حَ

سپاهي  گاه آنو دابق حمله كنند.  2كه روميان به اعماق شود مگر اين رستاخيز برپا نمي « 
شوند. وقتي با هم روبرو  از مدينه، از بهترين مردم روي زمين، عليه روميان متحد مي

اريد تا كساني كه مردم ما را به اسارت گرفتند، بكشيم. گويند: بگذ شوند، روميان مي مي
مان را به شما  كنيم و برادران ، راه شما را باز نميگويند: سوگند به االله  مسلمانان مي
سوم  خورند. يك سوم شكست مي جنگند. يك كنيم. مسلمانان با روميان مي تسليم نمي
و رسند  به پيروزي ميستند و يك سوم ها نزد االله بهترين شهيدان ه شوند كه آن كشته مي

  3كنند. هرگز دچار فتنه نخواهند شد و قسطنطنيه را فتح مي
شوند و شمشيرهاي آنان بر درختان زيتون  مي مكه مسلمانان مشغول تقسيم غناي گاه آن

دهد كه دجال در اهل و عيال شما جانشين  آويزان است، شيطان ميان مسلمانان ندا مي
كنند. اما اين سخن شيطان دروغ  سوي ديارشان حركت مي لمانان بهشما شده است. مس

كه مسلمانان براي  كند. در حالي رسند، دجال ظهور مي است. وقتي مسلمانان به شام مي
شود و عيسي  كنند، نماز برپا مي آرايي مي شوند، در برابر هم صف پيكار با دشمن آماده مي

 مريم بن كند. وقتي نگاه دجال به عيسي مي آيد. مردم را در نماز امامت فرود مي  
شود. اگر به حال خود رها شود، نابود و هلاك  افتد، مانند نمك در آب ذوب مي مي
ريخته است،  عيسي  ي كشد و خون او را كه بر نيزه او را مي  گردد. اما عيسي مي

    » .دهد به مردم نشان مي
ك بودن اين معركه و فداكاري در حديثي ديگر پيرامون سهمنا ص االله رسول

                                           
    ).2897 شماره: (  ) 4/2221 مسلنم، كتاب الفتن: ( -1
  اعماق و دابق نام جاهايي در نزديكي حلب هستند. -2
  اين فتح غير از فتحي است كه توسط سلطان محمد فاتح انجام گرفته است. -3
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مسلمانان، سخن گفته است. فداكاري مسلمانان به حدي است كه برخي از آنان سه روز 
هاي زندگي، براي استقبال مرگ و  خون و تا واپسين لحظه ي پي در پي، تا آخرين قطره

  كنند. دفاع از دين، بيعت مي
اهد بود؛ زيرا مسلمانان در آن آيد كه تعداد مسلمانان در آن روز اندك خو چنان بر مي

  .شود رسند كه از جاهاي ديگر به آنان كمك مي جنگ زماني به پيروزي مي
فرمود:  ص  االله رسولروايت شده است كه:   مسعود بن در صحيح مسلم از عبداالله

شود تا ميراث تقسيم نگردد و غنيمت، خوشحالي به بار نياورد و سپس  رستاخيز برپا نمي
  جنگد و مسلمانان نيز در برابر آن مي انه طرف شام فرمود: دشمن با مسلمانبا اشاره ب

گويد: عرض كردم: منظور از دشمن،  جابر، مي بن نمايند. راوي، يسير صف آرايي مي
فرمود: آري، در آن روز جنگ ارتداد شدت پيدا   مسعود بن روميان هستند؟ عبداالله

رسد  كه شب فرا مي بميرند و يا پيروز شوند. تا اين بندند كه يا كند. مسلمانان پيمان مي مي
گردند. مسلمانان  شود و هر دو گروه بدون پيروزي به مقر خود بر مي و مانع جنگ مي

تواند برگردد ولي با فرا رسيدن شب، شرط  كس بدون پيروزي نمي كنند كه هيچ شرط مي
روز اين كشتار ادامه دارد.  گذارند كه تا سه رسد. مسلمانان دوباره شرط مي به اتمام مي

دهد. جنگي  گند. جنگ بسيار شديدي روي مينج مسلمانان با روم مي ي روز چهارم همه
  كه مانند آن ديده نشده و نخواهد شد.

 اي شود؛ آن چنان كه اگر پرنده بدبو مي ي نبرد شوند و فضا هاي بسياري كشته مي انسان
افتد. مردي كه صد فرزند داشته باشد، تنها  مي ها بگذرد، جان داده و بر زمين از كنار آن

شوند. پس از اين نبرد، چه غنيمتي  ماند و بقيه در جنگ كشته مي يك فرزند برايش مي
گردد؟ در همين وضعيت، صدايي  شود و كدام ميراث تقسيم مي خوشحالي مي ي مايه

دان و دهد كه دجال در فرزن رسد. شخصي ندا مي گوش مي بلندتر از اين جنگ به
ها، جانشين شما شده است. مال غنيمت و هر چه را كه در دست دارند رها  خانواده

افتند. ده مرد جنگي و سلحشور به طرف دجال  هايشان به راه مي كنند و به سوي خانه مي
  فرمود: ص االله رسولگويد:  مي  عباس ابن شوند. روانه مي

ماَ  «  أَسْ مْ وَ هُ ءَ ماَ فُ أَسْ رِ َعْ ضِ إِنيِّ لأَ َرْ رِ الأْ هْ لىَ ظَ سَ عَ ارِ وَ ُ فَ يرْ مْ خَ مْ هُ يُولهِِ انَ خُ أَلْوَ مْ وَ ائِهِ ءَ آبَ
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ئِذٍ  مَ وْ ضِ يَ َرْ رِ الأْ هْ لىَ ظَ سَ عَ ارِ وَ ِ فَ يرْ نْ خَ ئِذٍ أَوْ مِ مَ وْ  ١  » يَ
ها در آن روزگار از  دانم. آن هايشان را مي من نام جنگجويان و نام پدران و رنگ اسب « 

    » .ن روي زمين هستندبهترين جنگجويا
شرح زير  تفصيل بيشتري به فتح قسطنطنيه از ابوهريره ي در صحيح مسلم، درباره

   فرمود: ص االله رسولآمده است. 

ل  «  رِ هَ ا فيِ الْبَحْ نْهَ انِبٌ مِ جَ ِّ وَ ا فيِ الْبرَ نْهَ انِبٌ مِ ينَةٍ جَ دِ تُمْ بِمَ عْ مِ الُوا ?سَ ا رسول :قَ مْ يَ عَ  .االله  نَ
الَ  وا :قَ اتِلُ قَ مْ يُ لَ لُوا فَ زَ ا نَ وهَ اءُ ا جَ إِذَ قَ فَ حَ نِي إِسْ نْ بَ ا مِ ونَ أَلْفً بْعُ ا سَ هَ وَ زُ غْ تَّى يَ ةُ حَ اعَ ومُ السَّ قُ  لاَ تَ

ا انِبَيْهَ دُ جَ طُ أَحَ قُ يَسْ ُ فَ برَ االلهَُّ أَكْ الُوا لاَ إِلَهَ إِلاَّ االلهَُّ وَ مٍ قَ هْ وا بِسَ مُ رْ ْ يَ لمَ حٍ وَ لاَ    » بِسِ
قرار دارد، چيزي  2درباره شهري كه نصف آن در خشكي و نصف ديگرش در درياآيا  « 

كه  شود مگر اين فرمود: رستاخيز برپا نمي ص االله رسولايد؟ حاضران گفتند: آري،  شنيده
با مردم آن ديار جهاد كنند. اين فرزندان اسحاق، هرگاه  3هفتاد هزار از فرزندان اسحاق
لا اله «گويند:  كنند؛ بلكه مي جنگند و هيچ تيري پرتاب نمي وارد شهر شوند، با سلاح نمي

    » .كند ، با گفتن اين كلمه، نصف شهر سقوط مي»الا االله
فرمود: همان نصفي كه طرف  ص االله رسولگويد: به گمان من،  ميزيد الديلي  بن ثور

                                           
    ).2899 شماره: (  ) 4/2223 صحيح مسلم، كتاب الفتن: ( -1
اسم آنرا بيان نفرموده است. به نظرم رسيد كه اين  ص گويند: اين شهر، شهر قسطنطنيه است، هر چند پيامبر علما مي -2

اند، در سفري  اند و قسمت ديگر در خشكي بنا شده هايش داخل دريا ساخته شده شهر بندقيه ايتاليا باشد، چون قسمتي از خانه
  داند. تر باشد. االله مي به نظرم شهر بندقيه به تفسير حديث نزديك از هر دو شهر ديدن كردم اما

گويد: در همه احاديث مسلم بيان شده كه نوادگان اسحاق است،  فرمايد: قاضي مي مي  ) 18/44 امام نووي در شرح مسلم( -3
كند، چون آن قوم عرب  يد مياند از نوادگيان اسماعيل است. البته سياق و مفهوم حديث اين ديدگاه را تأي برخي هم گفته

  هستند و نوادگان اسحاق غير عرب. 
گويم: اشكالي در اين حديث وجود ندارد، چون اين دين براي همه مردم است و االله قدرت خود ار به هر كس دوست  من مي

رب بودند، مشكلي دهد. محمد فاتح سيصد سال بعد از نووي قسطنطنيه را فتح كرد و بيشتر سربازانش غير ع داشته باشد مي
شود، چون  ندارد كه اين جريان بار ديگري توسط غير عرب به وقوع بپيوندد. البته در حديث گذشته اين مطلب تأييد مي

  اند به قتل برسانيم. د برادران خود كه وارد لشكر شما شدهيگويند: بگذار روميان به مسلمين مي
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االله اكبر،  لا اله الا االله و ي كند. سپس نصف دوم نيز با گفتن كلمه دريا است، سقوط مي
شود  شهر باز مي ي شود، دروازه يادشده گفته مي ي كند. مرتبه ي سوم كه كلمه سقوط مي

آورند. در حالي كه مشغول  دست مي شوند و اموال غنيمت را به و مسلمانان وارد مي
دهد: اي مردم! مراقب باشيد كه دجال ظهور كرده  تقسيم غنيمت هستند، كسي ندا مي

  گردند. هايشان برمي سوي خانه رها كرده و بهاست. همه چيز را 

  مطلب چهارم: قحطي و گرسنگي، پيش از ظهور دجال
بارد و  شوند. باران نمي شدت گرفتار بلا و سختي مي پيش از ظهور دجال، مردم به

 امامه أبوخزيمه و مستدرك حاكم از  ابن ماجه، صحيح ابن رويد. در سنن گياهي نمي
  فرمود: ص لروايت شده است كه رسو

ءَ  قبلإِنَّ  «  ماَ رُ االلهَُّ السَّ أْمُ يدٌ يَ دِ وعٌ شَ ا جُ يبُ النَّاسَ فِيهَ ادٍ يُصِ دَ اتٍ شِ نَوَ ثَ سَ الِ ثَلاَ جَّ وجِ الدَّ رُ خُ
رُ  أْمُ مَّ يَ ا ثُ َ بَاتهِ لُثَ نَ بِسُ ثُ تَحْ ضَ فَ َرْ رُ الأْ أْمُ يَ ا وَ هَ طَرِ لُثَ مَ بِسَ ثُ ْ ُولىَ أَنْ تحَ نَةِ الأْ ءَ فيِ الثَّانِيَةِ فيِ السَّ ماَ السَّ

ءَ فيِ السَّ  ماَ رُ االلهَُّ السَّ أْمُ مَّ يَ ا ثُ َ بَاتهِ ثَيْ نَ لُ بِسُ ثُ تَحْ ضَ فَ َرْ رُ الأْ أْمُ يَ ا وَ هَ طَرِ ثَيْ مَ لُ بِسُ ثُ تَحْ نَةِ الثَّالِثَةِ فَ
بِسُ  تَحْ ضَ فَ َرْ رُ الأْ أْمُ يَ ةً وَ طْرَ طِرُ قَ قْ لاَ تُ هُ فَ لَّ ا كُ هَ طَرَ بِسُ مَ تَحْ بْقَى فَ لاَ تَ اءَ فَ َ ضرْ نْبِتُ خَ لاَ تُ هُ فَ لَّ ا كُ َ بَاتهَ نَ

لِيلُ وَ  الَ التَّهْ انِ قَ مَ لِكَ الزَّ عِيشُ النَّاسُ فيِ ذَ ماَ يُ اءَ االلهَُّ قِيلَ فَ ا شَ تْ إِلاَّ مَ لَكَ اتُ ظِلْفٍ إِلاَّ هَ بِيرُ ذَ التَّكْ
 ْ مْ مجُ يْهِ لَ لِكَ عَ  ذَ ْرَ يجُ يدُ وَ مِ التَّحْ بِيحُ وَ التَّسْ امِ وَ  الطَّعَ  1 » رَ

كند،  پيش از ظهور دجال، سه سال قحطي كه مردم را به شدت دچار گرسنگي مي « 
سوم بارش را متوقف  كند كه يك به آسمان امر مي دهد. در سال نخست، االله  روي مي

هاي دوم و سوم  سوم گياهانش را نروياند. در سال دهد كه يك سازد و به زمين دستور مي
اي از  افتد و هيچ دانه اي بر زمين نمي شود و در پايان سه سال، هيچ قطره مي نيز چنين
روند. سوال  ماند. همه از بين مي داري بر زمين زنده نمي رويد. هيچ حيوان سم زمين نمي

كنند؟  اي امرار معاش مي مردم در اين مدت چگونه و به چه وسيله شد، اي رسول خدا! 
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    » .شوند ؛ اين كلمات جايگزين غذا مي1يل و تكبير و تحميدفرمود: با تهل ص االله رسول

  هاي دجال ها و نشانه مطلب پنجم: ويژگي
خود، كارهاي فوق طبيعي انجام هاي   كند و براي ترويج دروغ دجال، ادعاي ربوبيت مي

شود و  ي دجال بر وي پنهان نمي كند كه فتنه آيد و گمان مي دهد. شخصي نزد او مي مي
بيند،  او را مي ي ؛ اما وقتي كارهاي خارق العادهأثيري بر او نداردوغين دجال، تسخنان در
حصين  بن كند. در سنن ابوداود با سند صحيح از عمران شود و از او پيروي مي تسليم مي
  فرمود: ص االله رسولروايت شده است كه  
االلهَِّ إِنَّ  «  وَ نْهُ فَ يَنْأَ عَ لْ الِ فَ جَّ عَ بِالدَّ مِ نْ سَ بْعَثُ بِهِ  مَ َّا يَ هُ ممِ يَتَّبِعُ نٌ فَ مِ ؤْ هُ مُ نَّ بُ أَ ْسِ وَ يحَ هُ لَ لَيَأْتِيهِ وَ جُ الرَّ

اتِ  بُهَ نْ الشُّ بْعَثُ بِهِ مِ اتِ أَوْ لمَِا يَ بُهَ نْ الشُّ  ٢  » .مِ
كند. به االله سوگند، انسان  شنود، پس، از وي دوري مي دجال مي ي هر كس درباره « 

پندارد كه او مسلمان است. پس به خاطر گماني كه نسبت به  و ميآيد  مسلمان نزد او مي
    » .كند او دارد، از او پيروي مي

سازد كه دجال، باطل است و  ها و كارهاي دجال، روشن مي دقت در ويژگي
دهد. دجال  هاي ربوبيت در او نيست. هر چند كه كارهاي خارق العاده انجام مي ويژگي

كند. هر كس چنين  خوابد و قضاي حاجت مي نوشد، مي د، ميخور بشر و ناتوان است؛ مي
  تواند معبود و رب باشد؟! حالتي داشته باشد، چگونه مي

هاي او را براي ما بيان  ها و ويژگي بسياري از نشانه ص االله رسولبا اين وجود، 
 كند، او را بشناسد و در دام فريب فرموده است تا مسلماني كه دجال در زمانش ظهور مي

  او گرفتار نشود.
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  دجال ي هاي برجسته ويژگي
هاي دجال را بسيار واضح و روشن بيان فرموده است. در  ويژگي ص االله رسول

دجال را در  ص االله رسولروايت شده است كه   عمر بن صحيح بخاري از عبداالله
خواب ديد و او را چنين توصيف فرمود: مردي تنومند و سرخ رنگ است، موهاي سرش 

اش  ي انگور برجسته است. چهره بيناست. چشم كور او مانند دانه ان و از يك چشم ناپيچ
  1قطن خزاعي شباهت دارد. ابن بسيار به

  فرمود: ص االله رسولروايت شده است كه  الصامت  بن از عباده
, أَلا وَ  «  ةً لِمَ رَ كَ كَ ذَ , وَ يتُ شِ تَّى خَ الِ حَ جَّ نِ الدَّ مْ عَ تُكُ ثْ دَّ دْ حَ دٌ إِنيِّ قَ عْ جُ جَ يرٌ أَفْحَ لٌ قَصِ جُ هُ رَ إِنَّ

وحُ  ْسُ رُ ممَ وَ ةٍ  أَعْ ائِمَ تْ بِقَ ِ لَيْسَ مْ الْعَينْ كُ بَّ نَ رَ وْ رَ مْ لَنْ تَ نَّكُ وا أَ لَمُ اعْ مْ فَ يْكُ لَ إِنِ الْتَبَسَ عَ اءَ فَ رَ حْ لاَ جَ , وَ
وا. ُوتُ تَّى تمَ  2  » حَ

. اينك به 3ايد متوجه نشدهدجال براي شما صحبت كردم. احتمال دادم  ي من درباره « 
چشم است و  گويم كه دجال، مرد كوتاه قدي است. موهاي پيچيده دارد. يك شما مي

ي اوست و برجسته و فرورفته نيست. اگر در شناخت او  سطح چهره چشم ديگرش هم
چشم نيست و تنها در رستاخيز قادر به  دچار مشكل شديد، بدانيد كه پرودگار شما يك

   » د بود.ديدن او خواهي
  چشم بودن دجال يك

در توصيف دو چشم دجال، بسيار تاكيد فرمود؛ زيرا هر چند بتواند از  ص االله رسول
ها در  هايش را پنهان كند. چشم تواند چشم هايش، خود را برهاند، هرگز نمي ساير ويژگي

شدني نيست.  هاي چشم آشكار است و پنهان گيرند و ويژگي معرض ديد عموم قرار مي
هاي دجال داشتند. در برخي روايات  حاديث گذشته، اشاراتي پيرامون معيوب بودن چشما
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آمده است كه چشم راست دجال كور است و برخي روايات، چشم چپش را كور بيان 
باشند.  است. زيرا احاديثش متفق عليه مي تز كرده است. اما كور بودن چشم راست معروف

ي انگور تشبيه كرده است. در حديثي آمده است  انهچشم كور دجال را به د ص االله رسول
  كه چشم راست او برجسته و واضح است. مانند آب بيني كه روي ديوار گچي باشد.

  دجال آمده است: ي درباره  عمر بن در صحيح مسلم از عبداالله
افِيَةٌ  «  نَبَةٌ طَ َا عِ أَنهَّ نَى كَ ِ الْيُمْ ينْ رِ الْعَ وَ    » أَعْ
  1  » ي انگور برآمده است. ر و مانند دانهچشم راستش كو « 

  آمده است: سعيد خدري أبودر حديث 
ا «   َا نُخَ أَنهَّ ى كَ فَ ْ لاَ تخَ ظَةٌ وَ احِ اءُ جَ رَ وْ نَى عَ يْنُهُ الْيُمْ عَ َا عَ وَ أَنهَّ  كَ َ يْنُهُ الْيُسرْ عَ صٍ وَ َصَّ ائِطٍ مجُ ةٌ فيِ حَ

يٌّ  رِّ كَبٌ دُ وْ  2  » كَ
شود؛ گويا آب بيني روي ديوار  ه است و پنهان نميو چشم راستش كور و برجست«

  »ي درخشاني است. گچي است و چشم چپش مانند ستاره
گونه توجيه نموده است: تمام رواياتي كه حاكي از  امام نووي روايات متعارض را اين

لوچ به معناي چشم » عوراء« اند. كور بودن دو چشم دجال هستند، به درجه صحت رسيده
نابراين، توصيف كردن چشم دجال به اعور، بدين معناست كه هر دو است. بو كج 

چشمش مشكل دارند. در برخي روايات ديگر آمده است كه چشم راست او كور است و 
در برخي روايات ديگر آمده است كه چشم چپ او كور است. در برخي روايات چنين 

ست. يعني چشم او ديد ندارد. به معناي فاقد ديد ا - با همزه-» احداهما طافئه«آمده است: 
به معناي ظاهر و  -بدون همزه-» الاخري طافيه« ي چشم ديگر او آمده است:  درباره

نور و ديگري بينا ولي  برجسته است. براساس اظهارات امام نووي، يك چشم دجال بي
كه كور است، همان چشم ممسوح   لوچ و كج است. در روايت مسلم آمده است: چشمي
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  ستي كلفت پوشانده و توان ديدن را از آن گرفته است.ورا پ آن اوست. روي
  فرمايد:  گونه توصيف مي چشم بينايش را اين ص االله رسول

». ةِ اجَ جَ الزُّ اءُ كَ ضرَ ينُهُ خَ الُ عَ جَّ  1»چشم او مانند شيشه، سبز است.« »الدَّ
  ميان دو چشم او كافر نوشته شده است

  منان از آنؤنمايد و تنها م را در پرتو آن معرفي مي، او ي ديگر دجال، كه االله  نشانه
باشد. كساني كه فاقد بصيرت  ، در پيشاني او مي»كافر«يا » ك، ف، ر«آگاهند، عبارت 

نقل شده است كه  شناسند. در صحيح بخاري از انس را نمي  هستند، اين نشانه
  :فرمود ص االله رسول

رَ أُ  «  ذَ بِيٌّ إِلاَّ أَنْ ا بُعِثَ نَ يْنَيْهِ مَ َ عَ إِنَّ بَينْ رَ وَ وَ مْ لَيْسَ بِأَعْ بَّكُ إِنَّ رَ رُ وَ وَ هُ أَعْ ابَ أَلاَ إِنَّ ذَّ رَ الْكَ وَ َعْ تَهُ الأْ مَّ
افِرٌ  تُوبٌ كَ كْ  2  » مَ

گو هشدار  كور دروغ كه امتش را از چشم هيچ پيامبري مبعوث نشده است مگر اين « 
چشم نيست و ميان  ا يكپروردگار شمچشم است و  داده است. آگاه باشيد كه دجال يك

    » .كافر: نوشته شده استدو چشم او 
امام بخاري حديث مشابهي را نقل كرده است. براساس اظهارات امام نووي، 

گر كفر  بيان وشته واضح و مشخص است. اين نشانهاند كه اين ن گران بر اين عقيده پژوهش
سواد  را براي هر مؤمن با سواد يا بي آن گويي و باطل بودن اوست. االله  قطعي، دروغ
  دارد. باشند، پنهان مي ي بختي و افتادن در فتنه كند و از كساني كه در پي نگون نمايان مي

گويد: گروهي گمان  كند و مي قاضي عياض، اختلاف بزرگان را در اين مورد نقل مي
جاز كه اين نوشته م اند كنند كه اين نوشته، واقعي و حقيقي است و برخي بر اين گمان مي

فرمود:  ص كنند كه پيامبر است و براي تأكيد ديدگاه خود به اين حديث استدلال مي

                                           
    ).1863 شماره (  ) 4/477 ( سلسلة احاديث صحيحة -1
    ).13/90فتح الباري  الدجال) (بخاري كتاب (الفتن) باب (ذكر  -2



 يكبر امتيق ميو علا يصغر امتيق      238

  1ولي اين ديدگاه ضعيف است.» سواد. خوانند، با سواد باشند يا بي را مي مؤمنان آن ي همه
  دجال وارث ندارد

.«فرمود:  ص االله رسول ولَدُ لَهُ يمٌ لاَ يُ قِ وَ عَ   2»است و فرزندي ندارد. دجال عقيم« »هُ

  مطلب ششم: ادعاي ربوبيت او باطل است
هاي دجال كه حكايت از عيب و نقص او دارند، چگونه اين  با توجه به ويژگي

كه رب مردم  باشد و ادعاي ربوبيت كند. حال آن» رب«تواند  مي دي ناتوان و نيازمن آفريده
  فرمايد: مي ص االله رسولدر دنيا ديدني نيست. 

وتَ تَ  «  مُ تَّى يَ لَّ حَ جَ زَّ وَ هُ عَ بَّ مْ رَ نْكُ دٌ مِ  أَحَ هُ لَنْ يَرَ نَّ وا أَ لَّمُ  3  » عَ
    » .بيند كدام از شما تا رستاخيز پروردگارش را نمي بدايند كه هيچ « 

زادي دارد. مثلاً كور بودن او بر كسي پوشيده نيست.  علاوه بر اين، دجال عيب مادر
  فرمايد: مي ص االله رسول

أَنَّ عَ  «  نَى كَ ِ الْيُمْ ينْ رُ عَ وَ الَ أَعْ جَّ يحَ الدَّ رَ أَلاَ إِنَّ المَْسِ وَ الىَ لَيْسَ بِأَعْ عَ تَ كَ وَ بَارَ نَبَةٌ إِنَّ االلهََّ تَ يْنَهُ عِ
افِيَةٌ   4  » .طَ
چشم نيست. ولي چشم راست دجال كور  يك شود. االله  بر شما پنهان نمي االله  «  

    » .رآمده استي انگور ب و مانند دانه
» فجح. «باشد مي» افجح«دجال كه در احاديث مطرح شده است،  هاي  از ويژگي

 ي اند: منظور فاصله زياد ميان دو ساق يا دو ران انسان است. برخي گفته ي معناي فاصله به
گويند كه  گويند: افجح به كسي مي ها است. مي ي زياد پاشنه ي پا و فاصله نزديك دو پنجه
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  1كجي باشد. در پايش
گويد: وجود نقص در دجال، دليل بر اين است كه او محكوم به نقص  ابن العربي مي

توانست نواقص را از خود  بود، مي مي» رب«را از خود بزدايد. اگر او  تواند آن است و نمي
  دور كند.

آشكار و » كوري«بر كور بودن دجال، بدان جهت است كه اثر  ص االله رسولتاكيد 
توانند اثر كوري را  راحتي مي ت. كساني كه توان درك دلايل عقلي را ندارند، بهديدني اس
  توانند حقيقت دجال را درك كنند. مي تر پس عاقلان راحت .دريابند

  دجال ي فتنه يلمطلب هفتم: امكانات و وسا
ي  دجال، مدعي خدا بودن است و امكانات عجيبي در اختيار دارد تا مردم را به فتنه

  اين امكانات:  ي از جمله دچار كند. گيبزر 
  حركت سريع او بر روي زمين -1

كند، آمده است كه در سرعت  را روايت مي كه مسلم آن سمعان  بن در حديث نواس
  فرمود: ص  االله رسولسوال شد.  ص االله رسولدجال، از 

يحُ  «  هُ الرِّ تْ رَ بَ تَدْ يْثِ اسْ الْغَ    » كَ
    » .آورد را به حركت در مي مانند ابري است كه باد آن « 

رود، به تمام شهرهاي  بيان فرمود كه دجال به گوشه و كنار زمين مي ص االله رسول
جز  در حديث بخاري و مسلم آمده است: دجال، به كند. دنيا به جز مكه و مدينه، سفر مي
  پيمايد. مكه و مدينه، تمام شهرها را مي

اند، چنين آمده  را نقل كرده يمه و حاكم آنزخ ابن ماجه، ابن كه امامه أبودر حديث 
  است:

ماَ مِ  «  أْتِيهِ ينَةَ لاَ يَ المَْدِ ةَ وَ كَّ يْهِ إِلاَّ مَ لَ رَ عَ هَ ظَ طِئَهُ وَ ضِ إِلاَّ وَ َرْ نْ الأْ ءٌ مِ ْ بْقَى شيَ هُ لاَ يَ نْ إِنَّ قْبٍ مِ نْ نَ
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تَةً  لْ يُوفِ صَ ةُ بِالسُّ ئِكَ يَتْهُ المَْلاَ ِماَ إِلاَّ لَقِ ابهِ  1  » نِقَ
زند و بر آن چيره  كه دجال به آن سر مي ماند مگر اين اي از زمين باقي نمي هيچ نقطه « 
اي كه بخواهد وارد اين دو شهر شود، فرشتگان  شود؛ به جز مكه و مدينه؛ از هر نقطه مي

   » .گيرند با شمشيرهاي برهنه، جلوي او را مي
  بهشت و دوزخ دجال -2

ست كه چيزي شبيه به بهشت و دوزخ يا نهري شبيه  آن هاي دجال، از جمله نيرنگ
چه را كه مردم  ها فقط تخيل است. آن آب و نهري شبيه آتش، به همراه دارد. اما اين

را آب  چه كه مردم آن بينند، در واقع آب خنك است و حقيقت آن صورت آتش مي به
  بينند، آتش سوزان است. خنك مي

  فرمود: ص االله رسولروايت شده است كه  در صحيح بخاري و مسلم، از حذيفه
ارٌ  «  هُ نَ اؤُ مَ دٌ وَ ارِ اءٌ بَ هُ مَ نَارُ ا فَ ارً نَ اءً وَ هُ مَ عَ    » إِنَّ مَ
  2  » دجال آب و آتش به همراه دارد. آتش او آب خنك است و آب او، آتش است. « 

  روايات بسياري در همين مضمون، در صحاح و ساير كتب حديث آمده است.
  فرمود: ص االله رسولمسلم آمده است كه  در صحيح

الآْ  «  يَضُ وَ اءٌ أَبْ ِ مَ أْيَ الْعَينْ ا رَ َ همُ دُ انِ أَحَ يَ ْرِ انِ يجَ ْرَ هُ نهَ عَ نْهُ مَ الِ مِ جَّ عَ الدَّ مُ بِماَ مَ لَ ا أَعْ َنَ أْيَ لأَ رُ رَ خَ
رَ الَّ  يَأْتِ النَّهْ لْ دٌ فَ نَّ أَحَ كَ رَ ا أَدْ إِمَّ جُ فَ أَجَّ ارٌ تَ ِ نَ هُ الْعَينْ أْسَ مَّ لْيُطَأْطِئْ رَ ضْ ثُ مِّ لْيُغَ ا وَ ارً اهُ نَ رَ ي يَ ذِ

دٌ  ارِ اءٌ بَ هُ مَ إِنَّ نْهُ فَ بَ مِ َ يَشرْ  ٣  » فَ
شناسم. او دو نهر جاري را به همراه  من چيزهاي همراه دجال را از خودش بهتر مي « 
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ر است. و دارد. يك نهر در ظاهر آب گوارا و سفيد است و نهر ديگر در ظاهر آتش شعله
چه را كه در ظاهر آتش است،  اگر كسي از شما در زمان ظهور دجال زنده بماند، آن

    » .و از آن بنوشد؛ زيرا آن آتش در واقع آب خنك استنگاه نكرده انتخاب كند؛ 
كند. آب و آتش به همراه  امام مسلم در حديثي ديگر آورده است كه دجال ظهور مي

بينند،  چه را كه مردم آتش مي بينند، آتش سوزان است و آن چه را كه مردم آب مي دارد. آن
چه را كه آتش  آب خنك و شيرين است. هر كس از شما زمان دجال را دريابد، آن

  بيند، انتخاب كند؛ زيرا در واقع آب شيرين و پاكيزه است.  مي
يزهايي را كه دجال به همراه دارد، چآيد كه مردم حقيقت  از نصوص چنين بر مي

بينند، واقعيت ندارد. بلكه خلاف واقع است. لذا در احاديث  چه كه مي شناسند. آن ينم
  صحيح مسلم چنين آمده است:

الَّتِي «  النَّارِ فَ نَّةِ وَ ثْلُ الجَْ هُ مِ عَ ِيءُ مَ هُ يجَ    » , فالتی يقول: انها الجنة هی النارإِنَّ
كه بهشت است در واقع م را به همراه دارد. چيزي هنبهشت و ج ي دجال نمونه «  

   » دوزخ است
  كمك گرفتن از شياطين -3
گيرد و واضح است كه شياطين تنها به گمراهان و  دجال از شياطين كمك مي ترديد بي

روايت شده  و مستدرك، از ابوامامهخزيمه  ابن كنند. در صحيح مشركان خدمت مي
  فرمود: ص االله رسولاست كه 

نْ فِتْنَتِهِ  «  إِنَّ مِ مْ وَ عَ ولُ نَ يَقُ بُّكَ فَ دُ أَنيِّ رَ هَ كَ أَتَشْ أُمَّ اكَ وَ ثْتُ لَكَ أَبَ عَ أَيْتَ إِنْ بَ ٍّ أَرَ ابيِ رَ َعْ ولَ لأِ قُ أَنْ يَ
بُّكَ  هُ رَ إِنَّ هُ فَ بِعْ نَيَّ اتَّ ا بُ نِ يَ يَقُولاَ هِ فَ أُمِّ ةِ أَبِيهِ وَ ورَ انِ فيِ صُ يْطَانَ ثَّلُ لَهُ شَ يَتَمَ  ١  » فَ

گويد: آيا اگر من پدر و مادر  هاي دجال اين است كه به انسانِ ساده مي از جمله فتنه « 
 گاه آن گويد: آري. پروردگار تو هستم؟ مي دهي كه من تو را زنده كنم، گواهي مي ي مرده

گويند: اي فرزند عزيزم از  و مي شوند ظاهر ميصورت پدر و مادر آن مرد  ن بهدو شيطا
                                           

    ).7752 شماره: (  ) 6/274 صحيح الجامه الصغير: ( -1



 يكبر امتيق ميو علا يصغر امتيق      242

   » .توستوي پيروي كن، همانا او پروردگار 
  اطاعت حيوانات و جمادات از وي -4

آزمايد، اين است كه به  وسيله آن بندگانش را مي هاي دجال، كه االله به از جمله نيرنگ
دهد تا علف بروياند و به حيوانات امر  كند تا ببارد، به زمين دستور مي آسمان امر مي

 ي هاي پنهان را ظاهر كنند. در همه جكند تا گن ها امر مي كند تا پيرو او شوند و به ويرانه مي
روايت شده  سمعان  بن شود. در صحيح مسلم از نواس اين موارد، از وي اطاعت مي

  فرمود: ص االله رسولاست كه 
 »  َ الأْ طِرُ وَ تُمْ ءَ فَ ماَ رُ السَّ يَأْمُ يبُونَ لَهُ فَ تَجِ سْ يَ نُونَ بِهِ وَ مِ يُؤْ مْ فَ وهُ عُ يَدْ مِ فَ وْ لىَ الْقَ يَأْتيِ عَ تُنْبِتُ فَ ضَ فَ رْ

أْتيِ الْقَ  مَّ يَ َ ثُ اصرِ وَ هُ خَ دَّ أَمَ ا وَ وعً ُ هُ ضرُ بَغَ أَسْ ا وَ رً انَتْ ذُ ا كَ لَ مَ وَ مْ أَطْ تُهُ حَ ارِ مْ سَ يْهِ لَ وحُ عَ ُ مَ فَترَ وْ
دِ  لِينَ لَيْسَ بِأَيْ ْحِ ونَ ممُ بِحُ يُصْ مْ فَ نْهُ فُ عَ ِ يَنْصرَ لَهُ فَ وْ يْهِ قَ لَ ونَ عَ دُّ ُ يرَ مْ فَ وهُ عُ يَدْ مْ فَ الهِِ وَ نْ أَمْ ءٌ مِ ْ يهِمْ شيَ

ا ولُ لهََ يَقُ ةِ فَ بَ رِ رُّ بِالخَْ مُ يَ ا  :وَ هَ نُوزُ هُ كُ تَتْبَعُ كِ فَ نُوزَ ي كُ جِ رِ  1  » كيَعاسيبِ النَّحلِأَخْ
آورند و از وي  كند. پس به او ايمان مي آيد و آنان را دعوت مي دجال نزد مردم مي « 

دهد، گياه و درخت  بارد. به زمين دستور مي ند،ميك كنند. به آسمان امر مي اطاعت مي
هاي پرشير و بسيار چاق، همراه با آنان  هاي مردم به تعداد بسيار و با پستان روياند. دام مي

كند. مردم سخنانش را دروغ  آيد. مردم را دعوت مي روند. سپس نزد قوم مي راه مي
شوند. هيچ چيز در نزد آنان  دست مي شود. مردم تهي گردان مي ها روي دانند. او از آن مي

هاي خود را بيرون بياوريد.  گويد: گنج شود و مي ها رد مي ماند. از كنار ويرانه باقي نمي
كنند، از او پيروي خواهند  پيروي ميعسل كه از ملكه  هاي ها مانند زنبور هاي ويرانه گنج
   » كرد.
  كشتن و زنده كردن -5

كشد و سپس  ست كه مؤمني را در برابر ديدگان مردم ميهاي او، اين ا از جمله نيرنگ
روايت شده است  گرداند. در صحيح بخاري از ابوسعيد  كند كه او را زنده مي ادعا مي
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  گفتاري طولاني، پيرامون دجال براي ما بيان كرد و فرمود: ص االله رسولكه 
خُ  «  دْ يْهِ أَنْ يَ لَ مٌ عَ َرَّ وَ محُ هُ الُ وَ جَّ أْتيِ الدَّ ينَةَ يَ بَاخِ الَّتِي تَليِ المَْدِ لُ بَعْضَ السِّ يَنْزِ ينَةِ فَ ابَ المَْدِ لَ نِقَ

الُ  جَّ دُ أَنَّكَ الدَّ هَ ولُ أَشْ يَقُ يَارِ النَّاسِ فَ نْ خِ ُ النَّاسِ أَوْ مِ يرْ وَ خَ هُ لٌ وَ جُ ئِذٍ رَ مَ وْ جُ إِلَيْهِ يَ رُ يَخْ ي فَ  الَّذِ
نَا  ثَ دَّ يثَهُ  ص  االله رسولحَ دِ يَقُ  .حَ الُ فَ جَّ ونَ فيِ  :ولُ الدَّ كُّ لْ تَشُ يَيْتُهُ هَ مَّ أَحْ ا ثُ ذَ تَلْتُ هَ تُمْ إِنْ قَ يْ أَ أَرَ

رِ  َمْ ولُونَ  ?الأْ يَقُ يَقُولُ  .لاَ  :فَ يِيهِ فَ ْ مَّ يحُ هُ ثُ تُلُ يَقْ يدُ  :فَ ِ يرُ مَ فَ نِّي الْيَوْ ةً مِ يرَ دَّ بَصِ نْتُ فِيكَ أَشَ ا كُ االلهَِّ مَ وَ
تُلَ  قْ الُ أَنْ يَ جَّ يْهِ الدَّ لَ لَّطُ عَ سَ لاَ يُ  ١  » هُ فَ

زارهـاي نزديـك مدينـه     دجال كه ورودش به مدينه حرام شده است، در يكي از شـوره «
گويـد: مـن گـواهي     رود و مـي  آيد. شخصي از بهترين مردم آن زمـان، نـزدش مـي    فرود مي

 در مورد او مـا را بـاخبر سـاخته    ص  االله رسولدهم كه تو دجال هستي. همان كسي كه  مي
 است.

من شك كار بازهم در ، و دوباره زنده كنمبكشم را شخص گويد: اگر من اين  دجال مي
كند. آن شخص، پس  كشد و دوباره زنده مي خير. دجال او را مي: گويند ميكنيد؟ مردم  مي

يقين - ام.  ي امروز بصيرت نداشته گاه به اندازه گويد: به االله سوگند! هيچ از زنده شدن مي
  »تواند. گيرد كه دوباره او را بكشد؛ ولي نمي . دجال تصميم مي- دجال هستي دارم كه تو

كند. نگهبانان  كند: دجال ظهور مي چنين روايت مي امام مسلم از ابوسعيد خدري 
گويد: قصد دارم پيش آن كسي بروم  روي؟ مرد مؤمن مي پرسند: كجا مي دجال از وي مي

د: آيا تو به پروردگار بودن من ايمان گوي . دجال مي-دجال–كه ظهور كرده است 
گويند: او را  گويد: پروردگار ما پنهان است. ياران دجال مي آوري؟ مرد مؤمن مي نمي

آن  گاه آنگويند: آيا او شما را از كشتن منع كرده است؟  بكشيد. افراد دجال به همديگر مي
گويد: اي مردم! اين مسيح  بيند، مي برند. وقتي او دجال را مي مرد مؤمن را نزد دجال مي

آن خبر داده است. دجال دستور  ي درباره ص االله رسولدجال است. همان دجالي كه 
 گاه آنشدت بزنند.  كنند. او را بر زمين خوابانيده و به  دهد او را بگيرند، بزنند و زخمي مي
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و هستي. گ گويد: تو مسيح دروغ آوري؟ آن مرد مؤمن مي پرسند: آيا ايمان نمي از وي مي
دهد تا آن مرد مؤمن را از فرق سر با اره، دو تكه كنند. دجال ميان آن دو  دجال دستور مي

هم وصل شده و به حالت نخست باز  گويد: بلند شو. آن دو تكه به رود و مي تكه راه مي
گويد: اكنون تو را بيش از پيش  پرسد: آيا به من ايمان آوردي؟ مي گردد. دجال مي مي

گيرد. دجال آن مرد  گويد: اين كار با كسي ديگر پس از من انجام نمي س ميشناختم. پ
دست گذارد تا تكان نخورد.  او مي ي ببرد. آهن بزرگي روي سينه گيرد تا سر مؤمن را مي

؛ افتد مياندازد. ولي در واقع او به بهشت  او را در آتش مي بندد و به ظاهر و پايش را مي
ترين  بزرگ فرمود: اين مرد مؤمن نزد االله  ص االله سولرزيرا دوزخ او بهشت است. 

  1شهيد است.

  مطلب هشتم: محل ظهور دجال
ماجه، حاكم و احمد و ضياء  ابن كند. در حديثي كه ترمذي، دجال از خراسان ظهور مي

  فرمود: ص االله رسولكنند، چنين آمده است:  روايت مي در مختاره از ابوبكر صديق

جَّ  «  انُّ إِنَّ الدَّ مُ المَْجَ هُ وهَ جُ أَنَّ وُ امٌ كَ وَ هُ أَقْ تْبَعُ قِ يَ ِ انُ بِالمَْشرْ اسَ رَ ا خُ الُ لهََ قَ ضٍ يُ نْ أَرْ جُ مِ ْرُ الَ يخَ
. ةُ قَ  2  » المُْطْرَ

هايي  كند. پيروان او، چهره شود، ظهور مي دجال در سرزميني كه خراسان گفته مي « 
    » .خورده است مانند سپر چكش

رسد. در حديث  شناسند كه به عراق و شام مي ماني او را مياما مسلمانان ز
  آيد:  مي سمعان  بن نواس
بُتُوا.« اثْ بَادَ االلهَِّ فَ ا عِ لاً يَ ماَ اثَ شِ عَ ينًا وَ مِ اثَ يَ عَ اقِ فَ الْعِرَ أْمِ وَ َ الشَّ ةً بَينْ لَّ جٌ خَ ارِ هُ خَ  »إِنَّ

به  اش راي گسترش فتنهكند. ب ميان دو كشور عراق و شام ظهور مي ي دجال در فاصله
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  1قدم باشيد. ثابت -دجال ي در برابر فتنه-رود. اي بندگان االله،  چپ و راست مي

  مطلب نهم: مدت زمان ماندن او بر روي زمين 
چهل فرمود:  ص االله رسولدرباره مدت زمان توقف دجال سوال كردند،   صحابه
يك ماه و روز سوم برابر يك ماند. روز نخست برابر يك سال و روز دوم برابر  روز مي

هفته و ديگر روزها، مانند روزهاي معمولي شما خواهد بود. سوال شد: اي رسول خدا! 
آن روز كه برابر يك سال خواهد بود، آيا نمازهاي يك روز براي ما كافي است؟ فرمود: 

ج نماز هر روز، پن ي خير، آن روز طولاني را با روزهاي معمولي مقايسه نموده و به اندازه
   2خوانده شود.

به اين سوال كه آيا پنج نماز در آن يك روز كه برابر يك سال  ص االله رسولپاسخ 
يك  ي كند يا خير، بدين معناست كه روزها حقيقي هستند و به اندازه است، كفايت مي

  شوند. سال، يك ماه و يك هفته طولاني مي

  مطلب دهم: پيروان دجال
در انتظار رسيدن  نو، همان پادشاهي است كه يهودياگ چشم و دروغ مسيح دجال يك

 ابي العاص  بن بر دنيا حكومت كنند. در مسند احمد از عثمان او هستند تا در دوران او
  فرمود: ص االله رسولروايت شده است كه 

   » اءُ سَ النِّ  وَ  ودُ هُ اليَ  ,الِ جَّ الدَّ  اعِ تبَ أ رُ كثَ أ « 
    » .نان هستندو ز يانبيشتر پيروان دجال، يهود « 

كه امام مسلم آن را در صحيح خود آورده است، چنين  مالك  بن در حديث انس
  3كنند. اي دارند، از دجال پيروي مي آيد: هفتاد هزار نفر از يهود اصفهان كه عباي ويژه مي
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زيرا آن آبادي  نام داشت؛» يهوديه« هاي اصفهان، گويد: يكي از آبادي ينعيم مأبو
منصور  بن زياد، حاكم مصر در دوران مهدي بن ها بود و تا زمان ايوب مخصوص يهودي

عباسي، همين وضعيت ادامه داشت. مسلمانان در بخشي از آن ساكن شدند و بخش ديگر 
  آن هم چنان براي يهود باقي ماند.
د كه مسيح در آخر زمان ان ها مدعي داود است. يهودي بن نام دجال در نزد يهود، مسيح

يابد و نهرها همراه وي حركت  ند و حكومتش در دريا و خشكي گسترش ميك ظهور مي
هاي خداست. اما تمامي اين سخنان، ياوه  گويند كه دجال، نشاني از نشانه كنند. نيز مي مي

هاي االله نيست. بلكه او همان مسيح  داود، فرشته يا نشاني از نشانه بن و دروغ است. مسيح
، مسيح  است. عيسي عيسي  گر و راهنما، هدايت گمراه كننده است. البته مسيح

  رساند. گمراهي يعني دجال و پيروان يهودي او را، به قتل مي

  مطلب يازدهم: محفوظ ماندن مكه و مدينه از دجال
تواند وارد مدينه شود. زيرا االله  كند؛ اما نمي را ميي منوره  مدينهدجال قصد رفتن به 

كند و محافظت از اين دو شهر  و طاعون حفاظت مي متعال مكه و مدينه را از دجال
حديث مرفوعي  مقدس را به فرشتگان سپرده است. در صحيح بخاري از ابوهريره 

اند  نقل شده است كه در آمده است: در ورودي شهر مدينه منوره، فرشتگان گماشته شده
  تا از ورود دجال و طاعون جلوگيري كنند.

  فرمود:  ص  االله رسوليت شده است كه روا  در صحيح بخاري از انس
بُ « عْ ينَةَ رُ لُ المَْدِ خُ دْ انِ  لا يَ لَكَ ابٍ مَ لِّ بَ لىَ كُ ابٍ عَ وَ ةُ أَبْ بْعَ ئِذٍ سَ مَ وْ َا يَ الِ لهَ جَّ يحِ الدَّ  ».المَْسِ
زيرا در آن زمان، مدينه هفت دروازه خطر ورود دجال مسيح به مدينه وجود ندارد. «

  1»ا، دو فرشته، نگهبان خواهد بود.ه دارد كه بر هر يك از آن
روايت شده است: دجال از طرف شرق   در سنن ترمذي و مسند احمد از ابوهريره

رسد، با  مي» احد«را دارد. وقتي به پشت ي منوره  مدينهآيد و قصد وارد شدن به  مي
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 جا به هلاكت كند و در آن سوي شام عوض مي كند. مسير خود را به فرشتگان برخورد مي
    » .ترمذي اين حديث را صحيح گفته است « رسد.  مي

  فرمود:  ص  االله رسولروايت شده است كه  در صحيح بخاري و مسلم از انس
لَ  «  قْبٌ إِلاَّ عَ ا نَ َ ابهِ نْ نِقَ ينَةَ لَيْسَ لَهُ مِ المَْدِ ةَ وَ كَّ الُ إِلاَّ مَ جَّ هُ الدَّ يَطَؤُ دٍ إِلاَّ سَ لَ نْ بَ ةُ يْهِ المَْلاَ لَيْسَ مِ ئِكَ

نَافِ  مُ افِرٍ وَ لَّ كَ جُ االلهَُّ كُ رِ يُخْ اتٍ فَ فَ جَ ثَ رَ ا ثَلاَ لِهَ ينَةُ بِأَهْ فُ المَْدِ جُ رْ مَّ تَ َا ثُ ونهَ سُ ْرُ افِّينَ يحَ  1  » قٍ صَ
فرشتگان بر مگر مكه و مدينه.  ،هيچ شهري در دنيا وجود ندارد كه دجال وارد آن نشود«

به بار . مدينه  سه كنند حراست ميها را  آنته، هاي ورودي مكه و مدينه صف بس تمام راه
   »راند.بيرون خواهد  جا را از آن يكافر و منافق هر االله لرزه درخواهد آمد و 

  ي دجال مطلب دوازدهم: راه نجات از فتنه 
هور دجال، به قدرت و ظدر مباحث گذشته بيان نموديم كه مسلمانان اندكي پيش از 

شوند و به پيروزي  هاي خطرناكي مي نند و وارد جنگك شوكت بزرگي دست پيدا مي
ترين حكومت زمان  يابند. دجال براي پايان دادن به اين قدرت بزرگ، كه بزرگ دست مي

شود. مسلمانان در آن روزگار قسطنطنيه را فتح  خود را از پا در آورده است، وارد نبرد مي
هاي شما وارد شده و  در خانهدهند كه دجال  كنند. شياطين، مسلمانان را ندا مي مي

  جانشين شما گشته است.
گردند. پس دجال  هاي خود بر مي سوي خانه مسلمانان اموال غنيمت را رها ساخته و به

اند. در همين حالت،   آيد كه مسلمانان اسلحه را بر زمين نگذاشته در حالي بيرون مي
بيند. قطعاً بر هر  نگ ميشود و مسلمانان را در حال آمادگي براي ج نازل مي  عيسي

حامل پرچم جهاد در راه االله، بپيوندد و براي  مسلمان واجب است كه به نيروهاي اسلامي
دين االله جهاد كند، هر چند كه شرايط دشوار باشد. آري، اين همان چيزي است كه 

  فرمود: ص االله رسولما را بدان سفارش نموده است.  ص االله رسول
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جُ  «  ْرُ هُ يخَ بُتُواإِنَّ بَادَ االلهَِّ اثْ ا عِ لاً يَ ماَ اثَ شِ عَ ينًا وَ مِ اثَ يَ عَ اقِ فَ الْعِرَ امِ وَ َ الشَّ ةٍ بَينْ لَّ نْ خَ  ١  » مِ
كند. به راست و چپ فساد را  هور ميظميان دو كشور عراق و شام  ي دجال در فاصله « 

   » .دهد. اي بندگان االله، ثابت قدم بمانيد ترويج مي
يست كه نزد دجال بيايد، هر چند كه به ايمان خود اعتماد داشته براي مسلمان جايز ن

كنند. در سنن  هايي به همراه دارد كه ايمان را متزلزل مي باشد. زيرا دجال شبهات و نيرنگ
  فرمود: ص االله رسولروايت شده است كه  حصين  ابن ابوداود از عمران

نْهُ فَ  «  يَنْأَ عَ لْ الِ فَ جَّ عَ بِالدَّ مِ نْ سَ بْعَثُ بِهِ مَ َّا يَ هُ ممِ يَتَّبِعُ نٌ فَ مِ ؤْ هُ مُ نَّ بُ أَ ْسِ وَ يحَ هُ لَ لَيَأْتِيهِ وَ جُ االلهَِّ إِنَّ الرَّ وَ
اتِ  بُهَ نْ الشُّ بْعَثُ بِهِ مِ اتِ أَوْ لمَِا يَ بُهَ نْ الشُّ  2  » مِ

سوگند، مرد مسلمان نزد  دجال بشنود، بايد از وي دور باشد. به االله ي هر كس درباره « 
    » .كند داند؛ اما از شبهاتش پيروي مي آيد و خود را مؤمن مي مياو 

توانند از مسير دجال فرار كنند و در آن  كساني كه توان مبارزه با دجال را ندارند، مي
  كنند. روزگار، بسياري از مردم، از وي فرار مي

شنيدم كه  ص االله رسولروايت شده است كه: از  شريك در صحيح مسلم از ام
جز  اي كنند. اگر مسلمان چاره ها فرار مي ي دجال، به كوه مود: مردم براي رهايي از فتنهفر

مبارزه نداشت، بر وي لازم است كه ثابت قدم بماند و با استدلال و حجت از حق دفاع 
كه من ميان شما هستم ظهور كند، من از  كند. در حديثي آمده است: اگر دجال در زماني

گر زماني ظهور كند كه من ميان شما نباشم، بايد هر شخصي از كنم. ا شما دفاع مي
  بهترين ياور و مددكار است.  خودش دفاع كند. البته االله 

جاي گذاشت، كه واقعيت و حقيقت دجال را  هايي را به آموزش ص االله رسولآري، 
شد. نو خورد و مي سازند. بايد بدانيم كه دجال جسم است و ديدني، مي روشن مي كاملاً

شود و نيازي به خوردن و نوشيدن ندارد. چشم دجال  در دنيا ديده نمي در مقابل، االله 
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  گونه كه در حديث آمده است:  ناقص است، آن
» بْدِ الْعُزَّ هُ بِعَ بِّهُ أَنِّى أُشَ افِئَةٌ كَ يْنُهُ طَ طَطٌ عَ ابٌّ قَ هُ شَ طَنٍ  بن إِنَّ  .»قَ

مش كور است. شبيه به دجال، جوان و داراي موهاي پيچان است. چش
  1.باشد ميقطس  بن عبدالعزي

كسي كه داراي چنين ويژگي باشد، قطعاً ادعاي الوهيت و ربوبيت او دروغ محض و 
مانند، به  جال زنده ميي كساني را كه در زمان ظهور د همه ص االله رسولافترا است. 
آمده   امامهأبوفرموده است. در حديث سفارش كهف  ي نخست سوره قرائت آيات

  است:
تَ  «  يَسْ لْ هِ فَ َ بِنَارِ تُليِ نْ ابْ مَ ارٌ فَ نَّتُهُ نَ جَ نَّةٌ وَ هُ جَ نَارُ ا فَ ارً نَ نَّةً وَ هُ جَ عَ نْ فِتْنَتِهِ أَنَّ مَ أْ إِنَّ مِ رَ لْيَقْ غِثْ بِااللهَِّ وَ

فِ  هْ اتِحَ الْكَ وَ  2  » فَ
اما دوزخ او  دجال، اين است كه دوزخ و بهشتي به همراه دارد. ي از جمله فتنه « 

بهشت و بهشت او دوزخ است. هر كس به دوزخ او دچار شد، از االله متعال كمك جويد 
    » .كهف را تلاوت كند ي سوره آغازو 

كهف را حفظ كند، از دجال  ي در برخي احاديث آمده است: هر كس ده آيه از سوره
آمده  ، پايان آنكهف و در برخي ديگر ي ماند. در بعضي احاديث، آغاز سوره محفوظ مي

  3است.
ي دجال  فتنهاز  نجاتكهف موجب  ي جاي سوال است كه چرا آغاز يا پايان سوره

  شوند؟  مي
 ي كهف، آن چند نفر جوان را از فتنه ي در آغاز سوره گويند: زيرا االله  برخي مي

ده طاغوتي كه در نابودي آنان برآمده بود، امان داد و اين جريان در آغاز سوره عنوان ش
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ها به تناسب تشبيه  است؛ لذا كسي كه وضعيتي مشابه اصحاب كهف دارد، خواندن اين آيه
  شود.  دجال مي ي با اصحاب كهف، موجب نجات او از فتنه

هايي است كه قلب قاري  كهف مشتمل بر شگفتي ي گويند: چون آغاز سوره برخي مي
ها را تلاوت كند،  س هر كس آنكند. پ و او را از لحاظ روحي استوار مي نيرومند كردهرا 

داند، دچار غفلت  انگيز نمي هاي دجال را شگفت شود، فتنه دجال گرفتار نمي ي به فتنه
  كند. هاي دجال در وي اثر نمي شود و دسيسه نمي

دارد، پناه بردن به  مصون مي ي او از جمله عواملي كه مسلمان را از دجال و فتنه
  ورود به حرمين، براي دجال ممنوع است.حرمين، مكه و مدينه، است؛ زيرا 

دجال، پناه بردن به االله و كمك خواستن از  ي از جمله عوامل نجات دهنده از فتنه
امر كرده  مسلمانان را به پناه بردن و حمايت خواستن از االله  ص االله رسولاوست. 

كه: شنيدم  ص االله رسولروايت شده است كه: از  كاست. در صحيح بخاري از عايشه
  1هاي دجال پناه االله را بخواهيد. در نماز، از فتنه

  خواند: همواره پس از تشهد اين دعا را مي ص االله رسول
ابِ ال« ذَ نْ عَ نْ مِ وذُ بِكَ مِ عُ ا نَ مَّ إِنَّ هُ , لَّ برِ تِ القَ المَْماَ يَا وَ نْ فِتْنَةِ المَْحْ الِ و مِ جَّ يحِ الدَّ نْ فِتْنَةِ المَْسِ  ».مِ
  »بريم. ي دجال، به تو پناه مي ي زندگي و مرگ و فتنه از عذاب قبر، فتنه بار الها! ما«

  او و نابودي پيروان يهودي او ي مطلب سيزدهم: نابودي دجال، پايان دادن به فتنه
گيرد. در  صورت مي در مباحث پيشين اشاره شد كه هلاكت دجال توسط عيسي

گيرد، نماز  صورت مي آرايي نظامي شود، صف جنگ مي ي همين حال كه سپاه اسلام آماده
كند. وقتي دجال،  آيد و نماز را اقامه مي فرود مي  مريم بن شود. عيسي جماعت برپا مي

شود. اگر بحال خود  بينند، مانند نمك در آب ذوب مي را مي دشمن االله، عيسي 
او را   توسط عيسي كه هلاك گردد. اما االله  شود تا آن گذاشته شود، ذوب مي
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  1دهد. كشد و خون او را به لشكر اسلام نشان مي مي
خزيمه و مستدرك حاكم با سند صحيح حديثي از  ابن ة، صحيحماج ابن در سنن

  نقل شده است: امامة أبو
مْ  «  يْهِ لَ لَ عَ زَ بْحَ إِذْ نَ ِمْ الصُّ ليِّ بهِ مَ يُصَ دَّ قَ دْ تَ مْ قَ هُ امُ بَيْنَماَ إِمَ الِحٌ فَ لٌ صَ جُ مْ رَ هُ امُ إِمَ ى وَ يسَ  عِ
عُ  ابن يَضَ ليِّ بِالنَّاسِ فَ ى يُصَ يسَ مَ عِ دَّ  لِيَتَقَ قَرَ هْ شيِ الْقَ مْ نْكُصُ يَ امُ يَ مَ ِ لِكَ الإْ عَ ذَ جَ رَ بْحَ فَ مَ الصُّ يَ رْ  مَ

هُ  امُ ِمْ إِمَ ليِّ بهِ يُصَ تْ فَ َا لَكَ أُقِيمَ إِنهَّ مْ بخش فَ دَّ قَ ولُ لَهُ تَ قُ مَّ يَ يْهِ ثُ تِفَ َ كَ هُ بَينْ دَ ى يَ يسَ فَ عِ َ ا انْصرَ إِذَ مْ فَ
لُّ  ُودِيٍّ كُ ونَ أَلْفَ يهَ بْعُ هُ سَ عَ الُ مَ جَّ هُ الدَّ اءَ رَ وَ تَحُ وَ يُفْ وا الْبَابَ فَ تَحُ م افْ لاَ يْهِ السَّ لَ ى عَ يسَ الَ عِ مْ ذُو قَ هُ

حُ فيِ المَْ  ِلْ وبُ المْ ذُ ماَ يَ ابَ كَ الُ ذَ جَّ ا نَظَرَ إِلَيْهِ الدَّ إِذَ اجٍ فَ سَ َلىă وَ يْفٍ محُ ولُ سَ قُ يَ ا وَ بً ارِ نْطَلِقُ هَ يَ اءِ وَ
يَ  قِيِّ فَ ْ دِّ الشرَّ نْدَ بَابِ اللُّ هُ عِ كُ رِ يُدْ ا فَ َ نِي بهِ بِقَ ةً لَنْ تَسْ بَ ْ م إِنَّ ليِ فِيكَ ضرَ لاَ يْهِ السَّ لَ ى عَ يسَ مُ عِ زِ يَهْ هُ فَ تُلُ قْ

 بِ  ارَ تَوَ لَقَ االلهَُّ يَ َّا خَ ءٌ ممِ ْ بْقَى شيَ لاَ يَ ودَ فَ لاَ االلهَُّ الْيَهُ رَ وَ جَ ءَ لاَ حَ ْ لِكَ الشيَّ ُودِيٌّ إِلاَّ أَنْطَقَ االلهَُّ ذَ هِ يهَ
بْدَ االلهَِّ ا عَ الَ يَ نْطِقُ إِلاَّ قَ مْ لاَ تَ هِ رِ جَ نْ شَ َا مِ إِنهَّ ةَ فَ دَ قَ رْ ةَ إِلاَّ الْغَ ابَّ لاَ دَ ائِطَ وَ لاَ حَ رَ وَ جَ ا شَ ذَ لِمَ هَ  المُْسْ

هُ  تُلْ الَ اقْ تَعَ ُودِيٌّ فَ    » يهَ
رود تا نماز را اقامه كند، عيسي از  امام آنها مرد صالحي است، وقتي امام جلو مي «  

گردد تا عيسي امامت مسلمين را بر  شود، آن امام به درون صف بر مي آسمان نازل مي
قامت اگويد: چون براي تو  گذارد و مي عهده بگيرد، عيسي دستش را بر دوش امام مي

دارد. وقتي نماز به  رود و براي مردم نماز را برپا مي لو ميشده بايد جلو برويد، امام ج
شود مردم دجال را پشت  گويد: در را باز كنيد، وقتي در باز مي رسد، عيسي مي پايان مي
بينند كه هفتاد هزار يهودي مسلح به همراه دارد، وقتي دجال به سوي عيسي نگاه  در مي

  گذارد......... فرار مي شود، پا به كند مانند نمك در آب ذوب مي مي
رسانند، با مرگ دجال  كنند و به قتل مي هاي شرقي او را دستگير مي مردم در دوازه
خورد، همه موجودات از سنگ گرفته تا چوب و در و ديوار عليه يهود  يهود شكست مي

گويند: فلان يهودي پشت من پنهان شده بيا و او را  كنند و خطاب به مسلمين مي قيام مي
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    » .ماند كه درخت يهودي است با يهود باقي مي» غرقد«قتل برسان، تنها درخت  به
  فرمود: ص االله رسولروايت شده است كه  از ابوهريره

ودِيُّ  «  تَبِئَ الْيَهُ ْ تَّى يخَ ونَ حَ لِمُ مْ المُْسْ هُ تُلُ يَقْ ودَ فَ ونَ الْيَهُ لِمُ اتِلَ المُْسْ قَ تَّى يُ ةُ حَ اعَ ومُ السَّ قُ نْ لاَ تَ   مِ
تَ  ي فَ لْفِ ُودِيٌّ خَ ا يهَ ذَ بْدَ االلهَِّ هَ ا عَ لِمُ يَ سْ ا مُ رُ يَ جَ رُ أَوْ الشَّ جَ ولُ الحَْ يَقُ رِ فَ جَ الشَّ رِ وَ جَ اءِ الحَْ رَ هُ وَ تُلْ اقْ الَ فَ عَ

ودِ  رِ الْيَهُ جَ نْ شَ هُ مِ إِنَّ دَ فَ قَ رْ    » إِلاَّ الْغَ
را  ناييهود ،د و مسلماناننجنگكه مسلمانان با يهود ب شود مگر  اين رستاخيز برپا نمي « 
كند.  درخت خود را پنهان مييا يهودي پشت سنگ و وقتي يك كه جا  تا آند نكش مي

ي االله، اين مرد يهودي پشت من خود را  بندهاي دهند: اي انسان،  سنگ و درخت ندا مي
هاي يهود  چون غرقد از درخت ؛پنهان كرده است. بيا او را بكش. جز درخت غرقد

  »است.

  دجال ي اهل سنت درباره ي مطلب چهاردهم: عقيده
احاديثي كه امام مسلم و  ي گويد: همه فرمايد: قاضي مي امام نووي در شرح مسلم مي

. دجال روند شمار مي دليل بهجويان  اند، براي حق داستان دجال بيان كرده ي ديگران درباره
او را بر بسياري چيزها مسلط آزمايد و  وسيله او بندگانش را مي كسي است كه االله به

كشد، ظاهر كردن زيبايي، سرسبزي و شادابي  كند. از آن جمله: زنده كردن كسي كه مي مي
هاي زمين در پشت سر  ها، رفتن خزانه دنيا و قحطي آن، بهشت و دوزخ و نهرهاي آن

ه ي اين كارها ب وي، امر كردن به آسمان به باريدن باران، روياندن علف و درخت. همه
اين قدرت را  گيرند. سپس االله  و به دست دجال صورت مي قدرت و خواست االله 

اي را كه زنده كرده بود، بار ديگر بكشد و  تواند آن مرده نمي ديگر گيرد و او از او مي
كشد  او را مي شود و عيسي تواند ديگر كارها را انجام دهد. طلسم او شكسته مي نمي

دارد. اين مذهب  او استوار و پا برجا نگاه مي ي بر دجال و فتنهو االله مومنان را در برا
  علماي اهل سنت و تمامي محدثين و فقهاست.

اما خوارج، جهميه، برخي از معتزله، و پيروان جهمي او، منكر وجود دجال هستند.  
شود  كنند كه جريان دجال حقيقت ندارد؛ زيرا دجال با چيزهايي تأييد مي گمان ميها  اين
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  ي پيامبران است. گيرند و معجزه هم ويژه معجزه قرار مي ي ه در دائرهك
اما اين ديدگاه صحيح نيست؛ چون دجال با انجام كارهاي فوق طبيعي، مدعي نبوت 
نيست تا آن كارها معجزه باشند و در حكم تأييد نبوتش به شمار روند؛ بلكه او مدعي 

مثل كور بودن، احتياج به –ا ه نقص الوهيت است و در اين ادعا نيز  به دليل وجود
دروغ و باطل است. اگر اله  -بر پيشانيش» كفر« ي خوراك و قضاي حاجت و وجود كلمه

  ها را از خود بر طرف سازد. گونه نقص باشد، بايد بتواند اين
شوند كه از عقل و ايمان  بنا به اين دلايل، تنها افرادي در دام فريب او گرفتار مي

ها  كنند و پيروي آن دارند و جهان را با اين ابزار شناخت، بررسي نميكافي ن ي بهره
براساس سير كردن شكم و نجات از مرگ و به امنيت رسيدن است نه براساس عقل و 

  ايمان.
سازد و ضعيفان هم  را متحير مي از طرف ديگر، چون برخي كارهاي او عقل آدمي 

شوند.  خورند و تسليم او مي زود فريب ميتوان تفكر و تعمق در كارها را ندارند، خيلي 
شوم او را  ي كه با الوهيت در تضاد است، نقشه هايي اما عاقلان و آگاهان، با درك نقص

  شوند. فهمند و در دام فريبش گرفتار نمي مي

  صياد مطلب پانزدهم: دجال و ابن
ي از باشد و در بسيار مي» صاف«يهوديان مدينه است. نام او  از ابن صياد مردي

 االله رسولصياد مشكوك بود.  ابن در جريان ص االله رسولها شبيه دجال است.  ويژگي
چندين بار در صدد بر آمد تا حقيقت حال وي را كشف كند. اين نكته حكايت از  ص

وحي نشده است. در صحيح مسلم  ص االله رسولصياد چيزي به  ابن ي آن دارد كه درباره
  ه است:روايت شد  عمر بن از عبداالله

رَ  «  مَ عَ  بن أَنَّ عُ طَّابِ انْطَلَقَ مَ طٍ  ص  االله رسولالخَْ هْ عَ  ابن قبلفيِ رَ لْعَبُ مَ هُ يَ دَ جَ تَّى وَ يَّادٍ حَ صَ
بَ  ارَ دْ قَ قَ الَةَ وَ غَ نِي مَ مِ بَ نْدَ أُطُ بْيَانِ عِ بَ  ابن الصِّ َ تَّى ضرَ رْ حَ عُ شْ مْ يَ لَ مَ فَ لُ ئِذٍ الحُْ مَ وْ يَّادٍ يَ   االله رسولصَ

الَ ص مَّ قَ هِ ثُ هُ بِيَدِ رَ هْ دُ أَنيِّ  ص  االله رسولظَ هَ يَّادٍ أَتَشْ نِ صَ نَظَرَ إِلَيْهِ  االله رسول ِابْ الَ  ابن فَ قَ يَّادٍ فَ صَ
الَ ابن قَ يِّينَ فَ ُمِّ ولُ الأْ سُ دُ أَنَّكَ رَ هَ يَّادٍ لِرسول أَشْ دُ أَنيِّ رسول ص  االله صَ هَ هُ رسول االله أَتَشْ فَضَ رَ   االله فَ
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هُ رسول ص الَ لَ مَّ قَ لِهِ ثُ سُ بِرُ نْتُ بِااللهَِّ وَ الَ آمَ قَ الَ ابن ص  االله وَ  قَ ا تَرَ اذَ ادِقٌ  مَ أْتِينِي صَ يَّادٍ يَ صَ
هُ رسول الَ لَ قَ اذِبٌ فَ كَ هُ رسول ص  االله وَ الَ لَ مَّ قَ رُ ثُ َمْ يْكَ الأْ لَ لِّطَ عَ بَأْتُ لَكَ  ص  االله خُ دْ خَ إِنيِّ قَ

الَ  قَ بِيئًا فَ هُ رسول ابنخَ الَ لَ قَ خُّ فَ وَ الدُّ يَّادٍ هُ الَ  ص  االله صَ قَ كَ فَ رَ دْ وَ قَ دُ نْ تَعْ لَ أْ فَ سَ اخْ
رُ  مَ ا رسول بن عُ نيِ يَ رْ َطَّابِ ذَ هُ رسول االله الخْ الَ لَ قَ هُ فَ نُقَ بْ عُ ِ يْهِ  ص  االله أَضرْ لَ لَّطَ عَ نْ تُسَ لَ نْهُ فَ كُ إِنْ يَ

 َ يرْ نْهُ فَلاَ خَ كُ ْ يَ إِنْ لمَ تْلِهِ وَ  1  » لَكَ فيِ قَ
صياد در آن بود، به  ابن اي كه به سوي قبيله ص االله رسولهمراه با  خطاب بن عمر «  

هاي بني  صياد را ديد كه همراه با كودكان در نزديكي خانه ابن ص االله رسولراه افتادند. 
دست  ص االله رسولكه  نشد تا اين ص االله رسولكرد. او متوجه آمدن  مفاله بازي مي

االله  ي دهي كه من فرستاده مبارك خود را بر پشت او زد و از وي پرسيد: تو گواهي مي
دهم كه تو رسول امين  نگاه كرد و گفت: گواهي مي ص االله رسولصياد به  ابن هستم؟

دهي كه من  پرسيد: آيا تو گواهي مي ص االله رسولصياد از  گاه ابن آنهستي. 
او را ترك كرد و فرمود: به االله و به پيامبرانش ايمان  ص االله رسولهستم؟  االله رسول
  2ام. آورده

گو  گو و دروغ صياد گفت: راست ابن بيني؟ از وي پرسيد: چه مي ص االله رسولسپس 
  كني. به او گفت: اشتباه مي ص االله رسولآيند.  نزد من مي
داني آن  يم - ام،  صياد فرمود: چيزي براي تو پنهان كرده ابن به ص االله رسولسپس 
 ص االله رسول - دخان است ي هايي از سوره يعني آيه- » الدخ«صياد گفت:  ابن ؟-چيست

يعني تو آن قدر عالم يا صاحب كرامت -به او گفت: برو و از حد خود تجاوز نكن. 
گفت: اي رسول   عمر گاه آن -ام، بداني چه را كه من در دل پنهان كرده نيستي كه آن

صياد همان دجال  ابن فرمود: اگر ص االله رسولتا گردنش را بزنم.  خدا! به من اجازه بده
    » .تواني او را بكشي و اگر دجال نباشد، كشتن او براي تو سودي ندارد است، تو نمي

دوباره او را در نخلستاني ديد. وي پشت  ص االله رسولدر صحيح مسلم آمده است، 
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 االله رسولصياد او را ببيند،  ابن كه يش از اينصياد چيزي بشنود. پ ابن ها پنهان شد تا از نخل
اي پيچيده و روي فرشي دراز كشيده است و  صياد را ديد كه خود را در ملافه ابن ص

ها  را ديد كه خود را در ميان نخل ص االله رسولصياد  ابن كند. مادر صدايي را زمزمه مي
 است. ص محمد فرزندش گفت: اي صاف! او به صياد ابن پنهان كرده است. مادر

گذاشت  فرمود: اگر مادرش، او را مي ص االله رسولدرنگ از جايش پريد.  صياد بي ابن
  1گفت. خود چيزهايي مي ي درباره

اي است  صياد شبهه ابن گويد: علما معتقدند كه در داستان امام نووي در شرح مسلم مي
البته در اين امر  دجال معروف است يا شخصي ديگرست؟ حكه آيا او همان مسي اين و آن

بر اين باورند كه از ظاهر احاديث  ترديدي وجود ندارد كه او يكي از دجالان است. علما 
وحي نشد.  ص االله رسولدجال بودن يا نبودنش، چيزي بر  ي آيد كه درباره چنين بر مي

صياد نيز  ابن هاي دجال بود و در وحي شد، همان ويژگي ص االله رسولچه كه بر  آن
  كه او يقيناً يا احتمالاً دجال است، مشهود بود. مبني بر اين شواهدي
دانست و نه كسي ديگر. به  صورت قطعي او را نه دجال مي به ص االله رسولرو،  از اين

 تواني او را بكشي. عمر فرمود: اگر او واقعاً دجال باشد، تو نمي  همين خاطر به عمر
  حقيقت را برايش بيان نمود. ص االله رسوليقين پيدا كرده بود كه او دجال است اما  

زنده بود و مدعي شد كه مسلمان شده  ص االله رسولابن صائد يا صياد، مدتي پس از 
است. اما مردم اين ادعاي او را نپذيرفتند و همواره به او مشكوك بودند. در صحيح مسلم 

به يكي از  كند و صياد را ديدار مي ابن روايت شده است: دو مرتبه  عمر ابن از
عمر  ابن صياد همان دجال است؟ پاسخ داد: خير. ابن گويد: آيا به نظر تو همراهانش مي

گويند  . به االله سوگند، برخي از شما ميانگاشتيگو  م گفتم: تو مرا دروغهگويد: به همرا مي
و شما بيشتر باشد و امروز ا ي كه مال و اولادش از همه ميرد، مگر زماني صياد نمي ابن كه

 عمر ابن گفتيم و سپس از او دور شديم. هگون گويد: اين عمر مي ابن چنين وضعيتي دارد.
گويد: از وي پرسيدم:  عمر مي ابن بار ديگر او را ديد كه چشمش ورم كرده است. 
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داني و حال  گويد: نمي مي عمر ابن دانم. چشمت از كي چنين شده است؟ گفت: نمي
تواند آن را بر سر  صياد گفت: اگر االله بخواهد مي ابن رد؟كه چشم تو در سرت قرار دا آن

صداي بسيار بلندي كه از صداي الاغ نيز  گاه آنگويد:  مي  عمر ابن عصاي تو بيافريند.
بلندتر بود، از بيني خود بيرون آورد. همراهان من پنداشتند كه من با عصايم او را زذم، اما 

  احساس نكردم. من، به االله سوگند كه چنين چيزي را 
 عمر سخني به ابن روايت شده است:  عمر ابن در روايتي ديگر در مسلم، در مورد

 عمر ابن اي باد كرد كه راه را مسدود نمود. صياد گفت و او را به خشم آورد و به اندازه ابن
 رسيده بود. به برادرش  ك صياد، به حفصه ابن رفت. خبر ك پس از آن، نزد حفصه

 االله رسولخواستي؟ مگر خبر نداشتي كه  صياد چه مي ابن بر تو رحم كند.. ازگفت: االله 
  1كند. صياد از خشم باد مي ابن در مورد او فرمود: ص

 كند: به قصد حج يا عمره، همراه با چنين روايت مي  سعيد خدريأبوامام مسلم از 
ند و من و او تنها رفتيم. در راه، توقف نموديم. مردم پراكنده شد صياد به مكه مي ابن

گذاشت. گفتم:  من كنار وسايل را زده شدم. او وسايل خود مانديم. از وي بسيار وحشت
است، اگر وسايلت را زير آن درخت بگذاري بهتر است. او چنين كرد.  هوا بسيار گرم 

صياد رفت و ليواني پر از شير آورد و گفت:  ابن شد. اي گوسفند از آن حوالي رد مي گله
خواستم از  اي ابا سعيد. گفتم: هوا بسيار گرم است و شير گرم است. البته من نميبنوش 

خواستم ريسماني را  صياد گفت: اي ابا سعيد مي ابن دست او شير بخورم يا شير را بگيرم.
شود.  هايي زيادي زده مي برداشته و خودم را بر درختي به دار آويزم. زيرا عليه من حرف

را درك  را خوب درك نكرده باشند، تو آن ص االله دم سخنان رسولاي ابا سعيد! اگر مر
نفرموده  ص االله رسولداني؟ آيا  را از همه بهتر مي ص االله رسولاي، آيا تو حديث  كرده

نفرموده است كه دجال  ص االله رسولاست كه دجال كافر است و من مسلمان هستم؟ آيا 
نفرموده  ص االله رسولام؟ آيا  ه گذاشتهاولاد است و من فرزندم را در مدين عقيم و بي

شود و من از مدينه آمدم و اكنون وارد مكه  است كه دجال وارد مدينه و مكه نمي
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  1شوم؟ مي

  مطلب شانزدهم: دجال در حديث تميم داري
كند كه: صداي مؤذن  قيس، روايت مي بن امام مسلم از فاطمه بنت قيس، خواهر ضحاك

گفت: نماز را بر پا داريد. من هم به سوي مسجد رهسپار  را شنيدم كه مي ص االله رسول
نمازم را در صف زنان كه پس از مردان قرار داشت، اقامه  ص االله شدم و پشت سر رسول

خندان بر بالاي منبر تشريف رفت و  اي با چهره ص االله رسولكردم. پس از پايان نماز، 
  فرمود:

الُوا  «  مْ قَ تُكُ عْ َ َ جمَ ونَ لمِ رُ لَكِنْ أَتَدْ بَةٍ وَ هْ لاَ لِرَ بَةٍ وَ غْ مْ لِرَ تُكُ عْ َ ا جمَ االلهَِّ مَ الَ إِنيِّ وَ مُ قَ لَ ولُهُ أَعْ سُ رَ االلهَُّ وَ
افَ  يثًا وَ دِ نِي حَ ثَ دَّ حَ مَ وَ لَ أَسْ عَ وَ بَايَ اءَ فَ انِيăا فَجَ َ لاً نَصرْ جُ انَ رَ يَّ كَ ارِ ِيماً الدَّ َنَّ تمَ مْ لأِ تُكُ َعْ نْتُ جمَ ي كُ قَ الَّذِ

دِّ  ذَ أُحَ جُ مٍ وَ نْ لخَْ لاً مِ جُ ثِينَ رَ عَ ثَلاَ ةٍ مَ يَّ رِ ينَةٍ بَحْ فِ كِبَ فيِ سَ هُ رَ نِي أَنَّ ثَ دَّ الِ حَ جَّ يحِ الدَّ سِ نْ مَ مْ عَ امَ ثُكُ
جَ  سِ فَ مْ بِ الشَّ رِ غْ تَّى مَ رِ حَ ةٍ فيِ الْبَحْ يرَ زِ ئُوا إِلىَ جَ فَ مَّ أَرْ رِ ثُ ا فيِ الْبَحْ رً هْ جُ شَ ِمْ المَْوْ لَعِبَ بهِ وا فيِ فَ لَسُ

هُ مِ  بُلُ ا قُ ونَ مَ رُ دْ رِ لاَ يَ عَ ثِيرُ الشَّ لَبُ كَ ةٌ أَهْ ابَّ مْ دَ يَتْهُ قِ لَ ةَ فَ يرَ زِ لُوا الجَْ خَ دَ ينَةِ فَ فِ بْ السَّ رُ نْ أَقْ هِ مِ بُرِ نْ دُ
ا سَّ ا الجَْ مَ الُوا وَ ةُ قَ اسَ سَّ ا الجَْ الَتْ أَنَ قَ ا أَنْتِ فَ لَكِ مَ يْ الُوا وَ قَ رِ فَ عَ ةِ الشَّ ثْرَ وا كَ طَلِقُ مُ انْ وْ ا الْقَ َ الَتْ أَيهُّ ةُ قَ سَ

نَا مِ  قْ رِ لاً فَ جُ تْ لَنَا رَ مَّ الَ لمََّا سَ اقِ قَ وَ َشْ مْ بِالأْ كُ ِ برَ هُ إِلىَ خَ إِنَّ رِ فَ يْ لِ فيِ الدَّ جُ ا الرَّ ذَ ونَ إِلىَ هَ ا أَنْ تَكُ نْهَ
رَ  يْ نَا الدَّ لْ تَّى دَخَ ا حَ اعً َ نَا سرِ قْ انْطَلَ الَ فَ ةً قَ يْطَانَ ا  شَ اقً ثَ هُ وِ دُّ أَشَ ا وَ قً لْ طُّ خَ نَاهُ قَ يْ أَ انٍ رَ ظَمُ إِنْسَ ا فِيهِ أَعْ إِذَ فَ

الَ قَ  ا أَنْتَ قَ لَكَ مَ يْ نَا وَ لْ يدِ قُ دِ بَيْهِ بِالحَْ عْ بَتَيْهِ إِلىَ كَ كْ َ رُ ا بَينْ هِ مَ نُقِ اهُ إِلىَ عُ دَ ةٌ يَ وعَ ْمُ لىَ مجَ مْ عَ تُ رْ دَ دْ قَ
نْ  ا أَ ونيِ مَ ُ برِ أَخْ ي فَ ِ برَ ينَ خَ رَ حِ نَا الْبَحْ فْ ادَ ةٍ فَصَ يَّ رِ ينَةٍ بَحْ فِ كِبْنَا فيِ سَ بِ رَ رَ نْ الْعَ نُ أُنَاسٌ مِ الُوا نَحْ تُمْ قَ

نَا لْ خَ دَ ا فَ َ بهِ رُ نَا فيِ أَقْ لَسْ هِ فَجَ ذِ تِكَ هَ يرَ زِ ا إِلىَ جَ أْنَ فَ مَّ أَرْ ا ثُ رً هْ جُ شَ لَعِبَ بِنَا المَْوْ مَ فَ تَلَ يَ  اغْ قِ لَ ةَ فَ يرَ زِ تْنَا الجَْ
نْ  ا أَ لَكِ مَ يْ نَا وَ لْ قُ رِ فَ عَ ةِ الشَّ ثْرَ نْ كَ هِ مِ رِ بُ نْ دُ هُ مِ بُلُ ا قُ  مَ رَ دْ رِ لاَ يُ عَ ثِيرُ الشَّ لَبُ كَ ةٌ أَهْ ابَّ ا دَ نَ الَتْ أَ قَ تِ فَ

هُ  إِنَّ رِ فَ يْ لِ فيِ الدَّ جُ ا الرَّ ذَ وا إِلىَ هَ دُ مِ الَتْ اعْ ةُ قَ اسَ سَّ ا الجَْ مَ نَا وَ لْ ةُ قُ اسَ سَّ اقِ  الجَْ وَ َشْ مْ بِالأْ كُ ِ برَ إِلىَ خَ
لِ  نْ نَخْ ونيِ عَ ُ برِ الَ أَخْ قَ ةً فَ يْطَانَ ونَ شَ كُ نْ أَنْ تَ أْمَ ْ نَ لمَ ا وَ نْهَ نَا مِ عْ زِ فَ ا وَ اعً َ نَا إِلَيْكَ سرِ بَلْ أَقْ نَا  فَ لْ انَ قُ يْسَ بَ
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ثْمِ  لْ يُ ا هَ لِهَ نْ نَخْ مْ عَ أَلُكُ الَ أَسْ ُ قَ برِ تَخْ سْ َا تَ أْنهِ نْ أَيِّ شَ رَ عَ ثْمِ كُ أَنْ لاَ تُ هُ يُوشِ ا إِنَّ الَ أَمَ مْ قَ عَ نَا لَهُ نَ لْ رُ قُ
الُوا هِ  اءٌ قَ ا مَ لْ فِيهَ الَ هَ ُ قَ برِ تَخْ َا تَسْ أْنهِ نْ أَيِّ شَ نَا عَ لْ ةِ قُ يَّ ِ ةِ الطَّبرَ َ يرْ نْ بُحَ ونيِ عَ ُ برِ الَ أَخْ ةُ المَْاءِ قَ ثِيرَ يَ كَ

كُ أَنْ  ا يُوشِ هَ اءَ ا إِنَّ مَ الَ أَمَ الَ  قَ ُ قَ برِ تَخْ َا تَسْ أْنهِ نْ أَيِّ شَ الُوا عَ رَ قَ غَ ِ زُ ينْ نْ عَ ونيِ عَ ُ برِ الَ أَخْ بَ قَ هَ ذْ يَ
ا  هَ لُ أَهْ ةُ المَْاءِ وَ ثِيرَ يَ كَ مْ هِ عَ نَا لَهُ نَ لْ ِ قُ ءِ الْعَينْ ا بِماَ هَ لُ عُ أَهْ رَ زْ لْ يَ هَ اءٌ وَ ِ مَ لْ فيِ الْعَينْ ا هَ ائِهَ نْ مَ ونَ مِ عُ رَ زْ يَ

الَ أَخْ  بُ قَ رَ هُ الْعَ لَ اتَ الَ أَقَ بَ قَ ثْرِ لَ يَ زَ نَ ةَ وَ كَّ نْ مَ جَ مِ رَ دْ خَ الُوا قَ لَ قَ عَ ا فَ يِّينَ مَ ُمِّ بِيِّ الأْ نْ نَ ونيِ عَ ُ نَا برِ لْ  قُ
ا وهُ قَ أَطَاعُ بِ وَ رَ نْ الْعَ لِيهِ مِ نْ يَ لىَ مَ رَ عَ هَ دْ ظَ هُ قَ اهُ أَنَّ نَ ْ برَ أَخْ ِمْ فَ نَعَ بهِ يْفَ صَ الَ كَ مْ قَ عَ انَ نَ دْ كَ مْ قَ لَ لهَُ

ا المَْسِ  نَ نِّي إِنيِّ أَ مْ عَ كُ ُ ْبرِ إِنيِّ مخُ وهُ وَ طِيعُ مْ أَنْ يُ ٌ لهَُ يرْ اكَ خَ ا إِنَّ ذَ الَ أَمَ مْ قَ عَ نَا نَ لْ لِكَ قُ كُ أَنْ ذَ إِنيِّ أُوشِ يحُ وَ
ةً  يَ رْ عَ قَ لاَ أَدَ ضِ فَ َرْ يرَ فيِ الأْ أَسِ جَ فَ رُ أَخْ وجِ فَ رُ نَ ليِ فيِ الخُْ ذَ ؤْ ةَ  يُ كَّ َ مَ يرْ ةً غَ بَعِينَ لَيْلَ ا فيِ أَرْ بَطْتُهَ إِلاَّ هَ

تَ  ماَ اسْ نْهُ ا مِ دً احِ ةً أَوْ وَ دَ احِ لَ وَ دْتُ أَنْ أَدْخُ ماَ أَرَ لَّ ا كُ َ تَاهمُ َّ كِلْ ليَ تَانِ عَ مَ َرَّ ماَ محُ هُ يْبَةَ فَ طَ هِ وَ لَكٌ بِيَدِ نِي مَ بَلَ قْ
إِنَّ  ا وَ نْهَ نيِ عَ دُّ تًا يَصُ لْ يْفُ صَ الَ  السَّ الَتْ قَ َا قَ ونهَ سُ ْرُ ةً يحَ ئِكَ لاَ ا مَ نْهَ قْبٍ مِ لِّ نَ لىَ كُ لىَّ االلهَُّ  االله رسولعَ صَ

ينَ  نِي المَْدِ عْ يْبَةُ يَ هِ طَ ذِ يْبَةُ هَ هِ طَ ذِ يْبَةُ هَ هِ طَ ذِ ِ هَ ِنْبرَ تِهِ فيِ المْ َ صرَ خْ نَ بِمِ عَ طَ مَ وَ لَّ سَ يْهِ وَ لَ نْتُ عَ لْ كُ ةَ أَلاَ هَ
مْ ذَ  تُكُ ثْ دَّ  1  » لِكَ حَ

دانند. فرمود: به االله  دانيد چرا شما را جمع كردم؟ گفتند: االله و رسولش بهتر مي آيا مي « 
خواستم جريان  ام؛ بلكه مي سوگند من شما را براي مشتاق كردن يا ترساندن جمع نكرده

تميم داري را تعريف كنم: تميم داري نصراني بود. آمد و بيعت كرد و مسلمان شد و 
دجال براي شما  ي ي را براي من بيان كرد كه موافق با حديثي بود كه من دربارهماجراي

  بيان كرده بودم.
لخم و جذام، سوار كشتي شدم.  ي گويد: همراه با سي نفر از طايفه تميم داري مي

اي  كه مسافران به جزيره ماه كشتي را در دريا سرگردان كرد. تا اين امواج دريا به مدت يك
قدر مو داشت كه  اه بردند. وقتي وارد جزيره شدند، حيواني را ديدند. حيوان آندر دريا پن

جلو و پشتش مشخص نبود. گفتند: واي بر تو، تو چه هستي؟ گفت: من جساسه هستم. 
چون  گفتند: جساسه چيست؟ گفت: اي مردم، نزد مردي كه در كليسا است برويد؛
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  .مند به مسايل اساسي و مهم زندگي شماست علاقه
گويد: وقتي جساسه اوصاف آن مرد را بيان كرد، به وحشت افتاديم و  تميم داري مي 

سوي آن مرد شتافتيم و وارد معبد  گويد: به ترسيديم كه او شيطاني باشد. تميم داري مي
شديم. هرگز مردي به آن تنومندي نديده بوديم. دو دستش بر گردنش بسته بود. از زانو تا 

پوشيده بود. گفتيم: واي بر تو، تو كيستي؟ گفت: شما از جريان من  ساق پاهايش با آهني
آگاهيد، شما چه كساني هستيد؟ گفتيم: ما مرداني از عرب هستيم. سوار يك كشتي شديم. 

جا  دريا متلاطم شد پس از يك ماه سرگرداني، دريا ما را به اين جزيره آورده است. در اين
م: تو كيستي؟ او گفت: من جساسه هستم. گفتيم: آلودي ديديم. به او گفتي حيوان پشم

مند  جساسه چيست؟ گفت: نزد مردي كه در آن معبد است برويد؛ او به اخبار شما علاقه
  است. نزد تو شتافتيم و گمان كرديم كه شيطاني باشي.

دانيد؟ گفتيم: از چه چيز آن به  چه مي 1نخل بيسان ي آن مرد از ما پرسيد: درباره سپس
گذرد  دهد يا خير؟ گفتيم: آري. گفت: ديري نمي نخل ميوه مي آن دهيم؟ گفت: شما خبر

دانيد؟ گفتيم: از چه  چه مي 2درياچه طبريه ي كه اين نخل، ديگر ميوه ندهد. پرسيد: درباره
چيز آن برايت بگوييم؟ گفت: آيا آب دارد؟ گفتيم: آبش زياد است. گفت: ديري 

دانيد؟ گفتيم: از چه چيز  چه مي 3زغر ي : از چشمهشود. گفت گذرد كه آبش تمام مي نمي
آن برايت بگوييم؟ گفت: آيا آن چشمه آب دارد و آيا اهالي آن از آب چشمه كشاورزي 

كنند. گفت:  جا از آن آب كشاورزي مي كنند؟ گفتم: آري. آب آن زياد است و اهالي آن مي
در مكه ظهور كرد و به مدينه سوادن برايم بگوييد. گفتيم:  پيامبر بي ي كارهاي درباره

اند؟ گفتيم: آري. گفت: او با آنان  هجرت نمود. گفت: آيا مردم عرب با وي جنگيده
چگونه رفتار كرد ؟ گفتيم: او بر اعراب اطراف چيره شد و آنان از وي اطاعت كردند. 
گفت: چنين شده است؟ گفتيم: آري. گفت: آگاه باشيد، اطاعت از وي براي آنان بهتر 

هستم. ممكن است » دجال مسيح«گويم. من  خودم با شما سخن مي ي ت و من دربارهاس
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از معبد بيرون آمده و  گاه آنزودي به من اجازه داده شود تا اعلام وجود و ظهور كنم.  به
جز مكه و مدينه، به سفر  پردازم. مدت چهل روز در تمام شهرهاي دنيا، به به سير زمين مي

به مكه و مدينه بر من حرام است. هرگاه قصد ورود به مكه يا مدينه . وارد شدن پردازم مي
هاي ورودي مكه  گيرد. بر تمام راه اي با شمشير برهنه جلوي مرا مي را داشته باشم، فرشته

  اند.  و مدينه فرشتگاني براي نگهباني گماشته شده
اين مدينه  با اشاره به منبر فرمود: ص االله رسولگويد:  راوي فاطمه دختر قيس مي

    » .ام؟ است، اين مدينه است. آيا من اين حديث را براي شما بيان نكرده
صياد، دجال نيست و دجال در  ابن اين حديث، با صراحت تمام حكايت از آن دارد كه

اند كه دجال يكي از شياطيني است كه  اي اسير است. بسياري از علما بر اين عقيده جزيره
كرد؛ زيرا وجود يك انسان و زنده ماندن او تا اين مدت طولاني،  ها را زنداني سليمان آن

  داند. بعيد ايست. االله بهتر مي

   گفتار سوم: نزول عيسي
را   االله در كلام پاك خود به ما خبر داده است كه يهوديان، پيامبر او يعني عيسي

واقعيت اين است  اند؛ ولي و نصارا نيز آن را پذيرفته چند مدعي آن هستنداند. هر  نكشته
شكل او در آورده بود و عيسي  شخص ديگري را به كشته نشده و االله   كه عيسي
 ها بالا برد. االله  را به آسمان فرمايد: مي  

m i j k l m n po q r s t u v xw y z { | } ~ 
_ a` b c d e f g h ji k l m n o l  :158- 157[نساء[  
اند؛ بلكه حقيقت امر بر آنان پوشيده ماند و كساني هنكشيد اند و بر دارو او را نكشته « 

برند و سر ميكه در مورد قتلش با هم اختلاف ورزيدند، در اين باره در شك و ترديد به
-و به طور قطع او را نكشته جز پيروى از گمان و وهم، هيچ آگاهى و علمى به آن ندارند

   » رد؛ و االله، غالبِ باحكمت است.اند. بلكه االله، او را به سوي خويش بالا ب
در آخر كار دنيا از  االله در كتابش به اين مطلب اشاره فرموده است كه عيسي 
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  فرمايد: هاي نزديك شدن رستاخيز است. مي آيد و اين يكي از نشانه آسمان فرود مي

m A B C l  ] :61زخرف[  

    » دهد،. قطعاً وجود عيسي خبر از وقوع رستاخيز مي  « 

m p q r s t u v w yx z { | } ~ � l 
  ]159[نساء: 

آورد و و هيچكس از اهل كتاب نيست مگر آنكه پيش از مرگ عيسي به او ايمان مي « 
    » عيسي روز قيامت بر ضد ايشان گواه خواهد بود.

براي ما بيان فرمود كه  ص االله رسولتفصيل اين نصوص در حديث آمده است: 
 مريم  بن عيسي آيند، االله  كه مسلمانان به تنگ مي ال، زمانيدج ي هنگام تشديد فتنه

در جانب شرقي دمشق فرود » مناره بيضاء«فرستند و او نزديك  را به طرف زمين مي
  فرمود: ص االله رسولكند:  اوس روايت مي بن آيد. طبراني در معجم كبير از اوس مي
ى «  يسَ لُ عِ نْزِ نْدَ المَْنَارَ  ابن يَ مَ عِ يَ رْ قَ مَ شْ قِيَّ دِمَ ْ اءِ شرَ  ١  » ةِ الْبَيْضَ
    » .آيد بيضاء در شرق دمشق فرود مي ي مريم نزد مناره بن عيسي « 

حال او را هنگام نازل شدن چنين شرح داده است. در سنن ابي داود با  ص االله رسول
  فرمود: ص االله رسولروايت شده است كه   سند صحيح از ابوهريره

يْنِي  «  ةِ لَيْسَ بَ رَ مْ بُوعٌ إِلىَ الحُْ رْ لٌ مَ جُ وهُ رَ فُ رِ اعْ وهُ فَ تُمُ يْ أَ ا رَ إِذَ لٌ فَ ازِ هُ نَ إِنَّ ى وَ يسَ نِي عِ عْ بِيٌّ يَ يْنَهُ نَ بَ وَ
بْهُ  ْ يُصِ إِنْ لمَ طُرُ وَ قْ هُ يَ أْسَ أَنَّ رَ ِ كَ تَينْ َ َصرَّ َ ممُ الْبَيَاضِ بَينْ  ٢  » وَ

آيد، هرگاه او را ديديد، بايد  رود ميميان من و عيسي پيامبري نيست و يقيناً عيسي ف « 
او را بشناسيد. او مردي است ميان قد، مايل به سرخي و سفيدي است. چنان معلوم 

    » .اند چكد هر چند كه موهايش خيس نشده شود كه از موهاي مباركش آب مي مي
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   مريم بن مطلب اول: زمان فرود آمدن عيسي
امام براي  و پيش اند نماز فجر صف بستهزماني كه جهادگران اسلام براي   عيسي

نماز به  ي خواهد كه براي اقامه شود. امام از او مي نماز ايستاده است، نازل مي ي اقامه
. در حديث آمده گويد: بايد تو امام باشي پذيرد و مي نمي جايگاه بيايد؛ اما عيسي 

  است: 
هُ  «  امُ بَيْنَماَ إِمَ الِحٌ فَ لٌ صَ جُ مْ رَ هُ امُ إِمَ ىوَ يسَ مْ عِ يْهِ لَ لَ عَ زَ بْحَ إِذْ نَ ِمْ الصُّ ليِّ بهِ مَ يُصَ دَّ قَ دْ تَ  مْ قَ
عُ  ابن يَضَ ليِّ بِالنَّاسِ فَ ى يُصَ يسَ مَ عِ دَّ  لِيَتَقَ قَرَ هْ شيِ الْقَ مْ نْكُصُ يَ امُ يَ مَ ِ لِكَ الإْ عَ ذَ جَ رَ بْحَ فَ مَ الصُّ يَ رْ  مَ

ولُ لَهُ  قُ مَّ يَ يْهِ ثُ تِفَ َ كَ هُ بَينْ دَ ى يَ يسَ مْ عِ هُ امُ ِمْ إِمَ ليِّ بهِ يُصَ تْ فَ َا لَكَ أُقِيمَ إِنهَّ مْ بخش فَ دَّ قَ  1  » تَ
اي است. در همين حال، كه امام براي اقامه نماز  پيشواي سپاه اسلام مرد شايسته « 
نماز را اقامه  رود تا عيسي  آيد. امام به عقب مي فرود مي  مريم بن رود، عيسي مي

گويد: پيش برو و براي مردم  گذارد و مي ي امام مي شانهدستش را ميان  كند. عيسي 
امامت كن؛ زيرا نماز به قصد امامت تو برگزار شده است. بايد امام مسلمانان نماز آنان را 

    » .اقامه كند
اين جريان، هنگام آماده شدن مسلمانان براي جهاد در برابر دجال صورت خواهد 

كه مسلمانان  امام مسلم، آمده است: در حاليروايت  به گرفت. در حديث ابوهريره 
شود. عيسي  نماز گفته مي ي اقامه كنند،  شوند، صفوف نماز را برابر مي جنگ مي ي آماده
 چنين است: كند. الفاظ حديث در كتاب الايمان آيد و آنان را امامت مي فرود مي  

 2  » مريم فيكم و امكم ابن كيف انتم اذا نزل « 
فرود آيد و شما را امامت  كه عيسي  حالتي خواهيد بود، زماني شما در چه «  
   » دهد.
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در حديث پيش آمده بود  زيرا دهد؛ آنان را امامت مي  منظور اين نيست كه عيسي
خودداري نمود و امام مسلمان را  رفتن و ايستادن در جايگاه امامت از جلو   كه عيسي

  دهد. در جايگاه خود قرار مي
  چنين آمده است:  عبداالله بن مسلم از جابر در بخاري و

مْ ابن «  لَ بِكُ زَ ا نَ مْ إِذَ يْفَ بِكُ مْ  كَ نْكُ مْ مِ كُ امُ مَ فيكم إِمَ يَ رْ   1 » مَ
    » آيد و امام از شما خواهد بود پايين مي چه حالي خواهيد داشت وقتي عيسي  « 

  فرمود: ص االله روايت شده است كه رسول عبداالله  بن در صحيح مسلم از جابر
ى «  يسَ لُ عِ يَنْزِ الَ فَ ةِ قَ يَامَ مِ الْقِ وْ ينَ إِلىَ يَ رِ اهِ قِّ ظَ لىَ الحَْ اتِلُونَ عَ قَ تِي يُ نْ أُمَّ ةٌ مِ ائِفَ الُ طَ زَ مَ  ابن لاَ تَ يَ رْ مَ

كُ  ولُ لاَ إِنَّ بَعْضَ يَقُ لِّ لَنَا فَ الَ صَ عَ مْ تَ هُ يرُ ولُ أَمِ يَقُ مَ فَ لَّ سَ يْهِ وَ لَ لىَّ االلهَُّ عَ ةَ صَ مَ رِ اءُ تَكْ رَ لىَ بَعْضٍ أُمَ مْ عَ
ةَ  ُمَّ هِ الأْ ذِ  2  » االلهَِّ هَ

شود. اين جنگ تا  جنگد و پيروز مي گروهي از امت من همواره براي دفاع از حق مي « 
گويد: بيا نماز را براي ما  شود. امير لشكر به او مي نازل مي رستاخيز ادامه دارد. عيسي 

براي اين  . االله پيشواي ديگران استخير. برخي از شما  گويد: مي  اقامه كن. عيسي
    » .اي قايل است امت احترام ويژه

  كند؟  بر چه مبنايي حكم مي  مطلب دوم: عيسي
اند كه امام در اين امت، يكي خواهد بود. اما منظور از  نصوص گذشته تصريح كرده

كند؛ بلكه  ز آنان را رهبري ميدر نما  اين نيست كه عيسي  » فأمكم او أمهم « حديث: 
امهم بكتاب االله  « كند. يعني  ها حكم مي با كتاب االله ميان آن  منظور آن است كه عيسي

كند و در  به دستور قرآن و مطابق با هدايت آن، مسلمانان را امر و نهي مي  » عزوجل
كه كتاب االله  مطابق با قرآن  عيسي  » .فامكم منكم « حديثي ديگر تصريح شده است كه 
                                           

و مسلم كتاب (الايمان: باب (نزول   ) 6/491 مريم. فتح الباري ( بن بخاري كتاب احاديث الانبياء، باب نزول عيسيصحيح  -1
    ).156 شماره (  ) 4/137 عيسي) (

    ).156 شماره (  ) 4/137 مسلم كتاب الايمان، باب نزول عيسي (صحيح  -2



 يكبر امتيق ميو علا يصغر امتيق      264

  1كند. شما را امامت مي ص است و مطابق با سنت پيامبر
حكايت از آن دارد كه او به عنوان تابع و پيرو نبي مكرم اسلام  عدم تقدم عيسي 

آيد. زيرا شريعت قرآن ناسخ  و به عنوان حاكم براساس قرآن و نه براساس انجيل، مي
 ران پيمان گرفته است كه هرگاه بعثت محمداديان گذشته است. االله متعال از تمام پيامب

  فرمايد: مي زنده بماند، به او ايمان بياورند. االله  ص
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تاب و حكمت دادم و سپس كه االله از پيامبران پيمان گرفت: وقتي به شما ك گاه آنو  « 
كرد، حتما به او ايمان بياوريد و او را چه را با شماست، تصديق مي پيامبري آمد كه آن

ياري كنيد؛ فرمود: آيا اقرار كرديد و پيمان مرا بر اين كار پذيرفتيد؟ گفتند: پذيرفتيم. 
اين پيمان، لذا كساني كه پس از  فرمود: پس گواه باشيد؛ و من هم با شما از گواهانم.

    » گرداني كنند، نافرمان و فاسقند.روي
و حاكم شريعت قرآن، از آسمان فرود  ص  االله رسولبه عنوان پيرو   آري، عيسي

خواند. اين افتخاري است براي  آيد و به همين خاطر پشت سر آن مرد صالح نماز مي مي
آن را روايت  سعيد أبواين امت و چه افتخار بزرگي است. در حديث صحيحي كه 

- كند، از امت اسلام است.  او اقتدا مي بهمريم  بن كند، آمده است: كسي كه عيسي مي
  2  - نعيم در كتاب المهديأبو 

لا نبي «را متعارض با حديث  امام نووي در رد كساني كه فرود آمدن عيسي 
گويد:  ود، ميش مي  د كه نزول عيسي ناسخ شريعت اسلامان دانند و بر اين عقيده مي» بعدي
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، اين نيست كه عيسي به اين استدلال باطل است. زيرا منظور از نازل شدن عيسي 
  آيد. عنوان نبي و حامل شريعتي كه ناسخ شريعت اسلام باشد، فرود مي

گونه مطلبي در اين رابطه، نه در اين حديث و نه در احاديث ديگر، نيامده است.  هيچ
كم وان حاكم عادل، به شريعت اسلام حعن به  بلكه صحيح اين است كه عيسي

  1نمايد. اسلام را زنده مي ي كند و دستورات فراموش شده مي

  دجال ي مطلب سوم: پايان دادن عيسي به فتنه
پس از  دهد، مبارزخ با دجال است. عيسي انجام مي نخستين كاري كه عيسي 

انان را محاصره كرده جا دجال گروهي از مسلم فرود آمدن، به بيت المقدس كه در آن
  رود. است، مي

ماجه،  ابن دهد تا دروازه را باز كنند. در سنن به مسلمانان دستور مي عيسي 
 ص االله رسولروايت شده است كه  خزيمه و مستدرك حاكم، از ابوامامه  ابن صحيح
  فرمود:

را باز گويد: دروازه را باز كنيد. در حالي دروازه  گردد، مي وقتي بر مي  عيسي « 
اند. وقتي دجال،  كنند كه دجال با هفتاد هزار يهودي با شمشير مسلح، پشت آن ايستاده مي

  گذارد. عيسي شود و پا به فرار مي بيند، مانند نمك در آب ذوب مي را مي عيسي 
گونه يهود  اين كشد. االله  گيرد و مي ي شرقي، او را مي كند و در دروازه او را تعقيب مي

  2  » .دهد مي را شكست
  فرمود: ص االله رسولروايت شده است كه   در صحيح مسلم از ابوهريره

لَكِنْ  «  لِكَ وَ ْ تَّى يهَ ابَ حَ نْذَ هُ لاَ كَ رَ وْ تَ لَ ِلْحُ فيِ المَْاءِ فَ وبُ المْ ذُ ماَ يَ ابَ كَ وُّ االلهَِّ ذَ دُ آهُ عَ ا رَ إِذَ هُ االلهَُّ فَ تُلُ قْ يَ
هُ فيِ  مَ يهِمْ دَ ِ هِ فَيرُ تِهِ بِيَدِ بَ رْ  3  » حَ
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شود. اگر  بيند، مانند نمك ذوب مي را مي  عيسي -دجال-، وقتي دشمن االله  « 
توسط عيسي او را به  شود تا از بين برود. اما االله  عيسي او را رها كند، ذوب مي

    » .دهد عيسي به مردم نشان مي ي رساند و خون دجال را در نيزه هلاكت مي
 ، اين است كه االله متعال به نفََس عيسي ديدن عيسي منظور ذوب شدن دجال از

 ميرد. در  بوي مخصوصي عنايت كرده است. هرگاه كافر اين بو را استشمام كند، مي
  حديث آمده است: 

يحَ  «  عَثَ االلهَُّ المَْسِ لِكَ إِذْ بَ ذَ وَ كَ بَيْنَماَ هُ اءِ  ابن فَ ةِ الْبَيْضَ نْدَ المَْنَارَ لُ عِ يَنْزِ مَ فَ يَ رْ َ  مَ قَ بَينْ شْ قِيَّ دِمَ ْ شرَ
نْ  رَ مِ دَّ َ هُ تحَ عَ فَ ا رَ إِذَ طَرَ وَ هُ قَ أْسَ أَ رَ أْطَ ا طَ ِ إِذَ ينْ لَكَ ةِ مَ نِحَ لىَ أَجْ يْهِ عَ فَّ ا كَ عً اضِ ِ وَ تَينْ ودَ رُ هْ لُؤِ مَ ؤْ اللُّ انٌ كَ َ هُ جمُ

نْتَهِ  هُ يَ سُ فَ نَ اتَ وَ هِ إِلاَّ مَ سِ فَ يحَ نَ ِدُ رِ افِرٍ يجَ ِلُّ لِكَ لاَ يحَ هُ بِبَابِ فَ كَ رِ دْ تَّى يُ بُهُ حَ يَطْلُ هُ فَ فُ رْ ي طَ نْتَهِ يْثُ يَ ي حَ
ى يسَ أْتيِ عِ مَّ يَ هُ ثُ تُلُ يَقْ مْ  ابن لُدٍّ فَ هُ ثُ َدِّ يحُ مْ وَ هِ وهِ جُ نْ وُ حُ عَ سَ يَمْ نْهُ فَ مْ االلهَُّ مِ هُ مَ صَ دْ عَ مٌ قَ وْ مَ قَ يَ رْ مَ

نَّةِ  ِمْ فيِ الجَْ اتهِ جَ رَ  1  » بِدَ
مريم نزديك  بن فرستد. عيسي مريم را مي بن مشغول است، االله مسيح كه دجال در حالي « 
رنگين با زنگ و زعفران،  ي شود. ميان دو پارچه سفيد در شرق دمشق نازل مي ي مناره
آب از  پايين گرفتن سرش،. با گذاشته استهايش را بر روي بال دو فرشته  دست

سفيد و براقي مانند مرواريد از هاي  چكد و هرگاه سر را بلند كند، قطره موهايش مي
بوي  .ميرد شوند. هر كافري كه بوي نفََس او را استشمام كند، مي موهايش سرازير مي

رسد و را او به  به دجال مي» باب لد«كه در  رسد. تا اين وسعت ديد دجال ميتنفسش تا 
از راه از دست دجال نجات يافتند،   كه با خواست االله  رساند. سپس قومي هلاكت مي

هشان در بهشت سخن  جايگاه ي كشد و درباره آنان دست مي ي . عيسي بر چهرهرسند مي
    » .مي گويد

اين  ي كند؛ چون مردم با مشاهده دجال نابود شود، او را رها نمي، تا عيسي 
اي را نداشت.  شوند كه دجال موجود ضعيفي بود و توان مبارزه با بنده صحنه، متوجه مي
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  .دعاي او در مورد الوهيت دروغي بيش نبود و حقيقت نداشتبنابراين، ا

پس از كشتن دجال و نابودي ياجوج و   عيسي ي مطلب چهارم: وظيفه
  ماجوج 
دهد. سپس ياجوج و ماجوج در زمان او  او را پايان مي ي ، دجال و فتنهعيسي 

و دعايش  كند در نزد پروردگار دعا مي  كنند. عيسي ظهور و بسيار فتنه برپا مي
براي انجام رسالتي كه   عيسي گاه آنميرند.  شود. ياجوج و ماجوج مي پذيرفته مي

كند. آن رسالت، حاكم كردن شريعت اسلام و از  براي اتمام آن آمده بود، خود را آماده مي
  هاي گمراهي و اديان منحرف است. بين بردن پايه

  فرمود: ص االله رسولست كه روايت شده ا  در صحيح بخاري و مسلم از ابوهريره
مْ  «  لَ فِيكُ نْزِ نَّ أَنْ يَ كَ هِ لَيُوشِ سيِ بِيَدِ فْ ي نَ الَّذِ تُلَ  ابن وَ قْ يَ لِيبَ وَ َ الصَّ سرِ يَكْ لاً فَ دْ ماً عَ كَ مَ حَ يَ رْ مَ

جْ  ونَ السَّ تَّى تَكُ دٌ حَ هُ أَحَ بَلَ قْ تَّى لاَ يَ يضَ المَْالُ حَ فِ يَ ةَ وَ يَ زْ ِ عَ الجْ يَضَ يرَ وَ نْزِ ِ ةُ الخْ دَ احِ ةُ الْوَ نْ  ١دَ ا مِ ً يرْ خَ
ا ا فِيهَ مَ يَا وَ نْ    2  » الدُّ

مريم به عنوان  بن سوگند به ذاتي كه جانم در دست اوست، ديري نپايد كه كه عيسي « 
كشد و به  شكند و خوك را مي حاكم عادل از آسمان به نزد شما فرود بيايد. صليب را مي

حتي اگر به كسي مال داده شود، آن را شود.  دهد و ثروت بسيار مي جنگ پايان مي
    » .چه در آن است، بهتر خواهد بود پذيرد. در آن روزگار، يك سجده، از دنيا و آن نمي

  در حديثي ديگر كه امام مسلم آن را روايت كرده، آمده است:
لَنَّ  «  تُلَ  ابن لَيَنْزِ لَيَقْ لِيبَ وَ نَّ الصَّ َ سرِ يَكْ لَ ادِلاً فَ ماً عَ كَ مَ حَ يَ رْ نَّ مَ كَ َ لَتُترْ ةَ وَ يَ زْ ِ نَّ الجْ عَ لَيَضَ يرَ وَ نْزِ ِ نَّ الخْ

                                           
و آيات باشد، اين است كه مردم با ديدن عيسي  تر مي چه در آن است، خوشايند كه يك سجده از دنيا و آن علت اين -1

 رسد. رسند كه رستاخيز فرا مي ديگر، به يقين مي
ـ كتاب 1ديگر: و در دو جاي   ) 6/460 فتح الباري (  مريم بن بخاري، كتاب احاديث الانبياء، باب نزول عيسيصحيح  -2

و صحيح مسلم،   ) 4/414 ـ كتاب البيوع، باب قتل الخنزير. فتح الباري (2  ) 5/121 المظالم، باب كسر الصليب. فتح الباري (
    ).155 شماره (  )   ) 4/135كتاب الايمان، باب نزول عيسي
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نَّ إِلىَ المَْالِ  وَ عُ لَيَدْ دُ وَ اسُ التَّحَ ضُ وَ التَّبَاغُ نَاءُ وَ حْ بَنَّ الشَّ هَ لَتَذْ ا وَ يْهَ لَ عَى عَ سْ لاَ يُ صُ فَ هُ الْقِلاَ بَلُ قْ لاَ يَ فَ
دٌ   1  » أَحَ
شكند و خوك را  يد. صليب را ميآ فرزند مريم به عنوان حاكم عادل فرود مي « 
جزيه و  -كند ها را اعلام مي دهد و بطلان آن به دين مسيح و يهود پايان مي-كشد.  مي

دو نيست و جز اسلام، از دين ديگري را  چون نيازي به آن-كند  ماليات را حذف مي
روند.  شوند. حسد و كينه از بين مي و شترها آبستن و ده ماهه رها كرده مي - پذيرد نمي

    » شود كه آن را بپذيرد. شوند، اما كسي پيدا نمي مردم به سوي ثروت دعوت مي
، خروج دجال و مرگ ياجوج و ماجوج در حديثي ديگر پيرامون نزول عيسي 

هنگام شدت و ناراحتي و پذيرش آن دعا و هلاك  آمده است. در پايان دعاي عيسي 
  شدن يأجوج و مأجوج، بيان شده است:

مَّ  «  َهُ  ثُ لأَ ٍ إِلاَّ مَ برْ عَ شِ ضِ وْ ضِ مَ َرْ ونَ فيِ الأْ ِدُ لاَ يجَ ضِ فَ َرْ هُ إِلىَ الأْ ابُ حَ أَصْ ى وَ يسَ بِيُّ االلهَِّ عِ بِطُ نَ ْ يهَ
نَاقِ  أَعْ ا كَ ً لُ االلهَُّ طَيرْ سِ ْ هُ إِلىَ االلهَِّ فَيرُ ابُ حَ أَصْ ى وَ يسَ بِيُّ االلهَِّ عِ بُ نَ غَ ْ يرَ مْ فَ تْنُهُ نَ مْ وَ هُ ُ همَ تِ الْبُ زَ خْ

بَ  لاَ وَ رٍ وَ دَ يْتُ مَ نْهُ بَ نُّ مِ ا لاَ يَكُ طَرً لُ االلهَُّ مَ سِ رْ مَّ يُ اءَ االلهَُّ ثُ يْثُ شَ مْ حَ هُ حُ تَطْرَ مْ فَ هُ لُ مِ تَحْ لُ فَ سِ يَغْ رٍ فَ
تَكِ فَ  كَ رَ دِّي بَ رُ تَكِ وَ رَ مَ بِتِي ثَ نْ ضِ أَ َرْ الُ لِلأْ قَ مَّ يُ ةِ ثُ لَفَ الزَّ ا كَ هَ كَ ُ ترْ تَّى يَ ضَ حَ َرْ لُ الأْ أْكُ ئِذٍ تَ مَ يَوْ

بِلِ  ِ نْ الإْ ةَ مِ حَ قْ تَّى أَنَّ اللِّ لِ حَ سْ كُ فيِ الرِّ بَارَ يُ ا وَ هَ فِ حْ تَظِلُّونَ بِقِ سْ يَ ةِ وَ انَ مَّ نْ الرُّ ةُ مِ ابَ فِي الْعِصَ  لَتَكْ
قْ  اللِّ نْ النَّاسِ وَ ةَ مِ بِيلَ فِي الْقَ رِ لَتَكْ نْ الْبَقَ ةَ مِ قْحَ اللِّ نْ النَّاسِ وَ ئَامَ مِ نْ الْفِ ذَ مِ خِ فِي الْفَ نَمِ لَتَكْ نْ الْغَ ةَ مِ حَ

 2  » النَّاسِ 
اندازه يك وجب از  آيند. به و يارانش از آسمان فرود مي سپس پيامبر االله، عيسي  « 

شدگان، آن را پر نكرده باشند.  يابند كه بوي بد ياجوج و ماجوج و كشته زمين را نمي
هاي بسيار درازي  . االله پرندگاني كه گردنكنند و يارانش به سوي االله دعا مي عيسي 

فرستد. آن همه اجساد بدبوي را برداشته و به جاهاي دور  ها مي دارند، را به ياري آن
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دهد و چنان صاف  با نازل كردن باران، زمين را چنان شستشو مي اندازند. سپس االله  مي
هاي خود را بيرون  يوهشود: م كند كه گويي آينه است. سپس به زمين امر مي و براق مي

كند. در  بياور و خير و بركت خود را برگردان. در آن روز، يك انار چند نفر را سير مي
شود كه تعداد زيادي از مردم، از شير  كنند. شير چنان پربركت مي ن استراحت ميآ ي سايه

او براي يك قبيله و شير يك گوسفند براي گروهي كفايت گخورند. شير  يك شتر مي
    » كند. مي

  ي نصوص در مورد عيسي  مطلب پنجم: چكيده
كه به حد  صدر آخر زمان، با نصوص بسياري از پيامبر  فرود آمدن عيسي  - 1

 االله رسولشود. بنابراين، تكذيب اين رويداد، در واقع تكذيب  اند، ثابت مي تواتر رسيده
د ندارد. در قرآن اند و در آن دروغي وجو صادق ص االله رسولاست؛ زيرا سخنان  ص

  اشاره شده است:  كريم نيز در يك مورد، به نزول عيسي

m p q r s t u v w yx z { | } ~ l       
  ]159[نساء: 

آورد و  كه پيش از مرگ خود به عيسي ايمان مي و كسي از اهل كتاب نيست مگر اين  « 
     » روز رستاخيز گواه بر آنان خواهد بود

به عنوان حاكم عادل،  حديثي مربوط به نازل شدن عيسي در تاييد   ابوهريره
  تلاوت كنيد.  ] را159[نساء:  ...m p q r  NNN ي توانيد آيه فرمود: اگر بخواهيد، مي

 ي آيد، در مباحث گذشته درباره شريعت اسلام مي 1براي تحكيم  كه عيسي اين - 2
  ته شد.ي كافي سخن گف مساله و دلايل آن، به اندازه نجزئيات اي

 پذيرد. دهد و سواي اسلام، دين ديگري را نمي اديان را پايان مي ي همه - 3
شكند. خوكي كه  براي همين منظور، صليب كه رمز انحراف نصرانيت است، را مي 

                                           
  حاكم كردن. -1
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كند و از يهود و نصارا  كشد. جزيه را حذف مي اسلام آن را حرام قرار داده است، مي
پذيرد. در حديثي مرفوع از  ين ديگري را نميپذيرد و سواي اسلام، د جزيه را نمي

  با سند صحيح روايت شده است: ابوهريره 
لِكُ االلهَُّ  «  ْ يهُ ةَ وَ يَ زْ ِ عُ الجْ يَضَ يرَ وَ نْزِ ِ تُلُ الخْ قْ يَ لِيبَ وَ قُّ الصَّ يَدُ مِ فَ لاَ سْ ِ لىَ الإْ اتِلُ النَّاسَ عَ يُقَ انِهِ فَ مَ فيِ زَ

لاَ  سْ ِ ا إِلاَّ الإْ هَ لَّ لَ كُ ِلَ  1  » مَ المْ
كشد، جزيه را  شكند، خوك را مي جنگد، صليب را مي براي مسلمان شدن با مردم مي « 

   » .برد كند و االله در زمان ظهور او، سواي اسلام، تمام اديان را از بين مي حذف مي
فرمود: جزيه تا زمان  ص االله رسولآيد؛ چون  نپذيرفتن جزيه، نسخ به حساب نمي

 ي شود و پس از آن پذيرفتني نيست. امام نووي درباره يپذيرفته م نزول عيسي
كند و چيزي جز اسلام از  فرمايد: بدين معناست كه جزيه را قبول نمي مي  » ويضع الجزيه « 

شود. امام  شود و هر كس جزيه را پرداخت كند، از او پذيرفته نمي كفار پذيرفته نمي
  .سليمان خطابي هم اين ديدگاه را پذيرفته استأبو

توان گفت: اين جريان، مخالف با حكم امروزي اسلام  اشكال: بنا بر اين اصل، مي
است. زيرا امروز اگر كافر اهل كتاب جزيه بپردازد، پذيرفتن آن واجب است و كشتن اهل 

  توان او را به پذيرفتن اسلام مجبور كرد.  كتاب جايز نيست و نمي
 االله رسولاست. خود   نزول عيسينيست. بلكه تا زمان  اين حكم هميشگي پاسخ: 
منسوخ شدن آن، خبر داده است. بنابراين ناسخ آن  ي در احاديث صحيح درباره ص
طبق شريعت اسلام   اشد؛ چون عيسيب مي ص االله رسولنيست؛ بلكه   عيسي

   2كند. حكم مي
  خوشحالي عمومي، چيرگي اسلام و امنيت: - 4

آن روزگار هستند. االله متعال امنيت نصوص گذشته حاكي از خير و بركت بزرگ 
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بخشد. در نصوص گذشته بيان شد كه كينه چگونه از  بسياري را به امت اسلام ارزاني مي
بندد و تمام بشر بر بندگي االله اتفاق خواهند كرد. در حديث  مي ميان مردم رخت بر

مت من در ا فرمود: عيسي  ص االله رسولباره چنين آمده بود:  در اين ابوامامه 
دارد، صدقه  مي كشد، جزيه را بر شكند، خوك را مي حاكم عادل خواهد بود، صليب را مي

شود. زهر هر  رود، كينه برداشته مي كند، به دنبال گوسفند و شتر بيرون نمي را رها مي
گذارد و آسيب  شود. حتي نوزاد دستش را در دهان مار مي ي زهرآگيني برداشته مي گزنده
شود. مردم بر  گردد. زمين پر از صلح و آشتي مي محافظ گوسفندان مي بيند. گرگ نمي

پذيرند.  ها پايان مي شود. جنگ شوند، غير از االله چيزي ديگر پرستش نمي توحيد جمع مي
 تنروياند. چند  گيرد. زمين گياهش را مانند دوران آدم مي قريش قدرت خود را پس مي
خورند، چند نفر  ان يك خوشه انگور سير ميشوند و از هم بر يك خوشه انگور جمع مي

ها،  كند. گاو و اسب و ساير دام ها را سير مي شوند و يك دانه انار آن بر يك انار جمع مي
  1شوند. بسيار ارزان مي

  مطلب ششم: زندگي راحت پس از عيسي 
گونه كه وضعيت زندگي مردم آن زمان در نصوص گذشته بيان شد، يك وضعيت  آن

گردد. زيرا مردم در نهايت سلامتي، امنيت و رفاه به  ر تاريخ بشر محسوب مياستثنايي د
  فرمايد: مي ص خورند. پيامبر برند و در اين زندگي به همديگر غبطه مي سر مي

المسيح يؤذن للسماء في القطر و يؤذن للأرض  بعدالمسيح, طوبى لعيش  بعدطوبى لعيش  « 
نبت, و لا تشاح و لا تحاسد و لا تباغض, حتى يمر في النبات, فلو بذرت حبك على الصفا ل

 ٢ » الرجل على الأسد و لا يضره, و يطأ على الحية فلا تضره و لا تشاح و لا تحاسد و لا تباغض
 ي ، بسيار با آسودگي خواهد بود. به آسمان اجازهزندگي پس از نزول عيسي  « 

گر تخم را بر سنگ خارا بكارند، شود. حتي ا باريدن و به زمين اجازه رويانيدن داده مي
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بينند. در  مار سمي را لگد كند، آسيبي نمي اي بگذرد يركه اگر از كنار شي رويد. تا اين مي
    » .آن روزگار بخل، حسد و كينه وجود نخواهد داشت

  بر روي زمين      مطلب هفتم: مدت اقامت عيسي 
  آمده است:طور كه در حديث صحيح  ماند. همان چهل سال مي عيسي

 1  » فيمكث في الأرض أربعين سنة, ثم يتوفى, فيصلي عليه المسلمون « 
    » .خوانند و مسلمانان بر وي نماز مييرد م ميماند. سپس  ميدر زمين چهل سال   « 

كند. رو به قبله نماز  در مدت اين چهل سال، بر حكم اسلام زندگي مي  عيسي
قتدا كردن به امام مسلمانان را توضيح داديم. عيسي خواند. در مباحث گذشته، جريان ا مي
 دهد. در صحيح مسلم از ابوهريره االله را نيز انجام مي ي زيارت خانه   روايت شده

  فرمود: ص االله رسولاست كه 
نَّ  «  لَّ را, أو لَيَثْنِيَنَّهما ابن لَيُهِ تَمِ عْ ا أو مُ اءِ حاجّ حَ وْ جِّ الرَّ مَ بفَ يَ رْ  2  » مَ
    » .بندد راي حج يا عمره و يا براي هر دو، در مسير روحاء احرام ميعيسي ب « 

روحاء، ميان مدينه و وادي الصغراء نام جايي است بر سر راه مكه از مدينه و بنابر 
   3مايلي از مكه قرار دارد. 30يا  36چهل يا  ي اي گوناگون، در فاصلهه گفته

   مطلب هشتم: فضيلت همراهي عيسي 
  :فرمود ص االله رسولروايت شده است كه  د از ثوبان در مسند احم

ى «  يسَ عَ عِ ونُ مَ ةٌ تَكُ ابَ عِصَ نْدَ وَ ِ و الهْ زُ غْ ةٌ تَ ابَ صَ نْ النَّارِ عِ ا االلهَُّ مِ َ همُ زَ رَ تِي أَحْ نْ أُمَّ تَانِ مِ ابَ صَ  عِ
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م ابن لاَ ماَ السَّ يْهِ لَ مَ عَ يَ رْ  1  » مَ
ند. گروه نخست كساني هستند كه در ا ه از امت من از آتش دوزخ در اماندو گرو « 

    » .كنند را همراهي مي  كه عيسي آنانكنند و گروه دوم  برابر هندوها جهاد مي

  گفتار چهارم: خروج يأجوج و مأجوج
وگذار بر روي  كهف بيان فرموده است كه ذوالقرنين در گشت ي االله متعال در سوره

شدند. آنان از  ا ديد كه زبانش را متوجه نميجا مردمي ر زمين، به ميان دو سد رسيد. در آن
دست يأجوج و مأجوج نزد ذوالقرنين شكايت بردند و خواستار آن شدند كه ميان آنان و 

  آنان را پذيرفت: ي يأجوج و مأجوج سدي بسازد. ذوالقرنين خواسته

 m ¸ ¶ µ ´ ³ ² ±  °  ¯ ® ¬ « ª © ¨ § ¦
 É È  Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿  ¾ ½ ¼  »  º ¹ Ì Ë Ê

 à  ß Þ Ý Ü Û ÚÙ   Ø × Ö Õ Ô  Ó Ò  Ñ Ð  Ï Î Í
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جا يافت كه هيچ سخني را به آساني  به ميان دو كوه رسيد. قومي در آنكه  گاه آنتا   « 
كنند؛ آيا فهميدند. گفتند: اي ذوالقرنين! يأجوج و مأجوج در اين سرزمين فساد مينمي
اي مقرر كنيم تا ميان ما و آنان سدي بسازي؟ گفت: قدرتي كه پذيري كه برايت هزينهمي

پروردگارم به من بخشيده، بهتر است. پس با توان خويش مرا ياري كنيد تا ميان شما و 
پاره پر با آهن-پاره بياوريد و چون ميان دو ديوار بلند ازم. برايم آهنآنان سد محكمي بس

چون آتش، سرخ  ها را همپارهكه آهن بدميد. و هنگامي -در آتش-سطح شد، گفت: هم -و
سان، يأجوج و و گداخته كرد، گفت: برايم مسِ گداخته بياوريد تا رويش بريزم. بدين
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اي ايجاد كنند. گفت: اين، روند و نتوانستند در آن رخنهمأجوج نتوانستند بر آن سد بالا ب
ي پروردگارم فرا رسد، آن را در رحمتي از سوي پروردگار من است؛ ولي زماني كه وعده

ي پروردگارم، حق است. و برخي از ايشان را رها كرديم كه در آن كوبد و وعدههم مي
شود و ما همگي در صور دميده مي گاه آنآميزند و چون امواج خروشان در هم مي روز هم

       » آوريم.كه بايد، گرد ميآنان را چنان
شان بسيار زياد است و از فرزندان  يأجوج و مأجوج، دو طايفه هستند كه جمعيت

  باشند. در بخاري و مسلم آمده است:  مي آدم
عْ « سَ بَّيْكَ وَ ولُ لَ يَقُ مُ فَ ا   آدَ لَّ يَ جَ زَّ وَ ولُ االلهَُّ عَ قُ ثَ يَ جْ بَعْ رِ ولُ أَخْ قُ الَ يَ يْكَ قَ دَ ُ فيِ يَ َيرْ الخْ كَ وَ يْ دَ

ي شِ ينَ يَ اكَ حِ ذَ الَ فَ عِينَ قَ تِسْ ةً وَ عَ تِسْ ةٍ وَ ائَ عَ مِ لِّ أَلْفٍ تِسْ نْ كُ الَ مِ ثُ النَّارِ  قَ ا بَعْ مَ الَ وَ بُ النَّارِ قَ
غِيرُ  ا,   « الصَّ هَ ْلَ ْلٍ حمَ اتِ حمَ لُّ ذَ عُ كُ تَضَ : إِنَّ وَ الَ قَ وجُ  فَ أجُ , يَ اهُ تَ ثُرَ ءٍ إِلاّ كَ تَا فيِ شيَ انَ ا كَ تَينِ مَ م أُمَّ فِيكُ

. وجُ أجُ  »وَ مَ
فرمايد: گروه  گويد: حاضرم پروردگارا. االله مي فرمايد: اي آدم. آدم مي مي االله «

 999فرمايد: از هر هزار نفر،  مي گويد: چقدر هستند؟ االله  دوزخي را جدا كن. آدم مي
شوند و زنان  كه كودكان پير مي هنگام تند و يك نفر اهل بهشت. در آننفر دوزخي هس

فرمايد: در ميان شما دو طايفه وجود دارد كه جز  مي كنند. االله  حامله، سقط جنين مي
  »ها ياجوج و ماجوج هستند. ندارند. آن یانبوه جمعيت، سود ديگر

 و ماجوج از مني آدم كند: ياجوج  امام نووي در شرح مسلم از برخي چنين نقل مي
  اند، نه از حواء. ها از آدم خلق شده اند. لذا آن كه با خاك آميخته شده بود، آفريده شده

آن را  گونه دليل عقلي و نقلي ديدگاه، بسيار نادرست است. هيچ ابن گويد: كثير مي ابن
زد آنان احاديث باره قابل استناد نيست؛ زيرا در ن كند و ديدگاه اهل كتاب در اين تاييد نمي

  1موضوعه، بسيار است.

m í شود ها مي اخت، مانع خروج آنسبيان فرمود كه سدي كه ذوالقرنين  االله 
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 ô ó ò ñ ð ï îl ي كه، تا برپايي رستاخيز، اجازه و نيز اين 
m B A آيند شكند و بيرون مي شود و هنگام رستاخيز، سد مي ها داده نمي خروج به آن

L K J I H G FE D C Q P O N Ml    و نيز بيان فرمود كه يأجوج و
̀ m آيند  مأجوج، گروه گروه بيرون مي ZY X W V U T  l ،اين رخداد .
 ي ، در سوره. االله m ` _ ^  ] \ [lدهد  در نزديكي رستاخيز روي مي

  كشد:  ها را به تصوير مي گونه چگونگي خروج آن اينانبياء
m s t u v w x y z { | } ~ _ 

` a b c d e  f   g l  :97 – 96[أنبياء[  
ي ارتفاعات سرازير شوند. و  كه راه يأجوج و مأجوج باز شود و آنان از همه تا آن «  
در آن هنگام -چشمان كافران به بالا دوخته شود؛  گاه آني راستين نزديك گردد و  وعده
   » ايم. تمكار بودهراستي كه ما از اين وضعيت غافل و بلكه س واي بر ما! به - گويند: مي

   گيرد. اين رويداد، در نزديكي رستاخيز صورت مي
بيان فرمود كه در زمان مبارك او، مقداري از سد يأجوج و مأجوج  ص االله رسول

 االله رسولروايت شده است كه  بگشوده شده است. در بخاري از زينب بنت حجش 
  روزي نزد وي رفت و هراسان فرمود:  ص

هِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ  «  ذِ ثْلُ هَ وجَ مِ أْجُ مَ وجَ وَ أْجُ مِ يَ دْ نْ رَ مَ مِ تِحَ الْيَوْ بَ فُ َ ترَ دْ اقْ ٍّ قَ نْ شرَ بِ مِ رَ لٌ لِلْعَ يْ  االلهَُّ وَ
ا  لْتُ يَ قُ شٍ فَ حْ نَبُ بِنْتُ جَ يْ الَتْ زَ ا قَ لِيهَ الَّتِي تَ امِ وَ َ بهْ ِ هِ الإْ بَعِ لَّقَ بِإِصْ حَ فِينَا  االله رسولوَ ْلِكُ وَ أَنهَ

ا بَثُ الصَّ ثُرَ الخَْ ا كَ مْ إِذَ عَ الَ نَ ونَ قَ  1  » لحُِ
ي پرستشي وجود ندارد. واي بر عرب از شري كه نزديك  جز االله، هيچ معبود شايسته « 

كه دو انگشت سبابه و ابهام را  در حالي-شده است. سد ياجوج و ماجوج به اين اندازه 

                                           
    ).13/106 فتن، باب يأجوج و مأجوج. فتح الباري (بخاري، كتاب الصحيح  -1



 يكبر امتيق ميو علا يصغر امتيق      276

: اي رسول خدا! آيا اگر در فرمايد: عرض كردم باز شده است. زينب مي - حلقه كرده بود
   » كه فساد زياد شود. شويم؟ فرمود: آري، زماني هاي صالحي باشند، نابود مي ميان ما انسان
و به هلاك رساندن دجال صورت  جوج پس از نزول عيسي أجوج و مأخروج ي

، در ضمن حديثي طولاني، روايت شده سمعان  بن گيرد. در صحيح مسلم از نواس مي
  فرمود: ص  االله لرسواست: 

ى «  يسَ أْتِى عِ مَّ يَ ِمْ  ابن ثُ اتهِ جَ رَ مْ بِدَ هُ ثُ َدِّ يحُ مْ وَ هِ وهِ جُ نْ وُ حُ عَ سَ يَمْ نْهُ فَ مُ االلهَُّ مِ هُ مَ صَ دْ عَ مٌ قَ وْ مَ قَ يَ رْ مَ
بَادً  تُ عِ جْ رَ دْ أَخْ ى إِنِّى قَ يسَ ى االلهَُّ إِلىَ عِ حَ لِكَ إِذْ أَوْ ذَ وَ كَ بَيْنَماَ هُ نَّةِ فَ مْ فىِ الجَْ تَالهِِ دٍ بِقِ انِ لأَحَ دَ ا لىِ لاَ يَ

رُّ أَ  يَمُ لُونَ فَ نْسِ بٍ يَ دَ لِّ حَ نْ كُ مْ مِ هُ وجَ وَ أْجُ مَ وجَ وَ أْجُ بْعَثُ االلهَُّ يَ يَ . وَ بَادِ إِلىَ الطُّورِ زْ عِ رِّ مْ فَحَ هُ ائِلُ وَ
يَ  مْ فَ هُ رُ رُّ آخِ مُ يَ ا وَ ا فِيهَ بُونَ مَ َ يَشرْ ةَ فَ يَّ ِ ةِ طَبرَ َ يرْ لىَ بُحَ بِىُّ االلهَُّ عَ ُ نَ ْصرَ يحُ . وَ اءٌ ةً مَ رَّ هِ مَ ذِ َ انَ بهِ دْ كَ ولُونَ لَقَ قُ

غَ  ْ يرَ مَ فَ مُ الْيَوْ كُ دِ ةِ دِينَارٍ لأَحَ ائَ نْ مِ ا مِ ً يرْ مْ خَ هِ دِ رِ لأَحَ أْسُ الثَّوْ ونَ رَ كُ تَّى يَ هُ حَ ابُ حَ أَصْ ى وَ يسَ بُ عِ
لُ االلهَُّ سِ ْ يرُ هُ فَ ابُ حَ أَصْ ى وَ يسَ بِىُّ االلهَِّ عِ سٍ  نَ فْ تِ نَ وْ مَ ى كَ سَ رْ ونَ فَ بِحُ يُصْ ِمْ فَ ابهِ قَ مُ النَّغَفَ فىِ رِ يْهُ لَ عَ

ٍ إِلاَّ  برْ عَ شِ ضِ وْ ضِ مَ ونَ فىِ الأَرْ ِدُ لاَ يجَ ضِ فَ هُ إِلىَ الأَرْ ابُ حَ أَصْ ى وَ يسَ بِىُّ االلهَِّ عِ بِطُ نَ ْ مَّ يهَ ةٍ ثُ دَ احِ لأَهُ وَ  مَ
بِىُّ  بُ نَ غَ ْ يرَ مْ فَ تْنُهُ نَ مْ وَ هُ ُ همَ تِ زَ نَاقِ الْبُخْ أَعْ ا كَ ً لُ االلهَُّ طَيرْ سِ ْ هُ إِلىَ االلهَِّ فَيرُ ابُ حَ أَصْ ى وَ يسَ االلهَِّ عِ

بَ  لاَ وَ رٍ وَ دَ يْتُ مَ نْهُ بَ نُّ مِ ا لاَ يَكُ طَرً لُ االلهَُّ مَ سِ رْ مَّ يُ اءَ االلهَُّ ثُ يْثُ شَ مْ حَ هُ حُ تَطْرَ مْ فَ هُ لُ مِ تَحْ لُ فَ سِ يَغْ رٍ فَ
هَ  كَ ُ ترْ تَّى يَ ضَ حَ ةِ الأَرْ لَفَ الزَّ  1  » .ا كَ

ها را از دجال نجات داده است.  ، آن آيند كه االله مي  مردماني نزد عيسي « 
شان در بهشت خبر  كشد و آنان را از جايگاه آنان مي ي دست بر چهره  عيسي

    » .دهد مي
: اي عيسي! بندگاني ظهور كه دهد خبر مي  به عيسي  االله حال،در همين  

ها را ندارد. بندگان مرا تشويق كن تا به بالاي كوه  چ كس توان مبارزه با آنكردند كه هي
نخست  ي آيند. دسته ها از هر زمين مرتفع مي در امان باشند. آن 2ها آن ي روند و از فتنه
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جا  دوم كه از آن ي د. دستهنوش كند و تمام آب آن را مي ها از درياچه طبريه عبور مي آن
جا بوده است؟! عيسي و يارانش به  گويد: آيا هرگز آبي در اين گذرد، با خود مي مي

بيشتري دارد. عيسي ارزش آن روز از دويست دينار  يك گاو درسر آيند.  محاصره در مي
هاي ياجوج  را بر گردن  كنند. االله كرمي دست دراز مي  ه االلهاكنان به درگو يارانش دعا

شوند. عيسي و يارانش از بالاي كوه  يكشته مها  آن ي كند. همه و ماجوج مسلط مي
ها و  يابيد. تمام زمين از خون آيند. يك وجب از زمين را خالي نمي سوي زمين مي هب

سوي بارگاه الهي بلند  وباره عيسي و يارانش دست نياز بهشود. د بو ميبدها  هاي آن چربي
ان را برداشته و به جايي فرستد تا اجساد آن هاي گردن بلندي را مي پرنده  نمايند. االله مي

 ماند. االله بارد. هيچ خانه و چادري باقي نمي مي سپس بارانبرند.  ميبخواهد،   كه االله
   » .دهد تا مانند آينه صاف شود زمين را شستشو مي ،وسيله باران هب 

ام كه احدي توان مبارزه و  حجر آمده است: من بندگاني را فرستاده ابن در حديث
ها  آنزياد ها مبارزه كند، جمعيت  تواند با آن كه كسي نمي د. دليل اينرا ندارها  كشتن آن
 ،ها تخمين زد كه پس از هلاكت آن جا ها را از اين آنزياد توان جمعيت  است. مي

  كنند. ها به عنوان سوخت استفاده مي مسلمانان به مدت هفت سال از بقاياي اسلحه آن

  در حديث آمده است:
  1  » لمون من قسي يأجوج و مأجوج و نشابهم و أترستهم سبع سنينسيوقد المس « 
مسلمانان به مدت هفت سال از بقاياي اسلحه، كمان، تيرها و ابزار جنگي يأجوج و  « 

   » .كنند مأجوج به عنوان سوخت استفاده مي
اين احاديث و احاديث مشابه زيادي حكايت از آن دارند كه اين تمدن هولناك كه اين 

ابزار جنگي خطرناك مانند: بمب، توپ، تانك، موشك و. .. را اختراع كرده است از  همه
فتن خود گمان اين است كه اين تمدن عظيم خود موجب از بين ر بيشتررود.  بين مي

و انسان بار ديگر به تمدن گذشته  وجود خواهد آورد هرا خود ب شود. اسباب نابودي آن مي
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  گردد. نيزه و كمان بر ميها و  وسيله اسب هو جنگيدن ب
  فرمود: ص كه پيامبراست روايت شده  ماجة از ابوهريره ابن و در سنن ترمذي و

مْ « يْهِ لَ ي عَ الَ الَّذِ سِ قَ مْ اعَ الشَّ عَ نَ شُ وْ رَ وا يَ ادُ ا كَ تَّى إِذَ مٍ حَ وْ لَّ يَ ونَ كُ رُ فِ ْ وجَ يحَ أْجُ مَ وجَ وَ أْجُ  إِنَّ يَ
ا فَ  دً هُ غَ رُ فِ نَحْ وا فَسَ عُ جِ لىَ ارْ مْ عَ ثَهُ بْعَ ادَ االلهَُّ أَنْ يَ أَرَ ُمْ وَ تهُ دَّ تْ مُ لَغَ ا بَ تَّى إِذَ انَ حَ ا كَ دَّ مَ هُ االلهَُّ أَشَ يدُ يُعِ

ا  دً هُ غَ ونَ رُ فِ تَحْ وا فَسَ عُ جِ مْ ارْ يْهِ لَ ي عَ الَ الَّذِ سِ قَ مْ اعَ الشَّ عَ نَ شُ وْ رَ وا يَ ادُ ا كَ تَّى إِذَ وا حَ رُ فَ إِنْ النَّاسِ حَ
اءَ االلهَُّ  لىَ النَّاسِ شَ ونَ عَ جُ ْرُ يخَ هُ وَ ونَ رُ فِ يَحْ وهُ فَ كُ رَ ينَ تَ يْئَتِهِ حِ هَ وَ كَ هُ يْهِ وَ ونَ إِلَ ودُ يَعُ ا فَ تَثْنَوْ اسْ الىَ وَ عَ  تَ

عُ  جِ ْ ءِ فَترَ ماَ مْ إِلىَ السَّ هِ امِ هَ ونَ بِسِ مُ ْ ِمْ فَيرَ ونهِ صُ مْ فيِ حُ نْهُ نُ النَّاسُ مِ صَّ تَحَ يَ ونَ المَْاءَ وَ فُ يُنْشِ لَ فَ ا عَ يْهَ
ا فيِ  فً غَ ثُ االلهَُّ نَ يَبْعَ ءِ فَ ماَ لَ السَّ ا أَهْ نَ وْ لَ عَ ضِ وَ َرْ لَ الأْ ا أَهْ نَ رْ هَ ولُونَ قَ يَقُ ظَّ فَ فَ ي اجْ مُ الَّذِ مْ  الدَّ ائِهِ فَ أَقْ

الَ رسول َا قَ مْ بهِ تُلُهُ يَقْ كَ  ص  االله فَ تَشْ نُ وَ مَ تَسْ ضِ لَ َرْ ابَّ الأْ وَ هِ إِنَّ دَ ي نَفْسيِ بِيَدِ الَّذِ نْ وَ ا مِ رً كَ رُ شَ
مْ  هِ ُومِ  ١  »لحُ

شعاع خورشيد را  كه تا اينكنند  همانا ياجوج و ماجوج هر روز سد را سوراخ مي « 
آن قسمت سوراخ  االله  كنيم. سوراخ ميفردا ؛ گويد: دست بر داريد فرمانده مي .بينند مي

 ي كه وعده تا اين .كند كند. اين حالت هر روز ادامه پيدا مي شده را بيش از پيش محكم مي
كنند تا  سد را سوراخ ميآن روز  .كند ها را اراده مي آيد و االله خروج آن سر مي هالهي ب
گويد: برگرديد؛ اگر االله بخواهد فردا  ي آنان مي بينند. فرمانده كه نور خورشيد را مي اين

د پس سد را بينن گردند، سوراخ را به همان حالت ديروز مي كنيم. فردا كه برمي سوراخ مي
ها پناه دژنوشند. مردم به  آيند. آب را تا آخرين قطره مي كنند و بيرون مي سوراخ مي

خون آلود از آسمان بر  ها كنند. تير سوي آسمان تير اندازي مي هبرند. ياجوج و ماجوج ب مي
 . االله پيروز شديمها  آسماناهل  يند: اهل زمين را شكست داديم و برگو گردند. مي مي
فرمود:  ص االله رسولد. كن و همه را نابود مي فرستد ها مي آنبراي تضعيف لوهايي را زا
جا  هشوند و سپاس االله را ب ها فربه مي روي زمين از گوشت آن تحيوانا !سوگنده االله ب

    » .آورند مي
                                           

. ذهبي و آلباني نيز صحت آن را تاييد سند حديث صحيح است. حاكم آن را مطابق با شرط شيخين قرار داده است -1
    ).1735 شماره: (  ) 4/313 اند. سلسله الاحاديث الصحيحه: ( كرده
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سعيد أبوحبان، مستدرك حاكم و مسند امام احمد از  ابن جه، صحيحما ابن در سنن
  شنيده است: ص  االله رسولكه از است شده  روايت خدري 

لَّ  «  جَ زَّ وَ الَ االلهَُّ عَ ماَ قَ لىَ النَّاسِ كَ ونَ عَ جُ ْرُ وجُ يخَ مأْجُ وجُ وَ أْجُ تَحُ يَ فْ بٍ  {: يُ دَ لِّ حَ نْ كُ مِ
لُونَ  نْسِ  }يَ

 ِ ونهِ صُ حُ مْ وَ ائِنِهِ دَ مْ إِلىَ مَ نْهُ ونَ عَ لِمُ ازُ المُْسْ نْحَ يَ ضَ وَ َرْ نَ الأْ وْ يَغْشَ مْ فَ يَهُ اشِ وَ مْ مَ ونَ إِلَيْهِ مُّ يَضُ مْ وَ
بَ  وهُ يَ كُ ُ ترْ تَّى يَ ا فِيهِ حَ بُونَ مَ َ يَشرْ رِ فَ رُّ بِالنَّهَ مْ لَيَمُ هُ تَّى إِنَّ بَعْضَ ضِ حَ َرْ يَاهَ الأْ بُونَ مِ َ يَشرْ تَّى إِنَّ وَ ا حَ سً

نَ  اهُ انَ هَ دْ كَ ولُ قَ يَقُ رِ فَ لِكَ النَّهَ رُّ بِذَ مْ لَيَمُ هُ دَ نْ بَعْ دٌ فيِ مَ نْ النَّاسِ إِلاَّ أَحَ بْقَ مِ ْ يَ ا لمَ تَّى إِذَ ةً حَ رَّ اءٌ مَ ا مَ
مَّ  الَ ثُ ءِ قَ ماَ لُ السَّ يَ أَهْ قِ مْ بَ نْهُ نَا مِ غْ رَ دْ فَ ضِ قَ َرْ لُ الأْ ءِ أَهْ لاَ ؤُ مْ هَ هُ ائِلُ الَ قَ ينَةٍ قَ دِ نٍ أَوْ مَ صْ زُّ حِ ُ  يهَ

مي رْ مَّ يَ تَهُ ثُ بَ رْ مْ حَ هُ دُ ا إِلىَ  أَحَ َ لِكَ إِذْ  بهِ لىَ ذَ مْ عَ بَيْنَا هُ تْنَةِ فَ الْفِ ءِ وَ بَلاَ ا لِلْ مً بَةً دَ ْتَضِ عُ مخُ جِ ْ ءِ فَترَ ماَ السَّ
سْ  تَى لاَ يُ وْ ونَ مَ بِحُ يُصْ مْ فَ نَاقِهِ جُ فيِ أَعْ ْرُ ي يخَ ادِ الَّذِ رَ نَغَفِ الجَْ مْ كَ نَاقِهِ ا فيِ أَعْ ودً مْ بَعَثَ االلهَُّ دُ عُ لهَُ مَ

ولُ ا يَقُ ا فَ ăس مْ حِ نْهُ لٌ مِ جُ دُ رَ رَّ يَتَجَ الَ فَ وُّ قَ دُ ا الْعَ ذَ لَ هَ عَ ا فَ يَنْظُرَ مَ هُ فَ سَ فْ ي نَ ِ لٌ يَشرْ جُ ونَ أَلاَ رَ لِمُ لمُْسْ
عْ  لىَ بَ مْ عَ هُ تَى بَعْضُ وْ مْ مَ هُ دُ يَجِ لُ فَ يَنْزِ تُولٌ فَ قْ هُ مَ نَّ لىَ أَ ا عَ نَّهَ دْ أَظَ هِ قَ سِ بًا لِنَفْ ْتَسِ لِكَ محُ يُنَادِ لِذَ ا ضٍ فَ ي يَ

 ِ ونهِ صُ حُ مْ وَ ائِنِهِ دَ نْ مَ ونَ مِ جُ رُ يَخْ مْ فَ كُ وَّ دُ مْ عَ اكُ فَ دْ كَ إِنَّ االلهََّ قَ وا فَ ُ ينَ أَلاَ أَبْشرِ لِمِ َ المُْسْ عْشرَ مْ مَ
رُ عَ  كَ ا تَشْ نِ مَ سَ أَحْ نْهُ كَ رُ عَ كَ تَشْ مْ فَ هُ ومُ يٌ إِلاَّ لحُُ عْ ا رَ ونُ لهََ ماَ يَكُ مْ فَ يَهُ اشِ وَ ونَ مَ حُ ِّ يُسرَ نْ وَ ءٍ مِ ْ نْ شيَ

طُّ  تْهُ قَ ابَ  1  » النَّبَاتِ أَصَ
سوي مردم   شكنند و به فرمايد: يأجوج و مأجوج سدها را مي االله مي  كه  گونه همان « 

و دژها   ها به نات از ترس آناحيوو گيرند و مردم  ي زمين را فرا مي آيند، همه بيرون مي
 ؛بلعند هاي زمين را مي تمام آب ،ت شوماين موجودا  كنند؛ گفتني است كه مي رشهرها فرا

با خود خواهند گفت: آيا   ها هنگام عبور بر درياي خشك شده آن مابقي  اي كه گونه  به
  است؟   جا آب داشته روزگاري اين

                                           
گويد: حديث بنا به شرط  گويد: حاكم در مورد حديث مي آلباني مي  ) 1793 شماره (  ) 4/402 ( سلسلة الاحاديث الصحيحة -1

ها را نپذيرفت؛ چون يكي از راويان أبواسحاق است و  اني ديدگاه آنمسلم صحيح است و ذهبي هم موافق آن است. اما آلب
  مسلم، أبواسحاق را در متابعات ذكر كرده است.
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يكي  ماند. ها و دژها باقي نميكسي در شهر  كند تا جايي كه پيدا مي  اين وضعيت ادامه
هم اكنون نوبت نيروي  .ايم زمينيان را شكست داده :گويد از سربازان يأجوج و مأجوج مي

زمين   آلود به و تير  خونكند  سوي آسمان رها مي  پس تيري را به .آسماني است
زالوهايي را جهت  االله   كه كند تا اين پيدا مي  گردد؛ اين فساد و تباهكاري ادامه برمي

 شوند. جان تبديل مي اي بي لاشه  ه، بآسماني . در اثر اين بلايفرستد ها مي تضعيف آن
خبري تا شتابد  ها مي سوي آن  و بهفداكاري مي كند گويند: آيا كسي  مسلمانان مي گاه آن

براي آورد و  بر مي مردي با اخلاص و سرشت پاك سر بياورد؟از احوال آنان را براي ما 
جان  و بي  هايي مرده رسد، با لاشه جا مي نه آوقتي ب .شود راهي ميدان مي ،اداي مأموريت

باد، االله   : اي مسلمانان! مژده كه زند مسلمانان را فرياد مي شادي بسيار،شود و از  روبرو مي
ها بيرون دژو  هانات از شهراحيوبا كرد؛ مسلمانان با شنيدن اين خبر نابود دشمنان شما را 

جود دارد، گوشت پردازند. تنها چيزي كه براي چرا و به چراي گوسفندان ميآيند و  مي
    » گويند. ا است و حيوانات به خاطر اين غذا، پروردگارشان را بيش از پيش سپاس ميه آن

است كه از ه تعداد زياد آن ،ها اين نصوص دال بر اين هستند كه علت عدم مقابله با آن
  .باشد ميتوان همه خارج 

  از بين رفتن اسلام و قرآن و نابود شدن بزرگان: گفتار پنجم
گرايد،  س از گسترش اسلام در شرق و غرب، بار ديگر به ضعف و نابودي ميپ

شود، قرآن به فراموشي سپرده  بساط اين دين بزرگ برچيده مي كنند،  ها رشد مي بدي 
رود، كساني كه اندكي ايمان در دل دارند، به سوي سراي ابدي بر  شود، علم از بين مي مي
ماند. در چنين  سي ديگر روي زمين باقي نميهاي بد، ك . سپس جز انسانگردند مي

  شود. شرايطي رستاخيز برپا مي
  فرمود: ص االله رسولكنند كه  روايت مي يمان  بن ابن ماجه و حاكم از حذيفه

كٌ وَ  «  لاَ نُسُ ةٌ وَ لاَ لاَ صَ يَامٌ وَ ا صِ  مَ رَ دْ تَّى لاَ يُ بِ حَ ُ الثَّوْ شيْ سُ وَ رُ دْ ماَ يَ مُ كَ لاَ سْ ِ سُ الإْ رُ دْ لاَ يَ
وَ  بْقَى طَ تَ ةٌ وَ نْهُ آيَ ضِ مِ َرْ بْقَى فيِ الأْ لاَ يَ ةٍ فَ لَّ فيِ لَيْلَ جَ زَّ وَ لىَ كِتَابِ االلهَِّ عَ  عَ َ لَيُسرْ ةٌ وَ قَ دَ نْ صَ ائِفُ مِ

ولُونَ  قُ وزُ يَ الْعَجُ بِيرُ وَ يْخُ الْكَ ةِ  :النَّاسِ الشَّ لِمَ هِ الْكَ ذِ لىَ هَ ا عَ نَ اءَ نَا آبَ كْ رَ نُ  »لاَّ االلهَُّلاَ إِلَهَ إِ «أَدْ نَحْ فَ
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ا. ولهَُ قُ  ١  » نَ
روزه، حج و  داند نماز،  گونه كه كسي نمي شود. آن اسلام مانند نقش پارچه، محو مي « 

شود كه حتي يك آيه از آن بر روي  صدقه چيست. در يك شب، كتاب االله چنان محو مي
گويند:  مانند و مي ي ميماند. گروهي از مردم، يعني پيرمردان و پيرزنان باق زمين باقي نمي

   » گوييم. را مي را شنيديم و ما هم آن» لا اله الا االله«از پدرانمان عبارت 
اين چند تن باقي مانده كه فقط با اسم اسلام آشنايي دارند، از بين رفته و نابود 

  فرمود: ص االله روايت شده كه رسول مسعود بن شوند. در صحيح مسلم از عبداالله مي
 ٢  » لقِ الخَ  ارِ ی شرَ لَ عَ  لاَّ إ ةُ اعَ السَّ  ومُ قُ  تَ لاَ  « 
    » .باشند ها مي كه بدترين انسان شود پا ميرستاخيز بر مردماني بر « 

هاي پاك و صالح،  براي ما بيان فرمود كه انسان ص االله رسولدر حديثي ديگر، 
ز ابوهريره روند. در حديثي كه امام مسلم آن را ا چگونه در نزديكي رستاخيز از بين مي

  ،فرمايد: مي ص االله رسولنقل كرده است  
نْ  «  بَّة مِ ال حَ ثْقَ به مِ لْ ا فيِ قَ دً ع أَحَ لاَ تَدَ ير فَ رِ نْ الحَْ ن أَلْينَ مِ نْ الْيَمَ ا مِ يحً بْعَث رِ الىَ يَ عَ ن  إِنَّ االلهَّ تَ إِيماَ

تْهُ  بَضَ  3  » إِلاَّ قَ
روح هر  اين باد تر است، بريشم نرمفرستد كه از ا بادي را از جانب يمن مي االله  « 

   » گيرد. اي ايمان در دل داشته باشد، را مي كس كه حتي ذره
  فرمود: ص االله رسولاز انس روايت شده است كه 

  4  » االله االله ضِ ری الأَ فِ  قالُ  يُ ی لاَ تَّ حَ  ةُ اعَ السَّ  ومُ قُ  تَ لاَ  « 
    » .االله، نگويد شود كه بر روي زمين كسي االله، رستاخيز زماني برپا مي « 

                                           
    ).87 حاكم، بنا بر شرط مسلم، سلسله الاحاديث الصحيحه. شماره: ( -1
    ).2949 شماره: (  ) 4/2268 مسلم، كتاب الفتن: ( -2
    ) 10/410 ول (الاص جامع   ).7915 مسلم شماره ( -3
    ).5516 شماره: (  ) 3/50 مسلم. مشكاه المصابيح ( -4
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  سمعان حديث مرفوعي روايت شده: بن در صحيح مسلم از نواس
مِ  «  ؤْ لِّ مُ وحَ كُ بِضُ رُ تَقْ مْ فَ تَ آبَاطِهِ ْ مْ تحَ هُ ذُ تَأْخُ يِّبَةً فَ يحًا طَ لِكَ إِذْ بَعَثَ االلهَُّ رِ ذَ مْ كَ بَيْنَماَ هُ لِّ فَ كُ نٍ وَ

جُ  ارَ تَهَ ارُ النَّاسِ يَ َ بْقَى شرِ يَ لِمٍ وَ سْ ةُ مُ اعَ ومُ السَّ قُ مْ تَ يْهِ لَ عَ رِ فَ مُ جَ الحُْ ارُ َ ا تهَ  1  » ونَ فِيهَ
وزد و  ها مي ش آنوفرستد. اين باد، بر آغ اي را مي باد پاكيزه در همين حال، االله  « 

چون  مانند كه هم هاي شرور باقي مي گيرد. تنها انسان روح هر مؤمن و مسلماني را مي
   » .شود ها برپا مي رستاخيز بر اين انسان گاه آنكند.  زش ميآمي  -در انظار عمومي-الاغ، 

  فرمود:  ص  االله رسولكند كه  روايت مي مرْداس الأسلمي بخاري از 
لُ « الأَوَّ لُ فَ ونَ الأَوَّ الحُِ بُ الصَّ هَ بَالِيهُ  وَ  ذْ رِ لا يُ عِيرِ أَوِ التَّمْ ثَالَةِ الشَّ حُ ثَالَةٌ كَ بْقَى حُ الَةً  مَ تَ  .»االلهَُّ بَ

ي جو يا  ارزش مانند گنديده هاي بي روند و انسان نيكان يكي پس از ديگري از بين مي
  2ها هيچ پروا ندارد. مانند. االله براي هلاك كردن آن خرما، باقي مي

باشد. در مسند ابي  هاي محو شدن اسلام، انجام نشدن فريضه ي حج مي از جمله نشانه
روايت شده است كه   سعيد خدريبوأيعلي و مستدرك حاكم با سند صحيح از 

  فرمود: ص االله رسول
ُ ی لاَ تَّ حَ  ةُ اعَ السَّ  ومُ قُ  تَ لاَ  «   3  » يتَ البَ  جُّ  يحَ
   » .شود تا زماني كه حج خانه االله انجام گيرد، رستاخيز برپا نمي « 

دهد.  گيرد، روي مي قطعاً اين وضعيت، پس از وزيدن باد پاكيزه كه روح مؤمنان را مي
شود. در صحيح بخاري از  پيش از وزيدن اين باد، عبادت حج پيوسته انجام مي چراكه

                                           
پردازند و هيچ  آميزش جنسي ميهدف اين است كه مانند الاغ در حضور مردم به   ).2937 صحيح مسلم، كتاب الفتن: ( -1

گويند: هرج زوجته يعني با  ميها  به مردم ندارند. ساكن كردن (راء) در لفظ (هرج) به معناي جماع است. چون عرب توجهي 
    ).18/70 همسرش جماع كرد. شرح نووي بر مسلم (

نگل آميزش جها و در خيابان و كنار دريا و دشت و  شود. مانند الاغ در كاباره به نظر من، اين حالت در جوامع غربي ديده مي
  كنند. جنسي مي

    ).1/186 كثير: ( ). ن.ك: النهاية، ابن6070شماره: ( )،5/2364صحيح بخاري، كتاب الرقاق، باب ذهاب الصالحين ( -2
    ).7296 شماره: (  ) 6/174 صحيح جامع الصغير: ( -3
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  فرمود: ص االله رسولروايت شده است كه  سعيد خدريأبو
نَّ  «  رَ تَمَ لَيُعْ نَّ الْبَيْتُ وَ جَّ وجَ  بَعدَ لَيُحَ أْجُ مَ وجَ وَ أْجُ وجِ يَ رُ  ١  » خُ
قصد حج و عمره انجام خواهد ي االله به ي پس از خروج ياجوج و ماجوج، زيارت خانه « 

  گرفت.

  پرستي گفتار ششم: بازگشت به جاهليت و بت
هاي  بندد و باد، روح تمام انسان رود، قرآن از زمين رخت بر مي وقتي اسلام از بين مي

گردد. از شيطان پيروي  گيرد، بشريت به جاهليت نخست يا بدتر از آن بر مي مؤمن را مي
اوضاع پس از مرگ عيسي  ي درباره ص االله رسولند. شو ها پرستش مي شود و بت مي

را  كه امام مسلم آن  عمرو بن ، براي ما سخن گفته است. در حديث عبدااللهمسيح 
  آيد: چنين مي نقل كرده است، 

الُ ذَ « ثْقَ بِهِ مِ لْ دٌ فيِ قَ بْقَى أَحَ لاَ يَ امِ فَ نْ قِبَلِ الشَّ ةً مِ دَ ارِ يحًا بَ لُ االلهَُّ رِ سِ رْ مَّ يُ تْهُ ثُ بَضَ نٍ إِلاَّ قَ نْ إِيماَ ةٍ مِ رَّ
نْ  ا مِ تُهَ عْ مِ الَ سَ يْهِ قَ لَ لَتْ عَ خَ بَلٍ لَدَ بِدِ جَ انَ فيِ كَ مْ كَ هُ دَ تَّى لَوْ أَنَّ أَحَ يْهِ  االله رسولحَ لَ لىَّ االلهَُّ عَ صَ

بَاعِ لاَ يَ  مِ السِّ لاَ أَحْ ِ وَ ةِ الطَّيرْ فَّ ارُ النَّاسِ فيِ خِ َ بْقَى شرِ يَ مَ وَ لَّ سَ ا وَ رً نْكَ ونَ مُ نْكِرُ لاَ يُ ا وَ وفً رُ عْ ونَ مَ فُ رِ عْ
مْ  هُ َا وَ ونهَ بُدُ يَعْ انِ فَ ثَ َوْ مْ بِالأْ هُ رُ يَأْمُ يبُونَ فَ تَجِ ولُ أَلاَ تَسْ يَقُ يْطَانُ فَ مْ الشَّ ثَّلُ لهَُ يَتَمَ الَ فَ ةٌ قَ ارَّ لِكَ دَ فيِ ذَ

ورِ  خُ فيِ الصُّ نْفَ مَّ يُ مْ ثُ هُ يْشُ نٌ عَ سَ مْ حَ هُ اقُ زَ  .»أَرْ
اي ايمان يا خير در دل  فرستد. كسي كه ذره ، باد سردي از سمت شام ميسپس االله 

گيرد. حتي اگر كسي در دل كوه برود، باد او را دنبال  داشته باشد، باد روحش را مي
كه بدترين  كند تا اين كند. اين وضعيت ادامه پيدا مي خواهد كرده و روحش را قبض مي

ها در سبكي مانند پرندگان و از لحاظ عقل مانند درندگان  نمانند. آ ها باقي مي انسان
ها  دانند. شيطان نزد آن دهند و كار زشت را ناپسند نمي هستند. كاري خوب انجام نمي

گويند: چه دستوري به ما  ها مي كنيد؟ آن گويد: آيا شما به حرف من گوش مي آيد و مي مي
                                           

)، شماره: 2/578( )... للناس قياما الحرام البيت الكعبة االله جعل( تعالى االله لقوصحيح بخاري، كتاب الحج، باب  -1
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كند. آنان در آن زمان، در وفور  ها امر مي ها را به پرستش بت شيطان آن گاه آندهي؟  مي
  1شود. صور دميده ميآن، براي برپايي رستاخيز در برند. پس از  سر مي نعمت به

طاغوت دوس، لات و عزيّ » ذوالخلصه«شوند،  هايي كه پرستش مي از جمله بت
 ص االله رسولروايت شده است كه  است. در صحيح بخاري و مسلم از ابوهريره 

  فرمود: 
سٍ  «  وْ اءِ دَ بَ أَلْيَاتُ نِسَ طَرِ تَّى تَضْ ةُ حَ اعَ ومُ السَّ قُ لَیلاَ تَ ةِ  عَ لَصَ  2  » ذِي الخَْ
پرستش بت ذوالخلصه  بهدوس  ي كه زنان قبيله شود، تا اين رستاخيز برپا نمي « 

   » .بپردازند
  فرمود: ص االله رسولروايت شده است كه  ك در صحيح مسلم از عايشه

بُ « هَ ذْ   لاَ يَ زَّ الْعُ بَدَ اللاَّتُ وَ عْ تَّى تُ ارُ حَ النَّهَ يْلُ وَ لْتُ ». اللَّ قُ ا  :فَ نُّ  االله رسوليَ نْتُ لأَظُ إِنْ كُ
لَ االلهَُّ  زَ ينَ أَنْ  ] m Q R S T U V W X Y Zحِ

\ ] ̂  l ]الَ  ]33: هتوب ا قَ ăام لِكَ تَ اءَ االلهَُّ ثُ «  :أَنَّ ذَ ا شَ لِكَ مَ نْ ذَ ونُ مِ يَكُ هُ سَ مَّ إِنَّ
نْ  يَبْقَى مَ نٍ فَ نْ إِيماَ لٍ مِ دَ رْ بَّةِ خَ الُ حَ ثْقَ بِهِ مِ لْ نْ فىِ قَ لَّ مَ فىَّ كُ تَوَ يِّبَةً فَ ا طَ يحً بْعَثُ االلهَُّ رِ َ فِيهِ يَ يرْ لاَ خَ

. مْ ائِهِ ونَ إِلىَ دِينِ آبَ عُ جِ ْ  3 »فَيرَ
معبود  كه لات و عزي تا اين -شود رستاخيز برپا نمي - شود،  شب و روز تمام نمي « 

  گويد: عرض كردم: اي پيامبر خدا! وقتي نازل شد: مي كقرار گيرند. عايشه
او ذاتي است كه پيامبرش را با هدايت و دين حق فرستاد تا آن را بر ساير اديان   «  

گمانم بر اين بود كه اين ،  » .غالب و پيروز بگرداند؛ اگر چه براي مشركان ناخوشايند باشد
  فرمود: ص االله رسوللام را تضمين كرده است. آيه، حاكميت دين اس

                                           
    ).2940 شماره: (  ) 4/2258 صحيح مسلم كتاب الفتن ( -1
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اي  فرستد. هر كس ذره اي را مي شود. سپس االله باد پاكيزه اگر االله بخواهد چنين مي «  
مانند كه هيچ خيري در  هايي باقي مي ميراند. انسان باد، او را مي ايمان در دل داشته باشد، 

    » .گردند ها نيست  و به دين پدرانشان بر مي آن

حبان در  ابن رسد. بزار در مسند و ترين حد خود مي در آن زمان، سطح اخلاق به پايين
  فرمود: ص االله رسولكنند كه  نقل مي عمرو  بن صحيح خود از عبداالله

يرِ  «  مِ دَ الحَْ افُ سَ قِ تَ وا فيِ الطُّرُ دُ افَ تَسَ تَّى تَ ةُ حَ اعَ ومُ السَّ قُ ? قَ لاَ تَ : إنَّ ذلِکَ لَكائِنٌ لتُ : نَعَم, , قُ الَ
نَّ  ونَ    » .لَيَكُ

ها آشكارا مانند الاغ صورت گيرد.  كه زنا در گذرگاه شود، تا اين رستاخيز برپا نمي « 
   » شود. آري، حتماً مي فرمود:  ص االله رسولپرسيدم: چنين چيزي شدني است؟ 

 جا روايت كرده است، آن را از ابوهريره دارد كه حاكم آن يديگر اين حديث، شاهد
  فرمود: ص  االله رسولكه 
هِ  «  ي نَفسيِ بِيَدِ يق وَ الَّذِ ا فيِ الطَّرِ شهَ ِ ترَ يَفْ أَة فَ ل إِلىَ المَْرْ جُ قُوم الرَّ تَّى يَ ة حَ ُمَّ هِ الأْ ذِ نَى هَ فْ لاَ تَ

ائِط ا الحَْ ذَ اءَ هَ رَ ا وَ نَاهَ يْ ارَ قُول لَوْ وَ نْ يَ ئِذٍ مَ مَ وْ يَارهمْ يَ ون خِ يَكُ  1 » فَ
شود تا روزي كه مردي در گذرگاه با زنش همبستر  ، اين امت نابود نميسوگند به االله « 
   » شديم. گويد: اي كاش پشت اين ديوار با او همبستر مي شود. بهترينِ مردم مي مي

در حديث طولاني يأجوج و   سمعان بن ديگري نيز دارد كه نواس اين حديث شاهد
  :فرمود ص  االله رسولرا نقل كرده است.  مأجوج آن

لِ  «  سْ لِّ مُ وحَ كُ بِضُ رُ تَقْ مْ فَ ْتَ آبَاطِهِ يِّبَةً تحَ يحًا طَ لَّ رِ جَ زَّ وَ لِكَ إِذْ بَعَثَ االلهَُّ عَ لىَ ذَ مْ عَ بَيْنَا هُ مٍ أَوْ فَ
يرِ  مِ جَ الحَْ ارُ َ ونَ تهَ جُ ارَ تَهَ ارُ النَّاسِ يَ َ بْقَى شرِ يَ نٍ وَ مِ ؤْ لِّ مُ الَ كُ    » قَ

هاي مؤمن را  انسان ي فرستد كه روح همه را مي ملايميباد  در چنين حالتي، االله  « 
چون الاغ با همسرانشان همبستر  مانند كه هم هاي شرور باقي مي گيرد. تنها انسان مي
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   » .شوند مي

  دست ذو السويقتين گفتار هشتم: نابودي كعبه به
آن را شايد در همين دوران، ذوالسويقتين كعبه را خراب كند. در حديثي كه امام احمد 

  فرمود: ص االله رسولكند، آمده است:  نقل مي در مسند خود از ابوهريره 
لاَ  «  لُّوهُ فَ تَحَ ا اسْ إِذَ هُ فَ لُ لَّ الْبَيْتَ إِلاَّ أَهْ تَحِ لَنْ يَسْ امِ وَ المَْقَ نِ وَ كْ َ الرُّ ا بَينْ لٍ مَ جُ عُ لِرَ بَايَ ةِ  يُ لَكَ نْ هَ أَلُ عَ يُسْ

بَ  أْتيِ الحَْ مَّ تَ بِ ثُ رَ .الْعَ هُ نْزَ ونَ كَ جُ رِ تَخْ ينَ يَسْ مْ الَّذِ هُ ا وَ هُ أَبَدً دَ عْ رُ بَ مُ عْ ا لاَ يَ ابً رَ هُ خَ بُونَ رِّ يُخَ ةُ فَ  1  » شَ
شود. تنها ساكنان  و مقام ابراهيم، با مرد صالحي بيعت مي - حجر اسود-ميان ركن  «  

ودي اعراب دانند. هرگاه حرمت بيت را حلال كنند، آن روز از ناب مكه، بيت را حلال مي
شود  كنند و چنان خراب مي آيند، بيت را خراب مي شود. سپس مردم حبشي مي سوال نمي

   » .آورند شود و آنان كساني هستند كه گنج بيت را بيرون مي كه بار ديگر آباد نمي
  فرمود:  ص االله رسولامام احمد در مسند روايت كرده است كه 

قَ « يْ وَ بَةَ ذُو السُّ عْ بُ الْكَ َرِّ ظُرُ يخُ أَنيِّ أَنْ لَكَ ا وَ َ تهِ وَ نْ كِسْ ا مِ هَ دُ َرِّ يجُ ا وَ يَتَهَ لْ ا حِ بُهَ لُ سْ يَ ةِ وَ بَشَ نْ الحَْ ِ مِ تَينْ
لِهِ  وَ عْ مِ اتِهِ وَ حَ سْ ا بِمِ يْهَ لَ بُ عَ ِ عَ يَضرْ يْدِ فَ يْلِعَ أُ   .»إِلَيْهِ أُصَ

د و بر كند و زيور آن را به غارت مي كعبه را ذوالسويقتين حبشي نابود مي ي خانه«
بينم  دارد. آن صحنه چنان براي من واضح است كه گويي من او را مي پوشش آن را بر مي

  زند. كه با بيل و گلنگ بر كعبه مي
  فرمود: ص االله رسولدر صحيح بخاري آمده است كه 

بَةَ  «  عْ نِي الْكَ عْ ا يَ رً جَ ا حَ رً جَ ا حَ هَ نْقُضُ جَ يَ دَ أَفْحَ وَ ظُرُ إِلَيْهِ أَسْ أَنيِّ أَنْ  ٢  » كَ
هاي كعبه را  بينم كه مردي سياه رنگ با ساق كوتاه، تك تك سنگ گويي مي « 
   » شكند. مي
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فرمود: كعبه را  ص االله رسولروايت شده است كه   در صحيح مسلم از ابوهريره
نام دارد كه » ذوالسويقتين«كند. بدان جهت  مردي ساق كوتاه از اهل حبشه خراب مي

هاي كوتاه و  ويقة، تصغير ساق است. مردم حبشه اغلب ساقس- هاي او كوتاه است.  ساق
  . - باريكي دارند

مكه را حرم قرار داده است، با اين وصف  شود كه االله  اكنون اين سوال مطرح مي
  كند؟ چگونه آن مرد حبشي كعبه را خراب مي

پاسخ: امن بودن حرم براي هميشه نيست. بلكه زماني دارد و با نزديك شدن رستاخيز 
فرمايد: خراب شدن كعبه در آن  يابد. امام نووي مي و خراب شدن دنيا، زماني پايان مي

بندگان  ي ي كعبه، براي همه است. اما حكم شرعي در مورد حرمت خانه زمان درست
مال  نمود. هرگاه شخصي، حرمت كعبه را پاي آن را بر بندگانش الزام  لازم است و االله 

خاطر حكمتي  طور كه با ابرهه چنين كرد. گاهي به گيرد. همان يجلوي او را م  كند، االله
طور كه با قرامطه،  گيرد، آن كاراني را نمي در نظر دارد، جلوي چنين جنايت كه االله 
كه حرمت بيت را شكسته و در كنار حرم امن الهي جنايات ناگفتني را مرتكب  آناني

  شود. ي انجام نميشدند، كاري نكرد. در مورد ذوالسويقتين نيز كار

  گفتار هشتم: طلوع خورشيد از مغرب
هاي بارز و روشن وقوع رستاخيز، طلوع خورشيد از مغرب است. در  از جمله نشانه

  فرمود: ص االله رسولروايت شده است كه   صحيح بخاري و مسلم از ابوهريره
 »  َ بهِ رِ غْ نْ مَ سُ مِ مْ عَ الشَّ طْلُ تَّى تَ ةُ حَ اعَ ومُ السَّ قُ ونَ لاَ تَ عُ َ نُوا أَجمْ ا النَّاسُ آمَ آهَ رَ عَتْ وَ لَ ا طَ إِذَ ا فَ

َا نهُ ا إِيماَ سً فْ عُ نَ نْفَ ينَ لاَ يَ لِكَ حِ ذَ  ١  » وَ
شود. هرگاه طلوع كرد و مردم آن  تا خورشيد از مغرب طلوع نكند، رستاخيز برپا نمي « 

    » آورند؛ ولي چنين ايماني سودي ندارد. را ديدند، همگي ايمان مي
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  ر نهم: خروج دابة الارضگفتا
ها زياد و فساد  كه بدي است و در پايان دنيا، هنگامي هاي قدرت االله  دابه، نشانه

شوند.  آيد. كارهاي خوب و نيك، در آن روزگار بسيار كم مي شود، بيرون مي فراگير مي
  االله متعال در قرآن مجيد پيرامون دابه، چنين فرمود: 

 ma  ` _ ~ } | { z y x w v  e d c    b l 
  ]82نمل: [

آوريم  ي عذاب بر آنان تحقق يابد، برايشان جانوري از زمين بيرون مي و چون وعده « 
    » گويد كه مردم به آياتمان يقين نداشتند. كه با آنان سخن مي

شناسد، متفاوت خواهد بود. بر همين  گمان، اين دابه با حيواناتي كه بشر آن را مي بي
جا برخي از  ها سخن خواهد گفت در اين مخاطب قرار داده و با آناساس، مردم را 

هاي بزرگ رستاخيز است،  ، كه از نشانه»دابه«را در مورد خروج  ص االله رسولاحاديث 
  كنيم: به براي خوانندگان ارائه مي

نعيم در أبوو » الجعد بن حديث علي«امام احمد در مسند، بخاري در الكبير، بغوي در 
   اند: نقل كرده را از ابوامامه عبا سند صحيح، اين حديث مرفو» هاناخبار اصب«

لُ الْبَعِيرَ  «  جُ يَ الرَّ ِ ترَ شْ تَّى يَ مْ حَ ونَ فِيكُ رُ مُ غْ مَّ يَ مْ ثُ هِ اطِيمِ رَ لىَ خَ مُ النَّاسَ عَ تَسِ ةُ فَ ابَّ جُ الدَّ رُ ْ تخَ
ولُ  يَقُ تَهُ  :فَ يْ َ ترَ َّنْ اشْ ولُ  ?ممِ يَقُ نْ  :فَ تُهُ مِ يْ َ ترَ .اشْ ينَ طَّمِ دِ المُْخَ   1  » أَحَ

ها عمر  گذارد. سپس شما در ميان آن آيد؛ بر بيني كافران نشاني مي دابه بيرون مي « 
شود: شتر را از چه كسي  خرد و از وي سوال مي كه مردي شتري را مي كنيد تا اين مي

   » م.ا دار است خريده اش نشان گويد: آن را از يكي از كساني كه بيني اي، مي خريده

  كند گفتار دهم: آتشي كه مردم را جمع مي
گردد، آتشي است كه از عدن  اي كه پيش از وقوع رستاخيز نمايان مي آخرين نشانه
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 ص االله رسولآورد. در مباحث گذشته، احاديثي از  شود و مردم را گرد هم مي آشكار مي
  ت، بيان كرديم.اس رستاخيزكه آتش آخرين نشانه  هاي رستاخيز و اين در مورد نشانه

سلام وقتي از هجرت  بن االله نقل شده است كه عبد  در صحيح بخاري از انس
 آخرينپرسم.  سه چيز از تو مي ي : دربارهگفتآگاه شد، نزد ايشان آمد و  ص االله رسول
  فرمود: ص االله رسولي رستاخيز چيست؟  نشانه

دُ  «  طْرُ نِ تَ نَ الْيَمَ جُ مِ رُ ْ ارٌ تخَ لِكَ نَ رُ ذَ . آخِ مْ هِ ِ ْشرَ    » النَّاسَ إِلىَ محَ
سوي مغرب سوق  ي رستاخيز، آتشي است كه مردم را از مشرق به آخرين نشانه « 
   » دهد. مي

  فرمود: ص االله رسولروايت شده است كه  عمر بن در سنن ترمذي از عبداالله
وْ  «  مَ َ ضرْ رِ حَ وِ بَحْ نْ نَحْ تَ أَوْ مِ وْ مَ َ ضرْ نْ حَ ارٌ مِ جُ نَ رُ تَخْ بلَ تَ سَ ُ النَّاسَ  قَ ْشرُ ةِ تحَ يَامَ مِ الْقِ وْ  .يَ
الُوا ا  :قَ ا ص  االله رسوليَ نَ رُ أْمُ ماَ تَ الَ  ?فَ امِ  :قَ مْ بِالشَّ يْكُ لَ  1  » .عَ
يا از سوي درياي حضرموت نمايان » حضرموت«كمي پيش از رستاخيز، آتشي از  «  
سول خدا! در آن عرض كردند: اي ر آورد. صحابه  شود كه مردم را گرد هم مي مي

   » فرمود: بايد به شام برويد. ص االله رسولكني؟  هنگام ما را به چه امر مي
آيي مردم توسط آتش نيز براي ما سخن گفته  چگونگي گردهم ي درباره ص االله رسول

  فرمود:  ص االله رسولروايت شده است كه   است. در صحيح بخاري از ابوهريره
لىَ  «  ُ النَّاسُ عَ ْشرَ لىَ يحُ ةٌ عَ عَ بَ أَرْ لىَ بَعِيرٍ وَ ةٌ عَ ثَ ثَلاَ لىَ بَعِيرٍ وَ نَانِ عَ اثْ بِينَ وَ اهِ بِينَ رَ اغِ ائِقَ رَ رَ ثِ طَ ثَلاَ

يْثُ  مْ حَ هُ عَ بِيتُ مَ تَ الُوا وَ يْثُ قَ مْ حَ هُ عَ يلُ مَ قِ مْ النَّارُ تَ يَّتَهُ قِ ُ بَ ْشرُ يحَ عِيرٍ وَ لىَ بَ ةٌ عَ َ شرَ عَ وا بَعِيرٍ وَ اتُ بَ
بِحُ مَ  تُصْ اوَ وْ سَ يْثُ أَمْ مْ حَ هُ عَ ْسيِ مَ تمُ وا وَ بَحُ يْثُ أَصْ مْ حَ هُ   2  » عَ

شوند: گروهي در بيم و اميد به سر مي برند. و گروهي  مردم در سه گروه حشر مي«
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ديگر هستند كه هر دو نفر، سه نفر، چهار نفر و ده نفر آنان بر يك شتر، سوارند و ديگران 
ها  ند و هركجا هنگام ظهر يا شب بخوابند، با آنك را كه گروه سوم هستند، آتش جمع مي

   »ست. ماند و صبح و شام با آنان مي
مزينه هستند. در  ي دهد، دو چوپان از قبيله ها را سوق مي آخرين كساني كه آتش آن

 ص االله رسولكنند، آمده است:  روايت مي  حديثي كه بخاري و مسلم آن را از ابوهريره
 فرمود: 

ونَ ا« كُ ُ افىِ يَترْ وَ ا إِلاَّ الْعَ اهَ غْشَ انَتْ لاَ يَ ا كَ ِ مَ يرْ لىَ خَ ينَةَ عَ ِ  −لمَْدِ الطَّيرْ بَاعِ وَ َ السِّ افىِ وَ يدُ عَ رِ مَّ  −يُ ثُ
لَ  ا بَ تَّى إِذَ ا حَ شً حْ َا وَ انهِ دَ يَجِ ماَ فَ هِ نَمِ انِ بِغَ نْعِقَ ينَةَ يَ انِ المَْدِ يدَ رِ نَةَ يُ يْ زَ نْ مُ يَانِ مِ اعِ جُ رَ ْرُ ِ يخَ ن ا ثَ اعِ غَ دَ يَّةَ الْوَ

ماَ  هِ وهِ جُ لىَ وُ ا عَ رَّ  ».خَ
حيوانات درنده و  گاه آن كنند. ميرها وضعي كه دارد، مدينه را در بهترين  ،مردم«

دو چوپان از  ،شوند كه حشر مي كسانيپرندگان، آن را اشغال خواهند كرد و آخرين 
رسند،  جا مي وقتي به آنروند و  هستند كه با گوسفندانشان به سوي مدينه ميمزينه  ي طايفه
بر زمين به چهره،  ،رسند مي »الوداعة ثني«كه به  و هنگامي بينند ميرا پر از جانوران وحشي  آن
  ».شوند بيهوش مي وافتند  مي

 ي نوشته» فضايل الشام«دهد. در كتاب  سوي سرزمين شام سوق مي هآتش، مردم را ب
  فرمود: ص االله رسولكه: با سندي صحيح روايت شده است  ربعي، از ابوذر 

ِ المَ  رضُ أَ  امُ الشَّ  «  ِ المَ  وَ  حشرَ   » شام سرزمين حشر و نشر است. «  1  » .نشرَ
اند كه اين حشر در رستاخيز خواهد  و ابوحامد غزالي بر اين عقيده برخي مانند حلمي 

  بود.
حشر حجر بر اين باورند كه اين  ابن كثير و خطابي، طيبي، قاضي عياض، قرطبي، ابن

شود و مردم را  كه آتش از مركز عدن نمايان مي در پايان عمر دنيا خواهد بود؛ يعني زماني

                                           
اند. صحيح جامع الصغير  ماجة در سنن و ربعي در فضائل شام از ميمونه اين حديث را نقل كرده امام احمد در مسند و ابن -1
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  1دهد. به سوي شام سوق مي
گويد: اين احاديث حكايت از آن دارد كه اين حشر،  اين احاديث مي ي كثير درباره ابن

ردم در اين دهد. م حشر آفريدگان در پايان دنيا است و آن حشر در سرزمين شام روي مي
  :اند حشر به سه گروه

پوشند و  خورند، لباس مي كساني هستند كه در دوران حشر طعام ميگروه نخست 
روند و گاهي  كساني هستند كه گاهي پياده راه مي گروه دومشوند.  سوار بر مركب مي

طور كه پيشتر در حديث اشاره  شوند. همان سواره. يعني به نوبت بر يك شتر سوار مي
كساني كه آتش  گروه سومشوند.  دو نفر، سه نفر، چهار نفر بر يك شتر و... سوار ميشد، 
شود؛ مردم را از پشت سر در  دهد. اين آتش از مركز عدن نمايان مي ها را سوق مي آن

كند و هر كس كه سرپيچي  آيي روانه مي گيرد و از هر سو آنان را به محل گردهم برمي
  سوزاند. كند، آتش او را مي

بدين معناست كه اين حشر  -خوردن، نوشيدن، سوار شدن و سوختن-ها  ي اين همه
  دهد. در آخر دنيا رخ مي
بود، سوختن افراد سركش و سوار شدن و  ها پس از دميدن دوم مي اگر اين پديده

شدغ زيرا پس از دميدن دوم، كه براي زنده شدن دوباره است،  كارهاي ديگر مطرح نمي
آور اين است كه حافظ ابوبكر بيهقي، پس از نقل  نخواهد بود. شگفت نيازي به اين كار

دهد و اين ديدگاه را صحيح و  اين همه روايات، سوار شدن را به روز رستاخيز نسبت مي
  كند: داند. وي به آيه زير استناد مي ديدگاه ما را ضعيف مي

m g h i j k l m n o p   q r l 86–85ريم:[م[  
پروردگار رحمان گرد   » سوي مهماني و ديدار « جمعي به  اران را دستهروزي كه پرهيزك « 
    » رانيم. سوي دوزخ مي آوريم و گناهكاران را تشنه به مي

دهد كه در آن سخن از سوار شدن دو نفر و  تفسير آيه را چگونه با حديثي تطبيق مي

                                           
    ).200 و التذكرة، قرطبي: (  ) 11/389 فتح الباري: ( -1



 يكبر امتيق ميو علا يصغر امتيق      292

شتران  سخن از كمي سه نفر تا ده نفر بر يك شتر به ميان آمده است؟! و از طرف ديگر، 
است كه مربوط به دنياست نه روز رستاخيز؛ چون در رستاخيز نه شتري وجود دارد و نه 

  داند. بهتر مي  حقيقت را االلهشترسواري. 
هاي  اصيلي هستند كه مؤمنان از زمينهاي  د، اسبنحيواناتي كه در رستاخيز وجود دار

هاي دنيا  ا، با اسبه شوند؛ اين اسب ميها سوار  ها، بر آن به سوي مزارع و باغ گسترده
  1 تفاوت دارند. در مباحث آينده اين موضوع را بهتر بيان خواهيم كرد.
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